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ــت، زمان برنامه هاي معارفي تغيير  ــت، زمان برنامه هاي معارفي تغيير لازم نيس  عبداالله گودرزي: لازم نيس
ــد. ما بايد ببينيم از اين  ــاعت برس ــد. ما بايد ببينيم از اين  س ــاعت برس ــاعت مثلاً به 1010 س ــاعت مثلاً به كند و از يك س كند و از يك س
ــود يا خير. فرقي  ــود يا خير. فرقي راديويي كه داريم، در مجموع پيام ديني منتقل مي ش راديويي كه داريم، در مجموع پيام ديني منتقل مي ش

ندارد كه برنامة معارفي باشد يا نباشد.ندارد كه برنامة معارفي باشد يا نباشد. 

ــرم را ترك  ــر دو اهل دل،  ح ــرم را ترك ه ــر دو اهل دل،  ح جابـر عناصـرى: ه
ــتاد يحيوي با تغير  ــادروان اس ــير راه ش ــتاد يحيوي با تغير مي كنند. در مس ــادروان اس ــير راه ش مي كنند. در مس

مي گويند:مي گويند:
ــو ادا كردي؟!  ــن چه جمله اي بود ت ــري،  اي ــو ادا كردي؟! «... عناص ــن چه جمله اي بود ت ــري،  اي «... عناص

كدام نوكري به فرمان ارباب خود گوش نداد؟!...» كدام نوكري به فرمان ارباب خود گوش نداد؟!...» 
ــتاد عناصري تبسمي مي كنند و مي گويند:  ــتاد عناصري تبسمي مي كنند و مي گويند: زنده ياد اس زنده ياد اس
ــزل ما در  ــت. به من ــتانش طولاني اس ــا داس ــاج آق ــزل ما در «ح ــت. به من ــتانش طولاني اس ــا داس ــاج آق «ح
ــاش تا جوابت را  ــر برويم. ناهار مهمان من ب ــاش تا جوابت را مهمان پذي ــر برويم. ناهار مهمان من ب مهمان پذي

بگويم.»بگويم.» 

ــه ادبياتىِ كار، اين وجه «خدا قبول  ــه ادبياتىِ كار، اين وجه «خدا قبول مهم تر از وج  مهـدى قزلى: مهم تر از وج
ــوده. اولِ كتاب هايى كه به  ــيرين تر ب ــت كه براى من ش ــوده. اولِ كتاب هايى كه به كند»ش اس ــيرين تر ب ــت كه براى من ش كند»ش اس
ــته ام: «اميدوارم در  ــه داده ام هم نوش ــبت هايى به چند نفر هدي ــته ام: «اميدوارم در مناس ــه داده ام هم نوش ــبت هايى به چند نفر هدي مناس
استفادة احيانى اى كه از اين كار مى كنيد، شريك باشم.» اميدوارم اين استفادة احيانى اى كه از اين كار مى كنيد، شريك باشم.» اميدوارم اين 

كار باقيـ‹ الصالحه اى براى من باشد.كار باقيـ‹ الصالحه اى براى من باشد.  

ــيع، نوعى فرآيند  ــزادارى براى تش ــك ع ــيع، نوعى فرآيند مناس ــزادارى براى تش ــك ع  جبـار رحمانى: مناس
ــاختن و تحول اين جامعه است؛ بنابراين در  ــكى بازتابى براى س ــاختن و تحول اين جامعه است؛ بنابراين در مناس ــكى بازتابى براى س مناس
همة نقاط شيعه نشين مى توان تاريخ تطور و تحولات اجتماعات شيعى همة نقاط شيعه نشين مى توان تاريخ تطور و تحولات اجتماعات شيعى 
ــكى نمادين دنبال  ــور اين نظام مناس ــخ تحول و تط ــلال تاري ــكى نمادين دنبال را از خ ــور اين نظام مناس ــخ تحول و تط ــلال تاري را از خ

كرد.كرد. 

 سيد على موسوى گرمارودى: كسانى كه در حوزه هاى اسلامى كسانى كه در حوزه هاى اسلامى 
ــلامى به خلق داستان  مى پردازند، روى لبة تيغ راه مى  روند؛  ــلامى به خلق داستان  مى پردازند، روى لبة تيغ راه مى  روند؛ با منابع اس با منابع اس
ــلامى اگر دربارة چهارده معصومa متمركز باشيم؛  متمركز باشيم؛  ــلامى اگر دربارة چهارده معصومچراكه در حوزة اس چراكه در حوزة اس
 aبه ويژه در ادبيات شيعى، ناگزير هستيم، در مواردى كه از اهل بيتبه ويژه در ادبيات شيعى، ناگزير هستيم، در مواردى كه از اهل بيت

مستقيماً نقل قول مى كنيم، مستند باشيم. مستقيماً نقل قول مى كنيم، مستند باشيم. 

ــيعيان  ــى از ويژگي هاي ش ــيعيان يك ــى از ويژگي هاي ش  سـيدمحمدمهدي جعفـري: يك
علىعلىa از آغاز و از همان دوران امير المؤمنين از آغاز و از همان دوران امير المؤمنينa به بعد، آزادانديشى  به بعد، آزادانديشى 
ــه مى بينيم كه برعكس،  ــت؛ اما در دوران صفوي ــى آنهاس ــه مى بينيم كه برعكس، و عقل گراي ــت؛ اما در دوران صفوي ــى آنهاس و عقل گراي
ــود و عقل گرايى نيز به اخبارى گرى و  ــود و عقل گرايى نيز به اخبارى گرى و آزادانديشى كنار گذاشته مى ش آزادانديشى كنار گذاشته مى ش
ــائل احساسى و عواطف تبديل مى شود؛ بنابراين تشيع علوى را به  ــائل احساسى و عواطف تبديل مى شود؛ بنابراين تشيع علوى را به مس مس

تشيع صفوى تبديل كردندتشيع صفوى تبديل كردند. 

ــركت  ــات ما ش ــاني كه در جلس ــركت كس ــات ما ش ــاني كه در جلس  سـيد مجيد بنى فاطمه: كس
مي كنند، با اطمينان خاصي مي آيند و اگر من بهترين شعر را هم روي مي كنند، با اطمينان خاصي مي آيند و اگر من بهترين شعر را هم روي 
ــي و بيرون مرزي بگذارم، ولو اينكه در جلسه، مردم  ــي و بيرون مرزي بگذارم، ولو اينكه در جلسه، مردم يك ملودي اقتباس يك ملودي اقتباس
ــوند و  ــرار كنند، بعد از دريافتن موضوع ناراحت مي ش ــا آن رابطه برق ــوند و ب ــرار كنند، بعد از دريافتن موضوع ناراحت مي ش ــا آن رابطه برق ب

احساس مي كنند، به آنها توهين شده است.احساس مي كنند، به آنها توهين شده است. 

ــورا بايد نگاهى جامع  ــورا بايد نگاهى جامع گاه به واقعة عاش  مرضيـه محمـدزاده: نگاه به واقعة عاش
ــى و چينش زمانى  ــط از ديدگاه تاريخ ــد؛ نبايد فق ــونگر باش ــى و چينش زمانى و همه س ــط از ديدگاه تاريخ ــد؛ نبايد فق ــونگر باش و همه س
وقايع كاويده گردد؛ زيرا در اين صورت از چشم اندازهاى ديگر مغفول وقايع كاويده گردد؛ زيرا در اين صورت از چشم اندازهاى ديگر مغفول 

مى مانيم.مى مانيم. 

 سيدحميد خويي:    ارزش چه چيزى تا اين اندازه بود كه امام ارزش چه چيزى تا اين اندازه بود كه امام 
ــد، خون خود را براى آن  ــد، خون خود را براى آن  به عنوان امامِ آن زمان حاضر ش ــينa به عنوان امامِ آن زمان حاضر ش ــينحس حس
ــازد؟ اهدافى كه  ــرام و هدف تقديم كند و خود را قربانى آن مرام س ــازد؟ اهدافى كه م ــرام و هدف تقديم كند و خود را قربانى آن مرام س م
ــود، براى آغاز حركت و قيام بيان مى كند، اقامة حق، دفع  ــود، براى آغاز حركت و قيام بيان مى كند، اقامة حق، دفع ، خ امامامامa، خ
باطل، امر به معروف و نهى از منكر و... است. اينها بحث هايى بود كه باطل، امر به معروف و نهى از منكر و... است. اينها بحث هايى بود كه 
قرار بود، مردم راجع به آنها فكر نكنند تا از يك حادثة بسيار غم انگيزِ قرار بود، مردم راجع به آنها فكر نكنند تا از يك حادثة بسيار غم انگيزِ 
ــود؛ براى آنكه مردم به قدرى به اين مسائل  ــتفاده ش ــود؛ براى آنكه مردم به قدرى به اين مسائل تاريخى سوء اس ــتفاده ش تاريخى سوء اس
سرگرم شوند تا اگر در برهه هايى از تاريخ نسبت به حقوق آنان تعدى سرگرم شوند تا اگر در برهه هايى از تاريخ نسبت به حقوق آنان تعدى 

شد، از آن غافل باشند.شد، از آن غافل باشند.  

ــدارى عوامانه باعث  ــدارى عوامانه باعث دين  آيـت االله سـيدمحمد قائم مقامـى: دين
ــات را بگيرد و امر مقدسي  ــود، برخى غير مقدسات، جاى مقدس ــات را بگيرد و امر مقدسي مى ش ــود، برخى غير مقدسات، جاى مقدس مى ش
ــي تسرى دهد كه دقيقاً معناى علمى و فنى خرافه  ــي تسرى دهد كه دقيقاً معناى علمى و فنى خرافه را به امر غيرمقدس را به امر غيرمقدس

است.است. 

ــد و رو به افول  ــد و رو به افول در دوره اى تعزيه قدغن ش  اردشـير صالح پور: در دوره اى تعزيه قدغن ش
ــيقى، راديو، گرامافون و خواننده ها روى كار آمدند. ــپس موس ــيقى، راديو، گرامافون و خواننده ها روى كار آمدند.رفت؛ س ــپس موس رفت؛ س

ــه را بيرون  ــرى، اواها و نواهاى تعزي ــل على نقى وزي ــى مث ــه را بيرون هنرمندان ــرى، اواها و نواهاى تعزي ــل على نقى وزي ــى مث هنرمندان
كشيدند و روى آن اشعار جديدى گذاشتند.كشيدند و روى آن اشعار جديدى گذاشتند. 

عبدالكريم گودرزى: دربارة حكم رهبر فرزانة انقلاب اسلامي دربارة حكم رهبر فرزانة انقلاب اسلامي 
ــد، بايد چند كار انجام شود؛ يكي در حوزة مديران ارشد  ــد، بايد چند كار انجام شود؛ يكي در حوزة مديران ارشد به نظر مي رس به نظر مي رس
ــي انجام كار خود را  ــب يا تواناي ــت. اگر مديري به هر دليلي تناس ــي انجام كار خود را اس ــب يا تواناي ــت. اگر مديري به هر دليلي تناس اس
ندارد، بايد جابه جا شود. گاهي نياز به مديريت بحران است. نكتة دوم، ندارد، بايد جابه جا شود. گاهي نياز به مديريت بحران است. نكتة دوم، 
مديريت فرايند است. در حال حاضر ما در حوزة آموزش، شاخص سازي مديريت فرايند است. در حال حاضر ما در حوزة آموزش، شاخص سازي 

و كنترل، مديريت فرايند نداريم.و كنترل، مديريت فرايند نداريم. 

معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي 
حجت  الاسلام و المسلمين سيدجواد موسوي هوايي

خبر درگذشت پدر گرامي تان ما را نيز داغدار ساخت. براي ايشان 
مغفرت و علو درجات و براي حضرتعالي كه عمري در آسـتان قدس 
سيدالشـهداa با تبليـغ و پژوهش انس گرفته ايـد، صبري جميل و 

اجري جزيل مسئلت داريم.
در تسلاي خاطر عزيزتان و در غم از دست دادن پدري مهربان و 

شايسته بايد گفت، «لا يوم كيومك يا اباعبداالله».

مركز مطالعات راهبردي خيمه

استاد ارجمند، خطيب توانا
حجت الاسلام و المسلمين حاج شيخ حسين انصاريان 

تسليت ما را در غم از دست دادن برادرتان پذيرا باشيد. 
از درگاه حضـرت حـق اجـري جزيـل و صبري پايدار براي شـما 

خواستاريم.
مركز مطالعات راهبردي خيمه

امير اسماعيل آذر: مرثية  رثية  9 بيتى «ايرج ميرزا» بهترين مرثيه اى  بيتى «ايرج ميرزا» بهترين مرثيه اى 
ــت كه در طول تاريخ ادبيات فارسى دربارة واقعة عاشورا و حضرت  ــت كه در طول تاريخ ادبيات فارسى دربارة واقعة عاشورا و حضرت اس اس
ــده است. من همة سروده ها دربارة عاشورا و  ــده است. من همة سروده ها دربارة عاشورا و  سروده ش سيد الشهداسيد الشهداa سروده ش
ــينa را از نظر گذرانده ام؛ اما مرثية ايرج  ميرزا چيز ديگرى  را از نظر گذرانده ام؛ اما مرثية ايرج  ميرزا چيز ديگرى  ــينامام حس امام حس

است.است. 



هنگامـي كـه امير مؤمنـانa در جنگ جمل پيروز شـد، يكي 
از اصحـاب آن حضرت گفـت: «كاش فلان برادرم بـود و مي ديد، 

چگونه خدا تو را بر دشمن پيروز كرد.»
امامa از او پرسـيد: «آيا دل برادرت [و موضعش] با ما بود؟» 

پاسخ داد: «آري.»
آن حضرت فرمود: «پس او در همين لشكر با ماست [بلكه بالاتر 
از اين] امروز كسـاني در صُلب پدران و رحم مادران با ما همراه اند 

كه بعدها ظاهر خواهند شد و ايمان را ياري خواهند كرد!»1

مي خواستم يادداشتي با اين روايت شگفت و غريب نهج البلاغه 
آغاز كنم و با ذكر برخي احاديثِ شگفت تر از روايات مربوط، به نيت 
و بيان نمونه هايي از حوادث و سيرة برخي بزرگان تاريخ به موضوع 

خيمة حسيني در روزگار خودمان بپردازم. 
ــي، سيد  ــتة مراكش در همين حال و هوا ملاقاتي با متفكر برجس
ــه همراه برخي  ــامگاهي كه ب ــي پيش آمد و بعد از ش ــس هان إدري
ــغول بوديم، احساس كردم، بايد به  ــتان با وي به گفت و گو مش دوس
جاي شرح و تفصيل نظري از همين نمونه هاي عملي شروع كنم. 

ــوي آمريكا  به دور و بر خودم نگاه كردم؛ خانواده اي كه از آن س
ــي خود، امكانات مادي و حتي معنوي و  مهاجرت كرده، همة زندگ
ــته اند، همة شوق  موقعيت هاي علمي و فرهنگي خود را زير پا گذاش
ــت كه در مجلس روضة همساية ايراني شان  ــان اين اس و انگيزه ش
ــهيدان بگريند و به نام هايشان  ــركت كنند و بر مصيبت سالار ش ش
ــكينه و رقيه و زينب» افتخار مي كنند. مادر اين خانواده  «رباب و س
ــان پيش مي آيد، مي گويد: «من  ــخن از روزگار گذشته ش هر بار س

براي امام حسينaشيعه شدم!»
ــهور «لقد  ــون «إدريس هاني» از مغرب، صاحب كتاب مش اكن
ــور و اشك حسيني مذهب  ــيّعني الحسين»2 كه از نوجواني با ش ش
ــاع از ولايت  ــورايي به دف ــده، با حس و حالي عاش ــيع را برگزي تش

مشغول است.3
ــايد امير مؤمنانaآن روز در ميانة ميدان كارزار از همين ها  ش
ــوار به ياري ايمان آمده اند؛ يكي از  مي گفت كه امروز با انتخابي دش

فلوريدا و يكي از تونس و يكي از مغرب (مراكش).
إدريس هاني -كه او را رهبر شيعيان مغرب به شمار مي آورند-4 
در سال 1967 ميلادي در منطقة مكناس مغرب متولد و از سال هاي 
آغازين دهة 80 با مطالعة كتابي از مصائب سيدالشهداaبا مكتب 
اهل بيتaآشنا شده است. دومين كتاب «في خطى علي» نوشتة 
مسيحي لبناني «نصري سلهب» بوده كه او را بسيار متأثر ساخته و 
اين جست وجو، وي را با آثار مهم ديگري چون كتاب مرحوم كاشف 
ــد زده و امروز او را يكي از متفكران  ــاء و كتاب هاي ديگر پيون الغط
برجستة مغرب در كشورهاي مختلف عربي و اسلامي معرفي كرده 
ــرب از آغاز جواني  ــس از تحصيلات ابتدايي خود در مغ ــت. او پ اس
براي جست وجوي حقيقت و پژوهش جدي مهاجرت كرده و سال ها 

به تحصيلات تكميلي پرداخته است.
ــابِ زير  ــده و چند كت ــابِ چاپ ش ــش از 17 كت ــون بي وي اكن
ــري و فرهنگي  ــور در كنفرانس هاي  فك ــاپ دارد و ضمن حض چ
ــيار  ــانه هاي مختلف عربي و بين المللي، بس و مجامع علمي در رس
ــاره كرد:  ــت. از مهم ترين كتاب هاي او مي توان به اينها اش فعال اس
«خلافت غصب شده»، «شيعيان را اين گونه يافتم»، «امام مهدي»، 
ــفة ملاصدرا»، «اسلام و مدرنيسم»،  «گفت وگوي تمدن ها»، «فلس
ــين»  ــيّعني الحس ــان كتاب «لقد ش ــا» و البته همچن ــلاق م «اخ

مشهورترين كتاب اوست كه تا كنون چندين بار چاپ شده است. 
ــت؛  يكي از مهم ترين مباني تحول فكري او اهتمام به تاريخ اس
زيرا او عقيده دارد، هيچ موضوع ديني اي نيست؛ مگر اينكه به تاريخ 
ــخ كساني كه مي گويند، چرا اين موضوعات  پيوند مي خورد و در پاس
كهنه را پيش مي كشيد، در آغاز نخستين كتاب خود مي گويد: «من 
ــت  ــمند تر از همة مردم اس ــدا درك مي كردم كه حقيقت ارزش از ابت
ــت وجوي حقيقت هاي گمشده و  ــتم، بايد خود را در جس و مي دانس
كشف رسوايي هاي تاريخي براي همه چيز آماده كنم و چه بسا بايد 
ــت و خونم پيوسته  ــوم كه به گوش ــخصيت هاي بزرگي جدا ش از ش

بودند.»5
وقتي با تعجب از او مي پرسم، چگونه چنين موضوعاتي مي تواند 

ذهن نوجواني 16-15 ساله را به اين حد درگير سازد، مي گويد: 
ــه ام زياد بود؛ حتى قبل از بلوغ و در آن حال و هوا فقط  «مطالع
ــت، خدا و غيب برايم  ــتي برايم جذابيت نداش افكار رايج ماركسيس
ــاس بود. آثار سيد قطب را بسيار مي خواندم و از آنها بسيار متأثر  اس
ــيار جدي بود؛  بودم؛ به ويژه مفاهيمي چون عدالت و جهاد برايم بس
ــيعه جذبم كرد؛ چون براي سؤال هاي سيد قطب در  براي همين ش

انديشة شيعه جواب پيدا كردم.»
او در كتاب خود آغاز اين تحول را چنين روايت مي كند: 

ــينaو  ــط موضوع مظلوميت امام حس ــتانم فق «دايم با دوس
ــنيدن پاسخي براي اين  ــنة ش اهل بيتaرا عنوان مي كردم. تش
ــتم  ــا فطرتي كه خدا به من داده بود، نمي توانس ــا بودم. ب مصيبت ه
بفهمم، چگونه اين «پيشينيان صالح» به تعبير رايج، مي توانند، امام 
ــند؛ اما دوستانم از اين  ــينaرا كشته و قطعه قطعه كرده باش حس
ــدند و نمي توانستند، اين پرسش ها  ــؤالات غير عادي آزرده مي ش س
ــدت با اين  را تحمل كنند؛ در حالي كه ذهن و جان و عقل من به ش

موضوع درگير بود.
ــن موضوع چنان  ــد! و به لطف الهي اي ــروع ش قصه از اينجا ش
ــترين هزينة ممكن را براي آن  ــغول ساخت كه بيش مرا به خود مش
ــت و آزار و اذيت ها و ... اما  ــدم؛ از فقر و هجرت و غرب ــل ش متحم
ــخن امير مؤمنانaرا  ــاري من افزود و س اينها همه فقط بر پافش
ــان به ايشان عرض كرد:  به ياد مي آوردم كه وقتي يكي از شيعيانش
ــختي  ــتت دارم.» فرمودند: «پس خود را براي فقر و س ــن دوس «م

آماده كن!»

كار تا جايي پيش رفت كه سخت ترين مرحله است؛ تغيير مذهب 
ــاص و رحمت الهي  ــانة خ ــي به آيين ديگر. به نش ــال از آيين و انتق
ويژه اي نياز داشتم تا جانم آرام گيرد. عقلم مي گفت، اين راه صحيح 

است و دلم به راحتي زير بار نمي رفت. 
ــت  ــود از خدا كمك و ياري درخواس ــه با همة وج ــبي بود ك ش
ــب در عالم خواب ديدم كه به در خانة پيامبر اكرم   مي كردم. آن ش
s رفته ام و عايشه در را برايم گشود و مرا به اتاق ايشان راهنمايي 

ــك مي ريختم، با  ــت و من در حالي كه اش ــرد. آن حضرت نشس ك
عجله و سرعت شروع كردم، به پرسيدن از شيعه و گرفتاري هايشان 
ــپس  ــر تكان مي داد و مرا تأييد مي كرد؛ س و آن حضرت با تأثر س
ــتم، از آن  ــن داد و در حالي كه مي گريس ــرت غذايي به م آن حض

غذا خوردم.»6
ــر آن تأكيد  ــه در گفت وگويمان ب ــن نكاتي ك ــي از مهم تري يك
ــت وجوي  ــنگي در جس ــن حال و هواي خاص و تش ــد، همي مي كن

حقيقت است. 
ــيع قبل از فتح» و «تشيع بعد از فتح»  مي گويد: «بايد بين «تش
فرق گذاشت. اگر بعضي براي امكانات و تسهيلات شيعه مي شوند، 
ــحال كند. گاهي مؤسساتي هستند كه حمايت هايي  نبايد ما را خوش
مي كنند؛ اما اين ارزش ندارد و مثل تبشير مسيحي ها مي شود. چنين 
ــي بعد دوباره برمي گردد. شيعه شدن بايد به علت اشتياق دروني  كس
ــد. من همه چيزم را براي  ــوزش و اشتعال جان و دل مردم باش و س
ــيعه شدم؛  ــار ش اين تحول فدا كردم. من با خطر، تهديد، فقر و فش

ــاني هستند كه به من مراجعه مي كنند و مي خواهند  حتى گاهي كس
ــيعه شوند. من اصلاً ابتدا ذوق زده نمي شوم و گاه حتي زود جواب  ش
ــوم  آنها را نمي دهم. مي گويم، برويد مطالعه كنيد. بار اول، دوم و س
ــنه شود و  راحت زير بار نمي روم تا وقتي كه كاملاً براي حقيقت تش

آماده و مشتاق باشد.» 
ــي ترين اصل  ــار در انتخاب عقيده از نظر او اساس آزادي و اختي
ــن موضوع تأكيد كرده و از  ــت.7 او در كتاب خود نيز به اي تبليغ اس
ــيع مي پرسد و او، وي  روزي ياد مي كند كه برادرش از او دربارة تش
ــد و در مقابل اصرار او فقط  ــه كتاب هاي مختلف ارجاع مي ده را ب

منابع را معرفي مي كند. 
ــه در جامعه  ــاني ك ــدنِ كس وي مي گويد: «نبايد براي شيعه ش
ــئله فقط مال شخص  چندان نقش و تأثير ندارند، ذوق كرد. اين مس
ــت، بايد بين قابليت ها و ظرفيت هايشان فرق گذاشت.  خودشان اس
ــتادان دانشگاه يا روزنامه نگاران يا متفكراني هستند كه  گاهي اس
به  خودي خود يك امت به حساب مي آيند. نبايد با همه، يك جور 

محمدرضا زائري

گفت وگو با متفكر برجستة مغرب، سيد ادريس هاني



برخورد كرد. بله؛ دين مي گويد، در بخشش و توزيع مادي مساوي 
ــت.  ــش و توزيع معنوي اين گونه نيس ــورد كنيد؛ اما در بخش برخ

انسان ها با هم فرق دارند.»8
ــيفتگي او به موضوع كربلا و عاشورا ديدني است و حتى در  ش

كتاب خود وقتي به موضوع حماسة كربلا مي رسد، مي گويد:  
ــعي مي كنم، از نثر ادبي و  ــه در مسائل تاريخي س «من هميش
ــر در اين موضوع كه  ــات تجنّب كنم؛ مگ ــان عواطف و احساس بي
ــرا حادثه آن قدر  ــات خود جلوگيري كنم؛ زي ــم، از احساس نمي توان
ــان را در هم  ــي انس ــه مكانيزم معرفت شناس ــت ك فاجعه آميز اس
ــما و گريه و ناله  ــهم ش مي ريزد؛ پس روايت تاريخ و نقل وقايع س
ــت كه من پاي در حرم اهل  ــهم من؛ زيرا از اينجاس ــك، س و اش

بيتaگذاشته ام و در اينجاست كه من دوباره تولد يافته ام. 
هنوز روزي را كه با اين مصيبت برآشفته شدم، با همة جزئياتش 
به ياد دارم؛ روزي كه هنوز آثار و پيامدهايش بر من ادامه دارد و بر 
همة زندگي ام سايه انداخته است. نمي توانم احساس و درك دروني 
ــود را از حادثة كربلا بيان كنم. ناگهان خود را در قالبي متفاوت  خ
يافتم و خوني در رگ هايم جاري شد؛ مانند همة خون هايي كه آن 
ــنگريزه هاي صحرا ريخت -اين عجيب نيست؛ زيرا من  روز بر س
ــيني ام9 و جدّم امام حسينaاست- از آن روز هر روز برايم  حس

عاشورا و هر جايي برايم كربلا شد.»10
ــد، مي گويد: «كل يوم  ــن موضوع مي رس ــي صحبت به اي وقت
ــير  ــفي دارد؛ يعني تو اس ــورا و كل ارض كربلا مفهومي فلس عاش
ــتي و مجال برايت گسترده مي شود؛ از درگيري هابيل  ظرف نيس
ــده كه آنجا نوعي كربلا بوده تا  ــروع ش و قابيل اين صف بندي ش
امروز؛ ولي وقتي به كربلا مي رسيم، قدرت موضع گيري و عظمت 
ــته ترين نمونة اين مقابله باشد؛ زيرا  ــود، برجس حادثه باعث مي ش
ــود. وقتي مي گويند:  ــق يك جا با همة باطل روبه رو مي ش همة ح
ــلطان جائر.» بالاترين نمونه و  «أفضل الجهاد كلمـ‹ حق عند س
ــورا و ...»  ــت و اين تعبير «كل يوم عاش بارزترين مثالش كربلاس
ــت مي كند، ميان مفهوم كلي انتصار حق  براي ما نوعي ربط درس

بر جبروت باطل و مصداق اتمّ آن.»
ــفة تاريخي كربلا  او در كتاب خود با همين رويكرد دربارة فلس

پرسش عميقي طرح مي كند:
ــينaرا فقط به علت وسوسة دنيا كشتند؛  «آنان كه امام حس
در حالي كه مي دانستند، زعيم عرب و پيشواي مسلمانان است، آيا 
ــلام را تحريف كنند و احاديث را جعل كنند و ... به  نمي توانند، اس
ــي و با همان انگيزه ها و ترس ها و  ــه هاي دنياي دليل همان وسوس
ــيعه شدم.  ...؟ اين گونه بود كه من از طريق مصيبت حسينaش
ــلا مي ريخت و با فرياد و  ــرخي كه بر خاك زرد كرب او با خون س
ــوز هم وقتي مصيبت كربلا  ــيعه ام كرد. هن نالة زنان و كودكان ش

ــنوم، به همان سفر  را مي خوانم و مي ش
مي روم، نفس به نفس آن حادثه را درك 
aــين مي كنم و خود را كنار امام حس
مي يابم. اين گونه است كه كربلا مدخل 
ــخ و حقيقت و  ــن به تاري و راه ورود م
اسلام شد؛ جايي كه اين سؤال با قدرت 
ــود كه به راستي چه كسي با  طرح مي ش
ــد و چه كسي چه  ــي روبه رو ش چه كس

كسي را كشت؟»11
aعلي امام  مي گويد: «پيامبرsو 
ــينaگريه كردند،  ــام حس ــر ام كه ب
ــن موضوع  ــت كه اي ــتند، اوس مي دانس
ــد و محقق مي كند؛  ــد مي بخش را تجس
ــوت مي كردند؛  ــه به حق دع چون هم
aــين ــم و امام مهديEرا؛ امام حس ــينaرا داري ــا امام حس ام
Eــان مي دهد و امام مهدي در كربلا اوج مقابلة باطل با حق را نش
دعوت همة انبياaرا متجسد مي كند و براي همين منتقمِ مظلوميت 
ــود  ــروع مي ش ــام مهديEاز كربلا ش ــت ام ــت. دول ثارااللهaاس
ــيم  ــش روي غيبت را ترس ــه، اول افق پي ــوان زمين ــلا به عن و كرب
ــوم موضوع را جدي  ــوري از آن ارائه مي دهد و س ــد، دوم تص مي كن
ــراي انتظار موعود به آينده  ــا تراژدي كربلا همة توجه ها ب مي كند. ب
ــه تمدن هاي بزرگ و پيروزي هاي درخشان تاريخ  ــد. هميش جلب ش
ــوند. دولت امام  ــروع مي ش ــاي بزرگ ش ــا و مصيبت ه ــا تراژدي ه ب
ــت؛ بنابراين وقتي تاريخ را مي بينيد،  ــي اس مهديEدولت اميدبخش
ــود و اينها با هم  ــاً دغدغة جدي ظهور بعد از كربلا ظاهر مي ش دقيق

تفاوت ندارند. 
ــده كه ائمهaاز صُلب امام  ــول خدا نقل ش رواياتي كه از رس
حسينaهستند و نهُمين نفرشان قيام مي كند. اين روايات ناظر 
ــرّ است. همة دغدغه اهل بيتaبعد از كربلا، قضية  به همين س
ــور و حال  ــزار مي كردند و ش ــد؛ مجلس عزاداري برگ ــورا ش عاش
مصيبت را زنده نگه مي داشتند. با اينكه امام زمانِ روزگار خودشان 
ــورا بود؛ يعني اين ما را به تقسيم بندي  ــان به عاش بودند، اهتمامش
ــلام بعد از كربلا و  ــني مي رساندَ: اسلام پيش از كربلا و اس روش
ــت كه «الإسلام حسيني البقاء.»  ــيرِ آن تعبير مشهور اس اين تفس
ــلام حسيني را  ــلام هرگز حرارت و شور اس ــخه هاي ديگر اس نس
ندارد. اسلام هاي مختلف عرضه مي شود؛ اما اسلام حسيني است 

كه انسان را حركت مي دهد و تا پايان تاريخ جلو مي برد.» 
ــك و گريه در مجالس حسيني بسيار زيبا و  تعبير او دربارة اش
تأمل برانگيز است. او مي گويد: «اين اشك و گرية شيعه غلط انداز 
ــت. ظاهرش اندوه و  ــك زيرك اس ــت؛ نوعي اش و گمراه كننده اس
ــرده اش اميد و  ــت پ ــت؛ اما در درون خود و پش غم و مصيبت اس
ــاط و حركت و خوش بيني به آينده است. ما به آينده اميدوار و  نش
ــبينيم. مشكل انديشة معاصر در سازگاري با سنت ها و تعامل  خوش
ــت. شيعه  با ميراث قديم و رابطه دادنش با واقعيت زندگي امروز اس
از اين نظر نوعي سازگاري خلاق دارد. سازگاري اش سلبي نيست 
ــد، بلكه نوعي  ــه اش را حفظ كن ــده، رابط ــه بخواهد هر جور ش ك
سازگاري خلاق است كه [با نشاط و اميد امروز به آينده] با كربلا 

پيوند مي خورد.»
ــال 61 هجري  ــن وضعيت امروز و س ــه بي بحثمان به مقايس

مي رسد:
ــند، همان اتفاقي  ــهداaامروز هم باش «اگر اصحاب سيدالش
ــئله قرار مي گيري،  مي افتد كه آن موقع افتاد. وقتي روبه روي مس
ــود. ممكن است امام حسينaرا از دور  اين امتحان جدي مي ش
و خارج از ميدان ياري كني؛ ولي توي ميدان و موقع امتحان كنار 

ــود، باز بسياري كسان  ــي. اگر همين الآن دوباره عاشورا بش بكش
ــنتهم»؛  ــن رو فرمود: «الدين لعقٌ على ألس ــند؛ از اي كنار مي كش
ــوند.» دليلش اين است  ــد، دينداران كم مي ش «وقتي بلاها فرارس
ــت و اين،  ــت و حق همچنان غريب اس ــه باطل همچنان هس ك
تفسير غيبت است. امام حسينaدر واقع به اين سؤال جواب داد 
كه چرا امام مهديEغايب مي شود. هشت تن از امامانaبعد از 
ــد] و شرايط  كربلا و قبل از غيبت آمدند [و حجت بر همه تمام ش
پيروزي بر باطل فراهم نشد. پيروزي حق، رمزي و معنوي بود [اما 
از نظر معيارهاي عملي] شرايط و امكانات واقعي نياز است و براي 
همين لازم است، غيبت باشد. كربلا بزرگ ترين دليل براي فلسفه 
و ضرورت غيبت امام مهديEاست و هر كه دربارة مفهوم غيبت 
ــفة آن اشكال وارد مي كند، مي گوييم، برود جزئيات اتفاقات  و فلس

و مسائل تاريخي-اجتماعي حادثة كربلا را بخواند.» 
آخرين سؤال دربارة خيمة امام حسينaدر روزگار جديد است 
ــه را يافته،  ــاني اين خيم ــه خود در اين روزگار نش ــي ك و نظر كس

خواندني تر:
ــطح امام حسينa[و شيوه و  ــعي كنيم، خود را به س «بايد س
ــلام را با حرارت  ــك كنيم. هر چيزي كه اس ــيني] نزدي مكتب حس
ــة امام  ــيدن به خيم ــير و راه رس ــد، آن مس ــه كن ــيني عرض حس
aــت. هر چه به تعاليم امام ــت. اين قاعدة كلي اس حسينaاس
ــيم، به خود ايشان نزديك تريم. اين جبهه باز است و  نزديك تر باش
دايم در حال تغيير و تحول است. همان طور كه هابرماس مي گويد، 
مدرنيسم طرحي است كه هنوز اجرا نشده، ما بايد بگوييم، طرح امام 
حسينaهنوز اجرا نشده و افق پيش رويمان بسيار گسترده است. 
ــوي بالاترين سطوح فهم و درك ارزش هاي  براي پيش رفتن به س
ــيني كه در نهايت چيزي جز اساس ارزش هاي اسلامي نيست.  حس
ــود: «من براي اصلاح در امت جدم قيام كرده ام.» براي همين  فرم
ــت پيامبر اكرم فرق  ــهداaو نهض نمي توان ميان نهضت سيدالش

قائل شد. 
ــينaديگر اسلام مجرد نداريم. اسلام يا  بعد از قيام امام حس

حسيني است يا اموي و بين اينها جز گمراهي نيست.»
ــر بخواهيم به واقعيت  ــتند، اگ ــيار نيس امثال إدريس هاني بس
ــم به اميد ها و آينده  ــتند، اگر بخواهي موجود نگاه كنيم و كم نيس

بينديشيم. «إنهم يرونه بعيدا و نراه قريبا.» 
ــم. در حالي كه او  ــي مي كني ــا هم خداحافظ ــم و ب برمي خيزي
ــولا را با خود زمزمه  ــم، كلام رمزآلود و غريب م ــه مي كن را بدرق
ــكرنا هذا...» امروز كساني با ما  ــهدنا في معس مي كنم: «و لقد ش
ــد، قرن ها بعد به  ــال ها بع ــتند كه هنوز به دنيا نيامده اند و س هس
ياري دين برخواهند خواست.»  بر روح بلند و ملكوتي امام خميني 
ــهيداني درود مي فرستم كه با قلم يا قدم،  (ره) و همة عالمان و ش
ــود راه را براي همراهان تازه اي چون ادريس  ــا خون يا مركّب خ ب
ــم از فرداي خود، اگر خيمه  ــوده اند و مي ترسم، مي ترس هاني گش
همچنان برپاست و اگر امروز مي توان به خيمة حسيني ملحق شد 
ــت... پس گريختن و رفتن و دورشدن  و اگر حادثه اين قدر تازه اس
ــر راه براي ورود  ــت. اگ ــدن هم تازه و زنده و حقيقت اس و جداش
ــدن همراهان ديروز هم  ــت، راه براي جداش ــافران تازه باز اس مس

بسته نيست. 
ــن خيمه  ــوي اي ــر حُر ها امروز به س ــم، اگ ــا خود مي انديش ب
ــب چراغ اين خيمه را خاموش  ــد وقتي امش مي آيند، چه خواهد ش
ــت از تاريكي شب بهره گيرد و  كنند و بگويند: «هر كه رفتني اس

بگريزد...» فردا آن 72 تن كيان اند؟ 

پى  نوشت:
نهج البلاغه، نسخة شيخ محمد عبده، خطبة 12  .1
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عكس: حسين اينانلو

aكتابخانة تخصصى امام حسين
كتابخانة تخصصي امام حسينa زيرمجموعه اي از واحد اسناد 
ــته به مركز مطالعات  ــينa و وابس و اطلاعات تخصصي امام حس
ــت. اين مركز با تحقيق و پژوهش دربارة امام  راهبردي «خيمه» اس
حسينa، عاشورا و مناسك آييني تلاش مي كند، ضمن پاسداشت 
ــهل انگاري  ــابق الذكر با پرهيز از س ــت موضوعات س حرمت و قداس
ــف آن موضوعات، زمينة  ــق در ابعاد مختل ــي و با تعم و ساده انديش
ــتيابي به كنه مفاهيم يادشده را فراهم آورد. روشن است كه اين  دس
ــورا  ــه هم زمان محيطي و محاطي به مقولة عاش ــتلزم توج نگاه مس
ــورا، امام  ــه مفاهيم عاش ــگاه راهبردي» ب ــزوم نوعي «ن ــد ل و مؤي
ــت. بي ترديد چنين نگاهي نيازمند  ــك آييني اس حسينa و مناس

ــيعي از نقل قول ها، روايت ها و مستنداتي است  صيرفي مجموعة وس
ــرة آنها ترديد است و  ــت سال ها در سره و ناس كه هنوز بعد از گذش

كتابخانة تخصصي امام حسينa پاسخي به اين نياز است.
ــگران و علاقه مندان به  ــز مطالعات راهبردي خيمه، پژوهش مرك
ــك آييني را براي تحقيق و  ــينa و مناس ــورا، امام حس حوزة عاش
ــة تخصصي امام  ــه كتابخان ــده ب ــش دربارة موضوعات يادش پژوه
ــران،  ــز دعوت مي كند؛ همچنين ناش ــينa واقع در اين مرك حس
مؤلفان، نويسندگان و صاحبان اثر در حوزة امام حسينa، عاشورا و 
مناسك آييني (در قالب كتاب، آثار صوتي و تصويري و...) مي توانند 
ــتاد  ــخه از آثار خود به آدرس: تهران، خيابان اس ــال يك نس با ارس
ــين)،  ــاختمان 213 پيش ــميه، پلاك 241 (س نجات اللهي، خيابان س
طبقة 4، واحد 9، اين مركز را در راه اندازي غني ترين مخزن اسناد و 

اطلاعات تخصصي در حوزة عاشوراپژوهي ياري كنند. 
ــال و پذيرفته  در ازاي هر جلد كتاب و هر اثري كه به مركز ارس
شود، يكي از آثار انتشارات مركز مطالعات راهبردي خيمه يا اشتراك 
ــما اهدا مي شود.  ــش ماهة ماهنامة خيمه به انتخاب خودتان به ش ش
ــينa هم اكنون داراي بيش از 4000  كتابخانة تخصصي امام حس
ــت كه گسترة مقبولى از مقاتل، زندگى نامه، احاديث  عنوان كتاب اس
ــود.  ــامل مى ش ــوعه، داير› المعارف و... را ش ــعار، موس و روايات، اش
ــه هم اكنون از  ــت منابع و برخى متون كتابخان ــى به فهرس دسترس
ــت.اين مركز مقدم  ــايت www.kdl.ir امكان پذير اس ــق س طري
ــگران عزيز را گرامي  مي دارد. لطفاً قبل از ارسال آثار خود به  پژوهش
اين مركز و براى كسب اطلاعات بيشتر با شمارة 021-88934970 

تماس بگيريد. 

ــيعه  ــمند در ايران با نام «در مكتب امام حسينaش ــن كتاب ارزش اي  .2
شدم» به فارسي ترجمه شده است.

او به شدت از مواضع جمهوري اسلامي و جايگاه ايران دفاع مي كند و در   .3
ــخت نظام اسلامي ايران  برنامه هاي تلويزيوني و مناظره ها مدافع سرس

است.
ــتر  ــندد و مي گويد:  «اين گونه اوصاف بيش ــود اين تعبير را نمي پس او، خ  .4
براي جنگ رواني است تا جلوي انتشار افكار ما را بگيرند و باعث شوند، 

در فضاي تعصب مذهبي كسي صدايمان را نشنود. 
ــاپ روي عكس او  ــاره مي كند كه با فتوش او همچنين به يك مورد اش  
عمامة سياه و عبا اضافه و منتشر كرده اند تا او را به روحانيت شيعة ايران 

نسبت دهند.
لقد شيّعني الحسين، ص 23  .5

همان، ص 68  .6

ــور همين است كه به  ــكلات تبليغي ما در كش يكي از مهم ترين مش  .7
ــق ديني بر خلاف  ــبت به حقاي ــنگي در مخاطب نس جاي ايجاد تش
ــت و مجاني را در  ــكل آب رايگان و مف ــة مولوي، ظاهر و ش توصي
ــردم دلزده  ــل مي كنيم كه م ــم و طوري عم ــرار داده اي ــترس ق دس

مي شوند. 
رسانه ها و كتاب هاي درسي و در و ديوار خيابان امروز چنان از شعارهاي   
ــردم از آنها گريزان  ــده اند كه م ــتقيم مذهبي پر ش ــي و تبليغات مس دين
مي شوند. از ياد نمي برم، شيوة بسيار مؤثر دوست و همكار فهيم و فرزانه ام 
ــت،  ــوي جزائري را كه در دوران معلمي هرگاه مي خواس ــيدناصر موس س
ــوق انگيزيِ غير  ــت و حديثي براي دانش آموزان نقل كند، در عين ش رواي
ــان  ــرد و از خود امتناع و پرهيز نش ــر چنان رفتار مي ك ــتقيم در ظاه مس
مي داد كه همه براي شنيدن و يادداشت كردن آن حديث اصرار و خواهش 

مي كردند. 

ــايد راهگشاي  ــتقل جاي تأمل و دقت دارد و ش اين موضوع به طور مس  
تبليغات ديني و حوزوي ما در بسياري بن بست هاي فعلي باشد.

ــه بخش هايي از آن را نقل  ــد ك در اين بخش، گفت و گوي ما طولاني ش  .8
ــود و شايد بيشتر بحثمان به  نكرده ام؛ زيرا به مخاطب عام مربوط نمي ش
سياست هاي تبليغي و بيان درد دل هاي مشترك از برخي رفتارهاي غلط 

موجود گذشت.
ــياري فرزندان  ــورهاي مراكش، تونس، الجزاير) بس در مغرب عربي (كش  .9
اهل بيتaزندگي كرده و نسل سادات را منتشر ساخته اند؛ از اين جمله 
ــت كه در روند كشتار علويان  يكي از فرزندان حضرت امام صادقaاس
در دورة بني عباس به اين سامان هجرت كرده و إدريس هاني از نوادگان 

اوست.
همان، ص 293  .10
همان، ص 309  .11
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ــي همين  ــته حوال ــال گذش ــاً يك س  تقريب
ــارة «فرهنگ مظلوم،  ــه درد دل درب احوال بود ك
ــما در ميان  ــا ش ــي»1 را ب ــاي فرهنگ مظلوميت ه
گذاشتيم و آرزو كرديم، ان شاءاالله «به جاي آنكه از 
ــتيم و حال و قال مردم را نظاره گر باشيم  دور بايس
ــيوة رفتارهاي مذهبي شان از  ــبك و ش و گاه در س
جمله دعا و نيايش، نماز و عبادت، توسل و عرض 
ــم و آه از نهادمان  ــت بكوبي ــت بر دس ارادت، دس
ــيم كه تا يك سال ديگر  ــيم! به اين بينديش بركش
چه بايد كرد؟ تا سال 89 را با معرفتي والاتر، حالي 
نيكوتر و قلبي زلال تر در فكر و گفتار و رفتار درك 

كنيم.»2
ــه ضرورت توجه  ــمارة 51، گروه هيئت ب در ش
ــي و پرورشي هيئت هاي مذهبي و  به نقش آموزش
مختصات آن در دستگاه مهندسي فرهنگي كلان 
ــوع در همين گروه در  ــه پرداخت. اين موض جامع

شمارة 53 نيز پي گيري شد.
گروه جامعه، ضرورت جمع آوري آثار عاشورايي 
ــمارة  ــخص را طرح كرد كه در ش ــي مش در مكان
ــوع را گروه  ــت. اين موض ــه آن پرداخ ــز ب 52 ني
ــر دانش  ــمارة 61-60 از منظ ــي در ش مردم شناس

مردم شناسي بررسي كرد. 
ــر و ادبيات اصيل  ــث دربارة قابليت هاي هن بح
ــون اجتماعي موضوع  ــو در عرصه هاي گوناگ و ن
ــماره بود؛ در  ــروه هنر و ادبيات آييني در اين ش گ
ــاعران عقيده» و «ادبيات  اين شماره موضوع «ش
ــي هاي اوليه آغاز و در  سياسي تشيع» براي بررس

شماره هاي 59-58، 61-60 و 62 پي گيري شد.

ــازي  ــاي الگوس ــمارة 52 از دغدغه ه  در ش
ــت كه  ــف اس در عرصة فرهنگ گفتيم «جاي تأس
ــرف، اذهان  ــلاح الگوي مص ــال اص نامگذاري س
ــرده و ما را  ــمت آب، برق، گاز و... ب ــط به س را فق
ــگ در ريخت و  ــفبار عرصة فرهن ــت اس از وضعي
پاش هاي برنامه اي و از هم گسيختگي هاي موجود 

در اجرا غافل مي سازد!»3
در گروه هيئت با نگاهي از منظر جامعه شناختي 
ــرد هيئت هاي  ــت و كارك ــي به هوي ــاع زمان اوض
ــر يكديگر  ــم، تأثير اين دو ب ــعي كردي مذهبي،  س
ــه، پرونده اي  ــي كنيم. گروه تاريخ و انديش را بررس
ــام مظاهري» و  ــن حس ــامل مصاحبه با «محس ش
ــت گونه دربارة كتاب «رسانة شيعه» و  ــه يادداش س
ــت. در اين  ــي اجمالي از رونمايي كتاب داش گزارش
ــانه سعي كرد با طرح پرسش هاي  شماره گروه رس

ــب  ــيدن به راهكارهاي مناس زير، دغدغه هاي رس
ــانه هاي مختلف را  ــي رس ــة پيام دين ــراي عرض ب

يادآوري كند. 
1.  جايگاه رسانه هاي ديني در جامعة امروزي ما در 

تعامل با نهاد خانواده و دولت كجاست؟
ــام ديني  ــة پي ــراي عرض ــي ب ــه راهكارهاي 2.  چ

تلويزيوني بايد در نظر گرفت؟
ــام ديني ايفا  ــالتي در انتقال پي ــر چه رس 3.  تصوي

مي كند؟
ــتن دربارة «ويكي پديا»،  ــماره نوش در همين ش
ــط آزاد و مجازي وب را  ــنامة معروف در محي دانش
ــي دانشنامه، در  آغاز كرديم: «... در بخش انگليس
ــان  ــخصيت اباعبدااللهa آورده كه ايش توضيح ش
چهارمين معصوم از 12 معصوم است كه قطعاً بايد 

12 به 14 تغيير كند.»4 

ــمارة 53 موضع عقيدتي   گروه هيئت در ش
ــخص كرد:  ــارة هيئت هاي مذهبي را مش خود درب
ــالت هيئات كه  «ترديدي نداريم كه مهم ترين رس
ــاير اجتماعات  ــتقل و مجزا از س به آنها هويتي مس
ــرورش» و  ــوزش و پ ــر «آم ــد ب ــد، تأكي مي ده
«معرفت بخشي» در اين اجتماعات است.»5 در اين 
ــماره توجه به جوانان و جوان گرايي را در ساختار  ش
اجرايي هيئت و تلاش براي فهم «فاصلة بين آنچه 
ــتيم تا آنچه بايد باشيم» يادآور شديم. موضوع  هس
ــدن مداحان و  ــروه جامعه، روند نوظهور ستاره ش گ
ــتمزدهاي بالاي برخي از مداحان» بود كه در  «دس
شمارة 54 نيز ابعاد ديگر آن به همراه بازخوردهاي 

مطالب شمارة قبلي بررسي شد.
ــري  ــه كارگي ــناخت و ب ــز ش ــانه ني ــروه رس گ
رسانه هاي نوين و تكنولوژي هاي جديد را در حوزة 
ــت و  ــي ضروري دانس انتقال مفاهيم ديني و ارزش
نيم نگاهي به وبلاگ ها، وب سايت هاي عاشورايي، 
ــه اين بحث در  ــت ك مراجع عظام و واتيكان داش
ــمارة 54 با موضوع بررسي امكانات تلفن همراه  ش

در فرهنگي ديني و حسيني ادامه يافت. 

ــول  ــارة «اص ــو درب ــمارة 54 گفت وگ  در ش
ــاز  آغ را  ــات»  هيئ در  ــت  و «مديري ــت داري»  هيئ
ــده اي دربارة توليد  ــر و ادبيات پرون ــم. گروه هن كردي
انيميشن هاي ديني عرضه كرد كه يكي از بخش هاي 
آن گفت وگو با «حسن احمدي»، مدير طرح و برنامة 
ــا موضوع و  ــعر آييني ب ــز پويانمايي صبا بود. ش  مرك
ــت  ــع ديني از موضوعات دنباله دار اين گروه اس موض

ــه آن پرداخت. گروه تاريخ و  ــماره نيز ب كه در اين ش
انديشه در گفت وگويي با دكتر «عماد افروغ» موضوع 
محوري اين گروه، «امام حسينa در عصر حاضر» 

را ادامه داد.
ــبت  ــماره ويژه نامة «داوِ طلب» به مناس به اين ش
ــد  ــم اعتكاف ضميمه ش ايام البيض ماه رجب و مراس
كه در آن به ظرفيت شگفت انگيز «خلوت عبد و اله» 
ــن جماعت براي تبتل و پرواز در اوج بي كرانه ها  در بي

اشاره شده است. 

ــوم انتظار را در  ــمارة 55 ظرفيت مفه  در ش
ــه به بايد و نبايدهاي  ــاختن جامعة ايماني و توج س
اين روش در امر آموزش و پرورش براي رسيدن به 
ــي كرديم. گروه  عروج معنوي و تعالي فكري بررس
ــت نيم نگاهي نيز به زندگي، آثار و فعاليت هاي  هيئ
ــت. گروه جامعه،  ــيخ «احمد كافي» داش مرحوم ش
ــده اي به نام  ــد پدي ــي تحليلي از دلايل رش گزارش
ــه ادامة منطقي  ــه اي ها» تهيه كرد ك «خانم جلس
پژوهش هاي مرتبط با پروندة ويژة اين گروه دربارة 

هيئت هاي بانوان در آبان 87 در شمارة 46 بود.
ــات گروه هنر و ادبيات «مهدويت در  از موضوع
ــينما در آثار  ــينماي ايران» و بررسي كارنامة س س
توليدشده با محوريت امام زمانEبود. گروه تاريخ 
و انديشه «عريضه نويسي» و مفهوم شناسي عريضه 

را بررسي كرد.
ــانه در اين شماره به مناسبت صدمين  گروه رس
ــريه كه  ــه اين نش ــود» ب ــة موع ــمارة «ماهنام ش
ــوع مهدويت  ــانة مكتوب با موض قديمي ترين رس

است، نيم نگاهي داشت. 

ــط در مقولة نيايش،  ــز از افراط و تفري   پرهي
دوري از انزواطلبي و كاركرد نيايش هاي جمعي در 
ــمارة 56 در گروه  ــل ها از موضوعات ش هدايت نس
ــود. گروه جامعه، پيش درآمد نقد و  هيئت و جامعه ب
بررسي طرح مسائل جناحي در نيايش هاي جمعي و 
تبيين آرمان هاي متعالي و فراجناحي در نيايش هاي 
جمعي را در اين شماره زد كه در شمارة 57 موضوع 
ــت ما، عين ديانت ما» شد.  محوري پروندة «سياس
ــدة ادبيات ديني  ــر و ادبيات در ادامة پرون گروه هن
ــتاد  ــي گفت وگويي با اس ــوع و موضع دين ــا موض ب
ــمة  ــجاعي» دربارة كتاب «كرش ــيدمهدي ش «س
ــبك همايون»  ــداد به س ــا مخالف بي ــرواني ي خس

داشت.
ــتن در  ــتن و بايد و نبايدها، گريس مفهوم گريس
ــان كامل از  ــيرة انس ــتن در س آيات قرآن و گريس
ــماره  ــه در اين ش ــات گروه تاريخ و انديش موضوع
ــك آييني و  ــي، «مناس ــت. در گروه مردم شناس اس
ــهري از ديدگاه مردم شناسي شهري» در  فضاي ش
گفت وگويي با دكتر «ناصر فكوهي» آمده است كه 

بخش تكميلي اين گفت وگو در شمارة 57 است. 

ــمارة 57، نقش هيئت هاي مذهبي در   در ش
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ــكوفايي روحية حقيقت طلبي و تحريف ستيزي،  ش
ــازي و  ــن افزايش توانمندي هاي تصميم س همچني
ــري در هيئت هاي مذهبي از موضوعاتي  تصميم گي

است كه گروه هيئت به آنها پرداخته است. 
تحريرية خيمه در اين شماره ضمن پروندة ويژة 
ــق از خداي  ــعي كرد «خيرخواهي خل ــتخاره س اس
ــي كند.  خالق خوبي ها» را از وجوه گوناگون بررس
ــي روي آوردن  ــي و چگونگ ــروه جامعه به چراي گ
انسان ها به دعانويسي، رمالي، فال و ساير خرافات 
و بررسي وزن و ميزان اثرگذاري اين قبيل امور در 
ــي اين پديده در  فرايند تصميم گيري و آسيب شناس
ــي، معنويت هاي  جامعه، پرداخت. گروه مردم شناس
جديد در ايران را از منظر مردم شناختي بررسي كرد 
ــه در چهاردهمين  ــش هنر و ادبيات، تعزي و در بخ
ــنتي  ــي نمايش هاي آييني-س ــنوارة بين الملل جش
بررسي شد. گروه تاريخ و انديشه با نگاه ديگري به 
ــي و بررسي راه كارهاي ممكن  كيفيت كتب آموزش
ــطح كيفي آنها، موضوع عاشورا در  براي ارتقاي س
ــمارة  كلاس هاي درس را كه قبلاً در مرداد 87، ش

43، به آن پرداخته بود بازنگري كرد.
ــبكه هاي  ــي و معرفي ش ــانه نيز بررس ــروه رس گ
ــي را آغاز كرد و با طرح  ــواره اي با توليدات مذهب ماه
ــيع همان است كه از دريچة  اين پرسش كه «آيا تش
ــود؟» به  ــلام تي وي» بازنمايي مي ش ــانه اي «س رس
ــه از منظر  ــبكة ماهواره اي ك ــن ش ــي اي آسيب شناس
ــياري به مثابة تريبون پذيرفته شدة تشيع شناخته  بس

شده است، پرداخت. 

  «بايد و نبايد رويكرد سياسي در هيئت هاي 
ــد و نبايد گفتن به  ــي» و اينكه در اصل، باي مذهب
ــاي مذهبي تا چه اندازه با حكمت وجودي  هيئت ه
ــي و اجتماعي در  ــفة فعاليت هاي سياس آنها و فلس
ــت،  نيم نگاهي به نقش آفريني  تناقض است يا نيس
سياسي هيئت هاي مذهبي و تشبيه شخصيت هاي 
ــر از عمده  ــي معاص ــلام به رجال سياس تاريخ اس
ــمارة  ــه در ش مطالب بخش هيئت و تاريخ و انديش
59-58 است. پروندة «سياست ما، عين ديانت ما» 
ــت كه به  ــماره بازتاب هاي ويژه اي داش در اين ش

گزيده اي از آن در شمارة 62 اشاره شد. 

ــال 88 براي  ــت در س ــروه هيئ ــلاش گ   ت
ــخ دادن به «چرايي حضور در هيئت» و تأكيد  پاس
بر ضرورت «مهندسي مجدد هيئت هاي مذهبي» 
ــن  ــت و مهم تري ــه ياف ــمارة 61-60  ادام در ش
ــدند. كارنامة  ــورايي معرفي ش مجموعه هاي عاش
ــوراپژوهان،  ــي عاش ــي برخ ــورانگاري، معرف عاش
ــي و توصيفي امام  ــي گزينش همچنين كتاب شناس
ــورا از موضوعات گروه تاريخ و  ــينa و عاش حس
انديشه بود كه به شدت از آنها استقبال شد. «توجيه 
ــفا» نيز از موضوعات ديگر گروه تاريخ و  علمي ش

انديشه در ادامة پرداخت به مفاهيم بود. 

 در شمارة 62 گزارشي از اختتامية چهارمين 
ــه محتواي  ــي ب ــان و نيم نگاه ــيج مداح دورة بس
ــادي آفرين در هيئت هاي مذهبي  ــز و ش حزن انگي
ــد و كاو دربارة  ــن كن ــه ضم ــروه جامع ــتيم. گ داش
ــرد به اين  ــعي ك ــداري عوامانه، س ــة دين تاريخچ
ــخ دهد كه چرا با وجود برخورداري از  ــش پاس پرس
ــري،  ــرفت علوم بش آموزه هاي صحيح ديني، پيش
ــواد و سيطرة ابزارهاي  ــمگير سطح س افزايش چش
ــان ها  ــان معاصر، برخي انس ــاني بر جه اطلاع رس
همچنان به خرافه و باورهاي عوامانة ديني در برابر 
ــمة زلال آموزه هاي اهل  ــداري حقيقي و چش دين

بيتa گرايش دارند.
ــي  ــروه ادبيات در ادامة موضوع ادبيات سياس گ
ــاعران عقيده در شماره هاي 51 و 61- تشيع و ش
60 يادداشتي از استاد «محمدرضا حكيمي» آورد و 
پروندة ويژة ادبيات داستاني عاشورايي با يادداشتي 
از دكتر «رسول جعفريان» و «سيدمهدي شجاعي» 
ــر موضوعات اين گروه بود. «بازتاب دين در  از ديگ
ــت گروه هنر با استاد  ــينما» و گزارشي از نشس س
ــرو خروش» از موضوعات بخش هنر بود.  «كيخس
ــماره يادداشتي اختصاصي از دكتر «جابر  در اين ش
عناصري» دربارة طرح جلد شمارة 61-60 ماهنامه 
داشتيم كه قبلاً بازتاب هاي متفاوت و جالبي داشت 

و دربارة آن اظهارنظرهاي گوناگوني شده بود. 

محمدرضا سـنگري: محـور و مركز كار 
شـما هم پرداختن به اين مسـئله (و البته 
پيوسـتارهاي حادثة كربلا كه من به موقع 
بـه آنها هم اشـاره مي كنم)، اسـت؛ پس 
كار شـما بسـيار بزرگ اسـت؛ چون شما 
دربـارة بزرگ تريـن حوادث آينـدة جهان 
كار مي كنيد؛ به هميـن دليل هم رها از هر 
تعارف، من خيمـه را 63 امين خيمة كربلا 
 aمي بينـم؛ زيـرا در كربلا امام حسـين
62 خيمه داشـت؛ 62 خيمـه كه مجموعة 
يارانـش زيـر آنهـا جمع شـده بودند. آن 
خيمه هـا بـه پنج شـكل بودند. يـك خيمة 
ديگـري كه كنار آن خيمه ها قرار مي گيرد، 
خيمة شماست و شما خيمه نشينان عاشورا 

هستيد. ارزش خودتان را بدانيد... 

ــل  ــمارة 46 ذي ــال 1387 در ش ــاه س آبان م
ــنگري» اين  گفت وگويي با دكتر «محمدرضا س
باور خود را گفتيم: «عاشورا به مثابة رودخانه اي 
ــاي باورهاي  ــال از ميان جغرافي ــاليان س كه س
ــته و همچون جرياني جامعه ساز،  اسلامي گذش
ــخور نسل هاي آتي  حركت آفرين و زاينده، آبش
ــت، امروز بيش از پيش دغدغة پژوهشگراني  اس
است كه باور دارند، با نگاهي محققانه، فرآيندي 
ــور، مي توان آيندة  ــة پرش و عميق به اين حماس
ــن تري براي جوامع اسلامي رقم زد.» و از  روش

جانب استاد نقل كرديم: «براي بسياري مسائلِ 
ــكده داريم؛ در حالي  ــته و دانش درجة چندم، رش
ــت كه  كه مي دانيم، اين موضوع، موضوعي اس
ــال ذاكران و  ــترده است و همة س اين همه گس
ــتند، جايي كه مديريت كند و  مداحان فعال هس
ــران را جهت دهد و در  ــوزش مداحان و ذاك آم

آنجا كارهاي مطالعاتي شود، نداريم.»

پيش تر و پس از آن هم در بيشتر يادداشت ها، 
ــا، گفت وگوها، ميزگردها مترصد موقعيت  مقاله ه
ــبي براي طرح وجوه گوناگون اين پرسش  مناس
ــيِ آن بوديم كه  ــيدن به جواب هاي منطق و رس
ملزومات فهم راهبردي و هدايتگر حكمت ادامة 
ــوگواري چيست؟ و  ــنت و آيين عزاداري و س س
هر جا كه از قلممان برمي آمد، دنبال راهي براي 
ــاي اين حوزه  ــنجي هنجاره ــي و عيارس صيرف
بوديم. بارها و بارها از بايد و نبايدهاي نقد نجيب 
ــيت هاي مضاعف اين حوزة عقيدتي ياد  و حساس
كرديم؛ اگرچه از بيان ضرورت «مهندسي مجدد 

هيئت هاي مذهبي»6 نيز ابايي نداشتيم. 
امسال محور اصلي مباحث و فعاليت هاي خيمه، 
ــگاه امام حسينa و رشتة عاشوراپژوهشي  دانش
است كه تحريرية خيمه اولين  بار از دكترمحمدرضا 

سنگري دربارة آن شنيده و گفته  است. 

پي نوشت: 
نام هشت سرمقاله در ماهنامه هاي سال 88   .1

ــت فرهنگي(1)»، مرتضي وافي،  «فرهنگ مظلوم، مظلومي   .2
ماهنامة شمارة 51 خيمه، ص 2

ــاي فرهنگي (2)»، مرتضي  ــگ مظلوم، مظلوميت ه «فرهن   .3
وافي،  ماهنامة شمارة 52 خيمه، ص 2

«امام حسينa و عاشورا در ويكي پديا»،  برهان محمودي،    .4
ماهنامة شمارة 52، ص 70

شناسنامة گروه هيئت، شمارة 53، ص 3   .5
ــم واثقي، مؤلف كتاب «مهندسي  تيترِ مصاحبه با دكتر قاس   .6
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«باسمه تعالى»

دوست و همراه ارجمند و فرهيخته

سلام ما را در مجموعة تحريرية ماهنامة خيمه پذيرا باشيد. سال نوي شما مبارك.
ــيده، وجود ندارد؛ اما سطرسطر نامه هاي شما را مي خوانيم و همة فرمايش هاي شما به روي  ــتان عزيز! امكان بازتاب همة متن نامه هاي رس دوس

چشم.
يك دليل اينكه پي گيري موضوعات طرح شده، به تأخير افتاده، اين است كه پي گير موضوعاتي هستيم كه زودتر پيشنهاد شده اند و البته در يك 
ــت؛ ضمن اينكه ماهنامة خيمه، نقطة عزيمت مشخصي دارد و رهسپار  ــليقه ها نيس ــته ها و س ماهنامة 80 صفحه اي امكان برآورده كردن همة خواس
مسيري است كه مقصود و مطلوب آن نيز مشخص است. صحت اين ادعا را در سير توليد محتواي سال گذشته كه گزارش آن در صفحه هاي قبلى 

اين شماره آمده و چشم انداز سال پيش رو ببينيد.
ــيد.»، درست  ــيد، نمي نويس ــهداa بنويس ــيد و اصلاً آن چيزي را كه بايد دربارة سيدالش ــما فقط ايده هاي خود را مي نويس اينكه مي فرماييد: «ش
ــئول نحوة پرداخت به موضوعاتي است كه انتخاب مي كند و اين ماهنامه، نمايندة بخشي از شعور، ادراكات، احساس، عواطف  ــت؛ البته خيمه مس نيس
ــيوة پرداخت  ــئوليت ش ــت كه با اين مقدار از اختيارات و امكانات، انجام دادن آن را پذيرفته ايم و مس ــئوليتي اس و توانمندي هاي ما در پرداختن به مس

خود را قبول مي كنيم.
ــتند و ما را به اهميتي كه مخاطبان عزيزمان براي  ــنهادهاي كلي، خوب هس ــد تا بر اين نكته تأكيد كنيم كه انتقادها و پيش اين موضوع عرض ش
خيمه قائل هستند، واقف مي كند؛ اما راهبر و هدايتگر نيستند و گاهي گيج كننده و انرژي گير نيز مي شوند. لطفاً مصاديق خوب و بدها را با ذكر مثال 

از يادداشت ها، گفت وگوها، ميزگردها، گزارش ها و... قبلي ماهنامه ها برايمان مشخص كنيد.
ــت كه بر آنمان داشت، در يك شماره به اين موضوع بپردازيم. شما هم  ــده اس ــماره هاي اخير ش اظهار نظرهاي متنوعي دربارة طرح روي جلد ش
ــيد. به زودي يك پرونده دربارة طرح هاي روي جلد  ــت خودتان را دربارة طرح روي جلد برايمان بنويس اگر ايده اي داريد، بفرماييد. اصلاً گاهي برداش
ــريع در انجام دادن ايده هايي كه بر انجام آنها مصر  ــت، منتشر مي كنيم. اگر براي تس ــتور كارمان اس ماهنامة خيمه يا كلاً مجلات مذهبي كه در دس

هستيد، نمونه اي از خودتان عرضه كنيد، ممنون و سپاس گزار خواهيم بود.
به چند دليل گاهي امكان درج مقالات، يادداشت ها و اشعار ارسالي، وجود ندارد؛ مهم  ترين آنها اين است كه برخي موارد ارسالي به نااميد كننده ترين 

شكل ممكن ناخوانا و بدخط هستند. گاهي آدرس مشتركان را هم نمي شود، خواند.
ــايت خيمه (www.kheimehnews.com) حل كرده ايم. اگر مطلبي، شعري و... ارسال  ــتان س ــكل محدوديت تعداد صفحات را با كمك دوس مش
كرده ايد و هنوز در ماهنامه چاپ نشده، شايد در سايت كار شده باشد يا در حال تنظيم است و ان شاءاالله به زودي در ماهنامه هم چاپ خواهد شد؛ اما 

كلاً از بابت كمبود جا هميشه شرمندة شما عزيزان بوده و هستيم.
ــيو پرونده ها در سايت سر بزنيد. مطالب ارزنده و در خور توجهي براي خواندن دارد. حتماً هم افزايي اي كه دوستان تحريرية  ــتي به بخش آرش راس

سايت با تحريرية ماهنامه در شماره هاي اخير داشته اند، مورد توجه شما هم بوده است و از اين به بعد هم بيشتر مورد توجه خواهد بود.
ــال ماهنامه به تعداد زياد، مطابق آنچه گاهي تقاضا مي كنيد، برايمان وجود ندارد. دربارة اين موضوع سري به دفاتر سازمان  ــفانه امكان ارس متأس

تبليغات محل زندگي تان بزنيد، شايد زودتر به نتيجه برسيد؛ البته ما هم پي گيري مي كنيم.
ــابقه كه مي فرماييد، نمك هر ماهنامه است. آن هم به روي چشم؛ اما پيش تر بايد به الگويي مناسب و مطابق با  ــرگرمي و مس تقاضاي جدول، س
شأن ماهنامه برسيم. پيشنهاد شما چيست؟ اصلاً براي اولين مسابقه، برداشت خودتان را از طرح جلد اين شماره، خوش خط و خوانا برايمان بنويسيد. 

دربارة جايزة مسابقه هم به خيمه اعتماد كنيد. جايزه هم به روي چشم.
وعده كرده بوديم، امسال به تك تك نامه ها به طور اختصاصي جواب دهيم؛ اما خدا مي داند كه ميسر نشد؛ به همين دليل شرمنده و عذرخواهيم. 

سعي مي كنيم با عرضة ماهنامه هاي مطلوب و مورد استفادة شما جبران كنيم.
آرزو مي كنيم، سالي پر از موفقيت و بهجت و روزگاري رو به تعالي در پيش رو داشته باشيد و 

هركس كه در دعايش يادي كند ز ياران
شيرين تر از عسل باد كامش به روزگاران

با سپاس  
ماهنامة خيمه  
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مؤسسه مطالعات راهبردى خيمه به عنوان 
ــور امام  ــه مح ــر دولتى، روى س ــادى غي نه
حسينa، عاشورا و مناسك آيينى فعاليت هاى 
خود را متمركز كرده است؛ بر همين اساس نيز 
ــى در بخش هاى مختلف  ــاى متنوع فعاليت ه

مربوط به اين حوزه ها انجام مى شود. 
ــگاه اينترنتى خيمه نيز به عنوان يكى از  پاي
اركان مؤسسه در طول سال به رصد رويدادها 
ــال  و خبرهاى اين حوزه مى پردازد. در طول س
ــاى مرتبط با  ــته كم وبيش همة رويداده گذش
ــايت رصد و  حوزه هاى مورد توجه خيمه در س
بررسى شده و منبع غنى اي از اخبار و گزارش ها 

و مقاله هاى مربوط به آنها گرد آمده است. 

با توجه به وجود اين ظرفيت در بطن سايت، 
ــال گزارش هايى  خيمه تصميم گرفت تا هر س
تخصصى را در حوزه هاى مختلف منتشر كند. 
ــار  ــى كه نهايى و آماده انتش ــن گزارش اولي
ــفر به  ــه وضعيت س ــزارش مربوط ب ــد، گ ش
ــوريه) در سال  اماكن زيارتى (حج، عتبات و س
ــت. گزارش هاى ديگر خيمه شامل:  گذشته اس
ــورايى»،  عاش نهادهاى  ــت  وضعي ــزارش  «گ
ــورا» و  ــى عاش ــاى آيين ــزارش همايش ه «گ
«گزارش وضعيت نشر عاشورايى» است كه به 
مرور زمان، در ماه هاى آينده منتشر مى شوند و 
ناظر به رويدادهاى سال 1388 در اين حوزه ها 

هستند.

وضعيت سفر به اماكن زيارتى
ــى از مهم ترين  ــى يك ــن زيارت ــه اماك ــفر ب س
ــمار زيادى از ايرانيان براى گذراندن  برنامه هاى ش
ــت؛ همچنين در  ــلات اس ــت و تعطي ــات فراغ اوق
ــز همواره  ــال ني ــادى و در طول س ــاى ع زمان ه
تقاضاى فراوانى براى عمره، سفر به عتبات عاليات 

و سوريه وجود دارد. 
ــازمان حج و زيارت به عنوان متولى  تا كنون س
ــده؛ اما در  ــناخته ش ــفرهاى زيارتى ش ــمى س رس
ــال هاى اخير و با افزايش تقاضا براى سفرهاى  س
ــفر به عتبات  ــه طور خاص در مورد س ــى و ب زيارت
ــاى گروهى و  ــمار كاروان ه ــوريه، ش عاليات و س
ــفرهاى انفرادى به اين كشورها افزايش يافته و  س

ــورايى  ــانه هاى برتر عاش اختتامية همايش رس
ــاد اسلامى لوح  ــد و وزير فرهنگ و ارش برگزار ش
پايگاه عاشورايى برتر را به خيمه اهدا كرد. انتخاب 
ــانة برتر عاشورايى در  ــايت خيمه به عنوان رس س
ــال گذشته در حقيقت ثمرة تلاش هاى يك سالة  س
ــك كل و همكاران  ــه عنوان ي ــة خيمه ب مجموع

سايت به طور خاص است. 
ــا و تلاش هاى  ــود نوآورى ه ــا وج ــفانه ب متأس
ــوع مورد  ــايت و تن ــه در س ــادىِ صورت گرفت متم
ــود دارد و دقت در  ــى كه در عرضة محتوا وج قبول
ــت،  ــته اس ــة محتوا، تاكنون آن گونه كه شايس تهي
ــاى صورت گرفته  ــوزه به فعاليت ه اصحاب اين ح
ــمار بازديدها از  ــه، توجه نكرده اند؛ البته ش در خيم
ــايت و تقارن بازديدها در مطالب مختلف نشان  س
ــه مخاطب خاص خيمه رابطة خوبى  از اين دارد ك
ــته به طور  ــال گذش ــايت برقرار كرده و در س با س
ــزار بازديد از  ــر روز بيش از چهار ه ــط در ه متوس
آن صورت مى گيرد. انتخاب خيمه به عنوان رسانه 
برتر عاشورايى، بهانه اى شد، براى اينكه بر فعاليت 

سايت خيمه نگاهى بيندازيم.
ــته تحولات  ــال گذش ــه در يك س ــايت خيم س
ــر گذرانده است. روند توليد محتوا  مختلفى را از س
ــد و در تَگ گذارى  ــامان مي ياب ــايت، بهتر س در س
ــورت مى گيرد؛ همچنين  ــب دقت ويژه اى ص مطال
ــده در سايت،  ــامان دهى مطالب منتشرش براى س
ــورت فعالانه  ــژه نيز به ص ــش پرونده هاى وي بخ
ــاى مهمى كه بايد روى  ــود و پرونده ه به روز مى ش
آنها تمركز صورت گيرد، پيوسته به روز مى شوند؛ بر 

ــاس مخاطب خيمه، هم با جست وجو در  همين اس
سايت و هم با مرورى به پرونده هاى ويژه مى تواند 
ــايت  به صورت موضوعى و گروهى به محتواى س

دست يابد. 
ــال 1388  در ضمن خيمه در ماه هاى پايانى س
ــتفاده كرد؛  ــيوة جديدِ عرضة محتوا نيز اس از دو ش
ــه صورت هفتگى  ــو خيمه» كه فعلاً ب يكى «رادي
به روز مى شود و برنامة خبرى كوتاه هفتگى است و 
ديگرى هفته نامة الكترونيك خيمه با عنوان «خيمة 
ــه اخبار و گزارش هاى  ــت» كه گزيدة يك هفت هف
ــر مى شود؛  ــت و در قالب پى دى اف منتش خيمه اس
همچنين ماهنامة خيمه به صورت منظم و در قالب 
ــود و در  ــر مى ش ــايت منتش پى دى اف و متن در س

دسترس مخاطبان محترم است.

ــورت ادوارى  ــوارد، خيمه به ص ــن م ــه جز اي ب
ــاى  حوزه ه از  را  ــى  گزارش هاي ــاليانه)  س ــلاً  (فع
ــر مى  كند كه مى تواند  ــى  منتش مختلفِ مورد بررس
ــد؛  ــان مفيد باش ــران و كارشناس ــراي پژوهش گ ب
ــة الكترونيك و خودكار  ــه زودى روزنام همچنين ب
ــه 24»، در دو قالب متن  ــوان «خيم ــا عن خيمه ب
ــد خيمه  ــع خدمات جدي ــز به جم ــى دى اف ني و پ

مى پيوندد. 
ــيارى از اين  ــا و با وجود اينكه بس ــا همه اينه ب
ــايتي خبرى در ايران، نوآورانه  خدمات، روى وب س
ــا در راه ارتقاى محتوا و بهبود  ــت؛ ام و كم نظير اس
ــه هنوز راه درازى را پيش روى خود  عملكرد، خيم
مى بيند و در اين راه از ديدگاه ها و توصيه هاى همة 

كارشناسان و علاقه مندان استقبال مى كند. 

سايت خيمه، رسانة برتر عاشورايى كشور شد

گزارش هاى ساليانة خيمه
رصد فعاليت ها در حوزة امام حسينa و عاشورا
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به دليل وضعيت ويژة عراق بروز حوادث تروريستى 
ــده است؛ همچنين  ــبب ش را براى زائران ايرانى س
استانداردنبودن شرايط سفر به روى دادن حوادث و 

سوانح جاده اى نيز منجر شده است. 
ــمار اين حوادث در سال گذشته نيز  متأسفانه ش
زياد بود و مطابق آمار اعلام شده از سوى مسئولان 
از حوادثى كه پوشش خبرى آنها در رسانه ها بازتاب 
ــت، در سال 1388، 118 نفر از هم وطنان  يافته اس
ــدند و بيش از 380 نفر ديگر نيز مجروح  ــته ش كش
ــه به طور  ــت ك ــانگر اين اس ــدند. اين عدد نش ش
متوسط در هر سه روز يكى از زائران ايرانى، قربانى 
ــوانح رانندگى شده و  ــونت هاى سياسى و يا س خش
ــت كم يك ايرانى را به  ــن حوادث در هر روز دس اي

بيمارستان روانه كرده است. 
ــئلة ديگري همراه  اين حوادث همچنين با مس
ــبت  ــازمان حج و زيارت نس ــه س ــت و آن اينك اس
ــفر  ــاً به س ــتاقانى كه رأس به زائران انفرادى و مش
ــئوليتى را  ــچ مس ــدام مى كنند، هي ــات اق ــه عتب ب
ــامانمندى هم براى راهنمايى  نمى پذيرد و نظام س
ــدارد؛ به همين  ــان وجود ن ــت اين هم وطن و هداي
ــراى آنها  ــترى ب ــل در دوره هايى حوادث بيش دلي

روى داد. 
ــه اماكن زيارتى  ــفر ب ــت جزيره اى در س مديري
ــيارى براى مردم و مسئولان  ــبب مشكلات بس س
ــازمان حج و زيارت و  ــد، س ــده و به نظر مى رس ش
ــا هم فكرى و  ــرِ اعزام زائران بايد ب ــاى ديگ نهاده
ــاعدت متقابل، زودتر سازوكارى غير انحصارى  مس
ــورد توافق هر دو طرف را براى بهبود وضعيت  و م

زائران ايرانى فراهم آورند. 
در حال حاضر زائران ايرانى از سه طريق راهى 
ــوند، انفرادىِ زمينى، انفرادىِ  عتبات عاليات مى ش
هوايى و كاروان هاى سازمان حج و زيارت و نياز به 
ــازى خدمات عرضه شده به آنها از سوى  يكسان س

مسئولان ايرانى وجود دارد.
ــات از طريق زمينى  ــفر زائران ايرانى به عتب س
ــتقبال  ــوارى هايش همچنان با اس ــود دش ــا وج ب
ــيارى -در برخى موارد شايد  ــود و بس روبه رو مى ش
ــد- به  ــه حدود نيمى از كل زائران ايرانى نيز برس ب
ــوند. اين زائران  صورت انفرادى عازم عتبات مى ش
ــفر كرده اند،  ــولاً چندين بار به عراق س ــون معم چ
ــتند و  ــنا هس ــفر به عتبات آش ــه زيروبم هاى س ب
ــازمان حج  ــه در چارچوب س ــد ك ــازى نمى بينن ني
ــرادى آنها  ــفر انف ــوند. س و زيارت راهى عتبات ش
ــفر به شهرهايى  ــود، براى س همچنين باعث مى ش
ــرى روبه رو  ــا محدوديت كمت ــامرا ب كاظمين و س
ــفرهاى انفرادى و زمينى را در  ــوند؛ البته اين س ش
ــتر  ــئولان ايراني بيش دوره هاى زمانى پُرتردد، مس

محدود مي كنند. 
ــفر آزاد  پرواز به عتبات يكى ديگر از راه هاى س
به عتبات است. پرواز از تهران به بغداد و گاه نجف 
ــت كه زائران طى مى كنند.  ــيرى اس مهم ترين مس

ــفرهاى  ــي در چارچوب س ــاى فعل ــتر پروازه بيش
انفرادى به عتبات هستند.

سال گذشته رويداد مهم ديگري صورت گرفت 
و آن، تغيير نمايندة رهبرى در سازمان حج و زيارت 
و تغيير رئيس اين سازمان بود. هرچند در ميانه هاى 
ــين ارشاد «خاكسار  ــال 1388 يك بار وزير پيش س
ــلام  ــرودى» را بركنار كرد، با انتقاد حجت الاس قه
ــند مسئوليت  ــلمين رى شهرى، وى در مس والمس

باقى ماند. 
اواخر سال با استعفاى حجت الاسلام رى شهرى 
ــر  ــگر، مدي ــلام قاضى عس ــاب حجت الاس و انتص
ــى ليالى در حال حاضر  ــازمان نيز تغيير كرد. عل س

ــازمان حج زيارت را برعهده دارد. با  ــئوليت س مس
ــال 1388  ــاى پيش آمده در س ــه رويداده توجه ب
مى توان گفت، انتقادهاى طرح شده در ايران نسبت 
ــب با حجاج ايرانى كه مدتى نيز  به برخورد نامناس
ــود و همچنين  ــق انداخته ب ــره را به تعوي حج عم
ــفر به عتبات عاليات  ــائل مختلف مربوط به س مس
ــشِ  روى وى در مديريت  مهم ترين چالش هاى پي

سازمان حج و زيارت باشد.
ــزارش وضعيت  ــن كامل گ ــدن مت ــراى خوان ب
ــگاه اينترنتى  ــه پاي ــى ب ــن زيارت ــه اماك ــفر ب س
 www.kheimehnews.com آدرس  ــه  ب ــه  خيم

مراجعه كنيد. 
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مشكلات ناشى از بى تدبيرى، ثواب زيارت را بيشتر نمى كند

ــا چهلمين  ــه كربلا را ت ــفرهايش ب ــاب س حس
ــت، ديگر  ــل كه گذش ــد از چه ــفر دارد. مى گوي س

نشمردمشان.
جزو معدود كساني است كه هم مي تواند از تلخ 
ــيرين رفاهى و سياحتى سفر به عتبات عاليات  و ش
ــث زيارتى آن را در كفه  ــد و هم مي تواند بح بگوي

نقد بگذارد. 
ــى از اولين لحظة  ــلام مرتضى واف حجت الاس
ــا را از پيچ و خم  ــد و م ــران مي گوي ــت از ته حرك
ــاند و  ــف مى گذراند و به كربلا مي رس راه هاى نج
ــفر مي گويد و از آن  ــم از خوبى هاي اين س بعد ه

چيز هايي كه بايد درست شود.
وافى همراه كاروان است و به قول خودش اين 
ــينa چيز هاي زياد و  همراهى با زائران امام حس

گرانبهايى به او آموخته است.

 از ابتـداى راه شـروع كنيم؟ از تهران 
كه به سمت كربلا راه مي افتيد، چه راهى را طى 

مى كنيد و در هر شهر چقدر مي مانيد؟
ــب به مرز  ــه از تهران راه مي افتيم، ش صبح ك
ــب را در  ــران، زائران ش ــيم. در مه مهران مي رس
ــه اغلب دو اتاق دارد؛ يكى براى زنان  خانه هايي ك
ــد. مرز هم از  ــحر مى كنن ــى براى مردان، س و يك
ــود و اتوبوس ها به نوبت و  ــاعت 7:30 باز مى ش س
ــافران به مرز وارد  ــتِ دسته جمعىِ مس طبق فهرس
ــوند. بعد از كنترل پاسپورت و ويزا زائران به  مي ش
ــمت عراق مي روند و با اتوبوس هاي عراقى و به  س
ــر اتوبوس، زائران  ــراه يك نيروى امنيتى در ه هم
ــمت نجف مي برند. زائران دو روز در نجف  را به س
مي مانند و بعد به سمت بغداد و كاظمين مي روند. 

ــاعت براى زيارت و استراحت  در كاظمين 3 س
وقت دارند و بعد بي درنگ به سمت كربلا مي روند. 
در كربلا هم سه روز مي مانند و سپس يك سره به 

مرز باز مي گردند.

 امنيـت در مرزهـا و در خـاك عراق را 
چگونه ارزيابى مي كنيد؟ 

ــيار بالاست. شما  به نظر من امنيت در عراق بس
ــگاه كنيد؛ مرگ و مير در جاده هاي ايران و  به آمار ن

ــال بيشتر است يا در  ــفر به اصفهان در طول س س
خاك عراق و با همة مشكلاتى كه دارد؟

 خـب مرگ و ميـر در جاده هـاي ايران 
بسـيار بـالا و تأسـف برانگيـز اسـت؛ اما اين 

توجيهى براى ناامنى در عراق مي شود؟
ــت كه سازمان حج و زيارت  نه؛ منظورم اين اس
ــخت گير است و  ــيار س در مورد امنيت در عراق بس
ــت. من طى  ــب جان و مال زائران اس ــلاً مراق كام
ــور را  ــلا امنيت در اين كش ــفر به كرب اين همه س
ــبت خوب ارزيابى مي كنم و معتقدم، به بهانة  به نس

ناامنى نبايد كسى را از اين سفر باز داشت.

 مسـائل رفاهـى و بهداشـتى در ايـن 
سفر چقدر مهياست؟

واقعيت اين است كه سفر كربلا، سفري زيارتى 
ــود و به بعُد سياحتى آن، چندان توجه  قلمداد مي ش
ــايد علت اين امر انحصار سفر كربلا  ــود. ش نمي ش
ــد؛ به ويژه كه  ــازمان حج و زيارت باش در دست س
ــتند كه  ــفر زائران در اتوبوس هايى هس در طول س
ــك به هم حركت مى كنند و به اين ترتيب به  نزدي
ــويى رفتن، استراحت كردن و با  مشكل براى دستش

خيال آسوده غذاخوردن و... دچار مي شوند. 
ــود،  ــراى زائران فراهم مى ش ــي كه ب هتل هاي
ــا  پتوه ــايد  ش گاه  و  دارد  ــدودى  مح ــات  امكان
ــب تميز  ــورت مرت ــه ص ــم ب ــش ه و ملحفه هاي

نشود و....

 بنابراين مشـكلات رفاهى اين سـفرِ 
زيارتى كم نيست. فكر مى كنيد، اگر سفر كربلا 
به عهدة سازمان گردشـگرى بود، بيشتر رفاه 

حال زائران فراهم مي شد؟
من نمي دانم، حل كردن اين مشكلات از دست 
ــت. نمي گويم، سفر كربلا  ــازمانى ساخته اس چه س
ــد و به فلان سازمان  ــازمان نباش ــت اين س به دس
ــه 70درصد  ــت ك ــود. حرف من اين اس واگذار ش
ــفر به عتبات به عرضة خدمات رفاهى  كارها در س
ــد، خدمات  ــت و 30درص ــوط اس ــران مرب ــه زائ ب

زيارتى است. 
ــت كه زائران فقط دغدغه دارند  منظور اين نيس
ــند؛ اما نگران اين  كه در اتوبوس يا هتل راحت باش
ــود كه به  ــتند كه مثلاً ناهماهنگى ها باعث ش هس
ــاعت 1 به نجف برسند و يك  جاى ظهر، شب، س
روزِ زيارت را از دست بدهند يا هتل آنچنان از حرم 
دور باشد كه وقت بسياري را در رفت و آمد در ميانة 

راه حرم تا هتل صرف كنند.
ــران حتى از  ــث مذهب، زائ ــرف در بح از آن ط
بسيارى از ما جلوترند؛ يعني به فكر عبادت و زيارت 
ــتند و چندان  در جاى جاى خاك مقدس كربلا هس
ــوند كه ما به زيارت ترغيبشان كنيم؛  منتظر نمي ش

ــد كه  ــه نظر من نهادى بايد متولى باش بنابراين ب
بتواند، خدمات رفاهى را بيشتر تأمين كند تا زائر با 

آسودگى خيال به همة مناسك زيارتى اش برسد. 

 حالا كه به بعد زيارتى اشـاره كرديد، 
سـازمان حج و زيارت از اين نظر چه خدماتى 
را عرضـه مى كند؟ چقدر مداحـان و روحانيان 
كاروان، آموزش ديـده و آگاه هسـتند و چقـدر 

اين آگاهى را به زائران منتقل مى كنند؟
ــداح دارد يا روحانى؛  ــر اتوبوس يا م در واقع ه
بنابراين اگر زائرى كه اتوبوسش مداح دارد، برايش 
ــكلِ نبودِ روحانى  ــؤال شرعى پيش بيايد، با مش س

روبه رو مي شود و بالعكس. 

 آيا ايـن مداحان و روحانيان در سـير 
آموزشي ويژه اى شـبيه آنچه به روحانيانِ حج 

اختصاص داده مي شود، قرار مى گيرند؟
نه؛ البته همة روحانيان در روز اول سفر در بعثة 
ــدار لازم آموزش  ــم مى آيند تا به مق نجف گرد ه
ببينند؛ اما واقعيت اين است كه آموزش چند ساعته، 
ــفر،  آن هم براى شهر و كشورى  آن هم در حين س
ــت و در  ــلاق و مقاومت اس ــاي نور و اخ كه منش
ــيار كم و سطحى  فرهنگ ما فراوان نفوذ دارد، بس

است.

سرچشـمه  كجـا  از  مشـكل  خـب   
مى گيرد؟ بـراى آموزش اساسـى و تخصصى 
مداحـان و روحانيـان كاروان بايد چه تمهيدى 

انديشيد؟
سازمان مي تواند، آموزش به مداحان و روحانيان 
ــىِ خصوصى كه  ــات فرهنگى-آموزش را به مؤسس
ــپارى كند؛ البته  ــن كار را دارند، برون س توانايى اي
مي دانم، در حال حاضر چنين مؤسساتى را به ندرت 

مي توانيم، بيابيم.
ــه توانايي  ــاتى ك ــد از مؤسس ــازمان مي توان س
ــى را دارند، حمايت  ــدن به نهادى آموزش تبديل ش
ــات بتوانند  كند تا پس از مدت كوتاهى اين مؤسس
ــورد نياز مداحان و  ــات تاريخى و مذهبى م اطلاع
ــا بگذارند؛ اما تا به حال  ــان را در اختيار آنه روحاني
ــات داشته و  ــايى اين مؤسس ــعى اى در شناس نه س
ــپارى امر آموزش منتشر  نه فراخوانى براى برون س

كرده است.

 ايـن راهنماها بـراي خرافه زدايى هم 
گامى بر مى دارند؟

اگر منظورتان اين است كه به روحانيان آموزش 
داده شود كه بگويند فلان جا مقام فلانى نيست و... 
بله؛ اما من معتقدم، اين مقام ها همگى نشانه هايى 
ــا واقعة كربلا،  ــه بر آنه ــت كه مى توان با تكي اس
ــت آن قيام وجود  فداكارى، ايثار و ايمانى را كه پش
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دارد، به بهترين نحو منتقل كرد.
اگر در آموزش به روحانيان درصدد خرافه زدايى 
هستند، حتماً بايد جايگزين هاى اعتقادى و فكرى 
ــى را براى روحانيان و زائران در نظر بگيرند تا  خوب
ــدة كربلا به بهترين نحو  از فضاى معنوى و آموزن

استفاده شود.

 سياسـت گذاران مذهبى و كسانى كه 
براى سـفر به عتبات، محتـواى فرهنگى توليد 
مى كننـد، چقـدر از ايـن فضاى معنـوى براي 

تبليغات بهره مي برند؟
ــال تحويل در نجف  ــى. من س ــش هيچ كم وبي
ــاى معنوى  ــا و مديرى از فض ــچ راهنم ــودم. هي ب
ــران ايرانى  ــى از زائ ــدن انبوه ــف و گردهم آم نج
ــتفاده از آن  ــتفاده نكرد و برنامه اى هم براى اس اس

وجود نداشت. 
ــر به عتبات عاليات مي روند و  حجم فراواني زائ
ــيعيان تبديل مى كنند؛  ــا را به كنگرة بزرگ ش آنج
ــه عتبات  ــت منحصربه فردي ك ــا وضعي آن هم ب
ــى از همة  ــازى دارد؛ اما كس ــات براى آگاه س عالي
ــاى معنوى  ــا، گردهمايى ها و فضاه ــن تعامل ه اي
ــبى است، براى آگاه سازى و تبليغ  كه فرصت مناس

اصول راستين شيعه گرى استفاده نمى كند.

عتبـات  منحصربه فـرد  وضعيـت  از   
عاليـات بـراى آگاه سـازى گفتيـد. منظورتان 

چيست؟
ببينيد؛ وقتى به مكه مي رويد، يك كوه را به شما 
نشان مي دهند و مى گويند، آن بالا غار فلان وجود 
ــما نشان مي دهند و مى گويند،  دارد يا ديوارى به ش
ــت؛ يعنى همه چيز  ــت اين ديوار فلان مقام اس پش
ــان مي دهند؛ اما در كربلا همه چيز در  را از دور نش

دسترس زائران است. 
زائران مي توانند، جايى كه امام حسينa نماز 
خوانده، بايستند، نماز بخوانند و به ايثارى كه ايشان 
انجام داد، بينديشند؛ اما كسى از اين ظرفيت بالاى 

سفر به عتبات عاليات استفاده نمى كند.

 بـا اين ظرفيت بالايى كه سـفر كربلا 
دارد، چرا طول سفر اين قدر كم است و چرا باز 

هم سفر به شش روز تقليل پيدا كرد؟
مطمئنن نيستم. شايد به دليل كاهش هزينه ها، 
طول سفر را كاهش داده اند؛ اما خوب است بدانيد، 
ــكلاتى را براى  ــفر، مش همين كاهش يك روزة س
ــى زائران نمى توانند،  ــران به وجود آورده و برخ زائ
شب جمعه را در كنار بارگاه ابا عبدااللهa باشند كه 

اين، ماية نارضايتى زائران را فراهم مى كند.

  اما يكى از مسـائل مهم براى زائران 
حضور در كنار حرم امام حسينa در روز هاي 
خاصـى مثـل عرفه و نيمة شـعبان و... اسـت. 
برنامة ويژه اى براى فرستادن زائرانِ بيشتر در 

اين روزها وجود دارد؟
ــازمان تعداد مشخصى را روزانه به عتبات  نه؛ س
عاليات مي فرستد و اين تعداد در روز هاي ويژه هم 

كم وبيش هيچ تغييرى نمى كند. 

 يعنـى با توجه به متقاضيان فراوانى كه 
در ايـن روزها به سـفر به عتبات مايل هسـتند، 
برنامة ويژه اي براي فرستادن آنها وجود ندارد؟

در واقع نه. 

 چرا؟
ــازمان حج و زيارت ستادى براى وضعيت  در س
ــه عتبات هم  ــفر ب ــدارد. ببينيد؛ س ــاص وجود ن خ
ــت. در حقيقت نوعى زلزله در  مانند زلزله آمدن اس
قلب هاست. چطور اگر ما در وضعيت عادى به مردم 
وام مسكن مي دهيم، در وضعيت زلزله، 3 برابر آن 

را براى ساختنِ مسكن به زلزله زده مي دهيم؟ 
ــه مي تواند  ــول بزرگى ك ــور براى اين تح چط
حضور در عتبات براى زائر به وجود آورد، تسهيلات 
ــت خاص را  ــتاد وضعي ــاص قرار نمي دهيم و س خ

تعريف نمى كنيم؟ 
ــت  ــى مديري ــت، زمان مديري ــال  ــر ح ــه ه ب
ــاى ويژه  ــاص و روزه ــت خ ــه در وضعي ــت ك اس

ــتيم يا  ــترى را به عتبات بفرس ــرِ بيش ــم، زائ بتواني
ــران  ــراى زائ ــى را ب ــب و نزديك ــاي مناس هتل ه

اجاره كنيم و....
ــايد بتوان قسمتى از اين بودجه را يارانه  حتى ش
داد و قسمتى از آن را از خود زائر مطالبه كرد؛ به هر 
ــازمان در حد امكان در روزهاى خاص  حال بايد س
ــه عتبات عاليات  ــفر ب برنامه هاى ويژه اي براى س

داشته باشد.

 شـنيده ام كـه تعداد بسـياري زائران 
عتبات عاليات، مانند شـما چندين و چند بار به 

اين سفر مى روند. درست است؟
ــار دقيقى در اين باره نخوانده ام؛ اما  البته من آم
ــته  ــد، اين ادعا صحت داش در واقع به نظر مي رس

باشد.
ــئله اي كه وجود دارد، اين است كه سازمان   مس
متولى فرستادن زائر به عتبات و از سويى نهادهاى 
ــلاش چندانى براى جذب  ــازى ت متولى فرهنگ س
ــال به كربلا  ــانى كه تا به ح ــد و كس ــران جدي زائ

نرفته اند، انجام نمي دهد. 
مدتى است كه حتى كمك هزينة سفر به عتبات 
ــده  ــى ها هم حذف ش عاليات از جوايز و قرعه كش
ــانى  ــت؛ حال آنكه مي توان تورهايى براى كس اس
ــفر كنند،  ــت، براى اولين بار به كربلا س كه قرار اس

اختصاص داد.
ــذب مخاطب جديد  ــازمان به ج ــه نظر من س ب

براى اين سفر معنوى مكلف است. 

 آيا بر اين باوريد كه سـختىِ سـفر به 
كربـلا ثواب آن را افزون مي كند و به شـيرينى 

آن مى افزايد؟
ــختى در دست ما نباشد و واقعاً به تحمل  اگر س
ــيم، بله؛ ثواب سفر را افزون مى كند؛  آن مجبور باش
ــل بى تدبيرى ما يا نبود  ــختى هايي كه به دلي اما س
ــت صحيح بروز دهد، نه فقط ثواب را موجب  مديري
ــروى را هم  ــوى و اخ ــران دني ــود كه خس نمي ش

به بار مى آورد. 

رئيس سازمان حج و زيارت در مورد فرستادن 
ــران به عتبات عاليات در ايام خاصي از  ويژة زائ
ــعبان گفت:  ــال از جمله روز عرفه يا نيمة ش س
ــتادن زائر و امكانات در  «ظرفيت ما براى فرس
عراق هر دو محدود است و ما نمي توانيم، براى 
روز هاي خاص به شكل گسترده ترى زائر داشته 

باشيم.»
ــازمان حج  ــوى س ــه 3 هزار زائر از س روزان
ــوند و  ــتاده مى ش زيارت به عتبات عاليات فرس
ــت كه تخمين زده مى شود، در  اين در حالى اس

ــت كم 10 هزار  ــاى خاص مانند عرفه دس روزه
ــر مى برند. از اين  ايرانى در عتبات عاليات به س
تعداد 7 هزار نفر به صورت انفرادى به مرز عراق 

وارد مي شوند.
رئيس سازمان حج و زيارت كه معتقد است، 
ــكلات  ــرادى در چنين روزهايى، مش ــفر انف س
ــراى زائران به بار مي آورد.  رفاهى و امنيتى را ب
وي به زائران عتبات عاليات پيشنهاد كرد، براى 
حفظ شأن خود به عنوان ايرانى و تأمين امنيت 
ــفر انفرادى به عتبات عاليات در  ــان از س خودش

همة ايام سال پرهيز كنند.
ــئولان  ــه اينكه بارها از مس ــاره ب ليالى با اش
ــه عتبات را  ــفر انفرادى ب ــته اند، جلوى س خواس
بگيرند، گفت: «ديگر كارى از دست ما بر نمي آيد. 

سفارتخانه به زائران انفرادى ويزا مي دهد.»
ــافر به  ــتادن مس در حال حاضر انحصار فرس
عتيات عاليات در اختيار سازمان حج و زيارت است 
ــازمان بخش هاي اجرايى را به 1400  كه اين س
ــركت مركزى....)  ــركت كه با اسم شمسا (ش ش
فعاليت مى كنند، واگذار كرده؛ اگرچه خدماتى كه 
اين شركت ها به زائران عرضه مى كنند،  انتقاداتى 

را از سوى زائران به بار آورده است. 
ــده به  ــه انتقادات طرح ش ــخ ب ليالى در پاس
ــرد و گفت: «با  ــاره ك وضعيت خاص عراق اش
ــه به وضعيت عراق نمي توان برنامة ثابت و  توج
ــخصى را در اين كشور پياده كرد و در واقع  مش
ــازمان را  اين وضعيت همة برنامه ريزى هاى س

متأثر مي سازد.» 

عملكرد سازمان حج و زيارت 
معطوف به امكانات است
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ــورا» را  هانيه خاكپور:   همايش «تصوير عاش
ــتند و تجربى برگزار  ــترش سينماى مس مركز گس
ــتند،  مى كند. اين همايش به نمايش فيلم هاى مس
ــتانى با مضمون فرهنگ، نهضت  ــن و داس انيميش
ــتِ تخصصى،  ــورا و برپايى نشس ــوگوارة  عاش و س
ــود را با هدف  ــدا كرده كه فعاليت خ اختصاص پي
ارائة تصويرى از عاشورا، اتفاقات اين روز تاريخى، 
ــورا، نهضت و سوگوارة عاشورا  كليتى از واقعة عاش

پى مى گيرد.
ــورا  ــت واقعة عاش ــا با محوري ــش فيلم ه گزين
از  ــى  يك و  ــت  عاشوراس ــوگوارى  س ــت  نهض و 
ــاد زمينه اى براى  ــى برگزارى آن، ايج دلايل اصل
ــازان در اين حوزه و افزايش  ــينماگران و فيلمس س
 aتوليد آثار عاشورايى و مرتبط با قيام امام حسين

است.
ــورا» تاكنون در سه دوره  همايش «تصوير عاش
ــت آن در سال 1386  ــده كه دورة نخس برگزار ش
ــد. بر طبق نظر برگزاركنندگان آن، زمان  برگزار ش
برگزارى اين همايش بر پاية سال قمرى و پيش از 

شروع ماه محرم است.
ــد  فري را  ــش  هماي از  دوره  ــومين  س ــرى  دبي
ــت كه دبير دورة دومِ آن  فرخنده كيش برعهده داش
ــاس اعلام دبير همايش، 149 اثر به  نيز بود. بر اس
ــومين همايش تصوير عاشورا رسيد كه  دبيرخانة س
از اين ميان، 112 فيلم مستند، 14 فيلم انيميشن و 

23 فيلم كوتاه داستانى حضور داشتند.
ــر حر، على  ــن همايش، اكب ــت انتخاب اي هيئ
ــى و نصير معزى بودند و در نهايت 23 اثر را  درخش
براى نمايش در زمان برگزارى اين همايش معرفى 
ــتند، 5 فيلم كوتاه  ــامل 14 فيلم مس ــد كه ش كردن
ــن بوده است. فيلم هاى  ــتانى و 4 فيلم انيميش داس
ــومين همايش تصوير عاشورا، به  بخش مسابقة س

اين شرح هستند: 

بخش مسابقة فيلم هاى مستند
ــام زادگان  ــينى)،  ام ــمان (على حس ــك آس اش
ــه اى)،  ــى (عباس صالح مدرس ــى و زين عل عين عل
ــوم روز دهم  ــام ارجمندى)، ب امامزاده زيدa (س
ــدى  ــيب (مه ــوى س ــعيد پور)، ب ــعادت على س (س
ــمر (ابوالفضل توكلى، سعيده  اسدى)، به روايت ش
ــه داش (مجيد فتحى)، خاك پاى  ملامهدى)، تكم
خورشيد (وحيد چاووش)، در حوالى حريم نور (حيدر 
ــى)،  دلباختگان پنهان (اكبر ناظمى)، رهروان  رحيم
ــفيد (حميدرضا  ــياه و س راه (مجيد انتظام زاده)، س
ــا)، طوفان واژه ها  ــدم (پيام پارس عطارزاده)،  صبح
ــيدمجتبى طباطبايى)، گزياشى (سعيد علائى)،  (س

گهواره (محمد اسلامى)، ماه بر بام (عليرضا 
جهانى فر)، معجون مقدس (رحمان حقيقى)، 
ــين عابدى)،  ــس غريب (محمدحس يك ح
ــس از دهمين روز (نرگس آبيار)،  يك روز پ
يك شب سرد زمستانى (جمشيد مجددى) 

بخش مسابقة 
فيلم هاى كوتاه داستانى

ــم  رس ــرى)،  منوچه ــب  (غري آت  آق 
ــيد اخلاقى پور)، عروس نينوا  عاشقى (فرش

ــهران باقرى،  ــى)، عكس يار (ش ــدا رضاي (پناه برخ
ــان مقدمى)، نذرى  ــوره قديرى)، قربانى (پيم منص

(داور علائى) 

بخش مسابقة فيلم هاى انيميشن
ــاره  ــنايى (س ــر)، روش ــن رهب ــاح (رامي ذوالجن
ــيد (مريم يگانه)،  ــفيعى پور)، شقايق دختر خورش ش
ــم زاده)، عطش (حميده  ــر روز دهم (رحيم كري ظه

جوادى)، نقشى بر زمان (جمال اسكويى)
ــورا، براى  ــر عاش ــش تصوي ــومين هماي در س
ــة محرم  ــوان عمومى «حماس ــتين  بار فراخ نخس
ــاس آن،  ــد كه بر اس ــر» اعلام ش ــرة تصوي در داي
ــارة آيين ها،  ــاى خود را درب ــازان، راش ه مستندس
مراسم و وقايع مختلف محرم براى دبيرخانه ارسال 
ــيده،  10 اثر را مركز  كردند كه از ميان 53 فيلم رس

براى پشتيبانى مالى معرفي كرد.
دبير سومين همايش تصوير عاشورا، هدف اين 
كار را توليد فيلم هايى خلاقانه با نگاه نو به فرهنگ 

عاشورايى عنوان كرد.
اين آثار عبارت اند از:

رسم عاشقى همينه (االله كرم رضايى زاده)، قافلة 
عشق (امير جوزدانى)، نقل نخل (على محمد ناصر 
ــى، ترميم پرده ها (الهام  بافقى)، تصحيح پرده خوان
حسامى)، نيستــــان در آتش (زهرا سليمــــى)، 
ــى)، من ابوالفضليم  حضرت زينبh(مهناز ركن
ــينى (جمشيد  ــعيد امينى مهر)، بحر  طويل حس (س
ــرى) و  ــا طاه ــش و گل (رض ــى)، آت رئوفى بروجن

عاشورا در ماسوله (حسين مكرمى).
به اين 10 طرح، كمك هزينة توليد پنج ميليون 

تومانى اهدا شد.
ــرح  ــومين دورة همايش بدين ش برگزيدگان س

اعلام شدند:
ــه خانزاده براى فيلم  ــگر: بنفش بهترين پژوهش  

«محرم در كاشان» 
بهترين فيلم مستند: فيلم «پيرغلام»، اثر سعيد   

حران اف

ــارت»، اثر  ــتانى: فيلم «زي ــم داس ــن فيل بهتري  
محمود غفارى 

بهترين پويانمايى: «نماز باران» اثر محمد امين   
همدانى

ــراى فيلم  ــده: حامد اكبرى ب ــن تهيه كنن بهتري  
مستند «چارپايه»

جايزة ويژة هيئت داوران نيز به محمد تقى زاده، 
ــى» اهدا  ــردان و تهيه كنندة فيلم «ايل عزاس كارگ

شد.
ــش، 85 درصد آثارِ  ــاس اعلام دبير هماي بر اس
ــيده به دبيرخانة سومين همايش تصوير عاشورا  رس
ــاخته شده است.  ــخصى و خصوصى س با هزينة ش
ــتند و  ــينماى مس ــرمايه  گذارى مركز س وى به س
ــورايى اشاره كرد و  ــينماى عاش تجربى در حوزة س
آن را گام اولية خوبى در اين راه برشمرد؛ همچنين 
ــتاد درصد توليدات  فرخنده كيش اعلام كرد: «هش
ــتند است و بقيه انيميشن و داستانى  اين حوزه، مس
ــبت، نيازمند پشتيبانى و  ــت و تغيير در اين نس اس

حمايت دولتى است.»
ــن  ــاخت انيميش وى به قصد اين مركز براى س
ــناخته  ــورا» با هدف معرفى ياران ناش «ياران عاش
ــاره كرد و از  ــة كربلا اش ــينa در واقع امام حس
ــاخت آن، ابراز  ــدن بودجه براى س درنظرنگرفته ش

نارضايتى كرد.
در اين دوره نشست هاى تخصصى-كارشناسى 
ــد، حذف و  ــته برگزار مى ش كه در دوره هاى گذش
ــوزه در قالب  ــته در اين ح ــه جاى آن، آثار برجس ب
ــد، با اين هدف  ــته ش «گنجينه» به نمايش گذاش
ــه اين برنامه مى تواند، براى علاقه مندان، كارگاه  ك

عملى مناسبي باشد.
فيلم هاى: نخل (ابراهيم فروزش)، اربعين (ناصر 
ــام  ــتمى)، ش ــبيه خوانى (بهمن كيارس تقوايى)، ش
ــة منطق الطير)،  ــا اصلانى - از مجموع (محمدرض
ــى)، رقص  ــد ضابطى جهرم ــزا (دكتر احم نخل ع
ــليليان) و مشهد اردهال (ناصر  علم (عبدالرحمن ش

تقوايى) از اين جمله بودند. 

ضرورت برنامه ريزى و سرمايه گذارى
نگاهى به سومين همايش تصوير عاشورا
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ــوه تمايز  ــماره مختصري به وج ــن ش در اي
ــاي  هيئت ه و  ــان»  «گروه بني ــاي  هيئت ه
ــش هيئت هاي  ــم و نق ــان» پرداختي «تجمع بني
ــاد، دروني كردن و  ــاد اتح ــان را در ايج گروه بني

تثبيت ارزش هاي اخلاقي مرور كرديم.
ــد صميمي» كه  ــل گفت وگويي با «محم نق
ــم و گفت وگو با  ــان اقتباس كردي ــايت تبي از س
«سيدمجيد بني فاطمه» از موضوعات ديگر اين 

بخش است. 
ــم رضايى»  ــور گفت وگويي با «قاس همين ط
ــيج مداحان و  ــين بس ــئول آموزش و جانش مس
ــيدعباس  ــلام س گفت وگويي نيز با حجت الاس

ميرحسيني با نام «پرنيان خلوص» داشتيم.

ــناختى، هويت هيئت را بايد  ــا نگاهى جامعه ش ب
ــى از نهاد دين برشمرد. با توجه به آنكه نهاد،  بخش
مجموعه اى سازمان يافته با هدف برآوردن يكى از 
نيازهاى جامعه است، نهاد دين در جامعة اسلامى، 
ــاجد، تكايا، هيئت ها،  ــترده اى از مس مجموعة گس
ــت  ــز آداب و آيين دينى و... اس ــوزة علميه و ني ح
ــخگويى به يكى از نيازهاى اساسى  كه درصدد پاس
ــت. اين نياز عبارت است از «هويت يابى  انسان اس
ــناخت خود و جهان  ــفى» و به بيانى ديگر ش فلس

پيرامون (جهان بينى).
ــناخت  ــاد، منحصر به اين ش ــن نه ــرد اي كارك
ــت؛ اما عرضة هويت فلسفى دقيق و مستدل،  نيس
ــت. در كنار اين  ــة نهاد دين اس ــن وظيف اصلى تري
ــرى مانند تقويت  ــرد اصلى، كاركرد هاى ديگ كارك
ــى، درونى كردن و تثبيت ارزش هاى  روحية اجتماع
ــر هيئت، به عنوان  ــى و... نيز وجود دارد. اگ اخلاق
بخشي از نهاد دين بخواهد، به نحو كاملى به ايفاى 
ــى به  نقش بپردازد، بايد ضمن كاركرد هويت بخش

اين امور نيز اهتمام ورزد. 
ــوان هيئت را  ــه، مى ت ــن مقدم ــه به اي ــا توج ب
ــتين يا  ــه تعريف كرد: «هيئت، گروه (نخس اين گون
ــت كه بخشى از نهاد دين به  ثانوى) يا تجمعى اس
ــمار مى رود و در صدد پاسخگويى به هويت يابى  ش
ــلمانان و نيز تقويت روحية هم بستگى،  فلسفى مس

تثبيت ارزش هاى اخلاقى و... است.
ــاى گروه و تجمع و  ــى واژه ه در ادامه، به بررس
ــدام در ميزان كاركرد هيئت مى پردازيم.  تأثير هرك
ــاني كه به دليلى در  ــت از كس «تجمع» عبارت اس
ــة متقابلى  ــرد آمده  اند. هيچ رابط ــار يكديگر گ كن
ــدارد و هيچ كدام در قبال يكديگر  بين آنان وجود ن
ــئوليت و نقشى نپذيرفته اند؛ مثلاً كساني كه در  مس
مطب پزشكي جمع شده اند. برخى هيئت هاى دينى 
ــتند كه هيچ گونه  نيز مصداقى بارز براى تجمع هس
ــردى در آنها وجود ندارد و فقط براي  ارتباط بين ف

ــى جمع و پس از  ــبتي دينى، عده اى در مكان مناس
شنيدن سخنرانى و مداحى از هم جدا مى شوند.

«گروه» عبارت است از كساني كه رابطة متقابل 
و مستمر دارند و در قبال يكديگر، نقشى پذيرفته اند؛ 
مثلاً كساني كه در يك تيم ورزشى  مشاركت دارند، 
ــد. برخى هيئت هاى  ــكيل مى دهن يك گروه را تش
دينى، هويتى گروهى دارند. اعضا پس از حضور در 
ــت، با يكديگر تعامل، گفت وگو و رابطه دارند و  هيئ

هريك خود را در هيئت سهيم مى دانند.
ــوى گردانندگان آن، چه به صورت  هيئت از س
ــه صورت گروه،  ــد و چه ب ــده باش تجمع تعريف ش
ــفى  ــاز هويت يابى فلس ــخ به ني ــد در پاس مى توان
مخاطبان خود، به نسبت موفق عمل كند؛ از يك سو 
ــخنران با طرح مباحث اعتقادى و از سوى ديگر  س
ــات به نياز  ــور در اين جلس ــب با حض ــود مخاط خ
ــايد نتوان  ــخ مى دهند؛ بنابراين ش هويت يابى پاس
ــه گروه يا تجمع بودن آن  كاركرد اصلى هيئت را ب

منوط دانست.
كاركردهاى ديگر هيئت، رابطه اى كاملاً مستقيم 
ــكل «گـروه» مديريت  ــا آن دارد كه هيئت به ش ب
ــود و نه به صورت «تجمع». همان طور كه گفته  ش
ــد، يكى از كاركردهاى نهاد دين و به دنبال آن  ش
هيئت، «تقويت وحدت و انسجام اجتماعى» است. 
اين هم بستگى به هيچ وجه در «هيئت تجمع بنيان» 
نمى تواند به منصة ظهور برسد. اعضا هنگام حضور 
در اين  گونه هيئت ها هيچ رابطه اي با يكديگر ندارند 
ــفانه  ــه چيز بر محور فرديت مى چرخد. متأس و هم
ــط در هيئت ها كه در  ــن روحية فردگرايى نه فق اي
ــاجد نيز به وضوح ديده مى شود. نماز  ــيارى مس بس
ــفة تشكيل آن، تقويت جمع گرايى  جماعت كه فلس
ميان مسلمانان است، در عمل در بسيارى از موارد 
به اين هدف نزديك نمى شود، بلكه خود به تنهايي 
هدف شده است و هيچ گونه احساس هم بستگى در 

نماز گزاران پديد نمى آورد.

رويكردى جامعه شناختى به كاركردهاى هيئت
مجيد مبيني
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ــين  ــئول آموزش و جانش ــم رضايي» مس «قاس
ــي كه پس  ــت. در گفت وگوي ــان اس ــيج مداح بس
ــان در  ــيج مداح ــن دورة بس ــة چهارمي از اختتامي
ــتيم، دربارة  ــته با ايشان داش ــال گذش بهمن ماه س
ــيج مداحان» و عملكرد آن صحبت  ــازمان بس «س
ــيوة روضه خواني»  كرديم. رضايي مؤلف كتاب «ش
ــر  ــت كه در 21 بخش تدوين و به زودي منتش اس
ــه «مداح بايد  ــت ك ــد. رضايي معتقد اس خواهد ش
ــراي مردم جزو  ــدن احاديث غامض ب ــد، خوان بدان
فتنه است و حديثي نخواند كه ملت را به گرفتاري 

بيندازد.»

پيشـينة  دربـارة  مختصـري  لطفـاً   
«سازمان بسـيج مداحان» و منطق تشكيل  آن 

ــن مردمِ محل،  ــت در بي ــود، خواهد توانس ــكيل و مديريت ش ــت اگر به صورت «گـروه» تش هيئ
ــلامى، اتحاد ايجاد كند. مديران هيئت با برنامه ريزى دقيق و تعريف  ــهر، كشور و سرانجام، امت اس ش
بخش هاى مختلف مى توانند، كساني را كه به جلسات مى آيند، در يكى از بخش ها به عضويت درآورند. 
در اين صورت هركس هنگام حضور در هيئت به سهولت با ديگر حاضران رابطه برقرار و در قبال هيئت 
ــى را پذيرفته و با ديگر اعضا در تعامل است. «هيئت  ــاس مى كند. او نقش ــئوليت احس و ديگران، مس

عاشوراييان» اصفهان، نمونة موفق از هيئت هايي است كه با ساختار گروهي فعاليت مي كنند.
تبديل هيئت به بخش هاى كوچك نه فقط باعث خواهد شد كه زمينه براى ايجاد نقش هايى جديد 
ــه عضويت درآيند، بلكه  ــئوليتى در هيئت ب ــم با پذيرش مس ــركت كنندگان در مراس به وجود آيد و ش
احساس صميميت و هم دلى در آن بخش ها و گروه هاى كوچك را باعث خواهد شد كه خود در ايجاد 
ــه در آنها، صميمت و پيوند عاطفى نيرومند و  ــتر مؤثر خواهد بود. به گروه هايى ك اتحاد اجتماعى بيش
ــتين» اطلاق مى شود كه در مقابل آن «گروه ثانوى» قرار دارد  ــته باشد، «گروه نخس پايدار وجود داش
ــت. با اين توضيح هرچه هيئت بتواند از  ــتمر، صميمتى حاكم نيس كه با وجود ارتباط بين فردى و مس
تجمع به سمت گروه و از گروه ثانوى به سمت گروه نخستين پيش برود، در رسيدن به كاركرد اتحاد 

اجتماعى موفق تر خواهد بود.
ــت. اين كاركرد  ــر از كاركردهاى هيئت، «درونى كردن و تثبيت ارزش هاى اخلاقى» اس ــى ديگ يك
ــد. از نگاه  ــورت گروه فعاليت كن ــود كه هيئت به ص ــه بهترين وجه عملى ش ــد ب ــى مى توان در صورت

جامعه شناسان، گروه يكى از عوامل مهم نظارت اجتماعى است. 
اعضاى گروه با توجه به هويت و نقشى كه به واسطة حضور در آن پذيرفته اند، عموماً از انجام اعمالى 
ــبت به پاره اى  كه با عضويت در آن گروه منافات دارد، پرهيز مى كنند؛ از اين رو عضويت در گروه، نس

مداحان بايد تحت يك ضابطه دربيايند

گفت وگو با قاسم رضايي

توضيح دهيد.
ــيج مداحان به  ــيس سازمان بس ايدة اولية تأس
ــال 1368  دنبال فرمايش مقام معظم رهبري در س
ــد تحت يك ضابطه  ــر اينكه «مداحان باي مبني ب
ــان را از مردادماه  ــكل گرفت. فعاليتم دربيايند» ش
ــه دوره در سال 1387  ــروع كرديم و س 1387 ش
ــر  ــد كه طي آن حدود 500 نفر در سراس برگزار ش
كشور فارغ التحصيل شدند. در دورة چهارم نيز 328 
ــي 2 روز ثبت نام كردند و پس از گزينش از  نفر ط
183 نفر، 145-140 نفر قبول شدند. بنابه فرمايش 
ــان امري ضروري و منطق  آقا ضابطه مندي مداح

تشكيل شدن اين سازمان هم همين است.

  مقـام معظـم رهبـري فرمايش ها و 
دغدغه هاي ديگري هم دارند. چرا سپاه به آن 

دغدغه ها توجه نمي كند؟
ــت.  ــپاه نهادي كاملاً فرهنگي و مردمي اس س
ــكل مردمي و فرهنگي سپاه از صبغة نظامي آن  ش
ــت. اينكه امام (ره) فرمود: «اگر  ــتر نمايان اس بيش

ــپاه نبود، كشور نبود.» صرفاً نشانگر فعاليت هاي  س
ــرد فرهنگي  ــما به رويك ــت. ش ــپاه نيس نظامي س
ــهدا و رزمندگان، اردوهاي  سپاه در كنگره هاي ش
ــيج  راهيان نور و همة كاركردهاي فرهنگي در بس
ــر بسيج داريم؛  ــجويي توجه كنيد. ما 20 قش دانش
مثلاً قشر مهندسان كه به خودي خود، بخش هاي 
ــازمان  ــور س ــيج در همة كش ــي دارد. بس مختلف

فراگيري است. 

  آيا آنچه شـما انجـام مي دهيد، بنياد 
دعبل، نهادهاي زيرمجموعة سـازمان تبليغات 
اسلامي، كانون مداحان و خانة مداحان يا حتي 
هيئت رزمنـدگان نمي توانند انجـام دهند؟ در 
كل چه رابطه اي بين سـازمان بسـيج مداحان 

و هيئت رزمندگان وجود دارد؟
مسئول و جانشين او در مجموعة بسيج مداحان 
ــئوليت دارند؛  ــر دو در هيئت رزمندگان هم مس ه
ــتند.  ــن دو مجموعه با هم متصل هس بنابراين اي
ــدگان و هم  ــمي هيئت رزمن ــداح رس ــن، هم م م
ــة رزمندگان  ــوزش ماهنام ــرويس آم ــئول س مس
هستم. مديريت هيئت رزمندگان با مديريت بسيج 
ــت؛ مثلاً «سردار مداحي» كه 10  مداحان يكي اس
سال در هيئت رزمندگان بود،  الآن مدير مجموعة 
ــين ايشان  ــت و من هم جانش ــيج مداحان اس بس
ــاختار اداري و ساختار  ــتم. هيئت رزمندگان س هس
ــتان  مالي ندارد. فرض كنيد اگر ما بخواهيم، در اس
خوزستان 300 ساعت كلاس مداحي برگزار كنيم، 

هزينة آن چگونه بايد تأمين شود؟ 
هيئت رزمندگان نمي تواند اين كار را انجام دهد، 
ــة رزمندگان در بعد  ــاب و كتاب مجموع چون حس
ــت و در حوزة آموزش فقط ماهنامه را  تبليغات اس

رفتارها به شكل بازدارنده اي نقش خواهد داشت. 
ــت گروه بنيان»  ــه يك «هيئ ــر جوانى ب حال اگ
ــئوليتى خواهد پذيرفت و  ــود، نقش و مس وارد ش
ــاب او به هيئت، او را از انجام پاره اى  همين انتس
رفتارهاى ناشايست در جامعه بازخواهد داشت. او 
ــروه مذهبى، از عضويت در  با عضويت در اين گ
گروه هاى غير اخلاقى اجتناب خواهد كرد؛ چراكه 
با حضور در هيئت، هويتى براى خود تعريف كرده 
ــور او در گروه هاى  ــن هويت جديد از حض كه اي
ــو و پذيرش هويت هايى معارض ممانعت  ناهم س

مي كند.
ــترش  ــن نكته، مى توان گس ــه به اي ــا توج  ب
ــروز، يكى از  ــوان ام ــة ج ــا را در جامع هيئت ه
ابزارهاى موفق در برابر شبيخون فرهنگى غرب 
ــدى دفاعى و بلكه  ــمرد كه قابليت و توانمن برش
ــر اين تهاجم  ــى هيئت هاى دينى در براب هجوم
ــئولان  ــرورت حمايت دوچندان مس ــر، ض نابراب
ــكار  ــى را از اين مجموعه هاى دينى آش فرهنگ

مى سازد. 

امير عيسي ملكي
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دارند. در بنياد دعبل كار آموزشي صورت نمي گيرد 
ــا در زمينة بيمة مداحان  ــتر فعاليت هاي آنه و بيش
ــت؛ ضمن اينكه مسئلة  و مواردي از اين قبيل اس
ساماندهي به امور مداحي و مداحان مسئلة مهمي 
ــك مرتكب  ــتباهي كه يك پزش ــت. گاهي اش اس
ــوزة مداحي  ــت؛ اما در ح ــود، جبران پذير اس مي ش
ــلامت  اتفاقاتي مي افتد كه گاه جبران ناپذيرند و س
جامعه را مختلف مي كند. حوزة تأثيرگذاري مداحان 
ــيار وسيع است و طبيعي است كه نهادهايي كه  بس
ــئوليت مي كنند، به فراخور توانايي و  ــاس مس احس
ــن زمينه قديم  ــعي مي كنند، در اي ــان س امكاناتش
ــد؛ البته بايد جلوي موازي كاري ها را گرفت.  بردارن
ما تلاش كرديم، با رابطه برقراركردن با مسئولان 
كانون هاي مداحان، سازمان اوقاف، سازمان حج و 
زيارت و... و با عرضة گزارش كار بسيج مداحان به 

آنها از موازي كاري جلوگيري كنيم.

  تشـكيل «خانـة مداحـان» زيـر نظر 
شـهرداري و «بسـيج مداحان» زير نظر سپاه 
و بسـيج و مـواردي از ايـن قبيل اين سـؤظن 
را در بيـن جامعة مذهبي به وجـود مي آورد كه 
نگرش هاي سياسي مختلف سعي در يارگيري 
در بيـن مداحـان دارنـد؛ مثـلاً ايـن انتقـاد به 
شهرداري را مكرراً مي شنويم كه شهرداري به 
جاي گذاشتن كتاب در اتوبوس هايي كه گاه در 
آنها نمي توان نفس كشيد، به وظايف خود عمل 
كند تا مردم زودتر به خانه هايشان برسند و در 
منزل مطالعه كننـد. خانة مداحان چه رابطه اي 
بـا شـهرداري دارد؟ و... همين انتقـاد و موارد 
مشـابه دربـارة بسـيج مداحـان نيـز مي تواند 
مصداق داشته باشد و دارد. گويا برخي نهادها 
هزينه ها و منابع انساني مازاد را در آسا ن ترين 
كارها كه گويا كار فرهنگي بدون نقطة عزيمت 
و مقصد مشخص است، صرف مي كنند. به نظر 
مي رسـد، برخي فعاليت هاي فرهنگي و مذهبي 
بـراي توجيـه حضـور برخـي كسـان و برخي 

هزينه ها در برخي نهادهاست.
ــت. ما  ــيج صادق نيس ــن موضوع دربارة بس اي
ــي 700 نفره  تصميم گرفتيم، در 17 آذرماه همايش
ــركت همة مداحان كشور تشكيل دهيم. 750  با ش
دعوت نامه به سراسر كشور ارسال كرديم و نزديك 
ــد؛ يعني 30 نفر بدون دعوت نامه  به 780 نفر آمدن
آمده بودند. مداحان با گرايش هاي مختلف سياسي 
ــي مي گفت: «اين بهترين و  ــتند و كس حضور داش
ــت كه من در طول عمرم  ــي اس بي رياترين مجلس
ــايد اين دو علت داشته  ــركت كرده ام. ش در آن ش
ــه در اينجا دفن  ــهدايي ك ــد: يكي به علت ش باش
ــن كار را براي خدا  ــما اي ــتند و يكي اينكه ش هس

انجام داده ايد.»
ــيرازي ها، مداحان  ــهدي ها، ش در آن جمع مش
ــن هم در موضوع  ــان و... بودند. قبل از اي ترك زب
ــيج به ميدان وارد شد و همة مردم  فلج اطفال، بس

هم كمك كردند و خدمات خوبي انجام دادند. خدا 
ــكر با درايت فرماندهان سپاه، بسيج به حوزة   را ش
نظامي و سياسي وارد نشده است و بيشتر، خدمات 
ــپاه، نيروي مقاومت را  فرهنگي و اجتماعي دارد. س
از بسيج برداشته است. نيروي مقاومت بسيج كاملاً 
حذف شد و ستاد بسيج در دل نيروهاي ديگر جاي 
ــراي عضويت در  ــت. الآن هيچ محدوديتي ب گرف
بسيج وجود ندارد؛ مگر اينكه كسي معاند با انقلاب 
ــيج، نيروي كاملاً  ــد. بس ــد في الارض باش يا مفس
ــتيم  ــت. ما هم درصدد نيس مردمي و فرهنگي اس
ــي فعاليت هاي  ــان انجام دهيم. خروج كه كار آس
ــما بايد فارغ التحصيلان  ــخص است. ش ما هم مش
ــيج مداحان را ببينيد،  بعد دربارة آن  كلاس هاي بس
ــتادي كه در طول  قضاوت كنيد. تأثير 17 يا 18 اس
ــوزش مي دهند، كاملاً در  ــك دوره به مداحان آم ي

ظاهر و عملكرد آنها مشهود است.

  البته درست مي گوييد. من خودم شاهد 
بـودم كه در بيـن اسـتادان و دانش آموختگان 
مداحي در اختتامية دورة چهارم رابطة صميمانه 
و بسيار قشنگي وجود داشت. چيزي كه نظرم 
را جلـب كـرد، اين بود كه در بيـن آنها ادبيات 
به اصطلاح «داش مشـتي» گاهي سخيف كه در 
برخي جمع هاي اين گونه به شكل آزاردهنده اي 

وجود دارد، نبود.
ــان، حوزه هاي  ــكر؛ در گزينش مداح ــدا را ش خ
ــدا، احكام،  ــت ص ــف عقيدتي، تاريخي، تس مختل
ــي در همة دروس  ــلاق و... مدنظر بوده و قبول اخ
ــدن، آداب و اصول مداحي،  از جمله آداب دعاخوان
تست صدا و... مشروط بر موفقيت در امتحان كتبي 
يا شفاهي بوده است. ما اين فعاليت را كه 30 سال 
روي زمين مانده بوده، شروع كرديم و هنوز اول راه 
ــتيم و اگر شما سؤال كنيد، چقدر موفق بوديد؟  هس
مي گويم يك پله بالا رفتيم و آن پله هم ايجاد باور 
ــت. نكات مثبتي كه شما به  ــي در مردم اس آموزش
ــاره كرديد و آنچه ديده ايد، محصول زحمتِ  آن اش

هيئتي علمي، دلسوز و تواناست.

  ممكن اسـت تعدادي از اين عزيزان 
را نام ببريد؟

وقتي ما فعاليت هايمان را شروع كرديم، «دكتر 
ــنگري» اينجا بود. ما مباني درسي و كتب آن را  س
ــان هم جزو  تهيه كرديم و در هيئتي علمي كه ايش
ــان اصلاح  ــد. كار نهايي را ايش آن بود، تصويب ش
كرد. همة آزمون ها و سؤالاتي را كه طرح مي كنيم، 

به تأييد ايشان مي رسانيم.
سازمان بسيج مداحان، هيئتي علمي متشكل از 
فرماندة نيرو، حاج آقا تائب، شيخ مهدي تائب، دكتر 
ــنگري، حاج يداالله بهتاش، حاج ميثم  محمدرضا س
سازگار، حاج عباس دلجو، پرويز بيگي حبيب آبادي، 
ــعيد حداديان، حاج آقا  ــين احمدوند، س محمدحس
ــاءاالله عابدي،  ــي، حاج آقا بحريني،  حاج ماش مداح
ــد، رضا بكايي،  ــرهنگ نيرومن آقاي صياف زاده، س
ــن طاهري، مرتضي طاهري،  حسين ندايي،  محس
ــتادان دانشگاه  ــالاروند، برخي اس تاج لنگرودي، س

علامه طباطبايي و... است.

  نحـوة  ارزيابـي شـما از اسـتادان و 
دانش آموختـگان چگونـه اسـت؟ آيـا نظارت 
بر كسـاني را كـه آموزش مي دهنـد و آموزش 

مي بينند، در دستور كار خود داريد يا خير؟
استاداني كه آموزش مي دهند، عمدتاً چهره هاي 
موجهي هستند و هر دوره هم ارزيابي مي شوند، در 
ــتاد داشتيم كه ضريب  ــته يك اس چهار دورة گذش
ــان را  ــر بود و ما عذر ايش ــازش از 60 پايين ت امتي
ــان نمي كنيم. آنها را دعوت  خواستيم؛ البته رهايش
و در تست هاي ورودي از آنها استفاده مي كنيم؛ اما 

در كلاس ها خير.
ــاني هم كه آموزش مي بينند، مرتب و به  با كس
ــتيم؛ حتي كساني را  انحاي مختلف در تماس هس
كه در كلاس هاي آموزشي شركت كرده؛ اما قبول 
ــده اند، رها نمي كنيم و با آنها در رابطه هستيم.  نش
ــت كه كساني كه به علت پاسخگونبودن  جالب اس
ــان از ليست ما حذف مي شوند.  در برابر عملكردش

اقبال عمومي هم نخواهند داشت. 
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داود بهلولىگفت وگو با محمدباقر منصورى

ــش را از يكى از مسئولان هيئت  ــمارة تماس ش
ــقان ولايت» (ترك زبانان مقيم قم) گرفتم.  «عاش
ــنايى قبلى با من،  دل دل مى كردم كه آيا بدون آش
از انجام مصاحبه استقبال مى كند؟ تماس گرفتم و 
ــم از خيمه ام. داخل اتوبوس بود؛ در راه اردبيل  گفت
ــرار بود، فرداى  ــران و از آنجا به قم. آخر ق ــه ته ب
ــته باشد. وقتى فهميد  همان روز در قم برنامه داش
از خيمه هستم، به گرمى استقبال كرد و براي فردا 
ــرداي همان روز تماس  ــتيم. بار دوم، ف قرار گذاش
ــرم و خوش برخورد و در عين  ــم؛ صميمى، گ گرفت
ــد.  ــال محجوب. قرارمان منزل خالة خانمش ش ح
ــتگانى در  انگار تازه ازدواج كرده بود و خانمش بس

قم داشت.  
ــديم، ديگر احساس غريبى  به خانه كه وارد  ش
ــايد فكر  ــد و آمد. ش نمى كرديم. با عجله آماده ش
ــر  ــيم؛ چون س ــرد، اين قدر خوش قول باش نمى ك
ــم. من و يكى ديگر  ــاعت، مقابل درِ منزل بودي س
از همكاران خيمه كه ته صدايى هم دارد، به همراه 
ــعرِ قم، محفل صميمى و  يكى از روحانيان اهل ش

دلپذيري را برپا كرديم. 
ــتم كه شعرى  اواخر مصاحبه از منصورى خواس
ــد. گفت؛ ولى  ــه در آن باش ــد كه كلمة خيم بگوي
ــوش كرده بود. گفت، حتماً  مصراع دومش را فرام
ــاس مي گيرد و مصرع دوم را مى گويد. چند روز  تم
بعد از اينكه به شهر و ديارش برگشت، اوايل شب 
ــى، مصرع  بود كه زنگ زد و بعد از كلى احوال پرس

دوم را گفت و من هم نوشتم:

 «خيمه لر ياندى نه خيمه، بيرى مين عرشه دگر
 عرش اونون قبه سينه گونده باخيب قدّين اگر»1

ــت و  ــورى جوان مداح بيس ــر منص محمدباق
ــت، رنگ  ــت كه سال هاس ــاله اى اس ــت س هش
ــت؛ آن  ــهرت و محبوبيت را به خود ديده اس ش
ــه اهل  بيت ــرض ارادت ب ــى و ع ــم در مداح ه
ــياري مداحانِ ديگر  a. منصورى هم مثل بس

ــوق مداحى انس گرفته  ــور و ش از كودكى با ش
ــاگردى  ــر بزرگان تلمذ و ش ــم در محض و كم ك
كرده است؛ البته داشتن پدربزرگى همچون حاج 
مسلم آقا واعظ مجتهدى از روضه خوانان اردبيل 
ــتعدادهايش  ــته هم در ظهور و بروز اس در گذش

بى تأثير نبوده است.
ــاى درس بزرگان  ــان ابتدا پ ــورى از هم منص
ــتاداني چون استاد تمدن كه هم اكنون  نشسته؛ اس
هم از استوانه هاى مرثيه خوانى اهل  بيتa است، 
ــتادانش بوده؛ چراكه اردبيل مهد  ــتين اس از نخس
ــينه چاك اباعبدااللهa و نوحه خوانان  ــقان س عاش
ــت. مرحوم منزوى، استاد  و مرثيه سرايان نامى اس
سليم مؤذن زاده، استاد شاهى اردبيلى، استاد تمدن 

و ده ها تنِ ديگر.
ــى، اولين  ــان نوجوان ــه در هم ــت ك چنين اس
ــور مرحوم منزوى  ــعار پرش نوحه اش را از ميان اش

خوانده است:
 وقتى كى قدم قويدو ركابه شه محشر
 دوردو حرم اهلى الى قوينوندا مكدر

 چوخ عترتى آز وقتده وداع ائتدى گؤروشدو
 قايتاردى اليندن گلنى تئز يولا دوشدو2

ــت و محبوب و پرطرفدار.  منصورى معروف اس
ــتند. ترك زبانان  علاقه مندانش فقط در ايران نيس
ــايه مثل تركيه، عراق و به ويژه  ــورهاى همس كش
ــد، يك بار هم كه  ــورى آذربايجان آرزو دارن جمه
ــركت كنند. در خيابان هاى  شده، در مجالس او ش
ــى، جابه جا  ــه قدم مى زن ــورى آذربايجان ك جمه
ــت هاى منصورى را  ــى دى ها و كاس عكس ها و س
مى توانى ببينى. وقتى از او مى پرسم كه چرا تاكنون 
ــور نرفته اى،  ــراى برنامه به خارج از كش براى اج
ــرمندگى و  ــدى مى كند و بعد با ش ــدا مكث بلن ابت
ــورهاى آذربايجان،  ــر اجبار مى گويد: «از كش از س
تركيه، عراق و حتى آلمان بارها و بارها مرا دعوت 
ــروم؛ يعنى به هر جا  ــت ندارم ب كرده اند؛ اما دوس
ــد،  كه حال و هوا و حس و حالش مثل ايران نباش
نمى خواهم بروم. دوست ندارم آلودة ماديات و زرق 

و برق دنيا شوم. شايد همين نوارها و سى دى هايى 
كه به آنجاها مى رود، كفايت مى كند.»

  
ــذاب  ج ــجاعت خوانى اش  ش ــم  ه ــورى  منص
ــث  بح ــى اش.  روضه خوان ــم  ه و  ــت  گيراس و 
ــيوه هاى  ش ــارة  درب و  ــم  مى كن ــر  تخصصى ت را 
ــؤال مى كنم.  ــى ترك زبانان از او س مجلس گردان

جواب مى دهد:
ــجاعت خوانى و دوبيت خوانى  ــيوه، ش «يك ش
ــود. مداح  ــه روضه ختم مى ش ــت كه در آخر ب اس
ــورا  ــع عاش ــى از وقاي ــارة يك ــده اي را درب قصي
ــم جواب مى گيرد؛ يعنى  مى خواند و از مخاطب ه
ــب برانگيخته  ــاس مخاط ــه احس ــى ك در جاهاي
ــات و تحسين  ــود، مخاطب به ابراز احساس مى ش
ــه در ابيات خاصى  ــت ك ــردازد. هنرِ مداح اس مى پ
ــه در بيت وجود  ــة خاصى ك ــه نكت ــب را ب مخاط
ــده در انتها با گريزي  ــه كند. هر قصي دارد، متوج
ــداح به روضه خوانى  ــود و م به روضه متصل مى ش
ــيوة ديگر، زبان حال است؛ يعنى  مى پردازد؛ اما ش
ــه خواندن  ــروع مى كند ب ــان ابتدا ش ــداح از هم م
ــب با روضه است و مخاطب نيز  شعرى كه متناس

گريه مى كند.»
يك سؤال هميشه ذهنم را مشغول كرده بود و 
ــت داشتم براى اولين بار اين سؤال را از مداح  دوس
ــؤالم اين بود كه مداح چگونه  مشهوري بپرسم. س
شعر انتخاب مى كند؟ آيا مستقيم به سراغ شاعران 
ــتش  ــعر خوبى كه به دس معروف مى رود يا هر ش

مى رسد؟ جواب مى دهد:
«من عقيده دارم، شعرى را كه به دل مى نشيند، 
ــعرى خوانديد و شما  بايد در مجلس خواند. اگر ش
ــز گريه خواهند كرد.  ــت، مردم ني را به گريه واداش
ــد؛ اما چون تو را  ــعر ضعيفى باش ــت ش ممكن اس
ــى. ممكن  ــد آن را بخوان ــه مى اندازد، باي ــه گري ب
ــد؛ اما اگر روى شما  ــعرى قوى هم باش ــت، ش اس
ــعر را بخوانى. من از  ــت، نبايد آن ش ــر نگذاش تأثي
ــعر كسان زيادى مثلاً كلامى زنجانى يا صادقى  ش
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ــم فرق نمى كند كه  ــزى مى خوانم و كلاً براي تبري
شعر از چه كسى است. فكر مى كنم مداحان ديگر 

هم همين طور باشند. 
حتى اين در مورد اشعار غير تركى هم مصداق 
ــى شعر  ــليم مؤذن زاده، كس دارد. تا قبل از حاج س
ــليم  غير تركى نمى خواند. اين از ابتكارات حاج س
ــعار عربى و فارسى را هم  ــت كه اش مؤذن زاده اس
ــن كار بايد  ــرد؛ البته اي ــى تركى وارد ك ــه مداح ب
ــد به نوعي  ــد و نباي ــد تنوع دادن به كار باش در ح
ــود؛ چون بعضى  ــول مجلس گردانى تبديل ش فرم
ــنوندگان به اين كار علاقه نشان  وقت ها اصلاً ش

نمى دهند.»
از منصورى نظرش را دربارة گرفتن دستمزدهاى 

بالا از سوى مداحان سؤال مى كنم كه مى گويد:
«در مورد مجلس اهل  بيتa، هركس دربارة 
دستمزد با صاحبان مجلس صحبت كند، حتى اگر 
پيشكسوت هم باشد، بي شك اشتباه مى كند و اين 
ــت. در اين كار معنويت،  كار اصلاً توجيه پذير نيس
مهم و برجسته است. وقتى مداح از خانه اش خارج 
مى شود، بايد «يا حسينa» بگويد و خارج شود؛ 
ــى هم كه از او دعوت مى كند، بايد جانب  البته كس
ــئله سوء استفاده  انصاف را رعايت كند و از اين مس

نكند.»
ــت: «مداح بايد تقوا داشته  منصورى عقيده داش
باشد. تقوا شالودة مداحى است. مداح بايد با خودش 
ــد و  ــته باش خلوت كند و حال و هواى معنوى داش
ــد. معروف  ــينa باش خودش گريه كننده بر حس

است كه مى گويند:
 «آغلادانماز نوحه خوان گر اولماسا آغلار گؤزو»3

ــته باشد و بدون مطالعه  مداح بايد مطالعه داش
ــلط باشد و از اشعار  به مجلس نرود. به مقاتل مس
ــت  ناب غفلت نكند. حنجرة مداح متعلق به او نيس
ــد. اهل دود و دم نباشد و هر  و بايد مراقب آن باش
ــايل  حرفى را به زبان نياورد. الآن ديگر با اين وس
ــل موبايل و امثال آن، مداح ديگر بايد  ارتباطى مث
ــه به عنوان الگو در  ــد؛ چراك مراقب رفتار خود باش
نظر گرفته مي شود و در مقابل ديد مردم قرار دارد؛ 
ــه در خلوت خود هم بايد تقوا و اصول دينى را  البت

رعايت كند.»
ــائل سياسى  نظرش را در مورد طرح كردنِ مس
ــم.  ــس عزادارى از طرف مداحان مى پرس در مجال

جواب مى دهد:
«مداح بايد بينش سياسى داشته باشد؛ اما اينكه 
نظر خود را در مجلس اهل  بيتa بگويد، درست 
ــت. مجلس اهل  بيتa متعلق به همه است  نيس
ــى را هم بايد جذب كرد.  ــان هاي لاابال و حتى انس

ــته اى  ــر مداحى جانبدارى خود را از گروه و دس اگ
ــت  در مجالس اهل  بيتa اعلام كند، ممكن اس
عده اى را از مجلس طرد يا در آنها دل زدگى ايجاد 

كند.»
گفت وگو كه تمام مى شود، از منصورى نظرش 
ــرية خيمه مى پرسم. با علاقة خاصى  را دربارة نش

شعرى از مرحوم منزوى مي خواند:
«خيمه لر ياندى، نه خيمه ، بيرى مين عرشه دگر

عرش اونون قبه سينه گونده باخيب قدّين اگر
ــريه بسيار بامسماست. قدر خيمه را  نام اين نش
بدانيد؛ چراكه با اهل  بيتa نسبت دارد. مشخص 
است كه براى مطالب نشريه زحمت كشيده شده و 

كار تحقيقي صورت گرفته است. 
ــريه، بسيار  ــى نش ــبك علمى و پژوهش اين س
ــود را  ــطح علمى خ ــداح س ــت. بايد م ــوب اس خ
ــى مخاطبان هم  ــطح علم ــرد؛ چراكه س ــالا بب ب
ــى را از مداح  ــه هر مطلب ــي رود و در نتيج ــالا م ب

نمى پذيرند.» 

پي  نوشت:
ــه صد عرش  ــه اى؟ هركدام ب ــوخت، چه خيم ــا س خيمه ه   .1
ــر خم  ــة آن مى نگرد و س ــه قبّ ــر روز ب ــرش ه مى ارزد/ع

مى كند.
ــر قدم در ركاب نهاد/اهل حرم دست بر  ــاه محش وقتى ش   .2

سينه و مكدر ايستادند
با آن جمع بانوان در اندك مدتى وداع كرد/همه را بازگرداند   

و زود به راه افتاد
ــته باشد، نمى تواند  ــم گريان نداش نوحه خوان اگر خود چش   .3

ديگران را به گريه آورد.



۲۰  فروردين  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۳ 

  آيا به جز دوره هاى تحصيلى حوزوى 
در مورد مداحى و روضه خوانى و الحان مذهبى 

هم دوره اى گذرانده ايد؟
دوران  در  ــى  ول ــود؛  نب كار  در  دوره اى  ــه  البت
ــان برخى مداحان و روضه خوان ها  طفوليت در كاش
ــتاى ديگرى  ــه روس ــتايى ب ــا از روس و روحانى ه
مى رفتند، صحبت مى كردند و روضه مى خواندند و 
ــق و علاقة وافرى به دستگاه حسينى  من كه عش
ــرواز مى كرد  ــان روحم پ ــتم، در مجالس ايش داش
ــا روضه خواني  ــه  روزى مثل آنه ــتم ك و آرزو داش
ــي نقش امام  ــز زمانى كه كس ــه ني ــم. در تعزي كن
حسينa را ايفا مى كرد و در نهايت زيبايى اشعارى 
را مى خواند، شيدا و شيفته مى شدم و آرزو مي كردم 
كه روزى من نيز چنين كاري را انجام دهم كه خدا 

را شكر تا حدودى به آرزويم رسيده ام.

 در اين دوران از محضر چه استادانى 
بهره مند شديد؟

ــى نديده ام؛ ولي غير مستقيم  ــتقيماً آموزش مس
ــتادانم كه به  ــده ام. يكى از اس فراوان بهره مند ش
رحمت حق رفته ، مرحوم حاج حسن ذوالفقارى بود 
ــان مى آمد و حتى در يك سال،  كه بسيار به كاش
10 شب در هيئت مشهدى هاى كاشان -كه يكى 
از هيئت هاى مشهور اين شهر است- منبر داشت. 
ــان هم مداحى مى كرد. قبل  من واعظ بودم و ايش
ــماعيل اخبارى و  ــاى حاج اس ــان از نواره از ايش
ــتفاده مى كردم و جلوتر از اين  ــمى اس مرحوم ياس
ــزان از مداحى جاافتاده و متين و وزين به نام  عزي
ــان  ــانى كه در منطقة كاش حاج عباس كاتب كاش

ــرايى مى كرد، بسيار  و خالدآباد و بادرود مديحه س
تأثير گرفته ام.

 نخسـتين برنامه اى را كه اجرا كرديد، 
در كجا و چگونه بود؟

ــالى كه درس طلبگى را در كاشان  در همان س
ــاله  ــال42 يا 43 كه 17 يا 18 س ــروع كردم، س ش
بودم. يادم مى آيد، در مجلس مرحوم حاج قدرت االله 
شفيقى، اهل بادرود كه از روحانيان و از منبرى هاى 
ــم والدة من هم  ــب خان خوب آن زمان بود؛ آن ش
ــيار از خود ايشان  ــت كه بس در مجلس حضور داش
ــد، چيزى بگويم و  ــيدم و رويم نمى ش خجالت كش
ــه صحبت كردم و ذكر  ــم. آن زمان 10 دقيق بخوان
ــود كه اجرا  ــه اى ب ــت خواندم و اولين جلس مصيب

كردم.

  شـما دسـتگاه هاى آوازى را هـم كار 
كرده ايد؟ 

خير.

 بيشـتر از اشعار كدام شـعرا استفاده 
مى كنيد؟

ــته از شعرايى چون نير تبريزى، صامت  در گذش
ــم،  ــانى و مرحوم محتش ــردى، جودى خراس بروج
ــرمى و خباز كاشانى استفاده مى كردم و به تازگي  ش
ــتر اوقات از اشعار مرحوم ژوليدة نيشابورى  هم بيش

استفاده مى كنم.

  آيا خودتان هم شعر مى گوييد؟
بسيار كم؛ نمونه اش را هم تقديمتان مى كنم كه 

مداح بايد مخلصِ و مخلصَ باشد

گفت وگو با سيدعباس ميرحسينى

ملاحظه بفرماييد.
  بيشتر چه اشعارى سروده ايد؟

اشعارى دربارة حسين ابن علىa، اين امام زادة 
باكرامت يعني حضرت آقا على عباس(ع)، حضرت 
ــرا (س)، حضرت علىa، حضرت على  فاطمة زه
ابن موسى الرضاa و حضرات معصومينa؛ البته 
ــعرِ روانى ندارم؛ ولى اگر فراغت بال داشته  طبع ش

باشم، شعرهايى مى گويم.

  بيشـتر اوقات فراغـت خود را چگونه 
سپرى مى كنيد؟

ــعى مى كنم، دربارة تاريخ و تفسير مطالعه كنم  س
ــخنورى؛  ــى هم راجع به فقه و اصول يا س و گه گاه
ــد خراسانى  ــفى، مرحوم راش به ويژه آثار مرحوم فلس

و....

   مراسـم عزادارى كاشان در قديم به 
چه ترتيبى بود؟

سعى بليغ مداحان بدين گونه بود كه همان الحان 
سنتى را اجرا كنند. خودِ عزاداران نيز عزاداران سنتى 
بودند و از شائبه و اشعار خرافى دوري مي كردند. در 
همين مورد حضرت امام خمينى (ره) و مقام معظم 
رهبرى بسيار فرموده اند كه هرچه عزادارى سنتى تر 
ــان به مكتب امام حسينa نزديك تر  ــد، انس باش
ــه اين صورت مجلس  ــود. مداحان و وعاظ ب مى ش
ــعرى راجع به  ــد كه در ابتدا قطعة ش را مى گرداندن
ــنوندگان مى خواندند و  ــا نصايح براى ش پنديات ي

سپس به مصيبت وارد مى شدند.

  در برخى شهرها مراسم عَلمَ گردشى 
داريـم كـه در روز خاصـى از ايام محـرم اجرا 
مى شـود يا در شـهرهاى ديگر مراسـم سنتى 
بنى اسدى وجود دارد كه آن هم در اجرا، شكل 
خاص خود را دارد. شهر شما هم مراسمي دارد 

كه فقط خاص خود آن باشد؟
ــد يزد،  ــة آن، همانن ــان و حوم ــة كاش در منطق
ــتند كه ابتدا قطعة شعرى  مراسم نخل گرداني داش
راجع به پنديات و نصايح مى خواندند؛ سپس مراسم 

را آغاز مى كردند.
اين مراسم هم به اين ترتيب انجام مي گرفت كه 
ــجد، حسينيه  عده اى از عزاداران در جايى مثل مس
يا تكيه جمع مي شدند، عزادارى را شروع مى كردند 
و عزادارانِ زنجيرزن ديگرجاها به آنها مي پيوستند. 
سيل جمعيت و هيئت ها كه وارد مى شدند، يكى، دو 
مداح خوب و در حد اعلا مديحه سرايى مى كردند و 

مراسمِ بسيار زيبا و آبرومندانه اى برگزار مى شد.
نخل از چوب درست شده بود و چند پايه داشت. 
ــد و پايه ها  ــرار مى گرفتن ــه ، چند نفر ق ــر هر پاي زي
مى آمد، روى دوش آنها؛ مثلاً دو يا سه نفر قسمت 
ــت و انتها  ــمت چپ و راس جلو را مى گرفتند و قس
ــه همين ترتيب بود. در كل به اندازة آن نخل  نيز ب

بستگى داشت كه چند نفر آن را حمل كنند.

ــت كه در نزديكى  ــتايى در كاشان به نام خالدآباد اس ــينى، متولد 1326، اهل روس ــيدعباس ميرحس س
امام زاده على عباسa واقع شده است. او تحصيلات ابتدايى حوزوى خود را در كاشان و به مدت 11 ماه 
با نظارت امام جمعة اين شهر، مرحوم آيت االله سيدمهدى يثربى گذراند و بعد از آن راهى قم شد و 11 سال 
ــان حدود 42 سال  ــپس به تهران و بعد از آن به ورامين رفت. ايش در آنجا به تحصيلات خود ادامه داد؛ س

است، در حوزة تهران، ورامين، شهريار و... به تبليغ دين مبين اسلام و مداحي مشغول مي باشد.
ــهر كاشان  ــده، نمونه هايي از نوحه هاي اصيل ش ــي دي جامه دران (2) كه ضميمة اين ماهنامه ش در س
ــتگاهي ايران با صداي ايشان آمده است. در ادامه گفت وگوي خيمه با  ــتگاه و آوازهاي موسيقي دس در دس

ميرحسيني را بخوانيد:

متين رضواني پور
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ــود كه 30 يا 40  ــان به اندازه اى ب نخل هاى كاش
ــتند آن را بلند و كنترل كنند؛ البته امروز  نفر مى توانس
ــده كه من آنها را  علامت ها جايگزين اين نخل ها ش
قبول ندارم. به آن نخل ها لباس مى پوشاندند و خادمان 
حضرت اباعبداالله الحسينa در شب عاشورا يا روز 
تاسوعا آن را به اصطلاح يراق مى كردند؛ يعنى لباس 
ــاندند و چيزى شبيه به خورشيد روى آن قرار  مى پوش
ــد و به عنوان مقدمه اى براى بلندكردن نخل  مى دادن
چند نفرى پيش خوانى مى كردند كه آن هم جنبة ذكر 
ــدند، با صداى  ــت. مردم كه آماده مى ش مصيبت داش
ــين» نخل را بلند مى كردند و در  ــين، يا حس «يا حس
ابتدا چند دور، دور آن حسينيه يا مسجد مى گرداندند؛ 
سپس به كمك مردم و عزاداران، به سمت قبرستان 
ــد و در آن مزار هم  ــام زاده اى حركت مى كردن ــا ام ي
ــتند  ــل را مى چرخاندند؛ بعد آن را زمين مى گذاش نخ
ــر مصيبتى و در نهايت  ــه اى مى خواندند و ذك و فاتح

برمى گرداندند به همان جايگاه اصلى.

  در صـورت امـكان بعضـي اشـعارِ آن 
پيش خواني ها را بخوانيد.

ــدارم؛ ولى آنچه در  ــعار را چندان به ياد ن البته اش
ــت كه دو نفر مى شدند و نفر اول  ذهنم مانده، اين اس

اين جمله را مى خواند:
«تو كيستى كه نمودى به هر دلى وطنى
كه نى در انجمنى، نى برون ز انجمنى 

تو آن حسين غريبى كه روز عاشورا
جهان مصالحه كردى به كهنه پيرهنى»

و طرف مقابل جوابش را با اين شعر مى داد:
«اى تشنه لب تو طاقت خنجر نداشتى

گويا غريب بودى و مادر نداشتى
غسلت كه داد و كى كفنت را بريد و دوخت؟

بر حالت غريبيت آيا دل كه سوخت؟»
ــد  ــيون و گريه از جمعيت بلند مى ش كه صداى ش
ــنتى كه بسيار به دل  ــت مفهوم عزادارى س و اين اس

مى نشست.

  بهترين مداحان قديم شـهر كاشـان 
چه كسانى بودند؟

ــود، مرحوم  ــاج عباس كاتب ب ــى مرحوم ح يك
ــان  ــمى و غضنفرى كه از مداحان خوب كاش ياس
ــماعيل اخبارى است كه  بودند و امروز هم حاج اس
ــيار بامهارت و مسلط  ــهير است و بس از مداحان ش
مي باشد. بيشترِ مداحان وي را به عنوان استاد قبول 

دارند؛ حتى در تهران و ديگر شهرها.

  در اين شـهر به جز اشعار فارسى از 
اشعار ديگر زبان ها نظير تركى يا عربى و... هم 

استفاده مى شد؟
ــد. استادى  ــتفاده مى ش تركى نه؛ ولى عربى اس
ــى كه استاد  ــتيم به نام مرحوم ذبيح االله مدرس داش
ــن در كلاس اول و دوم ابتدايى بودند و به خوبى  م
ــب هاى حساس به ويژه  ــان در ش ياد دارم كه ايش
شب هاى نهم و دهم، نوحه هاى عربى مى خواندند؛ 

از جمله:
«انا مظلوم حسين/انا مظلوم حسين»

يا:
«شيعتى مهما شربتم ما غذبهٍ فذكرونى»

  از نوحه هاى اصيل شـهر كاشـان چه 
تعدادى را مى شناسيد و مى توانيد بخوانيد؟

ــه آهنگ هاى  ــا 40 نوحه ب ــه 30 ت ــك ب نزدي
مختلف.

   به جز مداحى و روضه خوانى كدام يك 
از انواع الحان مذهبى را اجرا مى كنيد؟

ــبك ذبيحى مى گفتم.  ــته اذان را به س در گذش
ــان  در آن زمان من نوجوان بودم و چون اذان ايش
ــت داشتم و به دلم مى نشست، به آن سبك  را دوس

مى خواندم.
ــم مى خواندم. يادم مى آيد كه  گاهي مناجات ه
ــتادمان مرحوم جناب ذبيح االله مدرسى فرزندى  اس

ــى داشتند و ايشان در  به نام حاج رحمت االله مدرس
ــن بلندگوهاى بوقى قديمى  ــينية محلة ما با اي حس
ــى و من هم به  ــروع مى كردند، به مناجات خوان ش

ايشان كمك مى دادم.

  از نظـر شـما منبـرى، مداح يـا ذاكر 
خوب چه ويژگي هايي دارد؟

در درجة اول بايد مخلصِ و مخلصَ باشد، حسن 
ــد و مداحى اش هم «الله» باشد كه  نيت داشته باش
ــدا مى كند و خداوند  ــيار رونق پي اگر «الله» بود، بس
ــم بايد تا حد  ــتر كمكش مى كند و دوم ه هم بيش
بالايى سواد داشته باشد؛ به هر حال برخى مداحان 
ــعار را  ــم كه قرآن را غلط مى خوانند و اش را مى بيني
ــت نمى خوانند و كامل،  از نظر ادبيات فارسى درس
ــلط ندارند. از مصيبت هايى استفاده مى كنند كه  تس
ــنديتى ندارد؛ به همين دليل است كه مى گويم،  س
هم بايد سواد بالايى داشته و هم زياد مطالعه كرده 
ــتفاده كنند كه هم سنت  ــعارى اس ــند و از اش باش

قديمى در آن باشد و هم به روز باشد.

  مسـتمع خوب چـه ويژگي هايي بايد 
داشته باشد؟

ــد  ــد در درجة اول نيتش «الله» باش ــم باي آن ه
ــتگاه  ــين ابن علىa و دس و ارادت كاملى به حس
ايشان داشته باشد كه به يقين در روحية او اثر بسيار 

مهمى خواهد داشت.

  عزادارى هايـى كـه در قديـم انجام 
مى شـد، با عزادارى هاى امروز چه تفاوت هايى 

دارد؟
ــه كنيد، پيش تر  ــور كه خودتان ملاحظ همان ط
گيرايى عزادارى بيش از امروز بود. امروز با استفاده از 
دستگاه هاى موسيقى كه روى كار آمده اند، مقدارى 
ــده؛ اما بى محتواست.  جاذبه در عزادارى ها خلق ش
ــام، مقام  ــع، حضرت ام ــال آقايان مراج ــه هر ح ب

 به هرحال برخى مداحان را مى بينيم 

كه قرآن را غلط مى خوانند و اشـعار 

را از نظـر ادبيـات فارسـى درسـت 

نمى خواننـد. كامـل تسـلط ندارند و 

سنديتى ندارد.از مصيبت هايى استفاده مى كنند كه 

نلو
اينا
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ــرى و... مى فرمايند كه عزادارى بايد به  معظم رهب
ــد كه به دل بنشيند و هرچه اين  ــبك سنتى باش س
عزادارى ها سنتى باشد، براى وجود مقدس حضرت 

امام زمانEهم رضايت بخش خواهد بود.

  براى رسـيدن به مطلوب ترين حالت 
عزادارى ها و سـمت و سـو دادن به راه احسن 

چه كارهايى بايد انجام شود؟
دو نيرو نقش مؤثرى دارد؛ در درجة اول جلسات 
تمرينى و ديدن استاد و استادان و دوم نقش رسانه 
بسيار مهم است كه بايد روى اين مسئله كار كنند؛ 

به ويژه صدا و سيما.

عزادارى هـاى  مـدل  ايـن  ورود  بـا    
امـروزى آيا جايگاه عزادارى هاى سـنتى را در 

خطر مى بينيد؟
ــت؛ چون در  ــاق افتاده اس ــدودى اين اتف تا ح
ــى است و بهتر است كه آن را احيا  معرض فراموش

كنيم. آنچه از دل برايد، لاجرم بر دل نشيند.

  جوانـان نوآموز چگونـه مى توانند، به 
مداحى كاركشته تبديل شوند؟

ــتاد ببينند،  ــور كه گفتم، ابتدا بايد اس - همان ط
ــاگردى كنند، مدتى كار كنند و كتاب هايى را كه  ش
ــده اند، مطالعه كنند و از اشعار  ــته ش با مهارت نوش
ــتفاده كنند. اشعار روز و جديد هم باشد،  مناسب اس
ــت، نتِ پر  ــد كه ن ــكالى ندارد، به گونه اى باش اش

جاذبه اى باشد و دافعه نداشته باشد.

  برخـى معتقدنـد كـه عزادارى هـاى 
سـنتى ديگر قديمى شـده و بايد از سبك هاى 

نو استفاده كرد. نظر شما چيست؟
البته 70 درصد مخالفم و 30 درصد موافق. مگر 
هر چيز كه قديمى شد، انسان بايد كنار بگذارد؟ مثلاً 
فرزندى به پدر و مادرش نگاه مى كند و مى بيند كه 
ــده اند. آيا مى تواند رهايشان كند به امان خدا  پير ش
ــان كند؟ پس نمى توان گفت  يا بايد بيشتر خدمتش
كه اينها چون قديمى اند، بايد منسوخ شوند و چنين 
ــرت امام خمينى  ــت و ديگر اينكه حض چيزى نيس
ــنتى تكيه داشتند و  ــبك س (ره) هم بر عزادارى س
ــان در خشت خام مى ديدند، بسياري از ما  آنچه ايش

در آينة روشن هم نمى بينيم. 

 آقـاى صميمـى در چـه حوزه هايى شـعر 
مى سراييد؟

ــلام)  ــف امام حسين(عليه الس ــعار من به لط اش
ــن هم با گرايش  ــت كه اي در حوزه  هاى آيينى اس

تخصصى شعر اهل بيت(عليهم السلام) مى باشد.

اهـل  بـراى  شـعر  سـرودن  آيـا   
موضوعـات  ديگـر  بـا  بيت(عليهم السـلام) 

متفاوت است و حس ديگرى مى طلبد؟
ــعر گفتن خودش تخصص پيچيده اى  ببينيد ش
ــا مقطع دكترا تدريس و  ــه در حال حاضر ت دارد ك
ــما بايد  ــود. براى اهل بيت ش آموزش داده مى ش
تمام تخصص شعر گفتن را داشته باشيد. و بيشتر 
ــاط خاص با  ــد و آن نيز ارتب ــه بايد بداني از آن ك
اهل بيت است به خاطر برقرار كردن حس با ائمه 

مى باشد.

  آيـا حس نمى كنيد شـعر گفتن براى اهل 
بيت (عليه السلام) روزى مى خواهد؟

ــاله ى خيلى مهمى اشاره كرديد كسانى  به مس
ــن بروند فكر  ــعر گفت ــمت ش كه تمايل دارند به س
ــعر گفتن نداريم يعنى  مي كنند ما تخصص براى ش
هر چى كه وجود دارد از امام حسين (عليه السلام) 
ــت. من به اين مساله اعتقاد ندارم و نظر بر اين  اس
است كه ما كار فنى و تخصصى انجام مي دهيم اما 
ــر روى كاغذ پياده مي كنيم  ــان آنچه را كه ب در پاي
ــلام)  ــين (عليه الس اعتقاد دارم روزى آقا امام حس

است.

 اوليـن بـارى كـه شـعر گفتيد چـه حالى 
داشتيد؟ آيا در شرايط خاصى بوديد (شرايطى 

مثل غم يا شادى خاصى )؟
ــتر شعرهايم را در مجالس اهل بيت(عليهم  بيش
ــروده ام، نه براى  ــراى آن مجالس س ــلام) و ب الس

چاپ شدن در كتاب ها.
 منظور از سوالم حال عرفانى شما است؟

ــور و گريه را  ــتر ش ــى بيش ــوان و جوان در نوج
دوست داشتم به همين خاطر بيشتر شوق جلسه را 

تو آرزوى لب سقا، شريعه در خروشه
هزار هزار چشمة خواهش، زير پاهاش ميجوشه

دل فرات زار ميزنه، كه اي تشنه لب تر كن لب هاتو
شدم شبيه شوره زار، دارم مينوشم اشك چشماتو
شعله به جون من نكش،بيا ومشكن جام دستاتو

بهم بگو وقتى بهم رسيدى 
تو انعكاس نور من چى ديدى

  
آب روان قطره اى از تو  به كام من حرومه

اگه تو مشكم تو نمونى كار سقا تمومه
يادت بمونه اي فرات كه ارباب من تشنة آبه
تويى همون بارونى كه تو روياى طفل ربابه

تا خيمه گاه خنك بمون كه مثل آتيش دلها كبابه
رسوندنت به خيمه آرزومه رسوندنت تمام آبرومه

  
يه قطره از من ننوشيدى برو خدا نگهدار
ولى بزار خواهشى كنم براى آخرين بار

كنار من نفس بكش كه عطر تو حل شد توى خونم
همين كه با نوازش حلالم كردى از تو ممنونم
خدا ميدونه تا ابد  براى لبهات روضه ميخونم

ــان مهندس معدن است و به گفتة خودش، علاقه  ــعري كه خوانديد از «محمد صميمي» است. ايش ش
باعث شد كه به سمت شعر گرايش پيدا كند. صميمي روضه خواني را از خواندن زيارت عاشورا در 9 سالگي 
در جلسات قرآن مادربزرگش شروع كرد و اولين شعرش را در 16 سالگي سرود. شعر «تو آرزوي لب سقا» 
ــپس «مجيد بني فاطمه» اين شعر را  ــد؛ س ــط «محمود كريمي» و بعد «حداديان» خوانده ش اولين بار توس
ــعر «تو آرزوي لب سقا» رو  ــت: «من ش ــايت تبيان آمده، گفته اس خواند. صميمي در گفت وگويي كه در س
ــنيد شعر برخاستند و تابلوي  ــعيدآقا پس از ش براي حاج آقا حداديان كه در منزلش بودم، خواندم كه حاج س

بزرگي را كه بر روي ديوار بود، به من دادند.»
ــعر و نوحة آن برقرار كردند، باعث شد، به آن بپردازيم.  ــياري دوستان با اين ش رابطة معنوي اي كه بس
ــتي از «مهدي  ــايت تبيان* آمده و يادداش ــي كه با محمد صميمي در س ــده اي از گفت وگوي ــه گزي در ادام
ــماره هاي آتي تلاش مي كنيم،  ــت. در ش ــعر و گعده اي با مجيد بني فاطمه آمده اس امين فروغي» دربارة ش

نشستي اختصاصي با مجيد صميمي داشته باشيم.

نام شعر: تو آرزوي لب سقا
شاعر: محمد صميمي

اجرا در مداحي: محمود كريمي، سعيد حداديان، سيدمجيد بني فاطمه
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مى ديدم و شعر مي سرودم. اما در ادامه ارتباط با امام حسين(عليه السلام) شدت برقرار مي گيرد و احساس 
نزديكى با آقا ايجاد مي شود.

 در مورد كدام يك از اهل بيت(عليهم السلام) بيشتر شعر مي گوييد؟
بنده ارادت خاصى به حضرت زينب(عليهاالسلام) دارم و بيشتر در شعرهاى خاصى كه مورد عنايت قرار 

گرفته ام، شعرهايى بوده كه براى اين بانوى بزرگوار بوده است.

 شعر خوب چه ويژگى هايى بايد داشته باشد؟
ــما مطرح كرديد پاسخ مفصلى را مى طلبد اما اگر بخواهم كوتاه ترين پاسخ را خدمت شما  ــوالى كه ش س
عرض كنم بايد بگويم؛ جداى از بحث هاى فنى، اعتقادى و زبان شناسى كه هر كدام، ويژگى هاى خودش 
ــت كه شعر بايد فقط براى اهل بيت سروده شود  ــت؛ ولى مهم اينس را دارد و در نوع خود نيز خيلى مهم اس
كه آن موقع شعر خوبى خواهد شد. به طور مثال شعر "از حرم تا قتلگاه زينب صدا مى زد حسين. به لحاظ 

فنى شايد پيچيده نباشد اما از لحاظ محتوايى بسيار خوب است.
 چه ويژگى هايى در اشـعار اهل بيت(عليهم السلام) بايد لحاظ شود كه هم ، شان ايشان 

حفظ شود و هم جنبه عشق و عرفان در آن اشعار باشد؟
احسنت به اين سوال. اين دو تا مسئله اى كه شما فرموديد بسيار مهم است و شاعر برتر اهل بيت 
ــير را انتخاب كند. ما در حال  ــت كه بتواند با در نظر گرفتن اين دو خط قرمز؛ بهترين مس ــى اس كس
ــاعرهاى خوب، زياد داريم اما شاعر خُبره ميان اينها خيلى كم است كه بتواند اين  حاضر الحمداالله ش
ــاعر خوب، شاعرى است كه اين دو  ــوالتون جواب را هم مطرح كرديد ش ــما در س مرز را پيدا كند. ش
مرز را رعايت كند يعنى هم حرمت اهل بيت حفظ شود و هم مردم را به عشق اهل بيت وادار كند. 
ــما براى اين كه كسى را عاشق كسى بكنيد حرمت كسى را بشكنيد اما شاعر خوب  ــت ش ممكن اس

كسى است كه اين موارد را رعايت كند، كه اين نيز هنر مى خواهد.
 علت ماندگارى يك شعر چيست؟ مثل شعر شهريار و...؟

اين سوال، پاسخ مفصلى را مى طلبد. باز مجبورم موارد قبلى را تاكيد كنم يعنى علاوه بر ملاحظات فنى، 
ملاحظات محتوايى، ملاحظات اعتقادى و ريشه هاى آيينى، نظر خود آقا نيز مطرح است كه مثلا شعر "بر 
ــتون هايش خراب است (مانند  ــد هر لحظه بوى كربلا" كه ايراد قافيه دارد يعنى يكى از س ــامم مى رس مش
ساختمانى مى ماند كه يكى از ستون هايش خراب باشد مسلما پس از چند سال خراب مى شود) اما با وجود 
اين كه اين شعر يكى از پايه هايش خراب است اما ميراث فرهنگى شده است. يعنى نظر خود اهل بيت هم 

مهدي امين فروغي

مهم است و بايد به شعر نظر كنند. 

پي نوشت:
ــايت تبيان با  ــد صميمي در س ــدة گفت وگو با محم * گزي
ــت و خيمه در پرسش و  ــي كه در سايت است، آمده اس ويرايش

پاسخ، اعمال ويرايش و هيچ دخل و تصرفي نكرده است.

ــر هنرمند در مقام  ــار هنرى، اگ ــه مانند همة آث نوح
ــت و از آنجا  ــد، اثر هنرى نابي اس ــته باش خلق آن نشس
كه آثار هنرى، گوياى احوال پديدآورندة خود هستند، در 

اين گونه از هنر هم وضع چنين است.
ــت مى يازد،  ــق اثري دس ــه به خل ــد آن گاه ك هنرمن
ــد و از جايگاه و  ــود را واگويه مى كن ــوالات درونى خ اح
ــخن مى گويد كه در آن مستقر شده است. آثار  مقامى س
هنرى بازگوكنندة منزلگاه ها و چشم اندازهايى هستند كه 
ــه آن منازل  ــوى كمال ب ــد در حركت خود به س هنرمن

رسيده و زيبايى هاى آنها را توصيف كرده است.
ــيدن ها و به تماشا نشستن ها،  در اين حركت ها و رس
ــيفتة شكوه و زيبايى مناظر پيش روى  گروهى آنچنان ش
خويش مى شوند كه توان توصيف آن را از دست مى دهند. 
ــالكان طريقِ  ــا، اين گونه هنرمندان و س جذبة زيبايى ه
ــذوب مى كند كه حتى  ــان مفتون و مج ــال را بدانس كم
ــدت غيرت  قلم و زبان و بيان را نامحرم مى دانند و از ش
ــبت به تجليات محبوب، زبان به كام فرو مى كشند و  نس
ــرح و بيان واقعه نمى نشينند. اينان رفته رفته  در مقام ش
خود تبديل به اثرى هنرى مى شوند. نگاه و گفتار و رفتار 

و همة شئون ايشان، اثر هنرى تابناكي است.
من به راهى مى روم كانجا قدم نامحرم است

وز مقامى حرف مى گويم كه دم نامحرم است
ما اگر مكتوب ننوشتيم عيب ما مگير

در ميان راز مشتاقان قلم نامحرم است
اين گروه، سراپا زيبايى شده اند. آينه اى نيك پرداخته 
ــال و جلال تجليات محبوب قرار  ــد و در برابر جم بوده ان
ــان، تو  ــد. با نگاه به آنها و درك فيض حضورش گرفته ان
ــته اى. از  ــاني نشس ــاى اثر هنرى درخش گويى به تماش
ايشان سخنى، شعرى، اثرى جز وجودشان باقى نمى ماند. 
ــهود، دست و پاى خويش را گم كرده و  اينان در مقام ش

بال و پر سوختگان شمع وجود محبوب اند.
خامُش اند و ناله هاي زارشان
مي رود تا پايتخت يارشان

حكايت اينان، حكايت پروانه اى است كه در رويارويى 
با شمع به يكباره خاكستر مى شود و نمى تواند براى ما از 
ــمع بگويد. اينان خاموش، اما سراپا فريادند.  چگونگى ش

اينان در سكوت خود غوغايى نهفته دارند. 
يك شبى پروانگان، جمع آمدند
در مضيقى طالب شمع آمدند
جملگى گفتند: «مى بايد يكى
كو خبر آرد ز مطلوب اندكى»

شد يكى پروانه تا قصرى ز دور

در فضاى قصر ديد از شمع نور
بازگشت و دفتر خود باز كرد

وصف او بر قدر فهم آغاز كرد
ناقدى كو داشت در مجمع مهى

گفت: «او را نيست از شمع آگهى»
شد يكى ديگر گذشت از نور در
خويش را بر شمع زد از دورتر
پر زنان در پرتو مطلوب شد

شمع غالب گشت و او مغلوب شد
بازگشت او نيز و مشتى راز گفت
وز وصال شمع، شرحى باز گفت

ناقدش گفت: «اين نشان نى اي عزيز
همچو آن ديگر خبر دادى تو نيز»

ديگرى برخاست مى شد مست  مست
پايكوبان بر سر آتش نشست

دست و گردن گشت با آتش به هم
خويش را گم كرد با او خوش به هم

چون گرفت آتش ز سر تا پاى او
سرخ شد، چون آتشى اعضاى او
ناقد ايشان چو ديد او را ز دور

شمع با خود كرده هم رنگش ز نور
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گفت: «اين پروانه در كار است و بس
كس چه داند، او خبردار است و بس

هر كه شد هم بى خبر هم بى اثر
از ميان جمله او دارد خبر

هر كه از مويى نشانت باز داد
صد خط اندر خون جانت باز داد»

ــان در مقام تجرد، هيچ نمودى از خويش ندارند.  ايش
ــده اند و از ناى  ــى ش ــوب فان ــى محب ــكوه و زيباي در ش

وجودشان به بانگ بلند مى شنوى كه:
در كيش ما، تجرد عنقا تمام نيست
در قيد نام ماند، اگر از نشان گذشت

ــان و  ــه هنرمندان بى نام و نش ــروه ك ــه جز اين گ ب
ــاير هنرمندان  ــتوران قباب غيرت اند، س ــبروان و مس ش
ــلال و جمال تجليات  ــود را در رويارويى با ج احوال خ
ــدام با ابزار خاص خود  ــوب و زيبايى هاى راه، هرك محب

براى ما بيان مى كنند.
هنرمند در راه خود به سوى كمال و تعالى به ظرايف 
ــران را بدان ها التفات  ــه ديگ ــى نظر مى كند ك و دقايق
ــود آن بى خبرند. هم از  ــاير مردمان از وج ــت و س نيس
ــت پيام آوران اند  ــت كه هنرمندان در حقيق اين روى اس

و زرتشت گفت: «شاعران پيامبران اند.»
ــار سخن  ــيب خود با آبش هنرمند در راه پرفراز و نش
ــيند و با ريگ هاى  مى گويد و پاى درددل صخره مى نش
ــنودى دارد. نگاه هنرمندانه، خار را خوار  صحرا گفت و ش
ــنگدلى نمى بندد. او از  ــمارد و به سنگ تهمت س نمى ش
ــايران فاقد روح و حركت  ــر صامتى كه در نظر س عناص
ــم هاى خود را  ــت، طلب گفتار مى كند. هنرمند چش اس
ــهراب گفت: «چشم ها  ــته و ديگرگونه مى بيند و س شس

را بايد شست، جور ديگر بايد ديد.»
ــورايى، هنرمند مرزهاى بايدها و  در وادى هنر عاش
ــر راه او قرار داده اند،  ــى را كه ديگر مردمان س نبايدهاي
ــمى ها به واقعه  ــط از حصار تنگ چش ــوردد و فق درمى ن
نمى نگرد. تلاش او پيوسته او را به سوى كشف نايافته ها 

پيش مى برد و هنرمند، بى قرار يافتن نايافته هاست.
ــورايى از آنجا كه مطلوب فردى نيست  در هنر عاش
ــاب كرده  ــمارانى را بى ت ــه جلوه ها، بى ش ــن ب و ره يافت
ــى  ــدان، خطيرتر و لزوم بازشناس ــت، وظيفة هنرمن اس

چشم اندازهاى نو بيشتر است.
غيرتم گشت كه محبوب جهانى، ليكن
روز و شب عربده با خلق خدا نتوان كرد

در نگاه به آنچه در روز دهم محرم سال 61 هجرى 
ــان و نيز حق ناشناسان رفته است، قطعه اى  بر حق شناس

تابناك پيش چشم هنرمند خودنمايى مى كند.
ــردارى براى سيراب كردن تشنه كامان پاى در آب  س
ــيند و با همة نياز  مى نهد، وفادارى را به پايمردى مى نش
ــردن از خنكاى آن، با كام  ــيدن آب و لذت ب خود به نوش
خشك قدم از آب بيرون مى نهد؛ چراكه سزاوار نمى بيند، 
ــرور و سالار خيام تشنه اند،  جايى كه نازنينان حرم و س
ــد و آن گاه وفادارى و ايثار را به سرانجام  او سيراب باش

مى برد و جان خود را بر سر اين كار وامى نهد.
ــيند،  هنرمند آن گاه كه اين زيبايى را به نظاره مى نش
ــردار  ــنگى س ــت ابتدايى از آن كه همانا تش ــه برداش ب
جوانمرد است، اكتفا نمى كند. خود را به سوى اين داورى 
ــردار به آب فزون تر بود يا نياز  ــاند كه آيا نياز س مى كش

آب به رسيدن بر لبان سردار. او در اين آزمون درمى يابد 
كه كمال همة موجودات همانا رسيدن به انسان است و 
تلاش انسان در راه رسيدن به كمال، درك انسان كامل 
و حصول مرتبة انسان كامل است؛ پس هنرمند به تماشا 
ــيند كه چون ابر زاينده، بى تابانه بر صحرا و در و  مى نش
ــت مى بارد، هر قطره از باران در تلاش است كه در  دش
ــا كه كمال همة  ــرار گيرد و از آنج ــير كمال خود ق مس
ــان است، قطرات باران  ــدن به انس موجودات، نزديك ش
نيز بى قرار در راه رسيدن به اين بلنداى كمال در رودها 

و جويبارها روان مى شود.
از جمادى مردم و نامى شدم
وز نما مردم ز حيوان سر زدم

مردم از حيواني و انسان شدم 
  

هنرمند چون در مقام پيام آورى مى نشيند، اين نكتة 
ــتمعان يادآور مى شود كه بى شك سردار را  نغز را به مس
عطش بى تاب كرده بود؛ ليكن عطش آب براى رسيدن 
ــزد مى كند كه تمناى  به او را نبايد ناديده گرفت و گوش

آب براى رسيدن به لبان سردار بسى بيشتر است:
«تو آرزوى لب سقا، شريعه در خروشه»

«هزار هزار چشمة خواهش، زير پاهاش مى جوشه»
ــنه لب تر كن  ــه اي تش ــه، ك ــرات زار مى زن «دل ف

لب هاتو»
ــك  اش ــم  مى نوش دارم  ــوره زار،  ش ــبيه  ش ــدم  «ش

چشماتو»
«شعله بجون من نكش، بيا و نشكن جام دستاتو»

«بهم بگو وقتى به من رسيدى»
«تو انعكاس موج من چى ديدى»

ــد و تمناى آب را  ــخصيت مى بخش ــاعر به آب ش ش
ــه چگونه آب  ــان مى دهد ك ــد و نش ــه تصوير مى كش ب
ــرم عطش آب تا  ــت و ه ــيدن به كمال اس نيازمند رس
ــردار براى او خنكايى  ــك س ــت كه گرماى اش بدانجاس
ــاعر صداى التماس آب را از  ــخت جانبخش دارد. ش س
ــنود كه آب  لابه لاى امواج كه روى هم مى غلتد، مى ش
ــر  ــم، پاى تا س فرياد برمى آورد: اگر من به لبان تو نرس

شعله مى شوم و مى سوزم.

ــردار را روايت مى كند.  ــد چگونگى عطش س هنرمن
ــنه لبى،  ــرح مى دهد كه عطش بالاتر از تش براى ما ش
ــاندن است؛ پس  عطش وفادارى را به فرجامى نيكو رس
ــت كه اي آب به  ــردار به آب از اين روى اس التماس س
ــتيارى با من پايدار باش تا تو را به كام هاى سوزان  دس

تشنه لبان برسانم كه نازنينان را جگرها كباب است:
«آب روان! قطره اى از تو، به كام من حرومه»

«اگه تو مشكم تو نمونى، كار سقا تمومه»
ــه همة مردمان كه  ــان مجال اندك ب آن گاه در هم
ــنوند و نيز  ــتان او را مى ش ــرون و اعصار آينده داس در ق
ــادارى و فداكارى مى دهد كه  ــة موجودات درس وف هم
ــتيم كه خواست خود را آن گاه كه پاى  ما در مقامى هس
خواست ديگران در ميان باشد، ناديده مى گيريم و به آب 

روان گوشزد مى كند كه: 
«يادت بمونه اي فرات، كه ارباب من تشنة آبه،

ــل آتيش دل ها  ــك بمون، كه مث ــا خيمه گاه خن «ت
كبابه،

«تويى همون بارونى كه، توى رؤياى طفل ربابه»
«زلال تو تيمم وضومه»
«رسوندنت تمام آرزومه»

ــار بر پيام خود تأكيد مى كند و  آن گاه هنرمند ديگرب
ــود كه در اين رويارويى آنكه تا  اين نكته را يادآور مى ش
ــنه ماند، آب بود و نيازندى همة موجودات را  قيامت تش
به رسيدن به انسان و نيازمندى انسان را به كمال و اوج 
ــدن به انسان كامل است،  ــكوه ناك خود كه تبديل ش ش
ــخن خود را به بيان ناكامى آب در  ــزد مى كند و س گوش

اين صحنه به پايان مى برد:
«يه قطره از من ننوشيدى، برو خدا نگهدار»
«ولى بذار خواهشى كنم، براى آخرين بار»

ــه توى  ــن نفس بكش، كه عطر تو حل ش «كنار م
خونم»

«همين كه با نوازشت، حلالم كردى از تو ممنونم»
ــات روضه  ــراى لب ه ــد، ب ــا اب ــه ت ــدا مى دون «خ

مى خونم»
«از جام دست تو ستاره خوردم»

«هرجا باشى دور سرت مى گردم» 
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ــارة خطوط فاصله و  گـروه هيئت: پيش از اين درب
ــيقي و مقولة مداحي و  ــترك بين هنر موس مرزهاي مش
ــو و ميزگرد  ــت، مقاله، گفت وگ ــب يادداش ــه در قال مرثي
ــي  ــم و دربارة اينكه زيبايي شناس ــي را طرح كردي مباحث
ــه اختصار  ــت، ب ــتوار اس ــر چه محورهايي اس ــي ب مداح
ــيدمجيد  ــماره در گعده اي كه با س پرداخته ايم. در اين ش
ــازي و محتواي  ــارة مضمون س ــتيم، درب بني فاطمه داش
اشعار و همچنين بايد و نبايدهاي ملودي سازي گفت وگو 
ــد،  كرديم كه در ادامه مختصري از آنچه در جمع بيان ش
ــادي ياد كرديم  ــتان زي مي آيد. در همين مباحث از دوس
ــماره هاي بعدي با آنها هم گفت وگو  ــاءاالله در ش كه ان  ش
ــت براي ورود  ــن مختصر، فتح بابي اس ــم كرد. اي خواهي
ــي و نغمه ها و نواها با رويكردي  ــيقي مذهب به حوزة موس
ــماره به بعد در دستور كار گروه هيئت  جديد كه از اين ش

و موسيقي قرار گرفته است.

 لطفـاً كمي دربارة شـعر «تو آرزوي 
لب سقا» توضيح دهيد؟

ــروده و اولين بار  ــعر را محمد صميمي س ــن ش اي
ــدم اگر كار  ــي آن را خواند. من معتق ــود كريم محم
ــد، ارزش دارد، دوباره اجرا  ارزنده اي تكراري هم باش

شود؛ بنابراين كار را اجرا كردم.
 ايـن نوحه، هم از حيث پيامي كه در 
متن شـعر وجود دارد و هـم از نظر ملودي، 

بسيار زيباست.
ــت و  ــازي تواناس ــد صميمي در مضمون س محم
ــوه گوناگون به موضوعي نگاه كند و  مي تواند، از وج
ــر از محمد صميمي بخواهي  ــد؛ مثلاً اگ آن را بپروران
ــر كه او به مادرش  ــارة علي اصغرa از اين منظ درب
ــعر بسرايد، اين كار را به خوبي انجام  دلداري دهد، ش

مي دهد.
 از دوستان ديگر هم كساني هستند 
كه شـما بـا آنهـا در تمـاس باشـيد و اين 

دغدغه ها را داشته باشند؟
ــعيد  ــهرابي و س ــن، صميمي، زنگنه، مهدي س م
ــا دربارة اين موضوع با هم تعامل داريم. رابطة ما  پاش
بسيار نزديك است، كاملاً از سليقة كاريِ هم آگاهيم 
ــم؛ البته رابطة من  ــا هم همكاري كني و مي توانيم ب
ــان بيشتر از ساير  ــت و ايش با صميمي نزديك تر اس

دوستان، سليقه و صداي مرا مي شناسد.
 دوسـتاني كـه نـام برديـد، هـم از 

توانايـي مضمون سـازي و هـم از نـگاه نو 
برخوردارند؟

ــژه زنگنه كه به نوعي با محمد صميمي  بله؛ به وي
ــتند. گاهى محمد روضه اي تر فكر مي كند  رقيب هس
ــت، با  و زنگنه فني تر. ملودي هاي زنگنه معروف  اس

دستگاه ها آشناست و بسيار خوب كار مي كند. 
او شاگردپرور است؛ حاج منصور ارضي. هركدام از 
ــاگردهاي حاج منصور نظير سعيد حداديان، حسن  ش
ــده اند. در بعضي از  ــان كسي ش خلج و... براي خودش
ــند، 30 نفرشان  ــاتِ زنگنه مثلاً اگر 40 نفر باش جلس
ــاعرند و سبك مي سازند؛ مثلاً كسي به نام «سعيد  ش
ــال چنداني هم  ــت و سن و س ــا» كه دانشجوس پاش

ندارد، بسيار خوب مي سرايد.
محتـواي  و  مضمون سـازي  در   
اشـعار نوحه هـا، مهم تريـن نكتـه، رعايت 
شـأن و منزلت مفاهيم، مضامين و بزرگاني 
كـه صحبـت از آنهاسـت و پرهيـز از غلو و 
تحريـف در روايات و مسـتندات اسـت؛ در 
ملودي سـازي و حوزة  صوت و لحن چه بايد 

و نبايدهايي را بايد در نظر بگيريم؟
ــاخت  ــد چارچوب معقول و منطقي اي را در س باي
ــت كه  ــا در نظر بگيريم. نكتة مهم اين اس ملودي ه
ــور و پرانرژي  بودنِ جوانان، نمي توانيم  به بهانة پرش

كاري را بسازيم كه خارج از شرع و عرف باشد.
ــازيم،  10  من معتقدم، به جاي اينكه 100 كار بس
تا بسازيم؛ اما ماندگار بسازيم. رعايت اين نكته دربارة 
ــراي ترانه خوان ها و  ــد، آنها ب برخي نوحه ها باعث ش
ــوند. رعايت نكردن اين موضوع هم  خواننده ها الگو ش
به برخي كارهاي ضعيف و نادرست منجر شده است. 
بعضي كارها ترانه است. حالا اگر ترانة داخل هم 
ــي كارها ترانه هاي بيرون مرزي  بود،  بد نبود؛ اما برخ

است و انجام اين كارها خوش سليقگي هم نيست.
 البتـه عـده اي هـم معتقدنـد، چـه 
اشـكالي دارد، در ظرفي كه ديگري شـراب 

نوشيده، من سكنجبين بخورم؟
ــركت مي كنند، با  ــات ما ش ــاني كه در جلس كس
اطمينان خاصي مي آيند و اگر من بهترين شعر را هم 
روي يك ملودي اقتباسي و بيرون مرزي بگذارم؛ ولو 
اينكه در جلسه، مردم با آن رابطه برقرار كنند، بعد از 
دريافتن موضوع ناراحت مي شوند و احساس مي كنند 

كه به آنها توهين شده است.

 چرا؟
ــت اول  ــه انتظار دارند، كار دس ــان هميش مخاطب
ــات از كارهاي  ــودم چند بار در جلس ــنوند. من خ بش
ــند نبود.  ــردم؛ اما چندان مورد پس ــا اجرا ك محمودآق

چرا؟ چون از شما كار جديد مي خواهند. 
اگر بخواهند، آنچه ديگران خوانده اند، گوش دهند، 
ــن اينكه «اگر ز باغ رعيت، مَلك  نزد او مي روند؛ ضم
خورَد سيبي / برآوَرند غلامان او درخت از بيخ» استفادة 
ــده اي، از ملودي هايي كه  ــي ع ــت و غيراصول نادرس
استفاده از آنها چندان هم ضروري نيست. ممكن است 

به روي آوري به انواع گوناگوني از ابتذال منجر شود.

 مسـلماً دربـارة ايـن موضـوع هـم 
ماننـد هـر موضـوع ديگـري، افـراط مورد 
تأييـد هيچ كس نيسـت؛ اما منطـق و عقبة 
اين عقيده اين اسـت كـه همان طور كه در 
گذشـته كسـاني نظيـر «داريـوش رفيعي» 
ملودي هايـي را از روي نوحه هـاي پيش تـر 
اجراشـده مي سـاختند و مـواردي از ايـن 
دسـت كم نيسـت، چه اشـكالي دارد، بين 
اين دو حوزه بده  بستان وجود داشته باشد و 
حتـي ملودي هاي ترانه هاي فاخر در نوحه ها 
استفاده شود؟ چرا دربارة اين موضوع حس 
ناخوشـايندي در ميـان برخـي مخاطبان و 

سليقه ها وجود دارد؟
مخاطب توقع دارد و مي گويد مرزهاي مرا نشكن 
ــة خيال مرا خراب نكن. من دلم نمي خواهد،  و شيش
ــنوم؛  ــي را بش ــم و آقاي لس آنجلس ــگ آن خان آهن
ــاي مطلوب داخلي  ــت ما از نمونه ه ضمن اينكه دس
ــت. هم اكنون كاري كه سيدمحمد جوادي  كوتاه نيس
ــد، مي تواند انقلابي ايجاد كند. در حوزة  انجام مي ده
ــاعر جواني شعر  ــعر كارهاي بسيار خوبي شده، ش ش
مي خواند، و فرشچيان گريه مي كند. در حوزة ملودي 

هم بايد خودمان ابداع كنيم.
 هم اكنون مجموعه اي كه متولي اين 

كار باشد، وجود دارد؟
خير؛ وجود ندارد. كارهايي هم كه انجام مي شود، 

مطلوب نيست و گاهي پراشتباه است. 

گفت وگو با سيدمجيد بني فاطمه
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جامه دران، نام مجموعه اى از نوحه هاى اصيل مذهبى است كه در قالب يك سى دى صوتى، ضميمة 
ماهنامة «خيمه» مى شود.

ــا در اجراى الحان مذهبى و آيينى و آثار مخرب برخي از اين نوآوري ها در  ــش انواع گوناگونى از بدعت ه پيداي
ــا، پيرغلامان، هنرمندان و...  ــار مختلف جامعه به ويژه علم ــگ عزادارى و به دنبال آن ايجاد نگرانى در اقش فرهن
ــتادان اين حوزه، هنرمندان و پيرغلامان حسينى، در دستور كار  ــت هايى با اس ــد، برگزارى سلسله نشس موجب ش

خيمه قرار گيرد.
از آنجا كه بررسى، آسيب شناسى و اصلاح هر يك از ناهنجارى هاى موجود در فرهنگ عزادارى و به طور كلى 
مناسك آيينى از حيث فرم و محتوا نيازمند كارشناسان و متخصصان متبحر در حوزة مرتبط با آن ناهنجارى هاست، 
ماهنامة «خيمه»، براي حفظ و اشاعة مراسم مذهبى اصيل و اصلاح انواع عزادارى در جامعه به منظور دستيابى به 
معقول ترين و مطلوب ترين الگوى عزادارى به ويژه در مورد نوحه خوانى (كه به بيشترين بدعت ها دچار شده است) 
در نظر دارد، نمونه هاى اصيل و راويان اين الحان را معرفى كند؛ براى اين منظور، در هر شمارة جامه دران، يكى 
ــنتى دعوت كرده ايم تا تعدادى از نغمه ها را به  ــهداءa را براى اجراى نوحه هاى س از پيرغلامان حضرت سيدالش

همراه معرفى دستگاه هاى موجود در آن در دسترس علاقه مندان قرار دهيم.
لازم به ذكر است كه خيمه با نوآوري هاي نجيب در حوزة عزاداري ها، نه فقط موافق است، بلكه دنبال اشاعه 
و زمينة مساعد براي پيدايش و ظهور و بروزشان هم مي باشد؛ ضمن توجه به اين موضوع، هدف از توليد سي دي 

صوتي جامه دران پاسداشت نوحه هاي اصيل است.
 aــمارة قبلى، «جامه دران (1)» با 10 نمونه از نوحه هاى اصيل تهران قديم با صداى پيرغلام اهل بيت در ش
«مهداد عباس زادگان»، به استحضار رسيد. در اين شماره «جامه دران (2)» با صداى «حجت الاسلام و المسلمين 
ــتگاه ها و آوازهاى موسيقى  ــينى» محتوى نمونه هايى از نوحه هاى اصيل شهر كاشان در دس ــيدعباس ميرحس س

دستگاهى ايران به استحضار مى رسد.
سيدعباس ميرحسينى، متولد 1326 در شهرستان كاشان، روستاى خالدآباد است. ايشان از صداى گرم و گيرايى 

برخوردار است كه شنيدن آن اشتياق و علاقة مستمع را به الحان مذهبى افزايش مى دهد.
ــهر كاشان در گوشة شور عرب خوانده  ــم نخل گردانى ش در «جامه دران (2)» نمونه اي پيش خوانى كه در مراس

مى شود و قسمتى از اذاني قديمى در دستگاه سه گاه وجود دارد.
اين سي دي ضمن آنچه گفته شد، حاوي نوحه اي با صداي «مجيد بني فاطمه» و شعر «محمد صميمي» است 

كه دربارة آن در بخش هيئت ماهنامه مطالبي آورده ايم. 
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ــن و  ــدن براى رفتن به صحرا و تفريح همراه با ديگر كودكان هم س حضرت محمدs در حال آماده  ش
سالش بود كه حليمه خاتون، داية آن حضرت، ايشان را صدا كرد و گفت: «اين گردنبند را به گردنت بينداز 
كه تو را از آسيب ها مصون دارد.» آن حضرت در پاسخ گفت: «خدايى كه مرا آفريده، مى تواند مرا از گزند 
هر آسيبى محافظت كند.» اين اشارة كوتاه به رفتار حكمت آميز نبى مكرم اسلامs، فقط بهانه اى است 
ــئله اى محدود به عصر حاضر نيست، بلكه  ــاره به اينكه گرايش به خرافه و ديندارى عوامانه، مس براى اش
ــى، از حضرت آدمa تا حضرت ختمى  ــولان اله ــرى دارد كه همة رس تاريخى به درازى عمر تمدن بش
مرتبتs و پس از آن نيز ائمة معصومينa، همواره به مقابله با آن پرداخته اند؛ البته اين تلاش، محدود 
ــط ائمة  ــين حضرت محمدs، توس ــولان الهى نبوده و با معرفى اميرالمؤمنينa به عنوان جانش به رس
اطهارa ادامه يافته و از زمان آغاز غيبت كبرى نيز مراجع تشيع آن را تداوم بخشيده اند؛ اما اين پرسش 
ــرفت دانش و علوم بشري،  ــت دينى، پيش جدي وجود دارد كه چرا با  وجود برخوردارى از آموزه هاى درس
افزايش چشمگير سطح سواد و معلومات و سيطرة ابزارهاي اطلاع رساني بر جهان معاصر، برخي انسان ها 

در هزارة سوم همچنان به خرافه و باورهاي عوامانة ديني گرايش دارند؟!

نبردى كه همچنان ادامه دارد
نگاهى به تاريخ، گوياي اين واقعيت است كه مقابله با ديندارى عوامانه در هر عصرى به گونه اى خاص 
صورت گرفته است؛ مثلاً پيامبرى مثل حضرت ابراهيمa با تبر بت ها را شكست تا به بت پرستان ثابت 
ــتش ارزش ندارد و معصومى مثل  ــنگى و چوبى كه از خود نمي تواند دفاع كند، براي پرس كند، خداى س
امام صادقa با استدلالات عقلى و دينى به مقابله با ديندارى عوامانه پرداخته است؛ اما در همين حال 
حكومت هايى نظير بنى اميه و بنى عباس نيز براى تثبيت موقعيت خودشان از توسعة خرافات و دعوت مردم 
به سوى ديندارى عوامانه و باورهاي نادرست، بسيار استفاده  كرده اند. اين مسائل گوياى اين است كه در 
هر عصرى تلاش براى هدايت مسلمانان به سوى ديندارى درست و عقلانى و در همين حال گمراه كردن 
انسان ها با استفاده از خرافه و باورهاى عوامانة دينى به روش هاي مختلفى صورت پذيرفته و در حالى كه 
ــخنرانى و نوشتن كتاب هاي دينى  ــتفاده از آيات الهى، احاديث و روايات، س جبهة حق تلاش كرده، با اس
ــوق دهد، جبهة مقابل نيز تلاش كرده، با تكيه بر احاديث و روايات  ــوى ديندارى درست س مردم را به س
ــخنان عوامانه، مردم را به سوى گمراهى و ديندارى  ــتن كتاب  هاي گمراه كننده و گسترش س جعلى، نوش
ــوى خود را بتواند دنبال كند؛ با اين حال نگاهى  ــت كند تا به اين ترتيب اهداف و اميال دني ــه هداي عوامان
ــان مى دهد، با وجود همة اقدامات صورت گرفته، نبرد بين ديندارى  ــته و وضعيت عصر حاضر نش به گذش
ــئله اى كه حتى امام خمينى (ره) دربارة آن مى گويد:  ــت و ديندارى عوامانه همچنان ادامه دارد. مس درس
«آدم مقدس مآبي كه تسبيح هم دستش گرفته و مي گويد به اسلام خدمت مي كنم، اين مقدس مآب را چه 

بايد بكنيم؟ اسلام از صدر، از اولي كه اسلام پيدا شده تا حالا، مبتلا به اين جمعيت است.»
امام خمينى (ره) كه به  شدت از عوام گرايي ديني، سطحي گري و قشري گري در عرصة دين و فرهنگ 
ــلامي مردم  ــات پاك ديني و گرايش هاي اس ــدار مي داد كه مبادا از احساس ــر مي بود و همواره هش متنف
سوءاستفاده شود، در موضع گيرى ديگرى عليه مروجان ديندارى عوامانه اظهار مي داشت: «اسلام هميشه 
ــتند آن را بكوبند. مگر محمدرضا  ــلام»، مي خواس ــم «اس ــت كه با اس گرفتار يك همچو مردمي بوده اس
پهلوى قرآن طبع نمي كرد؟ مگر سالي يك دفعه نمي رفت به مشهد؟ مگر دايم صحبت از عدالت اسلامي 
ــت، حضرت عباسa مرا در قضيه اي نجات داد؟» در واقع امام خمينى  ــت نمي كرد؟ مگر نمي گف و عدال
(ره) در مقاطع مختلف، بارها خطر تحجر، تحجرگرايي و رفتارهاي انسان هاي مقدس مآب را گوشزد  كرد، 
ــته بندي خاص خود، از آنان به عنوان مخالفان  ــت و در دس تندترين جملات و حملات را عليه آنان داش

اسلام ناب محمديs و مروجان اسلام آمريكايي ياد  كرد و نيز خواستار مقابله با آنان  بود.

ــمارة قبلى ماهنامه با اين منطق و عقيده  در ش
ــه از قرن ها پيش با انحراف از  ــه دينداري عوامان ك
خط نبي اكرمs و ائمة معصمومينa، مشكلات 
ــعى  ــاد كرده، س ــي ايج ــع دين ــددي در جوام متع
ــارة تاريخچة دينداري  كرديم، ضمن كندوكاو درب
ــيدن به پاسخ اين  ــت براى رس عوامانه، گام نخس
ــود برخوردارى  ــش را برداريم كه «چرا با وج پرس
ــرفت علوم بشري،  از آموزه هاى صحيح دينى، پيش
ــيطرة ابزارهاي  ــمگير سطح سواد، س افزايش چش
ــان ها  ــان معاصر، برخي انس ــاني بر جه اطلاع رس
همچنان به خرافه و باورهاي عوامانة ديني در برابر 
ــمة زلال آموزه هاي اهل   ــداري حقيقي و چش دين

بيتa گرايش دارند؟» 
مطالب اين شماره گام  ديگرى براى رسيدن به 

پاسخ پرسش هايى از اين قبيل است.

گزارشي از چالش هاى نهفته در جامعه
 براى مقابله با خرافات و بدعت هاي واردشده در دين

محمد خوبان

چرا با وجود برخوردارى از آموزه هاى 

درسـت دينى، پيشرفت علوم بشري 

سـواد،  سـطح  چشـمگير  افزايـش 

اطلاع رسـاني  ابزارهـاي  سـيطرة 

بـر جهـان معاصـر برخي انسـان ها 

ديني گرايش دارند.همچنان به خرافه و باورهاي عوامانة 
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   جاده اى كه به دين گريزى ختم مى شود
ــته به دليل محدوديت هاى اطلاع رسانى، مردم،  ــتدلال كرد كه در دوران هاي گذش ــايد بتوان اس ش
براي مقابله با دينداري عوامانه، اطلاعات كافى نداشته  و به درستي راهنمايى نشده اند؛ اما چرا در عصر 
ــرى افزايش يافته و با يك كليك در دنياى اينترنت، آخرين اطلاعات  ــواد و معلومات بش حاضر كه س
ــته يا ناخواسته اعم از  ــتيم كه مردم، خواس ــاهد هس ــت آورد، باز ش را در همة زمينه ها مى توان به دس
تحصيل كرده و كم سواد همچنان يا در مسير ترويج ديندارى عوامانه گام برمى دارند يا در اعمال مذهبى 

خود به آن گرفتار آن شده اند؟
حجت الاسلام  والمسلمين حميدرضا مظاهري سيف، مديرگروه مطالعات جنبش هاي معنوي نوظهور 
ــخ به اين پرسش مى گويد: «هرچند اطلاعات دينى و علمى مردم در  ــكدة باقرالعلوم در پاس در پژوهش
ــتر شده، صِرف  ــته بيش ــان هاي قرون و اعصار گذش ــه با دانش و اطلاعات انس عصر حاضر در مقايس
ــت؛ چون فقط زماني كه ما روي داده ها و اطلاعات، تفكر و آنها را تجزيه  افزايشِ اطلاعات كافي نيس
و تحليل كنيم، اطلاعات درست را مي توانيم انتخاب  كنيم؛ ولي امروز حجم اطلاعات آن قدر زياد است 

كه براي تأمل، تفكر و انتخاب آگاهانه فرصتي وجود ندارد.»
نويسندة كتاب هاي «خودشناسي عرفاني» و «جريان شناسي انتقادي عرفان هاي نوظهور» با اشاره 
ــدت كاهش يافته؛ در حالي كه شاخص هاي  ــان معاصر به ش ــعور براي انس ــاخص هاي ش به اينكه ش
ــت، تصريح مى كند: «انسانِ امروز بسيار اطلاعات دارد و به طور معمول در  اطلاعات افزايش يافته اس
ــالِ انسانى كه در 400 سالِ پيش  زيسته، اطلاعات به دست مي آورد؛ ولي به  يك روز به اندازة يك س
اندازة او در همين مقطع زماني نمى تواند فكر كند؛ بنابراين من معتقدم، براى مبارزه با ديندارى عوامانه 
بايد فنون تفكر را به مردم بياموزيم، منابع درست دينى را به آنها معرفي و آنها را با روش هاي دينداري 
ــند. اين توصيه اي است كه در  ــنا كنيم و از آنها بخواهيم به گفته هاي روحانيان نيز بينديش ــت آش درس

دين مبين اسلام به آن فراوان تأكيد شده است.»
ــكدة باقرالعلوم مى گويد:  ــوي نوظهور در پژوهش ــروه مطالعات جنبش هاي معن ــور كه مديرگ آن ط
«باورهاي عوامانة دينى كه معمولاً به صورت خرافات در بين مردم رواج پيدا مي كند، در بسياري موارد 
ــت قرار مي گيرد.» وى با اشاره به اينكه نمي توان تصور كرد، باورهاي خرافي و  به جاي باورهاي درس
ــت ديني قرار گيرند، مى افزايد: «در واقع اين دو با هم  عوامانه، بدون آثار منفى در كنار باورهاي درس
ــه خرافه  و باورهاي عوامانه در جاي باورهاي درست قرار مي گيرند؛ به همين  ــوند و هميش جمع نمي ش

ترتيب نه فقط باورهاي مردم را آلوده مي كنند، بلكه دينداري درست را نيز متأثر مي سازند.»
اين نويسنده و پژوهشگر ديني معتقد است: «اگر با اين اقدامات مقابله نشود، دينداري نادرست جاي 
دينداري درست را مي گيرد و شاخص هاي رشد و شكوفايي معنوي به توهم پردازي و گرايش به دروغ و 
خرافه تبديل مي شود؛ در حالي كه دينداري عوامانه، بروز برخي آسيب هاي اجتماعي را نيز زمينه سازي 
ــت كه وي را در مسير  ــان را برخلاف باورهاى درس مي كند؛ زيرا خرافات و باورهاى عوامانة دينى، انس
ــير رذايل اخلاقي هدايت، همچنين عزت و  ــد فضايل اخلاقي پيش مي برد، در مس عزت، آزادگي و رش

آزادگي او را مخدوش مى كند؛ بنابراين در نهايت دين گريزى زمينه سازي مي شود.» 
ــاعة خرافه و  ــاره به اينكه تعقل مانع اش ــلمين اميرعباس عبداللهى نيز با اش ــلام والمس حجت الاس
ديندارى عوامانه است و بايد جامعه را به سوى تعقل هدايت كنيم، مى گويد: «ترويج خرافات و ديندارى 
ــت كه روح كساني كه  ــود. اين در حالى اس ــدنِ مردم از حق و حقانيت منجر مى ش عوامانه به گمراه ش
ــد؛ زيرا يكى از آثار اين مسئله به اسارت درآمدن  ــير خواهد ش به چنين فعاليت هايى روى مى آورند، اس
روح آزاد و حقيقت طلب آدمى است. انسانى كه دنبال خرافه و ديندارى عوامانه مى رود، ديگر با خداوند 
ــتي نمي تواند مناجات كند كه اين اتفاق، يكى از بزرگ ترين ضربات به ديندارى حقيقى و  يكتا به درس

واقعى است.»
ــگاه مى گويد: «وقتى ديندارىِ درست با خرافات و ديندارى  ــگر حوزه و دانش آن طور كه اين پژوهش
عوامانه مخلوط مى شود، ديگر روحِ انسان، آزادى و توكل خود را به خدا از دست مى دهد. اين در حالى 
ــود، هم توسل و  ــيع را باعث مى ش ــت كه خرافه و ديندارى عوامانه، هم در مراحل عالى، وهن تش اس
گرايش به هر كسي جز خدا، مثلاً صوفيان، نه فقط به شرك عملى، بلكه به كفر منجر مي شود و اين 

همان پايانى است كه بسياري رهروان اين طريق در نهايت بدان دچار مى شوند.»

افراط در مظاهر ديني عوام زدگي را باعث مي شود  
ــوى  ــيف و عبداللهى دربارة ضرورت هدايت جامعه به س ــلام مظاهرى؛  س همان طور كه حجج  اس
ــيوع خرافات و عوام گرايى دينى صحبت كردند، حجت الاسلام والمسلمين  تعقل به منظور مبارزه با ش
ــه در  ــت: «از انديش ــلامي نيز معتقد اس ــوراي اس غلامرضا مصباحي مقدم، نمايندة مردم در مجلس ش
معارف اسلامي غفلت شده و مردم به جاي تفكرات عميق، بدون در نظر گرفتن عواقب كار به مظاهر 

امر مي پردازند.»
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ــراي جلوگيري از  ــه ب ــاره به اينك ــا اش وي ب
ــور  ــدارى عوامانه در كش ــترش خرافه و دين گس
ــي صورت گيرد،  ــد حركت هاي جدي و اساس باي
ــا ديندارى عوامانه  ــد: «اگر براى مقابله ب مي گوي
كه ناشى از افراط در مظاهر دينى است، اقدامات 
جدى صورت نگيرد، افراط در برخى مظاهر دينى، 
ــتر عوام زدگي و دوري از فرهنگ  ــترش بيش گس
واقعي شيعه را باعث مي شود.» بنابر اظهارات اين 
ــگاه امام صادقa برگزاري بسياري  استاد دانش
ــيعه است؛  ــم مذهبي، ضرورت فرهنگ ش مراس
ــم از جمله برخي  اما برپايي افراطي بعضي مراس
ــاه محرم، عوام گرايي را به دنبال  عزاداري هاي م
خواهد داشت و به همين علت ضرورى است كه 
ــئله  ــان دينى براي جلوگيري از اين مس از مطلع

بيشتر بهره گرفت. 
امام خمينى (ره) نيز در كتاب «آداب الصلو›»، 
ــي و معرفتِ  ــد، تعال ــن حجاب هاي رش عمده تري
حقايق را جمود، تحجر و ديندارى عوامانه مي داند 
ــرا، خودمداري و  ــان را به قهق كه در نهايت انس
ــع حضرت امام  ــاند. در واق ــوري مي كش خودمح
ــي و تقدس مآبي،  ــت، مقدس نماي (ره) معتقد اس
ــطحي نگري (توجه به ظواهر  ــري گرايي و س قش
ــگاه ابزاري  ــي، ن ــي و كج فهم ــن)، كج انديش دي
ــتى،  ــد كوركورانه و شخصيت پرس ــه دين، تقلي ب
ــديد به دروغ مصلحتي،  دورويي و ريا، گرايش ش
ــعار ساده زيستي، برداشت هاي  تجمل گرايي با ش
ــاص از آيين هاي  ــا كيفيت خ ــط و افراطي ب غل
ــي و... از پيامدهاى ترويج تحجر و  مذهبي و دين

ديندارى عوامانه خواهد بود. 

ويژگى هاى عوام گرايان از ديد ملاصدرا
صدرالمتألهين شيرازي، يكي از علماي بزرگ 
تشيع نيز در رسالة «سه اصل» خود، عوام گرايان 

را چنين معرفي مي كند: 
ــد و از بصيرت پرهيز  ــاني كه تقليد مي كنن 1.  كس

دارند.
2.  كاملاً ظاهرگرايي مي كنند، از فهم عقايد عميق 
ــارف قرآني و  ــن مع ــاد و درك باط ــدأ و مع مب
ــتند و به انكار معارف  حكمت هاي الهي دور هس

باطني و اولياي الهي مي پردازند.
ــات و ديگران را  ــتن را اثب 3.  به طور مطلق خويش
ــبّ براي مقابله  نفي مي كنند و از ابزار طعن و س

با اولياي الهي بهره مي جويند.
ــهرت اند و از  ــت و جاه و ش ــي طلب رياس 4.  در پ

همين رو به دربار سلاطين نزديك مي شوند.
ــان آنها را به عجب و كبر مي رساند و در  5.  علمش
ــاني اند  ــت. آنها كس ــازي آنها دخيل نيس خودس
ــل تفصيل طاعات  ــان در تحصي كه همة فكرش
ــود و از مطلوب و  ــادات بدني صرف مي ش و عب
ــردار كه قرب حضرت احديت  غايت اعمال و ك

است، غافل اند.
ــه عوام زدگى دينى فقط به مردم  بايد گفت ك
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ــت و از منظر ملاصدرا علماي  عادى محدود نيس
دين و روحانيت را نيز شامل مى شود كه وى حتى 
ــز از عوام مردم جدا  ــاب عوام روحانيت را ني حس
ــدرا، عالم ظاهربين را  مى داند. در حقيقت ملاص
ــوام مردم خطرناك تر و آنان را بيش از عوام،  از ع
ــمن واقعيِ معرفت و ايمان دانسته است. وي  دش
ــت، عوام مردم بر اين گونه از روحانيت  معتقد اس
شرف خواهند داشت و در مقابل اين قسم از اهل 

علم، خواص روحانيت را كساني مي داند كه:
ــل و تفكر به  ــرت و اجتهادند و با عق 1.  اهل بصي

سنجش و تأمل مي پردازند.
ــه بر  ــه قدر واجب كفايي از علوم ظاهري توش 2.  ب
ــه فهم معارف عميق  ــد و باقي عمر را ب مي دارن

قرآني و سير آفاق و انفس مي پردازند.
3.  از ظلمات دواعي قواي بدني خارج و به مقام نور 

روح وارد شده اند.
 

رسانه ها و ترويج عوام گرايي ديني!
ــرى بارها در  ــم رهب ــام معظ ــور كه مق آن ط
سخنان خود بدان اشاره داشته ، اگر نگاه جامعه از 
احساسات گرايي و عوام گرايي به سمت عقلانيت 
و منطق سوق نداده شود، چنان ضربه اي بر پيكر 

و  توسـل  عبداللهـي:  حجت الاسـلام 

گرايـش به هـر كسـي جز خـدا مثلاً 

صوفيان، نه فقط به شـرك عملى بلكه 

بـه كفـر منجر مي شـود و ايـن همان 

پايانى اسـت كه بسياري رهروان اين 

طريق در نهايت بدان دچار مى شوند.

فرهنگ و دين كه سلسله جنبان بخش اعظمي از جنبش ها و نهضت هاي آزادي بخش در جهان بوده، 
وارد مي شود كه حتي در صورت پيروزي نهضت و استقرار نظام اسلامي به قهقرا ميل پيدا مي كند. 

ــيع اين طور مى توان نتيجه گيرى  ــخنان گهربار ائمة اطهارa و نيز مراجع تش از اين اظهارات و س
ــانى در اين زمينه بيشتر باشد  ــت، تبليغات و اطلاع رس كرد كه براى مقابله با ديندارى عوامانه لازم اس
ــت نهفته در كتاب هاى  ــور اعم از ظرفي ــور بايد از همة ظرفيت هاي موجود در كش ــه همين منظ و ب
ــانِ مسائل دينى، متأسفانه  ــتفاده كرد؛ اما بنا به اعتقاد برخى كارشناس ــانة ملى اس دينى، همچنين رس
ــود، بلكه خود اين ظرفيت ها به  ــتفاده نمي ش ــتى اس ــور به  درس نه فقط از ظرفيت هاى موجود در كش
ــــازي  ــائل خرافى و ديندارى عوامانه را زمـيــنــه س ــت، ترويج برخى مس دليل مديريت هاى نادرس
كرده اند؛ در همين مورد حجت الاسلام والمسلمين محمدعلى ايازى، قرآن پژوه و محقق، معتقد است: 
ــت؛ اما  ــده اس ــى در دهة اخير تحول يافته و كيفيت آن بهتر ش ــت كتاب هاى دين ــد وضعي «بى تردي
ــطحى گرايى و  ــاس به س ــار كتاب هاى بى پايه و اس ــيارى وجود دارد. انتش در مجموع ضعف هاى بس

عوام زدگى جامعة دينى منتهى خواهد شد.»
وي تصريح مي كند: «مهم ترين آسيب در مورد كتاب هاى دينى، مشخص نشدن مخاطب آنهاست؛ 
زيرا نويسنده اعلام نمى كند، مخاطبان كتابش چه قشرى از جامعه هستند؛ در حالى كه بايد مشخص 
ــود، اين كتاب براى چه سطحى از تحصيلات، سن و وضعيت اجتماعى نوشته شده و بايد از طريق  ش
ــب با مخاطب با آن رابطه برقرار و با توجه به دغدغه هاي وي، قالب، محتوا و مضمون  ادبيات متناس

كتاب عرضه شود.»
ــطحى و كتاب هاى عاميانه كه امروز افزايش  يافته، كتاب هاى  ــاره به اينكه كتاب هاى س وى با اش
ــه دار مى كند، هشدار مي دهد: «بيش از مسائل صورت و ظاهر مـتأسفانه در استدلال  دينى ما را خدش
و بنيان هاى اعتقادىِ اين دسته از كتاب هاى دينى ضعف داريم و انتشار كتاب هايى مبتنى بر خواب ها، 
ــاى دينى به وجود  ــان مخاطبان كتاب ه ــوع تأثير منفى در مي ــده، دو ن ــائل اثبات نش خرافات و مس
ــته از اين تأثيرات و فراهم كردن  ــطحى نگرى را يك دس ــترش عوام گرايى و س مى آورد.» ايازى گس

زمينه هاى دين گريزى را دستة ديگر مي داند. 
ــيب زدايى از عرصة كتاب هاى  ــاره به اينكه مهم ترين اقدام در زمينة آس اين قرآن پژوه با اش
ــت، تصريح مي كند: «افزايش ادعاهاى  ــور اس ــترش فضاى عقلانيت در كش دينى، گس
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ــانEو مريد و  ــام زم ــات با ام ــت، ملاق مهدوي
ــى از ادبيات كتاب هاى  ــرورى، نتيجة نوع مريدپ
ــت كه به دامن  زدن عوام گرايى  دينى سطحى اس

دينى توجهى نكرده  است.» 

نقش روشنگر حوزه هاي علميه
ــق و قرآن پژوه،  ــال اظهارات اين محق به دنب
ــا  حميدرض ــلمين  والمس ــلام  حجت الاس
ــز تربيت  ــى در مراك ــيف از كم توجه مظاهري س
ــى از  ــد: «يك ــح مي كن ــاد و تصري ــلاب انتق ط
ــكلات ما براى مقابله با باورهاي  بزرگ ترين مش
ــاده انگاري است و متأسفانه اين  عوامانة دينى، س
ــأت مي گيرد كه در مراكز  مشكل هم از آنجا نش
ــوزش، روش هاي روز  ــراي آم ــت طلاب، ب تربي
ــود، بلكه كارهاي كليشه اي انجام  استفاده نمي ش
ــاي مورد نياز، به  ــرد و براي تعليم دانش ه مي گي
ــيف  ــود.» مظاهرى س اندازة كافي هزينه نمي ش
ــل «پناهيان» و  ــاره به اينكه روحانيانى مث با اش
ــان توانسته اند  «رفيعى» به علت تجربيات خودش
رشد كنند؛ نه تربيت در مراكز آموزشي، مى افزايد: 
ــز آموزش طلاب  ــاى علميه و مراك «در حوزه ه
ــت و جذبِ نيروي  ــا برنامه ريزى درس مى توان ب
ــوان خوبى براى  ــب، روحانيان ج كارآمد و مناس
ــرد؛ ولى از  ــدات تربيت ك ــن تهدي ــه با اي مقابل
ــود و براي  ــتي استفاده نمي ش ظرفيت ها به درس
ــوزش طلاب جوان برنامه هاي درازمدت وجود  آم

ندارد.» 
مديرگروه مطالعات جنبش هاي معنوي نوظهور 
در پژوهشكدة باقرالعلوم با انتقاد شديد از عملكرد 
رسانة ملى در مقابله با ديندارى عوامانه مى گويد: 
«رسانة ملي بعضي برنامه ها را بدون هم فكري با 
ــان پخش مي كند و در مواردي، برخي  كارشناس
برنامه ها با سليقة يك نفر، پخش يا از دستور كار 
ــوند؛ در حالي كه چنين سازماني بايد  حذف مي ش
ــدادن برنامه ها  ــب مختلف نمايش دادن يا  ن جوان
ــائل مختلف در  ــان مس را با هم فكري كارشناس
ــن حال تهيه كنندگان نيز كه  نظر بگيرد؛ در همي
ــد مي كنند، با  ــراي جامعه تولي ــوراك فكري ب خ
ــكلات عديده اي روبه رو هستند و در بسيارى  مش
ــكلات مالي خود  ــوارد مجبورند، براي رفع مش م
ــود ايجاد  ــاي خ ــي در برنامه ه ــه جذابيت هرگون
ــه تأثير برنامه ها  ــه اين كار بدون توجه ب كنند ك
ــا را باعث  ــش كيفيت آنه ــر مردم،كاه روي تفك

مي شود.»

نبض فرهنگي جامعه 
در دستان رسانة ملي

ــاره به اينكه رسانة ملي،  مظاهرى سيف با اش
ــار دارد و بايد  ــه را در اختي ــض فرهنگي جامع نب
ــتفاده كند،  ــن ظرفيت براي اصلاح امور اس از اي

مى افزايد: «ما در بسياري سريال ها به جاي اينكه مردم را به سوي زندگي ساده تشويق كنيم، مي بينيم 
ــاهده مي كنيم كه  ــانه ها مش ــوند و تبليغاتي را در اين رس ــوي تجمل گرايي هدايت مي ش كه آنها به س
ــت.» وي با اشاره به اينكه معنويت، بخشي از زندگي  ــدت تأثيرگذار اس روي باورهاي ديني مردم به ش
ــخصي  مان،  ــت، ادامه مي دهد: «وقتي كه بر رفتارهاي اجتماعيِ ما، تجمل گرايي و بر رفتارهاي ش ماس
ارزش هاي خاصي حاكم شد، به سراغ دين و معنويتي مي رويم كه با اين ارزش ها سازگار باشد؛ اگرچه 
خرافات باشد؛ در صورتي كه اگر از چنين ظرفيت عظيمي براي هدايت مردم به سوي مسير درست و 
ــد تا باورهاي غلط در بين مردم جامعه  ــتفاده كنيم، مانع خواهيم ش دعوت آنها به دينداري عقلاني اس

شكل گيرد.» 
ــانة ملي، نمي توان از برنامه هاي ديني  ــيف مى گويد: «با برنامه هاي فعلي رس آن طور كه مظاهرى س
تأثير زيادي توقع داشت؛ زيرا با اين جهت گيري هاي صدا و سيما، اين برنامه ها با برنامه هاي ديگرِ اين 
ــبانه روز از جنس ديگري است،  ــانه در طول ش ــانه هم خواني ندارد. وقتي جنس برنامه هاي اين رس رس
چطور مي توان توقع داشت، با يك ساعت برنامة پراكنده تأثيرگذار شد؟» وى ادامه مي دهد: «آنچه ما 
ــت كه در طول سال، خبري از برنامه هاي ديني به صورت هدفمند نيست؛ ولي  ــاهد هستيم، اين اس ش
ــان  مي دهد كه براي نمايش اين  در دهة محرم همة كانال ها برنامة مذهبي پخش مي كنند و اين نش

برنامه ها تدبيرى وجود ندارد.»
ــراى مقابله با خرافات و  ــانة ملى ب ــلام اميرعباس عبداللهى نيز دربارة ظرفيت هاي رس حجت الاس
ديندارى عوامانه مى گويد: «رسانة ملى در صورتى كه برنامة جامعي براى برنامه هاى دينى و فرهنگى 
ــكل عمده و كليدى حرف بزند؛ ولى  ــد، مى تواند در بسيارى مسائل دينى و فرهنگى به ش ــته باش داش
ــود، ديندارى درست تبليغ نمى شود؛ يعني  ــانة ملىِ امروز آن قدر كه تبليغ پفك مى ش ــفانه در رس متأس
ــت خودتان دقت كنيد  ــكم را بيش از خدا تبليغ مي كنند.» وي همچنين مى افزايد: «فقط كافى اس ش
ــيما ياد گرفته، فقط  ــاعت برنامة دينى پخش مى كند. صدا و س ــبانه روز چند س ــانة ملى در ش كه رس
ــح جمعه دعاى ندبه؛ آن  هم  ــة حاج آقا قرائتى و دعاى كميل پخش كند و صب ــب هاى جمعه برنام ش
ــلام عبداللهى مى گويد، رسانة ملى ما، رسانة دينى نيست  وقتى همه خواب اند!» آن طور كه حجت الاس
ــت، ترويج مى كند؛ در حالى كه  و فقط مصرف گرايى و تجمل زدگى را كه مخالف آموزه هاى دينى اس
سريال هاى دينىِ  اين رسانه به رواج خرافه و ديندارى عوامانه دامن مى زند كه اين مسئله نشان دهندة 

كج سليقگى صدا و سيماى ماست.
ــيما نتوانسته، رسالت خود را  ــگاه تأكيد مي كند: «به نظر من صدا و س ــگر حوزه و دانش اين پژوهش
ــتمي جامع و برنامه ريزى اصولى  ــر خاصى توجه مى كند؛ با اين حال با سيس انجام دهد و فقط به قش
ــريال هاى درست مذهبى مبارزه كرد؛  مى توان با خرافه و ديندارى عوامانه از طريق پخش فيلم ها و س
ــرطى محقق  چون به نظر من برنامة دينى خوب تأثيرى به اندازة 700 كتاب دارد؛ ولى اين تأثير به ش
ــد و برنامه سازان ما نيز به زبان دين آشنا باشند؛ نه  ــود كه جامعة ما رسانة دينى واقعي را بشناس مي ش

اينكه براى جذب مخاطب، عوام گرايى را با برنامه هاى خود ترويج كنند.» 
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  تعريـف شـما از ديندارى عوامانه چيسـت و كمى دربارة تاريخچـه ديندارى عوامانه 
بگوييد؟

ــاره مي كنم كه در مورد عوام گرايى در دين يا ديندارى  ــخى به اين موضوع اش من قبل از هر پاس
ــز بايد از صحبت هاى عاميانه اجتناب  ــد عميق تحقيق كرد و حتى ما در همين مصاحبه ني ــه باي عوامان

كنيم و نه نگاهى سطحى، بلكه نگاهى ريشه اى به اين موضوع داشته باشيم. 
ــئلة ديندارى عوامانه از قديم وجود داشته و  ــلام، مس ــاره بايد بگويم كه در تاريخ اس پس از اين اش
ــتيم، دين، همان حقيقتى است كه از  ــترده است. ما در تعبيري كلى معتقد هس ــيار گس مصاديق آن بس
ــت -كه اين دوره،  ــير و اجراس عالم غيب، خداوند آن را نازل كرده و در مرحلة بعد كه مرتبة فهم، تفس
ــت- به دو صورت محقق مي شود؛ يكى به  ــيار نيز طولانى اس ــده و بس بعد از رحلت پيامبرs آغاز ش
صورت عالمانه و ديگرى به  صورت عاميانه. در واقع بعد از رحلت پيغمبر اكرمs اين مسئله طرح شد 

كه متولى دين، چه به لحاظ علمى و چه به لحاظ سياسى و اجرايى چه كسى بايد باشد.
ــت؛ در ديدگاه اول، زمان نزول دين اسلام، متولى آن خود پيغمبر  در اين مورد دو ديدگاه وجود داش
ــير كرد و متولى اجراى آن شد. بعد از ايشان نيز متوليان  ــى كه دين را دريافت و تفس اكرمs بود؛ كس
دين، كساني از سنخ خود پيامبرs يعني ائمة اطهارa بودند كه وظيفة تفسير و اجراى آن را برعهده 

گرفتند.
ــر قرار  ــلام بعد از نزول وحى به صورت مكتوب در اختيار بش ــت كه دين اس ديدگاه ديگر معتقد اس

گرفته و بايد خود انسان ها متولى تفسير و اجراى 
آن باشند؛ بنابراين ريشة بحث عوام گرايى در دين 
ــود  ــروع مى ش يا ديندارى عوامانه از همين جا ش
ــه متولى دين را  ــم، آن ديدگاهى ك ــا معتقدي و م
ــاصِ عالمانه و  ــنa مى داند، ديدگاه خ معصومي

ديدگاه مقابل آن، عوامانه است.
 

  بـراى اين عقيده دليلـى هم داريد؟ 
گروهى درست بر خلاف شما فكر مى كنند.

به اين علت كه ذات دين و حقيقت آن «علم» 
ــت، اگر قرار باشد، اين جوهرة  ــت و بديهى اس اس
ــت، خود انسان ها  عالمانه را كه عين خود علم اس
ــاً عالم حقيقي آن  ــرا كنند، بايد حتم ــير و اج تفس
ــد از پيغمبر  ــد. عالم حقيقى هم بع را صورت ده
ــنخ خود  ــل و پاك از س ــانى كام ــرمs، انس اك
ــت و به تبع آن پيروان و تابعان او نيز  ــان اس ايش
ــدارى عالمانه قرار مى گيرند و دينى  در رديف دين
ــير و اجراى آن، معصومa نباشد،  كه متولى تفس
دين عاميانه و عوامانه است. در مجموع آن دينى 
 aــدون كمك معصوم ــان ب كه اعتقاد دارد، انس
ــرا كند، دين  ــير و اج مى تواند دين را درك، تفس
ــوادان  ــت و پيروان آن نيز فقط بي س ــه اس عاميان
ــوف و... نيز  ــرده، فيلس ــتند، بلكه تحصيل ك نيس
مي باشند؛ يعني كساني كه به اين درك نرسيده اند 
ــا دين، بايد با متولى دين  ــه براى ايجاد رابطه ب ك

مرتبط بود.

  شـما به تاريخچة چگونگى شـروع 
ديندارى عوامانه به خوبي اشـاره كرديد؛ ولى 
علت گرايش مردم به سوى ديندارى عوامانه 

چيست؟

آيت االله سيدمحمد قائم مقامى:

 aديدگاهى كه متولى دين را معصومين

مقابل، عوامانه استمى دانـد ديـدگاه خاصِ عالمانـه و ديدگاه 

نلو
اينا

ن 
سي
: ح

س
عك

گروه جامعه: كارشناسان مسائل دينى از موارد مختلفي به عنوان عوامل روي آوردن به دينداري عوامانه و مسائل خرافي ياد مي كنند و حتي خواستار حضور 
مؤثرتر و قوي تر مراجع عظام تقليد و علماي برجستة ديني براي مقابله با آفات و پيامدهاي منفي گسترش پديدة قشري گري در دين هستند؛ ولى علمايي چون 
ــت، اين اتفاقات نه فقط ناشى از غفلت مراجع براى مقابله با ديندارى  ــگاه، اعتقاد ديگري دارند. وى معتقد اس ــتاد حوزه و دانش ــيدمحمد قائم مقامى، اس آيت االله س
ــت كه براى حل مسائل دينى خود به كساني به جز عالمان و فقها مراجعه مى كنند. ايشان كه تأليفات  ــتر به دليل كم توجهى مردمى اس ــت، بلكه بيش عوامانه نيس
ــى، اجتماعي، فرهنگى و...، قبل و بعد از انقلاب  ــخ پيرامون امام مهدي (عج)» و موارد ديگر در زمينه هاي سياس ــش و پاس و مقالات فراوان از جمله كتاب «پرس
ــند و مقابله با عوام گرايى دينى بدون توجه به نظريات آنها  ــتند، بلكه جلوتر نيز مي باش ــت، مراجع نه فقط از متن اقتضائات زمانه عقب نيس ــته، بر اين باور اس داش

امكان پذير نخواهد بود.
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ــت پيدا مى كند و هيچ كس مستثني  ــانى در مقطعى از زندگى خود به بعضي حالات معنوى دس هر انس
نيست؛ مثلاً روياى خوبى مي بيند، نورى مي بيند و صدايى مي شنود؛ ولى رويكردى كه نسبت به اين مسئله 

پيش مى آيد، به دو گونه است؛ يكي عاميانه و ديگرى عالمانه. 
ــنيدن صدا، رويا  ــان دربارة علت ديدن نور، ش در رويكرد عالمانه كه علما آن را مديريت مى كنند، به انس
ــان  ــدن خواهند گفت؛ به ويژه پرهيز از اين توهم كه او، انس ــي ادامه دادن راه، بدون مغرورش و... و چگونگ
ــان در مسير درست هدايت شود؛ اما اگر كسي به سوى  ــت. اين رويكرد باعث مى شود، انس برگزيده اي اس
ــود كه نكند، برگزيده و «نظركرده»  ــوق پيدا كند، بي درنگ به اين تخيل و توهم دچار مى ش عامى گرى س
باشد و براى انجام كارى مأمور شده است! اين درك غلط از آنجا ناشى مى شود كه انسان نتوانسته بر نفس 
ــود، عده اى را دور خود جمع  ــود؛ بنابراين تركيبى از هوا و هوس، منفعت طلبى و... باعث مى ش خود چيره ش
ــود، اين است كه مردم دغدغة  ــبب رونق گرفتن كار آنها مى ش ــاني نيز زيادند و آنچه س كند كه چنين كس

دين دارند. 

ــوى علم و كمال هدايت مى كند و او را دعوت مى كند كه روح را بر  ــان را به س ديندارى عالمانه، انس
ــمت مادى گرى سوق  ــان دوباره به س ــم و عقل را بر نفس حاكم كند؛ ولى در رويكرد عامى گرى، انس جس

پيدا مى كند؛ ولو از طريق جنسي از دين. 
 

  با اين تفسـيرِ شـما از دينـدارىِ عالمانه، آيا همة دينداري هـاي فعلي، از جنس اين نوع 
ديندارى هستند؟

خير؛ در بعضي ديندارانِ راه حق نيز كه خود را پيروان ائمة اطهارa هم مي دانند، انواع عامى گرايى  ها 
ديده مي شود؛ ولى تعبيري فقهى در مورد عوام و خواص وجود دارد كه با موضوع عامى گرى فرق مى كند. 
ــت يا عامى كه اين اصطلاح با اصطلاحِ «عامى گرى» در دين  ــان يا فقيه اس ــود، انس در فقه گفته مى ش
ــيده، در برابر متخصصان، «عوام» محسوب  ــي كه به مرحلة تخصص در دين نرس فرق مى كند؛ يعني كس
ــت كه  ــتيم. تعريف ما اين اس ــود؛ ولى در بحث ديندارى عوامانه ما ديگر با اين تعريف روبه رو نيس مى ش
ــته اند؛ يك دسته عالمان و پيروان آنها و دستة دوم، كسانى كه نه عالم اند و نه تابع علما و  ــان ها دو دس انس
ــت؛ يعنى اين عده، نه عالم در دين اند و نه تبعيت مى كنند.  عامى گرى دقيقاً يكى از مصاديق بزرگ آن اس
ــواد باشند و چه بى سواد، چه محقق دينى باشند و چه نباشند، به معناى  ــاني چه باس ما معتقديم، چنين كس

دقيق كلمه «عامى» هستند.
 

  شـما از يك طرف به ارزشـمندبودن دين، نزد مردم و از طرف ديگر به رواج عوام گرايى 
دينى اشاره كرديد؛ اما نگفتيد ديندارى عوامانه چه تأثيرى روى ديندارى حقيقى مى گذارد.

ــان» ناميده مى شود و در اين عصر، باور ما اين است  ما در عصرى زندگى مى كنيم كه عصر «بلوغ انس
كه ديندارى عوامانه جريانى حاشيه اى است.

  ولى اين جريان حاشـيه اى، تأثيرات 
زيادى روى ديندارى حقيقى دارد.

بله؛ همين طور است؛ ولى چنين جريانى با وجود 
ــتوانه اى در بين  ــذاب و فريبنده ، پش همة ظواهر ج
دينداران ندارد؛ مثلاً معمولاً كساني كه در حلقة چنين 
ــانى قرار مى گيرند، در يك دوره، ديندارى شان  كس
ــه اين عده  ــراي نمون ــود؛ ب ــدت تقويت مى ش به ش
ــي كه مدعى رابطه با امام  عموماً بعد از اينكه با كس
زمانEاست، آشنا مى شوند، نماز خود را بسيار بادقت 
و باتمركز بالا مى خوانند و اين طور احساس مى كنند 
كه نمازخواندنشان حال و هواى ديگرى پيدا كرده و 
به اصطلاح با عشق نماز مى خوانند؛ ولى مدتى كه از 
آشنايى آنان با باطن نفسانى و گاه شيطانىِ مدعيان 
ــالات معنوى اين عده  رابطه مى گذرد، مى بينيم، ح
ــدت فروكش مي كند و همين كسي كه با شور  به ش
ــد، بعد از مدتى حتي  ــان زيادى نماز مى خوانْ و هيج
نسبت به اصل نماز بى ميل و بى رغبت مى شود و چه 

بسا خدايى  نكرده، دين گريز شود. 

  چرا چنين اتفاقي روي مي دهد؟
چون حال و هوايى كه در او به وجود آمده، فقط 
ــت. در واقع نقش  ــى مجازى بوده اس حال و هواي
ــردم بازمى گردد كه بايد  ــزرگ در اين ماجرا به م ب
ــانى مراجعه كنند و به چه  ــند، به چه كس آگاه باش
ــت كه اين  ــاني، نه. دقت در اين نكته لازم اس كس
عده هيچ گاه مردم و پيروان خود را به سوى مراجع 
دعوت نمى كنند؛ چون مراجع را انسان هاي معمولى 
ــاني مى بينند كه با  ــان را كس مي دانند؛ ولى خودش

عالم غيب رابطه دارند.
يكى ديگر از تأثيرات منفى كه ديندارى عوامانه 
ــى دارد، (جدا از عوارضِ منفى  روى ديندارى حقيق
ــردگى، ارتكاب به گناهان كبيره،  ديگرى نظير افس
ضررهاى جسمى و...) رواج خرافه گرايى است. اين 
ــت كه يكى از بزرگ ترين ويژگى هاى  در حالى اس
ــلامs اين  ــن عالمانه، بعد از پيامبر گرامى اس دي
ــت كه آدمى بايد آنچه را مقدس است، ارج نهد  اس
ــد؛ ولى ديندارى  ــات جدا كن ــر مقدس و آن را از غي
ــود، برخى غير مقدسات، جاى  عوامانه باعث مى ش
مقدسات را بگيرد و امر مقدسي را به امر غيرمقدسي 
تسرى دهد كه اين دقيقاً معناى علمى و فنى خرافه 
است؛ مثلاً عمل مستحبي را به واجب تبديل كردن، 
ــت؛ چه رسد به اينكه  كار خرافى و نوعى بدعت اس
كارى را كه هيچ منشاي شرعى ندارد، رنگ شرعى 
بدهيم؛ مثل همين اقدامى كه در بين برخى خانم ها 
رواج دارد كه وقتى ماه صفر تمام مى شود، در مقابل 

7 مسجد شمع روشن مى كنند. 
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   بـراى مبارزه با ديندارى عوامانه و 
عوارض آن نظيـر خرافه گرايى بايد چه كار 

كرد؟
ــة ظرفيت هاي  ــه بايد از هم ــا جدا از اينك م
ــتفاده كنيم، بايد از رويكرد  موجود در كشور اس
ــكر، خداى متعال  علما نيز بهره ببريم. خدا را ش
ــود را روى  ــوارد حجت خ ــن م ــواره در اي هم
ــد از وجود مقدس حضرت  ــن قرار داده و بع زمي
ــه  ــا ك ــت، علم ــت كل  اس ــه حج مهدىEك
حجت هاى جزئى از آن ذات مقدس هستند و در 
واقع حجتِ حجت هستند، وجود دارند و جامعه 
هيچ گاه از آنها خالى نبوده است. بايد اين مسئله 
ــراى مردم تبيين كرد كه نمى توان در امري  را ب

دينى به غير عالمان و غير فقها رجوع كرد. 
 

  با اين حال عده اى از كارشناسـان 
مسـائل دينـى معتقدند، بيشـتر مراجع ما، 
تاكنـون براى مبـارزه با دينـدارى عوامانه 
اقـدام جـدى انجـام نداده انـد و مجهز به 
اقتضائات زمانه نيستند. نظر شما چيست؟

ــدارم و فكر  ــدگاه اعتقادى ن ــن به اين دي م
ــدودى عاميانه  ــود اين ديدگاه تا ح مى كنم، خ
است. علما در سطح وسيعى كار كرده و مى كنند 
ــن ديدگاه را هم كه مراجع، اقتضائات زمان  و اي
را نمى دانند نيز قبول ندارم؛ برعكس معتقدم كه 
مراجع در متن اقتضائات زمان هستند و نه فقط 
ــت از اقتضائات زمان عقب  ــك مرجع هيچ وق ي
ــت، بلكه جلوتر نيز است. موضوع اين طور  نيس
است كه مراجع بر اساس مصالحى كه خودشان 
ــيم كارى كه در بين  ــاس تقس مى دانند و بر اس
ــوند  ــائل وارد مى ش آنها وجود دارد، در اين مس
ــما نمى توانيد ببينيد كه در اين  و در مجموع ش
سازمان بزرگ معنوى و الهى، مسئله اي مغفول 
بماند. حقيقت امر اين است كه علماى ما امروز 
در جزئيات مسائل سياسى، اجتماعى، دينى و... 

به روش هاي مختلف وارد مى شوند. 
 

 از ظرفيت هاي ديگرى نظير صدا و 
سيما، انتشار كتب، سايت هاى اينترنتى و... 
چگونه بايد براى مقابله با ديندارى عوامانه 
و آگاه سـازى مردم از مسائل دينى استفاده 

كرد؟
ــازمان هايي نظير صدا و سيما،  امكانات و س
ــد  ــى و... مى توانن ــايت هاى اينترنت ــاب، س كت
ــته باشند و در عين حال  كاركردي دوگانه داش
ــه با ديندارى  ــوان ابزارى براى مقابل كه به عن

عوامانه استفاده شوند، وسيله اي براى رواج ديندارى عوامانه نيز باشند؛ با اين حال وقتى بخواهيم، 
ــم بگوييم، اين موارد موفقيتى  ــتفاده از اين ظرفيت ها قضاوت كنيم، نه مى تواني ــورد نحوة اس در م
ــته اند و نه كاملاً موفق بوده اند؛ مثلاً اگر بخواهيم، به طور مشخص در مورد تلويزيون صحبت  نداش
كنيم، وسيلة بسيار مؤثر، مهم و بزرگى براي ترويج درست دين و سلاح قدرتمندى براى مبارزه با 
ــانة ملى با وجود انواع گفت وگوهايى كه با محققان، علما  ــت؛ ولي رس خرافه و ديندارى عوامانه اس
و... داشته و دارد، كاملاً موفق نبوده و از اين رسانه بيشتر انتظار مى رود؛ رسانه اى كه طبق فرمودة 
ــانة ملى براى ترويج  ــد؛ ولى در رس ــگاه باش حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبرى بايد مثل دانش
ــد توجه به برنامه هاى متنوع  ــيارى وجود دارد و باي ــن و مقابله با ديندارىِ عوامانه جاى كار بس دي

دينى افزايش يابد. 
ــخنرانى، ميزگردهاى مذهبى و.... در صدا  در واقع بايد بگويم، ما در زمينة پخش برنامه هاى س
ــورت نمى گيرد و بايد  ــته كردن، فقط از اين طريق ص ــم؛ ولى دين را برجس ــيما موفق بوده اي و س

ــته باشيم؛ مثلاً سريال حضرت يوسفa كه بازتاب وسيعى در جهان  برنامه هاى متنوع دينى داش
ــت، در مجموع، سريالِ موفق دينى اي بود كه به متون و منابع تا حد امكان وفادار بود و نشان  داش
ــريال هاى دينى دارند؛ برخلاف اينكه بعضى فكر مى كردند،  ــيارى به س داد كه مردم ما علاقة بس
 ،aــريال يوسف ــت كه يكى از فايده هاى س ــده اند. جالب اينجاس مردم از اين برنامه ها دل زده ش
متنبه كردن مسئولان رسانه بود كه مردم خواهان اين گونه برنامه هاى دينى هستند و هر قدر رسانه 

در عرصة هنرى خودش را به دين نزديك تر كند، براى مخاطبان خود جذاب تر مى شود.

   نظر شما دربارة ظرفيت هاي موجود در كتاب هاى دينى براى مقابله با عوام گرايى 
دينى چيست؟

ــده؛  ــتفاده ش ــطوح بالايى اس ظرفيت بزرگى در كتاب وجود دارد و انصافاً از اين ظرفيت در س
ــت كه بيشتر از اين ظرفيت بهره برداري شود و كتاب هاى خوب و آگاه كننده اى براى  ولى لازم اس
ــر شود؛ چون گاه مشاهده شده، كساني كه در  افزايش آگاهى مردم در برابر ديندارى عوامانه منتش
زمينة ترويج ديندارى عوامانه فعاليت مى كنند نيز كتاب هايى منتشر كرده اند؛ با اين حال كساني كه 
در اين زمينه فعال هستند، كمتر اهل نوشتن اند؛ زيرا نوشتن به علم نياز دارد و بسيار زود مشخص 
ــود، آنها ريشه اى ندارند؛ به همين علت اين گونه به اصطلاح دينداران بيشتر سعى مى كنند، از  مي ش
طريق لسانى اهداف خود را دنبال كنند. جاى خوشحالى است كه آثار اصيل و آگاه كننده در مسائل 
دينى در حد و اندازه هاى بسيارى منتشر شده؛ ولى آنچه بيشتر لازم است، اين است كه دقت داشته 
باشيم، مطالبى كه در كتاب ها بيان يا تبليغ مى شود، سند داشته باشند و مخاطبان نيز به دنبال سند 
در مطالب منتشرشده در كتاب ها باشند كه شكر خدا در بيشتر موارد همين طور بوده و اين ناشى از 

افزايش بلوغ فكرى و دينى مردم جامعه است. 

ديندارى عوامانه باعث مى شود برخى 

غير مقدسات جاى مقدسات را بگيرد 

و امر مقدسـي را به امر غيرمقدسـي 

فنى خرافه است.تسرى بدهد كه دقيقاً معناى علمى و 
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تا چند سال پيش كه مستند «شعبدة شيطان» توليد نشده بود، مردم اخبار و گزارش هاى مرتبط با خرافه گرايى و رواج عوام گرايى دينى را از طريق روزنامه ها و 
نشريات دنبال مى كردند؛ اما با توليد اين مستند كه در شمارة 57 نشريه، محتويات آن را توضيح داديم، محصولى در اختيار مخاطبان قرار گرفت كه با تماشاى آن، 
مردم و مسئولان به هشدارهاى مستقيم و غيرمستقيم مطبوعات بيش از پيش پى بردند. از آن موقع به بعد، فضايى در كشور به وجود آمد كه رسانه ها توانستند، با 
آزادى عمل بيشترى دربارة رواج اعتقاد به طلسم، جادو، دعانويسى، عوام گرايى و... مطالبى منتشر كنند؛ ولى آن طور كه «ح.محمديان»، تهيه كنندة مستند مذكور 

مى گويد؛ با وجود همة اقدامات صورت گرفته، هنوز مسئولان اقدامى جدى براي مقابله با رواج عوام گرايى دينى انجام نداده اند! 
ــعى دارد، با همكارى دوستانش زنگ خطر  ــكلات مالى فراوان س ــت با كمترين امكانات و مش محمديان كه به دليل نگرانى از عواقب چنين اتفاقاتي سال هاس
ــت، هر روزى كه از بى توجهى مسئولان به اين مسائل مى گذرد، جريانى در كشور قدرت  ــئولان امور دينى و فرهنگى جامعه به صدا درآورد، معتقد اس را براى مس
مى گيرد كه مى تواند به تهديد بزرگى براى نظام اسلامي تبديل شود. از آنجايى كه محمديان چندين سال است، روى اين مسائل تحقيق مى كند و به  علت برخورد 
مستقيم با مدعيان گوناگون و مريدان آنها از تجربيات بسيار جالب توجهى برخوردار است، با وى دربارة علل رواج ديندارىِ عوامانه گفت وگو كرديم؛ مصاحبه اى كه 
او بارها در آن تأكيد مى كند «قانون»، «همت جمعي» و «آموزش مردم» سه موردي هستند كه جامعة امروز ما براي مقابله با ديندارى عوامانه به آن نياز دارد.

  شما در تحقيقات خودتان در زمينة عوام گرايي ديني تاكنون به چه نتايجي رسيده ايد؟
ــان را پيك الهي و  ــاني كه خودش ــيارى، از مدعيان رابطة با امام زمانEگرفته تا كس ما روى عدة بس
ــيارى نيز روي مريدان آنها و  ــران جديد تصور مي كردند، مطالعه كرديم. در همين حال مطالعاتِ بس پيامب
دلايل گرايش به چنين فعاليت هايي انجام داديم و به اين نتيجه رسيديم كه عوام گرايي ديني به انسان هاي 
ساده و بدون تحصيلات دانشگاهي منحصر نمي شود. در واقع در بيشتر موارد ما عكس اين مسئله را شاهد 
ــتر از مردم عادى است؛ مثلاً ما كسي  بوديم و مي ديديم، گرايش تحصيل كرده ها به چنين موضوعاتى بيش
را مي شناسيم كه مهندس است؛ ولي ادعا داشت، با حضرت مهديEرابطه و نيابت آن حضرت را برعهده 
ــتند، دانشجو بودند يا در خارج از كشور مي زيستند! بين پيروان اين  ــاني كه او را قبول داش دارد و همة كس

مهندس، ما حتي تعدادي از خانواده هاي مذهبي متمول و سرشناس را مي ديديم. 
ــاني را مشاهده مي كرديم كه از شدت اشتياق به حضرت مهديEو ديدار  بين اين تحصيل كرده ها كس
ــئله، شدت اشتياق آنها را به اينكه مي خواهند، امام زماني را در برابر خود  ــان غش مي كردند و اين مس ايش
مجسم كنند، نشان مي داد؛ بنابراين آن مهندس سعي مي كرد كه اين خلاء را با وجود خود پُر كند و همين 
اتفاق هم افتاد! او 10 سال با پيروان خود كار كرده بود. 10 سال، زمان كمي نيست و نشان دهندة اين است 
ــال گذشته منحصر نمي شود، بلكه جرياني است كه بيش  ــير عوام گرايي ديني به چند س كه حركت در مس
ــه از عمر آن مي گذرد. در واقع ما در همة مواردي كه با آن روبه رو بوديم، مى ديديم كه بيش از  ــك ده از ي
10 سال از فعاليت آنان و پيروانشان مي گذرد؛ بنابراين احساس مي كنم، نبايد اين موضوع را فقط در قالب 

عوام گرايي ديني بررسي كرد، بلكه در اين زمينه بايد باورهاي ديني مردم را نيز در نظر گرفت.

  چرا؟
ــز باورهاي خود را  ــر نمي توانند، چيزي ج ــه همين دليل ديگ ــيده اند و ب ــن عده به باوري رس ــون اي چ
ــتباهي  ــير اش بپذيرند. من وقتي به منزل يكي از مريدان همين مكاتب جديد رفتم و به او گفتم كه در مس
ــي گفت، اگر اين طور  ــنِ من هم كمتر بود، با ناراحت ــنش از نصف س ــي دارد، آن جوان با اينكه س گام برم
ــتند؛ ولي  ــت  هس ــراغ ديگران! يعني آنهايي كه از نظر او فكر مي كنند، در راه درس فكر مي كنم، بروم به س
ــود و راهي كه ما مي پيماييم، به  ــتباه اند. آن جوان معتقد بود، راهي كه مي رود، به ظهور ختم مي ش در اش
ــئلة ديگري كه در مورد او جالب است بدانيد، اين است كه مادر همين نوجوانى كه  تاريكي و گمراهي. مس
به عوام گرايي ديني گرفتار شده بود، معلم قرآن است و پدر او نيز مرد متمولي است؛ حتي منزلشان نيز دقيقاً 
روبه روي مسجد است؛ ولي او به اين باور رسيده كه فلاني مي تواند خلائي كه در او وجود دارد، پُر و وي را 
به ظهور نزديك كند. من 2 سال براي ارشاد او وقت گذاشتم؛ ولي عوام گرايي يا باورهاي غلط ديني آن قدر 

ــم به هيچ جا  ــده بود كه تلاش هاي در او محكم ش
نرسيد و هر شيوه اي را امتحان كردم، جواب نداد. 

 
  بعد شما چه كار كرديد؟

ــم كه اين طيف در  ــاهده مي كردي ما چون مش
ــتند، اين مسئله را بعد از  ــدن هس حال قدرتمندش
ــئولان، رسانه اي  ــان و مس ــورت با كارشناس مش
ــه  ــن و در جامع ــتنداتمان را گلچي ــم و مس كردي
توزيع كرديم. ويژه نامه هايي با عناوين «كج راه» و 
«سراب» كه روزنامة جام جم تاكنون منتشر كرده، 
ــانى شكل گرفت كه در  در ادامة همين اطلاع رس
مطبوعات منتشر مى شود؛ اما در كنار فعاليت هاي 
رسانه اي براي آگاهي سازي بيشتر مردم، نهادهاي 
امنيتي نيز به ميدان آمدند و تعدادي از سرانِ اين 
ــت كردند؛ حتي در  جرياناتِ عوام فريبي را بازداش
ــانِ امام  ــي از همين مدعي ــوردِ جالب، يك يك م
ــينيه هاي تهران در حضور  ــي در يكي از حس زمان
ــا را فريب  داده  ــدان خود اعتراف كرد كه آنه مري

است. 
 

  واكنش مريدان او چه بود؟
ــال ها  ــند؛ چون اينكه س  نزديك بود، او را بكش
ــرانجام  او را امام زمانِ خود تصور مي كردند؛ ولي س
ــيار  ــب خورده اند، براي آنها بس ــه فري ــد ك فهميدن
ــي بعد از  ــخت بود. در حقيقت تحمل اينكه كس س
ــد، در دام عوام گراييِ ديني افتاده و  ــال بفهم 10 س
همة باورهاي او پوچ بوده است، كار آساني نيست و 

چنين كسي از درون متلاشي مي شود.

تهيه كنندة مستند «شعبدة شيطان» تأكيد مي كند:
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  شما در اين مدعيان باسواد و بي سواد چه ويژگي هاي مشتركي را ديده  ايد؟

اولين ويژگي مشترك همة اين عده اين است كه مريدان خود را به پيروي از مراجع محترم تقليد دعوت 
ــنايي با مسائل ديني نداشته باشند، سؤالات ديني  ــت كه خود آنها حتي اگر آش نمي كنند و اين در حالي اس
ــتر موارد با دستورهاي ديني مغايرت دارد؛ مثلاً يك بار خانمي از  ــخ مي دهند كه در بيش مريدان خود را پاس
همين خانم هاي مدعي پرسيده بود: «من وقتي روزه مي گيرم، به ضعف دچار مي شوم.» آن خانم در پاسخ 
گفته بود: «براي اينكه مجبور نشوي روزه ات را بخوري، هميشه مقداري كشمش زير زبانت بگذار تا ضعف 
ــت يا بي سواد در  ــواد اس ــوى!» جدا از اينكه مدعي باس نكني و اين طور ديگر به روزه خوارى مجبور نمى ش
ــتباه از همين مريدان است كه با پيروي كوركورانه از آنها زمينه را براي عوام فريبي ديني  ــتر موارد، اش بيش
ــكل اين است كه چون بسياري مردم ما دغدغة دين دارند، به اولين  در جامعه فراهم مي كنند. در واقع مش
ــيده اند كه دين خود را بايد از  ــوند و هنوز به اين نتيجه نرس ــك مي ش ــي كه او را باور مي كنند، متمس كس
دستان چه كساني بگيرند و چون مي خواهند، به معرفت ديني برسند، در دام كساني مي افتند كه آنها را به 

سوي ديندارى عوامانه هدايت مي كنند.
يكي ديگر از نقاط اشتراك اين عده اين است كه مستقيم و غيرمستقيم مريدان خود را به بي توجهي به 
مسائل مهم ديني نظير حجاب و محرم و نامحرم ترغيب مي كنند كه هدف آنها از اين كار دوركردن مردم 
از باورهاي ديني است تا راحت تر بتوانند عقايد خود را ترويج كنند. اين در حالي است كه آنها از پيشگويي 
ــتفاده مي كنند. كم  و بيش مي توانم بگويم، همة مدعيان، بدون استثنا پيشگويي هايي هم براي خود  نيز اس
ــت. خانم ها و آقاياني بودند كه تاكنون  ــده اس ــته اند كه هيچ كدام از آنها تاكنون به واقعيت تبديل نش داش
ــته پيش بيني  كرده اند؛ ولي تاكنون پيش بيني آنها  ــال هاي گذش چندين بار ظهور حضرت مهديEرا در س

محقق نشده است؛ با اين حال متأسفانه برخى پيروان آنها، هنوز از اين مسئله درس نگرفته اند!

  در طـول اين سـال ها آيا به اين نتيجه رسـيده ايد كه چه عواملي، شـكل گيري باورهاي 
عوامانه بين مريدان اين عده را باعث مي شود؟

ــيديم، «نياز مردم به دين» است. بسيار مردم  ــاير همكارانم در اين مسير بدان رس ــخي كه من و س پاس
ــك مي شوند؛ حال چنين كسي مي تواند  ــاني كه آنها را باور مي كنند، متمس چون دغدغة دين دارند، به كس
ــد كه نمونة آن را داشته ايم يا زن همسايه. نكتة جالب اين است كه وقتي اين عده،  ــه باش معلم يك مدرس
ــاور مي كنند و فكر مي كنند، به  ــان حرف هاي آنها را ب ــه براي ديگران صحبت مي كنند، مخاطبانش قاطعان
ــت كه بعضي از آنها به دليل  ــئلة ديگر اين اس ــتوانة معنوي خود مي توانند تكيه كنند. مس او به عنوان پش
انگيزه هاي مادي يا ضعف هاي شخصيتي، ويتريني از خود ارائه مي كنند كه ديگران را به سوي خود جلب 
ــئلة سومي كه در بسيار فريب خوردگان شاهد بوده ايم، موضوع «تعبير خواب» است. متأسفانه  كنند؛ اما مس
ــياري از همين مدعيان از طريق تعبير خواب  ــبختانه در تعبير خواب، قدرت زيادي وجود دارد و بس يا خوش
ــوق داده اند. علاقة مردم هم به دانستن تعابير روياهايشان در  ــوي دينداري عوامانه س ديگران، آنها را به س

بيشتر موارد باعث  شده، بسياري، اعم از تحصيل كرده يا بي سواد به سمت اين عده سوق يابند. 
ــي عوامانه در بين مردم، ذكردادن هاي «من  ــكل گيري باورهاي دين يكي ديگر از مهم ترين راه هاي ش
درآوردني» به مردم است. ما بارها شاهد بوده ايم كه اين مدعيان به مردمي كه به آنها مراجعه مي كنند، ذكر 

  چرا؟
ــد، به باورهايي كه تا ديروز  چون ديگر نمي توان
ــد و به اصطلاح  ــت، تكيه كن ــان داش ــه آنها ايم ب
«سنگ  كوب» مي كند و بيشتر اين مردم در نهايت 
دين گريز مي شوند؛ بنابراين اگر اقدامي براي مبارزة 
ــود، خطرهاي زيادي  جدي با عوام گرايي ديني نش
ــود و دامنة اين خطرها  متوجة جامعه و مردم مي ش
فقط به پيروان آنها محدود نمي شود، بلكه خانواده، 
ــازد و  ــنايانِ آنان را نيز متأثر مي س ــتان و آش دوس
ــياري ايجاد مي كند. ما در طول اين  ــكلات بس مش
ــدن خانواده هاي  ــي و متلاشي ش ــال ها فروپاش س
ــاهد بوديم كه به اين جريان ها وارد  ــياري را ش بس

شده بودند. 
ــما تصور كنيد، زني يا شوهري كه به همسر  ش
خود شك مي كند و به اين باور مي رسد كه همسر او 
سال ها در انحراف غرق بوده، چگونه ديگر مي تواند 
با او زير يك سقف زندگي كند؟ من حتي دختري را 
مي شناسم كه آن قدر يكي از همين مدعيان رابطه 
ــرده بود كه حتي در  ــا حضرت مهديEرا باور ك ب
ــدرش، نام آن  ــود به جاي نام پ ــي خ كارت عروس
مدعي را نوشت و همه جا مي گفت كه پدر واقعي او، 
ــت! اما بعد از چند سال كه مُراد آن دختر  همان اس
ــن از آب درآمد و اعتراف كرد كه از  باطل و دروغي
احساسات آن دختر سوء استفاده كرده، چه بلايي بر 
ــري كه نام پدرش را در  ــر آن دختر مي آيد؟ دخت س
ــبت به پدر  ــي خود نياورده و قطعاً نس كارت عروس
ــاس شرمندگي خواهد  و همه چيز و همه كس احس
ــرمندگي، باعث مي شود، بسياري از  كرد. همين ش
آنها را از درون متلاشي شوند و تا بخواهند، دوباره 
ــاماني بگيرند، زمان زيادي طول خواهد  ــر و س س
كشيد. اين اولين ضربه اي است كه حركت در مسير 
ــا وارد مي  كند و كم  ــي ديني به خانواده ه عوام گراي
ــده اند؛ حتي  ــي ش نبوده اند، خانواده هايي كه متلاش
ــيدن به احساس  ــاني را ديدم كه بعد از رس من كس
ــد و در نهايت به  علت  ــاد افتادن ــي در دام اعتي پوچ

تزريق، جان خود را نيز از دست دادند.

تحصيـلات  مدعيـان، همگـي    ايـن 
عالي دانشـگاهي داشتند يا در ميان آنها مردم 

معمولي و كم سواد نيز بودند؟
ــواد و بي سواد نيز  ما در ميان اين مدعيان كم س
ــيار جالب است كه برخلاف تصور  ديده ايم؛ ولي بس
ــتر  ــه از عوام گرايي ديني، مريدان آنها نيز بيش اولي
باسواد بودند! اينكه مدعي، باسواد باشد و مريدانش 
نيز باسواد باشند، زياد جاي تعجب ندارد؛ ولي اينكه 
ــوم راهنمايي هم ندارد، بتواند  ــي كه مدرك س كس
ــا را دور خود جمع  ــداد زيادي از تحصيل كرده ه تع
كند، بسيار تعجب برانگيز است! ما مدعي بي سوادي 
ــكِ جراح و رئيس  ــيم كه مريدش پزش را مي شناس
يك بيمارستان معروف است! اينجا نمي توان گفت 
ــاني عامي است و چون  ــتان، انس كه رئيس بيمارس

تحصيلات ندارد، فريب خورده است. 

دختري را مي شناسم كه آن قدر يكي 

از هميـن مدعيان رابطـه با حضرت 

مهـديEرا باور كرده بـود كه حتي 

در كارت عروسـي خـود به جاي نام 

پدرش نام آن فرد مدعي را نوشـت 

همان است.و همه جا مي گفت كـه پدر واقعي او، 

اينكه مدعي باسواد باشد و مريدانش 

نيز باسـواد زياد عجيب نيست، ولي 

اينكه كسي كه مدرك سوم راهنمايي 

هـم نـدارد بتوانـد تعـداد زيـادي از 

تحصيل كرده  هـا را دور خود جمع كند 
بسيار تعجب برانگيز است.

مدعي بي سـوادي را مي شناسـم كه 

مريدش رئيس بيمارسـتان معروفي 
است.
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مي دهند و سريع مردم را از اين راه به خود وابسته مي كنند. يك بار يك نانوا به يكي از آنان مراجعه كرده 
و گفته بود: «مشكلي دارم.» مدعي هم در پاسخ گفته بود: «برو و آية شريفة «نون و القلم و ما يسطرون» 

را صد بار بخوان.» حال چه ارتباطي بين اين «نون» و مشكل آن نانوا وجود دارد، معلوم نيست! 
ــند تا در تلة اين گونه عوام فريبي هاي ديني نيفتند،  ــته باش ــئلة ديگري كه مردم بايد بدان توجه داش مس
ــت. من بارها شاهد بوده ام كه اين عده با گفتن اين عبارت كه  ــي اس بي توجهي به برخي عبارات روانشناس
ــما مشكلي داريد كه به زودي برطرف خواهد شد.» ذهن مردم را كنجكاو و آنها را به سوي خود جذب  «ش
ــتند و مي توانند با دقت به چهرة مردم، متوجه شوند كه  ــان خوبي هس كرده اند. در واقع مدعيان، روانشناس
ــد، در ذهن مخاطبان خود تأثير بگذارند، به اين ترتيب اعتماد مردم را جلب كنند و به تدريج  ــدر مي توانن چق
آنها را به مسير مورد نظر خود سوق دهند. قرارگرفتن در چنين وضعيتي مردم را با هر مدرك تحصيلي به 
اين شك مي اندازد كه نكند او عارف است و ارتباطاتي با عالم غيب دارد و همين گمان، انحراف آنها را از 

مسير دين و ورود آنها را به مسائلي نظير جادو، طلسم و... باعث مي شود.

  بي توجهي مسئولان و دست اندركاران به چنين فعاليت هايي به واردكردن چه آسيب هايى 
به دين حقيقي منجر مي شود؟

ــطحي مي كند. در واقع كساني كه مريد اين   ــت كه نگاه مردم به دين را بسيار س ــيب اين اس اولين آس
ــائل ديني را در قالب شخصيت كوچك مراد خود  ــته مي شوند، بسيار سطحي نگر مي شوند و همة مس دس
ــائل ديني و حتي  ــاهد بوده ام، اين عده با ضرب و تفريق  اعداد در حروف ابجد، مس مي بينند. من بارها ش

آيات قرآن را تفسير مي كنند! 
ــت و مريدان خود را به سوي  ــر جوان اس ــم كه مادر معنوي 2 هزار دختر و پس من خانمي را مي شناس
كمال هدايت مي كند؛ در حالي كه خود، اسير طلسم و دعاگرفتن از دعانويس هاست و فقط در طول يك 
ــال، 15 ميليون تومان بابت دعانويسي و طلسم گرفتن داده است! اين در حالي است كه دامنة آسيب ها  س
ــياري به دليل همين فعاليت هاي  ــود. خانواده هاي بس به دين محدود نمي ماند و جامعه نيز متضرر مى ش
ــم را در بين  ــده اند. همين عده اعتقاد به طلس ــي دچار ش ــياري نيز به روان پريش دينيِ عوامانه نابود و بس
ــايش در  ــتند تا از آنها براي گش مريدان خود ترويج مي كنند و مردم را به دنبال رمال و دعانويس مي فرس
ــم بگيرند؛ در حالي كه نتيجه، عكس بوده و بيشتر بر مشكلات مردم اضافه شده است.  ــان طلس زندگي ش
ــت كنيم، مي بينيم كه چنين فعاليت هايي هم عوارض ديني و هم عوارض اجتماعي دارد؛  ــع اگر دق در واق

زيرا اين دو به يكديگر متصل هستند. 
 

  از چه جهت؟
به نظر شما وقتي مردم دنبال طلسم دندان سگ و گربه، اسب و... براي رفع مشكلات خود مي افتند، 
در حقيقت به معناي سطحي نگري مردم به دين كه انسان را به سوي دعا و تقوا دعوت مي كند، نيست؟ 
ــان همه چيز را در قالبي  ــداري عوامانه، باورها را تغيير مي دهد و وقتي باورها تغيير كرد، انس ــع دين در واق
ــطحيِ ناشي از ترويج ديدگاه هاي ديني عوامانه، تهديدى  به جز دين دنبال خواهد كرد. ايجاد باورهاي س

است كه نبايد به سادگي از كنار آن گذشت.

  از وسايل ارتباط جمعي نظير راديو و تلويزيون چگونه مي توانيم، براي زدودن باورهاي 
عاميانه استفاده كنيم؟  

ــب هاى رمضان» و ساير  ــراب»، «خدايي در اين نزديكي»، «ش ــيما با برنامه هايي نظير «س صدا و س
ــتنداتى كه در اين مورد پخش كرده و مي كند، حساسيت و آگاهي خوبي در خانواده ها و جامعه نسبت  مس
به اين مسائل ايجاد كرده؛ ولي اين برنامه ها در مقابله با فعاليت هاي جريان مقابل، كم است؛ در عين حال 
مسئله اي كه نبايد از آن غافل ماند، اين است كه عملكرد رسانه ها اعم از راديو، تلويزيون و مطبوعات اگر 

ــته باشد و  دقت نكنند، مي تواند نتايج معكوس داش
به جاي زدودن باورهاي عاميانه، عامل ترويج آنها 
ــاهد هستيم كه صدا و  ــوند؛ مثلاً ما ش در جامعه ش
ــي را با هدف مقابله  ــيما از يك طرف برنامه هاي س
ــريال هايي نظير  پخش مي كند و از طرف ديگر س
ــش مي كند كه بازار اين عده را  «صاحبدلان» پخ
ــريال، شاهد بوديم  داغ مي كند! بعد از پخش آن س
كه بازار كار مدعيان، حسابي سكه شد. ما هم اين 
ــئله را به مسئولان صدا و سيما اطلاع داديم و  مس
ــريال ها  ــم كه بايد مخاطبان از طريق اين س گفتي
ــوند؛ نه به سمت دينداري  به سوي دين دعوت ش

عوامانه! 
 

  آيا صدا و سـيما بايد پرچم دار مقابله 
با باورهاي ديني عوامانه شود؟

 بايد از همة ظرفيت ها در كشور استفاده كنيم؛ 
ــمت  ولي فكر مي كنم، اولين نهادي كه بايد به س
آن برويم، آموزش و پرورش است. در واقع ما نبايد 
دست روي دست بگذاريم تا باورهاي غلط از سنين 
ــه بعد با آنها  ــكل بگيرد ك ــن در جوانان ما ش پايي
ــنين پايين در  ــم، بلكه بايد از همان س مبارزه كني
اين مورد با برنامه ريزي فعاليت كنيم. در اين زمينه 
وزارت آموزش و پرورش مي تواند نقش مهمي ايفا 
ــر ما در آموزش و پرورش خوب كار كنيم،  كند. اگ
ــر مي توانيم در آينده با اين فعاليت ها مقابله  راحت ت
ــئلة ديگر اين است كه اگر ما از ظرفيت  كنيم. مس
ــم، مدعيان از آن  ــتفاده نكني موجود در مدارس اس
استفاده مي كنند. ما سال هاست توزيع فتوكپي هايي 
را در مدارس شاهد هستيم كه اگر اين برگه را مثلاً 
ــد يا چندين بار از  ــي نكنيد و به 100 نفر ندهي كپ
ــاق برايتان مي افتد يا  ــيد، فلان اتف روى آن ننويس

اگر توزيع كنيد، خوشبخت مي شويد و....
ــياري از دانش آموزاني كه ما با آنها صحبت  بس
ــي كرده اند  ــوع ابراز نگران ــم، از اين موض كرده اي
ــده در اين كپي ها عمل  كه اگر به مطالب گفته ش
نكنند، براي آنها اتفاق بدي بيفتد. ما نبايد بگذاريم 
ــن اقداماتى باورهاي ديني دانش آموزانِ  كه با چني
ــود؛ ولي اگر برنامه اي نداشته باشيم  ما سطحي ش
و دانش آموزان را هدايت نكنيم، نمي توانيم از آنها 
توقع داشته باشيم كه در دام اين باورها نيفتند؛ در 
ــاي خرافي و عوامانه  ــت براي مقابله با باوره نهاي
ــتگاه ها از  ــت و همة دس ــت جمعي» نياز اس «هم
صدا و سيما و حوزة علمية قم گرفته تا كميسيون 
ــلامي و قوة قضائيه  ــوراي اس فرهنگي مجلس ش
ــوند و خانواده ها و هيئت ها  ــد به عرصه وارد ش باي
ــند؛ در همين حال  ــگ باش ــز بايد گوش به زن ني
ــا اين اقدامات  ــن مدوني براي مقابله ب ــد قواني باي
ــيم؛ ولي اكنون چنين قوانيني نداريم!  ــته باش داش
ــم «قانون»، «همت جمعي»  باز هم تأكيد مي كن
ــه موردي هستند كه جامعة  و «آموزش مردم» س
ــدارى عوامانه به آن  ــراي مقابله با دين امروز ما ب

نياز دارد. 

د اسـت 
اسـوا

دعي، ب
ينكه م

دا از ا
ج

شتباه 
موارد ا

شـتر 
د در بي

يا بي سـوا

ـروي 
 بـا پي

ت كـه
ن اسـ

ريـدا
از م

ـراي 
ب را  مينـه 

ز او  از 
رانـه 

كوركو

راهم 
امعه ف

ي در ج
ي دينـ

م فريب
عوا

ري از 
بسـيا

ا كـه 
ز آنجـ

نـد. ا
مي كن

اولين 
ند به 

ن دار
غة دي

ا دغد
ردم م

م

 متمسك 
ي كنند

 باور م
ه او را

سي ك
ك

شوند.
مي 

عنوي 
مادر م

م كه 
شناس

را مي 
انمي 

خ

ن اسـت و 
سـر جوا

تر و پ
زار دخ

2 ه

ل هدايت 
ي كما

 را به سو
ن خود

مريدا

طلسم 
اسير 

ي كه خود 
ند در حال

مي ك

س هاسـت و 
دعانوي

ـن از 
عاگرفت

و د

ليون 
سـال 15 مي

طول يك 
ط در 

فقـ

سـم 
ـي و طل

انويس
ت دع

ان باب
تومـ

ده است.
تن دا

گرف



۳۷  فروردين  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۳ 

زهرا قدياني
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 شيعه جماعت كه خسته نمى شود، از شنيدن مكرر قصة كربلا. با هر بار شنيدن، آتش محبتش شعله ورتر 
مى شود و شيعه دوست دارد، اين آتش را، اين حرارت را.

ــن بهانه گفت وگو كرديم، با  ــى از قصة كربلا داغ دلها را تازه كرده؛ به همي ــت مهدى قزل ــار رواي  اين ب
نويسندة مجموعة قصه كربلا.

   اصلاً علت و ضرورت داستانك كردن واقعة كربلا چيست؟ 
داستانك به لحاظ تعريفى در حوزة داستان و درام قرار مى گيرد؛ در حالى كه اين مجموعه چون به طور 
ــت، از تخيل بسيار كم، استفاده شده و به  ــبت دارد و دربارة آن منبع تاريخى موجود اس دقيق با واقعيت نس
ــت. ما آن را فقط از باب كوتاه بودنش «كوتاهه» نام مى گذاريم؛ چون هر اسم  ــتانك نيس همين دليل داس
ــود؛ البته تا جايى  ــتباه ش ديگرى بگذاريم، امكان دارد، با حوزه هايى كه از آنها انتظارات ديگرى مي رود، اش

كه امكان داشت، سعى كردم، اين كوتاهه ها داستانى باشند. 
ــترس ماست، كتاب هاى فخيمه و  ــؤال بايد بگويم، چيزى كه از ماجراى كربلا در دس در مورد اصل س
ــان گذاشته شود،  ــهداa و اصحابش ــت كه از باب احترامى كه قرار بود، به حضرت سيدالش ضخيمه اى  اس
بسيار كتاب هاى پرتعارفى از آب درآمده اند؛ بنابراين خوانندة عمومى بايد زمان بسياري صرف كند و مطالب 
را در ذهنش پيرايش كند تا به اصل مطالب دست پيدا كند. براى خود ما آرزو بود، متنى از ماجراى كربلا 

جلوى رويمان بگذاريم كه مستقيماً اصل مطلب را بخوانيم. 

 حذف اين تكلف و زوايد و دعواهاى تاريخى قبلاً در برخى كارها مثل كتاب هاى شجاعى 
هم انجام شده بود. چه تفاوت هايى بين آنها و مجموعة قصة كربلا وجود دارد؟ 

ــان را مى توانيد  ــجاعى قائلم، بايد بگويم، صفحاتى از كتاب هاى ايش با همة احترامى كه براى آقاى ش
حذف كنيد، بدون اينكه به اصل مطلب ضربه  بخورد؛ البته من خودم را مديون «پدر، عشق، پسر»، «آفتاب 
ــم؛ اما مثلاً در «آفتاب در حجاب» اولاً ما  ــتى پهلوگرفته» در دوران نوجوانى ام مى دان در حجاب» و «كش
ــينa داريم؛ در حالى  ــرت على اكبرa، حضرت عباسa و امام حس ــاى جدى اى در مورد حض فراز ه
ــاعرانگى بيشتر نمود  ــت. دوم اينكه در آنجا ادبيات به معناى ش كه اين كتاب دربارة حضرت زينبhاس
ــود؛ البته كار ايشان هم منقح كردنِ متون است؛ به هر حال اين  ــت خارج مى ش مي يابد و خود ماجرا از دس

ــماره شامل  ــي اين ش بخش هنرهاي نمايش
ــنوارة  ــتين جش گفت وگويي با علي مؤذني، دبير نخس
ــن مصاحبه با  ــت. همچني ــر ديني «حقيقت» اس تئات
اردشير صالح پور به بهانة انتشار مجموعة «پيش خواني 
در تعزيه» و نيز نگاهي به كارنامة سينمايي سال 88 
ــر مطالب اين  ــن مذهبي از ديگ ــا محوريت مضامي ب

بخش است.
ــژة ادبيات  ــدة وي ــة پرون ــماره در ادام ــن ش در اي
ــي با «مهدي  ــورا گفت وگوي ــتاني در حوزة عاش داس
ــندة مجموعة 10 جلدي «قصة كربلا»  قزلي» نويس
ــت از «جابر عناصرى»، «سيد  ــه يادداش آورده ايم. س
ــوى گرمارودى» و «امير اسماعيل آذر» از  على موس
مطالب ويژة اين شماره در گروه هنر و ادبيات است.
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يك فرم و آن هم فرم ديگري است. اين فرم بسيار 
ــفاف تر و رك و راست تر است. من حتى  صريح تر، ش
سعي كردم، شاعرانگى را هم از متن بگيرم؛ طورى 

كه خواننده با متن شسته ورفته اي روبه رو باشد. 

    مـن ايـن كوتاهه هـا را بـه الارم 
(Alarm) تشبيه مى كنم؛ در يك آن نظر را جلب 
مى كنند، سريع منظور را مى رسانند و به نظرم 

بيشتر هم تأثير دارند. 
ــيوة  ــانه اى داريم، به نام «روضه» كه ش ما رس
ــكل است؛ يك ضربه دارد،  اجراى آن به همين ش
ــى ماجرا به  ــردنِ باق ــت دارد و واگذارك ــك ايس ي
مخاطب. من سعى كردم، با استفاده از فرمى كه به 
خواننده براي تفكر و مداقة عمومى فرصت مى دهد؛ 
ــب در ذهن خواننده  ــدام از مطال ــازه دهم، هرك اج
ــوب كند. در اين  رس
ــه 45  اينك ــا  ب فرم 
كتاب  كل  دقيقه اى 
ولى  ــد؛  مى خواني را 
مى كنيد،  ــاس  احس
را  ــى  بزرگ ــاب  كت
چراكه  ــد؛  خوانده اي
اصل  كرده ام،  سعى 
ــت  درس را  ــب  مطل
تدوين كنم؛ از طرفى 
ــب،  مخاط ــن  ذه
ــفيدى هاى كتاب  س

را پر خواهد كرد. 

  صحبـت 
شـد.  روضـه  از 
تعابيــر  بعضــى 
كتـاب، انـگار بـه 
گوش آدمي آشناسـت. حـس مى كنيم، آنها را 

در روضه ها و اشعار عاشورايي شنيده ايم.
ــتفاده كرد، معنى ندارد كه  از آنچه مى شود، اس
ــترى  ــتفاده نكنيم! مثلاً من از روضه هاى شوش اس
ــى كه خودم  ــا بعضى از مجالس ــتفاده كرده ام ي اس
ــته يا  ــى كه بر من تأثير گذاش ــه ام و روضه هاي رفت
ــانى «كز سنگ ناله خيزد...»  از شعر محتشم كاش
اصلاً بخشى از تولدِ اين فرم از همين روضه هاست؛ 
ــة كار مثل  ــه بگوييم، هم ــت ك اما بى انصافى اس

روضه هاست، تأثير پذيرفته؛ اما تأثير آگاهانه. 

  بعضى هـا معتقدند، به دليل مقتضيات 
زندگـى در عصر جديد به تدريج اقبال مردم به 
رمان كم مى شود و داستان كوتاه و مينيمال به 

جاى آن قرار مي گيرد. نظر شما چيست؟ 
مي توان درك كرد كه اكنون مردم، كمتر وقت 
و حوصله دارند و به فرم هايى مثل داستان كوتاه و 
ــد؛ اما رمان هيچ وقت ارزش  مينيمال روى مى آورن
ــتان  ــت نمى دهد. تأثير داس ــار خود را از دس و اعتب

ــخصيت در آنها موقعيت  ــت؛ چون ش كوتاه گذراس
ــخصيت ها به طور  ــدى اى ندارد؛ اما در رمان، ش ج
ــايد از هكل  جدي بر آدمي تأثير مى گذارند؛ مثلاً ش
برى فين قصه اى يادمان نيايد؛ اما مى دانيم، اگر او 
ــكلى بود، چه كار مى كرد و چطور  اينجا بود، چه ش

زندگى مى كرد. 
ــر و پايدارتر  ــخصيت در رمان عميق ت ــر ش تأثي
ــت؛ البته من معتقدم، مجموعة قصة كربلا هر  اس
ــاه را دارد؛ چون هم  ــاى بلند و كوت ــهِ كاره دو وج
ــتقل است و هم  در مورد هركدام از موضوعات مس
ــت كه كليت آن  پيوند جدى اى بين آنها برقرار اس
ــازى را ايجاد مى كند؛ مثلاً شما وقتى كتاب  فضاس
ــت مى گيريد، كل ماجراى انتقام از  «انتقام» را دس
ــا مرگش را مرور مى كنيد؛ پس  زمان تولد مختار ت

اين كار هم نزديكى هاى جدى اى با رمان دارد. 

   از منابـع استفاده شـده بـراى كتاب 
بگوييد. بين آنها از كتاب هاى دكتر شـهيدى تا 

«پدر، عشق پسر» شجاعى وجود دارد.
ــت دومى كه  ــت اول و دس ــع دس ــن از مناب م
پژوهشگرانه كار شده، استفاده كرده ام؛ البته از آنجا 
ــت اول، بحث هاى تاريخى  ــه منابع تاريخىِ دس ك
ــد و من به مباحث مربوط به اعتبار و  جدى اى دارن
ــلط نبوده ام، بايد سراغ كتاب هاى  صحت منابع مس
رسولى محلاتى يا دكتر سيدجعفر شهيدى مي رفتم 
ــگرانه  كه در اين حوزه فرهيخته اند و نگاه پژوهش
ــن تأثير فرمى  ــى كتاب ها هم روى م ــد. بعض دارن
ــجاعى كه با افتخار  ــته اند؛ مثل كتاب هاى ش داش

اسمشان را توى منابع آورده ام. 
  

چنيـن  از  بشـود،  مى كنيـد،  فكـر    
مجموعه هايـى براى توليد كارهاى تصويرى يا 
انيميشن استفاده كرد؟ شما به عنوان نويسندة 

كار، قدمى در اين زمينه برداشته ايد؟ 
ــه اى خود فعاليت  ــس بايد در جايگاه حرف  هرك
ــر، طرح جلد،  ــنده در نش ــد؛ نه اينكه منِ نويس كن
ــركت كنم؛ در حالي  ــش، فروش و تبليغ هم ش پخ
ــفانه چنين چيزي اتفاق افتاده است؛ يعنى  كه متأس
ــوزانم، معلوم نيست،  اگر من براى كار خود، دل نس
ــوزاند يا نه. نويسنده بايد دست نويس  ناشر دل بس
ــراغ كار بعدى؛ ولى  ــد، برود س كارش كه تمام ش
ــدنِ كار، تازه بايد  ــد از تمام ش ــنده هاى ما بع نويس
ــد تا آن را به  ــتن كتاب وقت بگذارن به اندازة نوش
ــامان برسانند. اين يكى از معضلات جدى حوزة  س
ــت و  ــس در جايگاه خود نيس ــت. هرك كتاب ماس
ــد نمى كنند؛  ــانه هاى ديگر هم كتاب ها را رص رس
ــينما. سينما در دنيا 70 درصد  به ويژه تلويزيون و س
ــور ما اقتباس  ــى است؛ در حالى كه در كش اقتباس

بى معناست. 
  

  اين مشكل از حوزة نويسندگى ناشى 
مي شود يا حوزة توليدات تصويرى؟ 

هر دو. هم منى كه كتاب مى نويسم، بايد طورى 
ــترش قابليت داشته  ــم كه براي بسط و گس بنويس
ــد و هم در حوزة ديگر بايد فيلمساز از زحمات  باش
ــروز بي معني  ــتفاده كند. در دنياى ام ــنده اس نويس
ــا را از اول خودمان انجام دهيم.  ــت، همة كار ه اس
ــى تخصص  ــده اند. وقت ــا تخصصى ش همة كار ه
ــنده،  داستان نويسى است و داستان خوبى هم  نويس
دارد؛ چرا فيلمنامه نويس استفاده نمي كند؛ حتي اگر 
ــى را اضافه يا كم كند. نوعي خودخواهى  بخش هاي

در بعضى رسانه هاى ما وجود دارد.

  چـه نـوع انتقاداتى به ايـن مجموعه 
شده است؟ 

ــم الخط بوده و زبان كار.  ــئله رس مهم ترين مس
ــا ادبيات از نظر  ــتر ب ــتانى كه بيش زبان كار را دوس
ــبت دارند، طرح كرده اند؛ چون به هر  ــاعري نس ش
ــن بابت فكر مى كنم،  ــا زبان آورترند. از اي حال آنه
ــى هم پيشنهاد  اين كار ويرايش لازم دارد. اگر كس
ــاند؛ چون قصدم  ــادى دارد، حتماً به من برس و انتق
ــم. حتماً اين  ــاره به كار نگاه كن ــت كه دوب اين اس
پيشنهادات و انتقادات اثر خواهد گذاشت. بهترشدن 
اين كار هم فقط بهترشدن كار من نيست، بهترشدن 
ــت و ان شاء االله آنها هم  كارى دربارة قصة كربلاس

در ثواب اين كار شريك مى شوند. 
  

  وقتى كتـاب را مى خواندم، مى گفتم، 
خوش به حال نويسـنده اش! كمـى هم دربارة 
فضـاى معنـوى نويسـندة چنيـن مجموعه اى  

بودن، بگوبيد. 
ــل اميرخانى يا خانم  ــاني مث من اظهار نظر كس
ــوش نمى كنم كه با  ــت فرام ــدزاده را هيچ وق مرش
ــد؛ البته انتقادات و  ــروع كردن «خدا قبول كند.» ش
ــتند كه حتماً ازشان استفاده  ــنهاداتى هم داش پيش
ــىِ كار، اين  ــا مهم تر از وجه ادبيات ــم كرد؛ ام خواه
ــراى من  ــت كه ب ــدا قبول كند»ش اس ــه «خ وج
شيرين تر بوده. اولِ كتاب هايى كه به مناسبت هايى 
ــته ام: «اميدوارم  ــد نفر هديه داده ام هم نوش به چن
ــريك  ــن كار مى كنيد، ش ــه از اي ــتفاده اي ك در اس
ــن كار باقيـ‹ الصالحه اى براى  ــم.» اميدوارم اي باش

من باشد. 

  نكتـه اى وجـود دارد كـه بخواهيد در 
اين گفت وگو بيان كنيد؟

كمي دربارة شروع كار بگويم. من اين كار را به 
ــهد شروع كردم. 9 روز خودم  صورت جدى در مش
ــردم. در طول آن  ــهد حبس ك ــى در مش را در هتل
ــط 4 بار به زيارت رفتم. فكر مى كنم، هم  مدت فق
ــيار خوب بود، هم آن 9 روز حبس  آن زيارت ها بس
در هتل بسيار بابركت بود. موتور كار را در آنجا راه 
ــد كه  ــم و كمابيش يك چهارم كار انجام ش انداخت
ــاa بى تأثير نبوده  ــر مى كنم، عنايت امام رض فك

است.  



۳۹  فروردين  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۳ 

  امام دستور داد خيمه ها را توي يك جاي گود 
به پا كنند. 

ــم پيام بر توي  ــيوه پيام بر بود. رس اين برعكس ش
جنگ اين بود كه پاي گاهش را يك جاي بلند انتخاب 

مي كرد.
ــت: «برادرجان چرا جاي گود؟ جاي بلند  زينب گف

به تر نيست؟»
ــين گفت: «نمي خواهم بچه ها صحنه جنگ را  حس

ببينند.»
قزلي، مهدي، پاييـز 1388، قصة كربلا، فصل امام، 

چاپ اول، تهران، كتاب يوسف.

ــور دادند تا  ــار قتل گاه عب ــرا را از كن  وقتي اس
ــد آمد كنار جسد بدون سر  ببرند كوفه، زينب پياده ش
ــد اين خواهر چه  ــرادرش. همه نگاه مي كردند ببينن ب

طور مي خواهد بشكند.
ــرد و كمي بلند  ــتش را زير بدن برادر ب ــب دس زين
ــرد و گفت: «خدايا اين قرباني كوچك را از ما قبول  ك

كن!»
ــد،  مي آم ــاگران  تماش ــدن  ش ــته  شكس ــداي  ص

يكي يكي.
قزلي،  مهدي، پاييـز 1388، قصة كربلا، فصل صبر، 

چاپ اول، تهران، كتاب يوسف.

ــتور داد  ــد از حكومت نظامي دس ــر زياد بع  پس
ــركت داشته دستگير كنند.  هر كس در قيام مسلم ش
كساني مثل عبداالله پسر نوفل، مختار پسر ابي عبيده، 

اصبغ پسر نباته، عماره پسر صلحب و ديگران.
ــعث را هم مأمور كرد توي يكي از  ــر اش محمد پس
محلات شهر پرچم اماني بگذارد و اعلام كند هر كس 

مي خواهد از مهلكه فرار كند، زير آن پرچم بيايد.
مردم گروه گروه خودشان را مي رساندند به آن پرچم! 
شايد مردم ياد حكومت بيست سال گذشته بني اميه در 
كوفه افتادند. همان موقع كه پدر همين عبيداالله يعني 
ــيعه گري مي كشت يا دست و  زياد، مردم را به جرم ش
پاشان را قطع مي كرد.راست مي گويند، انگار كه ترس 

برادر مرگ است.
قزلـي،  مهدي، پاييز 1388، قصة كربلا، فصل كوفه، 

چاپ اول، تهران، كتاب يوسف.

 روز عيد قربان در مني امام باقر توي خيمه اش 
نشسته بود كه پيرمردي وارد خيمه شد. خيلي تلاش 
ــد كه امام نمي گذاشت.  ــت امام را ببوس مي كرد دس

پرسيد: «شما كي هستيد؟»
پيرمرد گفت: «من ابوالحكم پسر مختارم.»

ــناخت دستش را گرفت و نشاندش  امام تا او را ش
ــي و صحبت  ــودش و خيلي گرم احوال پرس ــار خ كن

كرد.
ــر مختار گفت: «مردم درباره پدرم حرف هاي  پس
ــوده. ولي هر  ــد. مي گويند دروغ گو ب ــادي مي زنن زي
ــت است و من قبول  ــما داشته باشيد، درس نظري ش

مي كنم.»
ــبحان االله! پدرم  امام باقر تعجب كرد و گفت: «س
ــتاده بود، داد.  مهريه مادرم را از پولي كه پدر تو فرس
ــازي نكرد؟ مگر او  مگر او خانه هاي خراب ما را نوس
ــا نبود؟ مگر او خون خواه ما نبود؟ خدا  قاتل قاتلين م
ــا را گرفت و منتقم  ــت كند، او حق م ــدرت را رحم پ

ما بود.» 
قزلـي،  مهـدي، پاييـز 1388، قصـة كربـلا، فصل 

انتقام، چاپ اول، تهران، كتاب يوسف.

ــده  ــون، خدمت كار ابوذر غفاري بود كه آزاد ش  ج
ــم راه اميرالمؤمنين بود و بعد هم راه  ــود. بعد از ابوذر، ه ب
ــين. روز عاشورا  ــن و بعد از او هم راه امام حس امام حس
رفت و اجازه گرفت براي جنگيدن. امام حسين اجازه نداد 
و گفت: «تو آزادي كه بروي. تو براي روزهاي سلامت و 

عافيت آمدي، حالا گرفتار گرفتاري ما نشو.»
جون خودش را به پاي امام انداخت و گفت: «پسر 
ــي و راحتي هم راه شما باشم  ــول خدا! توي خوش رس
ــختي دست از شما بردارم؟ هرگز! مي دانم  و موقع س
ــياه ولي آيا بهشت را از من  ــت و رنگم س بويم بد اس
ــفيد؟ به  ــود و رويم س دريغ مي كني تا بويم خوب ش
ــوم تا خونم با خون هاي پاك  خدا از شما جدا نمي ش

شما مخلوط شود.»
ــازه داد جون  ــنيد اج ــه اين حرف ها را ش ــام ك ام
ــز خواند: «اي كفار  ــرود و بجنگد. او هم آمد و رج ب
ــير سياه را چطور مي بينيد؟... از فرزندان  ضرب شمش
ــت  ــت و زبان حمايت مي كنم و به بهش محمد با دس

اميدوارم.»
ــر از آن ها را هم  ــت و پنج نف ــون جنگيد، بيس ج

كشت تا شهيد شد.
ــد و گفت:  ــدش آم ــر جس ــين بالاي س امام حس
ــش را خوش كن،  ــفيد كن، بوي ــا رويش را س «خداي
ــور كن و با محمد و خانواده اش  او را با خوبان محش

آشنا كن.»
ــد كه آمدند براي  ــورا، بني اس چند روز بعد از عاش
ــهدا، متوجه شدند بوي خوش مشك مي آيد.  دفن ش
گشتند و فهميدند بوي جسد جون است؛ بوي خوش 
عاشقي. قزلي،  مهدي، پاييز 1388، قصة كربلا، فصل 

عاشقي، چاپ اول، تهران، كتاب يوسف. 
اين كوتاهه ها با ويرايشي كه در كتاب آمده، بدون هيچ تغييري،    *

عيناً نقل شده اند.

لبة تيغ
مرز بين واقعيت و داستان در داستان  عاشورايي

به  ــورا  عاش ــان  جري ورود 
عرصة داستان امرى است در 
ــا نيازمند  ــدنى؛ ام نوع خود ش
ــورد نياز و  ــا و لوازم م ابزاره
توانايى هايى است كه بايد در 

نويسنده وجود داشته باشد.
ــدة  پدي ــا  ب ــا  م ــى  زمان
ماجراى  روايتِ  آسيب شناسىِ 

ــورا روبه رو هستيم و زمان ديگر با اين مسئله كه آيا اساساً  تاريخى عاش
ما مى توانيم عاشورا را به قصه تبديل كنيم، بى آنكه دچار آسيب هاى اين 

كار شويم؟ اين دو مقوله جدا از هم است.
اينكه اصل تاريخ ما به آسيب دچار شده و دليل آن هم ورود روايات  
غلط به تاريخ بوده، بر همگان روشن شده است. اگر نگاهى به «حماسة 
ــينى» اثر آيت االله مطهرى داشته باشيم، خواهيم ديد كه اين شهيد  حس
ــورايىِ غلط، منحط و آسيب زده  بزرگوار در چند فصل از روايت هاى عاش
بحث كرده است؛ در حالى كه شهيد مطهرى خود در «داستان راستان» 
ــيب هاى اين كار نيز  ــتان وارد مى كند و به آس جريان مذهبى را به داس

دچار نمى شود.
ــن در مقدمة كتاب «صليب نخل» به صورت مفصل اين جريان را  م
طرح كرده ام. اينجا نيز به اجمال خواهم گفت كه كسانى كه در حوزه هاى 
ــتان  مى پردازند، روى لبة تيغ راه  ــلامى با منابع اسلامى به خلق داس اس
مى  روند؛ چراكه در حوزة اسلامى اگر دربارة چهارده معصومa متمركز 
ــيعى، ناگزير هستيم، در مواردى كه از اهل  ــيم؛ به ويژه در ادبيات ش باش
ــتقيماً نقل قول مى كنيم، مستند باشيم. نويسنده در اين نوعِ  بيتa مس
 aادبى بايد بيش از گذشته به رعايت امانت و حفظ عصمت معصومين
ــد. اگر توصيفى در بارة زندگى خصوصى ائمهa قرار  ــته باش توجه داش

است، داشته باشيم، حفظ عصمت، مهم ترين اصل است.
ــرs دارم. در نگارش اين اثر تلاش  ــتانى دربارة پيامب من خود، داس
ــئله اى  ــؤال نرود. با توجه به اينكه مس ــردم، عصمت پيامبرs زير س ك
ــق پيامبرs و حضرت خديجهhرا به تصوير كشيده ام،  همچون عش
ــتان پرداخته ام؛  ــراى حفظ عصمت از ديدگاه خديجهhبه طرح داس ب
ــت؛ حتى در مواردى كه از پيامبرs سخن  ــان معصوم نيس چراكه ايش
ــق حضرت خديجهs را با حفظ ادب دينى  ــان از عش گفته ام. تأثير ايش
ــانى كه در حوزة ادبِ دينى فعاليت مى كنند،  طرح كرده ام؛ بنابراين كس
ــئله را در نظر بگيرند؛ همچنين است، زمانى كه  بايد با دقت، اين دو مس
نويسنده به عرصة داستان عاشورايى وارد مى شود، بايد مرز بين واقعيت 
ــتان به  ــان دهد كه چه محدوده اى از داس ــن كند و نش و اغراق را روش

تخيل او مربوط است و چه محدوده اى به واقعيت. 

سيدعلي موسوي گرمارودي

ــمارة قبلي در اين بخش  گروه ادبيات: در ش
پرونده اي ويژة ادبيات داستاني در حوزة عاشورا كار 
كرديم و تعدادي از داستان هاي عاشورايي را معرفي 
ــي داستان هاي عاشورايي در  كرديم. در ادامة بررس
اين شماره گفت وگويي با «مهدي قزلي»، نويسندة 
ــتحضار  ــة 10 جلدي «قصة كربلا» به اس مجموع
ــر كتاب يوسف، پاييز 88  ــيد. اين كتاب كه نش رس
ــت به قول نويسنده، سعي مي كند  منتشر كرده اس
ــلا را در 10 فصلِ منفصلِ متصل، به  ماجراي كرب

طور ساده، صريح و كامل روايت كند.
در ادامه نمونه هايي از كوتاهه  هاي اين مجموعه 

را بخوانيد.*
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ــماعيل آذر»  ــر «امير اس گـروه ادبيات: دكت
ــندة تاريخ ادبيات كشور، سال  ــگر و نويس پژوهش
ــق» تأليفى تاريخى-انتقادى  گذشته «شكوه عش
ــورايى  را روانة بازار كرده است.  ــعر عاش دربارة ش
ــورا با  ــن كتاب ابتدا به تاريخ وقايع عاش وى در اي
ــردازد تا به گفتة خودش،  ــاده مى پ زبان و نثرى س
ــل جوان بهتر بتواند حادثة عاشورا را بشناسند  نس
ــد تركيب بند  ــرِ كتاب با نق ــاى ديگ و در بخش ه
ــعر هاى تعزيه و  ــى انتقادى ش ــم به بررس محتش
ــينه زنى مى پردازد؛ يعني در فصل دوم تا چهارم  س
ــعر هاى آيينى از كسايى مروزى  كتاب به ترتيب ش
ــعرِ شاعران  ــاعران صفويه و در پى  آن هم ش تا ش
ــى مي كند؛ سرانجام هم به  روزگار صفويه  را بررس

مرثيه هاى معاصر مى پردازد.

ــخصى از مرثيه  پيش از هر چيز بايد تعريف مش
ــعر يا نثرى است كه در  ــيم؛ مرثيه ش ــته باش داش

فقدان كسى يا چيزى سروده مى شود. 
ــى  ــاز زبان و ادبيات فارس ــرايى از آغ مرثيه س
ــته و اصولاً به دو گروه تقسيم مى  شود؛  رواج داش
ــاى  «مرثيه ه و  ــى»  مذهب ــر  غي ــاى  «مرثيه ه

 مذهبى.»
ــتر از مرثيه هاي  ــر  مذهبى بيش ــاى غي مرثيه ه
ــاعران ايرانى در طول تاريخ  مذهبي تنوع دارند. ش
ــيارى را براى عزيزان از دست رفته،  مرثيه هاى بس
ممدوحان و دوستان خود سروده اند كه از آن ميان 

ــى، خاقانى، جامى،  ــه مرثيه هاى رودك ــوان ب مى ت
ــرد. مرثيه هايى كه  ــاره ك نظامى و حتى حافظ اش
ــد؛ همچنين مرثيه هاى  ــان خاصي باش دربارة انس
ــروده  ــوگ وطن، جنگل، بنا و... س ديگر كه در س
شده، در دستة مرثيه هاى غير مذهبى جا مى گيرند.

مرثيه هاى مذهبى نيز در فرهنگ ما به دو گروه 
تقسيم مى شوند: 

ــوگ امامانa و بزرگان  1. مرثيه هايى كه در س
دين سروده شده اند. 

 ،aــين 2. مرثيه هايى كه خاص حضرت امام حس
عاشورا و صحراى كربلا هستند. 

اين تقسيم بندى به دليل اين است كه مرثيه هاى 
عاشورايى گوياى حماسة بزرگ تاريخى، احساسى 
و الهى اي هستند كه اين حُب را نمى توان در مورد 
ــژه وقتى از  ــاهده كرد؛ به وي ــاى ديگر مش مرثيه ه
ــوايى صحبت مى كنيم، در كنار آن  مرثيه هاى عاش
واژة حماسه نيز آورده مي شود؛ همچنين است، وقتى 
از حماسه صحبت مى كنيم، مى توانيم واقعة عاشورا 
يا به عبارت ديگر حماسة عاشورا را با حماسه هاى 
ــت كه  ــت اس ديگرِ جهان تطبيق دهيم؛ البته درس
ــه و واقعه اى تطبيق ناپذير  ــة عاشورا، حماس حماس
است؛ ولى براى اينكه حقيقتِ اين حماسه را درك 

كنيم، از اين تطبيق ناگزير هستيم. 
ــة «گيل گميش»  ــة بشرى حماس اولين حماس
ــه هاى ديگرى مانند حماسة هند و  ــت. حماس اس
ــة هومر و... نيز در تاريخ و  ــتان، ايلياد و اديس باس

ــوع همة آنها  ــان وجود دارند كه موض ادبيات جه
ــت؛ مثلاً در حماسة يوناني ايلياد و اديسه  جنگ اس
ــام «هلن»  ــر دزديدن زني به ن ــة جنگ بر س هم
است. در حماسة «گيل گميش» نيز موضوع مرگ 
ــه  ها با وجود اينكه  ــود دارد؛ اما همة اين حماس وج
ــتند،  ــاهكار هس از نظر ويژگى هاى ادبى، زيبا و ش
ــد؛ در حالى كه  ــرى در بطن ماجرا ندارن چيز ديگ
ــة عاشورا كه جنگ نابرابر بين خير و شر  در حماس
ــان نيست، بلكه  ــت، جنگ بر سر درونيات انس اس
ــبيل االله است. جنگى است  جنگ هدفمند و فى س
كه خير در مقابل شر قد علم مى كند و در آن، مهم 
ــت كه انديشة قهرمان جامة عمل بپوشاند؛  اين اس
ــورا در هيچ  ــل مضامين تاريخ عاش ــه همين دلي ب

حماسة ديگرى ديده نمى شود.

امير اسماعيل آذر
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شير

سا 
پري

س: 
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عكس: پريسا شيرخدا
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ــاره كرد؛  ــوان به برخى از اين مضامين اش مى ت
مثلاً همة قهرمانان در پشت جبهة جنگ به هدايت 
ــينa خود در قلب  جنگ مى پردازند؛ اما امام حس
ــه هاى  ــر قرار مى گيرد. در حماس ــن جنگ نابراب اي
ــيب به دور نگه داشته  ديگر خانوادة قهرمانان از آس
ــكان  ــوند و در محلى دور از نقطة جنگى اس مى ش
ــورا  ــه و واقعة عاش مى يابند؛ در حالى كه در حماس
ــينa در كنار ديگر  فرزندان و نزديكان امام حس
ــت  ــرار مى گيرند. نظير اين موارد اس ــاران وى ق ي
ــه اى متفاوت تبديل  ــورا را به حماس كه وقايع عاش

مى كند. 
ــود، اگر  ــخص ش ــن مقدمه را گفتم كه مش اي
ــكلِ حماسة  ــة مذهبى به دو ش مى گوييم، حماس
ــود، به دليل  ــورايى و به جز آن تبديل مى ش عاش
ــى گوى از  ــاعران پارس ــة ش ــت كه هم ــن اس اي
ــوى گرفته  ــنايى غزن ــايى مروزى و س زمان كس
ــورايى بسيار  ــرايى عاش تا صفويه در نوع مرثيه  س
ــه در اين نوع  ــانى ك موفق تر عمل كرده اند. كس
ــتند كه صولت و  ــى تحقيق دارند، متوجه هس ادب
ــم كاشانى» به  ــوكت دوازده بند مرثية «محتش ش
ــت و بيت نخست آن است كه  دليل مصراع نخس
ــورش است كه در خلق  مى گويد: «باز اين چه ش
ــم در اين مرثيه همة عالم را  ــت» محتش عالم اس

مشمول اين مصيبت مى كند.
طبعاً بعد از صفويه ما نشانه هاى مرثيه سرايى را 
ــاريه، زنديه و قاجاريه  در دوره هاى بعدى مانند افش
ــا در دوره و روزگار معاصر ما نيز  ــز مى بينيم؛ ام ني
ــده كه نه فقط چيزى كمتر  ــروده ش مرثيه هايى س
ــاى روزگار صفويه ندارند، بلكه چند گام  از مرثيه ه
ــا را من در كتاب  ــر رفته اند. مجموعة آنه هم فرات
ــى كرده ام؛ اما در اين مقال  ــكوه عشق» بررس «ش
من به مرورى خلاصه بر تاريخ سرايش مرثيه هاى 

عاشورايى مى پردازم:
ــهداa مرثيه  ــي كه دربارة سيد الش اولين كس
ــاعر قرن چهارم) بود؛  ــايى مروزى (ش ــرود، كس س

ــت كه سروده هايى  ــيف  فراهانى اس پس از وى، س
را در سوگ سيد الشهداa و واقعة  عاشورا دارد. در 
روزگار آل بويه در قرن چهارم دستور داده مى شود 
ــوند و مردم براى حضرت سيد  كه بازارها تعطيل ش
ــانه  ــتين نش ــهداa عزادارى كنند. اين نخس الش
ــورا  ــت كه پس از واقعة عاش ــرش در تاريخ اس و ب
مردم به صورت رسمى و جدى به عزادارى مشغول 
مى شوند؛ بنابراين نخستين سوگواره ها و عزادارى  ها 

نيز از نيمة دوم قرن چهارم پديد آمدند. 
ــتم ما بازتاب هاى مفصلى  در قرن پنجم تا هش
ــرايى و عزادارى در تاريخ ادبيات نداريم.  از مرثيه س
ــاعرانى همچون  اين بازتاب ها كم و بيش در آثار ش
سنايى غزنوى ديده مى شود؛ همچنين پس از قرن 
ششم است كه نمادها و سنبل هاى عاشورايى را در 
شعر مى بينيم و ادبيات ما شكل و ريخت عرفانى به 
خود مى گيرد. در ادامه به مقتل گونه هايى از سنايى 
ــيم كه  غزنوى در كتاب «حديقـ‹  الحقيقه» مى رس
ــانگر توانمندى اين شاعر است؛ زيرا فصل هايى  نش
از تاريخ را در شعرش بازتاب داده است؛ به هر روى 
در قرن پنجم ما هيچ شكوفايى اي در مرثيه سرايي 
ــامانى و  ــم؛ اما از قرن نهم به بعد با عمان س نداري
ــتقبال مرثية او  ــانى كه به اس ــم و همة كس محتش
ــكوفايى  رفتند، مى توانيم رگه هايى از موفقيت و ش
در مرثيه سرايى را مشاهده كنيم. اين روند تا روزگار 
قاجار نيز با مرثيه هاى «ايرج ميرزا» ادامه مى يابد.

ــرزا» بهترين مرثيه اى  ــة  9 بيتى «ايرج مي مرثي
است كه در طول تاريخ ادبيات فارسى دربارة واقعة 
عاشورا و حضرت سيد الشهداa سروده شده است. 
ــين ــورا و امام حس ــروده ها دربارة عاش من همة س
ــر گذرانده ام؛ اما مرثية ايرج  ميرزا چيز  a را از نظ
ديگرى است. ايرج ميرزا از اول مثل تصوير برداري 
به خانه اى داخل مى شود كه فرزند جوان خانه فوت 
ــده و آنچه در خانه رخ مى دهد، روايت مى كند و  ش
ــه بيت،  ــد ذهنش را به ديار نينوا مى برد و در س بع
ــمندانه و با اشاره به  ــورا را احساس همة واقعة عاش

ــتى بيان مى كند. يكى  ديگر  ــورا به درس تاريخ عاش
ــت كه ايرج در اين  از ويژگى هاى اين مرثيه آن اس
ــعر به نوعى رئاليسم اجتماعى مى رسد؛ اما مرثية  ش

ايرج از اين قرار است: 
رسم است هر كه داغ جوان ديده  دوستان

رأفت برند حالت آن داغ ديده را
يك دوست زير بازوى او گيرد از وفا

وان يك ز چهره پاك كند اشك ديده را
آن ديگرى بر او بفشاند گلاب قند
تا تقويت شود دل محنت كشيده را

يك چند دعوتش به گل و بوستان كنند
تا بركنندش از دل، خار خليده را
جمعى دگر براى تسلاى او دهند
شرح سياه كارى چرخ خميده را

القصه هر كس به طريقى ز روى مهر
تسكين دهد مصيبت بر وى رسيده را

ــة جوانى كه  ــا تصوير هاى ايرج در خان ــا اينج ت
ــت، روايت مى شود. حال مى رويم به  فوت شده اس

داستان نينوا: 
آيا كه داد تسليت خاطر حسين

چون ديد نعش اكبر در خون تنيده را
آيا كه غمگسارى  و اندوه برى نمود

ليلاى داغ ديدة محنت كشيده را
بعد از پسر دل پدر آماج تيغ شد

آتش زدند لانة مرغ پريده را
ــت  به هر روى ذكر اين نكته خالى از لطف نيس
ــه دنبال هيچ  ــورايى نبايد ب كه در مرثيه هاى عاش
ــعرهاى  ــي ش ــم؛ زيرا جنبة حس ــه اى بگردي واقع
ــان  ــاى علمى و تاريخى ش ــر جنبه ه ــورايى ب عاش
مى چربد و به تحقيق، شعر عاشورا در بين شعرهاى 
ــت.  ــعر آيينى اس مذهبى از هنرى ترين ژانرهاى ش
ــت تأثير گذار؛  به نظر من، مرثية خوب مرثيه اى اس
ــعرى كه در ذهن و روان مخاطب رسوب  يعنى ش

كند. 
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 شام عاشوراست امشب، محشر عظمي است فردا 
 در زمين كربلا، بس فتنه ها برپاست فردا

 سبط احمد با خدايش، رازگويان است امشب 
 با لب عطشان،  شهيد خنجر اعداست فردا 

 گرد آن سرور نشسته، سربه سر اصحاب امشب 
 از ستمكاري عدوان، بي كس و تنهاست فردا

سفر كربلا
ــي عناصري  ــتاد عل ــال پيش،  اس حدود 50 س
ــة  ــب تجرب ــره و صاح ــر و خب ــبيه گردان ماه -ش
ــطور) و استاد  ــندة اين س اردبيلي (پدر و والد نويس
ــعار رثايي  يحيوي اردبيلي (زبدة عرصة نوحه و اش
ــي در قلمرو عاشورا) - هر دو، به  و بكايي و حماس
آستان بوسي مولاي شهيدان حضرت حسين بن علي 
ــلام) و زيارت مشهد ياران و دوستان آن  (عليه الس

جناب مشرف مي شوند.
ــلام)، همديگر را  ــهدا (عليه الس در حرم سيدالش
ــكريزان. يكي  ــيدا و هر دو اش ــد؛ هر دو ش مي بينن
ــد.  ــز مي گوي ــري رج ــد و آن ديگ ــه مي خوان نوح

هنگامه اي برپا مي شود.
ــرم و آزرم تمام به  ــي عناصري  با ش ــتاد عل اس

مويه اي گرم،  عرض مي كند: 
«... آقا، با پاهايي كه به خاطر حفظ تعزية شما، 
ــلاق -در محبس خورده- و با چشمان  هزار هزار ش

هميشه گريان در عزاي شما، به خدمتت آمده ام.»
و استاد يحيوي فرياد مي زنند:

«... آقا، يحيوي هستم، يحيوي هستم، به ديدن 
شما آمدم.» 

ــان تركي  ــه زب ــان ك ــرم، آن ــر در ح زوار حاض
مي دانستند و گفته هاي آن دو عزيز را مي فهميدند، 

ــه تركي  ــاني ك ــود مي كوبند و آن كس ــر خ به س
نمي دانستند، از مشاهدة رفتار به هيجان مي آيند.

ــي عناصري در زير  ــه يك بار فرياد مرحوم عل ب
سقف آينه بندي شدة گنبد مي پيچد كه:

ــوم كه به  ــما بش ــا، فداي آن نوكران ش «... آق
دستور و فرمودة شما گوش نكردند.»

  
هر دو اهل دل،  حرم را ترك مي كنند. در مسير 

راه شادروان استاد يحيوي با تغير مي گويند:
ــود تو ادا  ــه جمله اي ب ــن چ ــري،  اي «... عناص
ــري به فرمان ارباب خود گوش  كردي؟! كدام نوك

نداد؟!...» 
ــمي مي كنند و  ــري تبس ــتاد عناص زنده ياد اس
ــت. به  ــتانش طولاني اس مي گويند: «حاج آقا داس
ــم. ناهار مهمان من  ــا در مهمان پذير بروي منزل م

باش تا جوابت را بگويم.»
ــند و  ــه مهمان پذير مي  رس ــتاب ب ــر دو با ش ه
ــد: «جناب  ــي عناصري مي گوين ــتاد عل مرحوم اس
ــما خود سرايندة ابياتي هستيد نغز  آقاي يحيوي، ش
ــهداءa در  دربارة اصحاب و ياران حقيقي سيدالش
ــينa با ياران  ــورا و مي دانيد مولا حس شب عاش

خود اتمام حجت كرد:
 بر گروه جان نثارانش صلا زد 

 كاي محبان -گاه رنج و ابتلا شد
 با لب عطشان لب دريا دهم جان
 رأس من خواهد بنوك نيزه ها شد

ــهدا به ياران باوفا تكليف فرمودند: «راه  امام ش
ــت همديگر را بگيريد و از صداي  خود گيريد و دس
ــيهة اسبان بر حذر باشيد و به ديار خود برگرديد؛  ش

چراكه اگر بمانيد، همه كشته خواهيد شد.»
  

ــما بهتر  ــاج آقا يحيوي، بقية ماجرا را خود ش ح
ــن مظاهر با آن  ــه حبيب اب ــد. مي دانيد ك مي داني
ــي از جاي خويش  ــپيد و صورت نوران ــن س محاس
ــت؛ آن پير قبيلة بني اسد. دردانه هاي اشك  برخاس

بر چشمان زيبا ظاهر ساخت و عرض كرد: آقا! 
ــما در حال نماز را بگزارم و در  «... اقتداي به ش
ــوم؟ اي فرزند رسول االله آيا  زاوية خانه ام معتكف ش

غلام پير را از درگاه خود مي رانند؟»
سيدالشهداa، شهيد راه خدا سر به زير انداخت 

و:
 فرمود جهاندار شه باطن و ظاهر
 با پير جوانبخت حبيب بن مظاهر

 بر حُكم قَدَر اي كه تويي حاكم قادر
 در كار قضاي ازلي، صابر و شاكر
 سرماية نور قمر از موي تو ظاهر

 اي پرتويي از روي تو خورشيد درخشان
ــود: «بمان اي حبيب كه همواره  ابي عبداالله فرم
ــياهي و  ــپيدي موهايت، س ــمانم به ديدن س چش
تيرگي روزهاي سخت را فراموش مي كرد؛ بمان اي 

شهيد با وفا.
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ــرو بن خالد و خالد بن عمرو  پس از حبيب، عم
ــلام  االله عليهما هر دو از جاي برخاستند و  ازدي س

عرض كردند: آقا!
 جانبازي در كوي حقت آمده عادت

 در خدمت شه معني اخلاص و ارادت 
اين بار سعيد بن حنظلة تميمي با چشمان اشكبار 

اجازة ماندن در كنار ابي عبدااللهa را خواست:
 آن گاه سعيد، پسر حنظله از شاه 

 رخصت طلبيد از شرف بوسة درگاه
ــرادي، وقاصّ بن  ــس الم ــپس محمد بن ان س
ــجه، نافع بن هلال بجلي،  ــلم بن عوس مالك، مس
ــليمان رمّاني،  محمد بن بشر خضرمي،  بحير بن س
ــن كثير ازدي،  ــلم ب ــدب بن حجر خوّلاني،  اس جن
ــويد بن  ــداوي،  عبداالله بن يقطر، س ــة صي ابوتمام
ــمعان،   عمرو،  قر› بن ابي قر› غفاري، عبداالله بن س
عامر بن مالك و ده ها نفر از اصحاب هم نوا گشتند 

و عرض كردند:
ــرت اگر صدبار ما را در راه  ــا، به جان اكب «... آق
حق بسوزانند و زنده شويم، جانمان فداي تار موي 
ــكر و علمدار و  ــرت باد. آقا، تو را به جان سرلش اكب
ــرت عباس دلاور، ما  ــقايت، آن كان و معدن غي س
ــهادت داريم. آقا،  ــت مران كه آرزوي ش را از خدمت
ــما هستيم؛  با همة ذرات وجودمان مطيع فرمان ش
اما... اما ترك خيمة شما را با رخصت از درگاه شما 
ــتاخي ما  نمي پذيريم. نمي رويم. اي ابي عبداالله گس
ــه نمي توانيم گفتار  ــاي ك ــش و بر ما ببخش را ببخ

شما را بپذيريم.»
  

ابي عبدااللهa تأملي فرمودند و آن گاه گفتند:
«... رحمت خدا بر شما باد. فرصت داريد كه به 
ــمين فرشتگان وارد بهشت  همراه من بر بال ابريش

موعود شويد. رحمت خدا بر شما باد. بمانيد.»
  

 مير همه شاهنشه دين حجت باري
 فرمود به عبداالله و رحمان غفاري

 طوبي لكما اهلا زين نصرت و ياري
 پس هر دو نمودند سرشك از مژه جاري

 كردند به درد و غم شه، گريه و زاري 
  

در اين لحظه بود كه صحابة غيرتمند:
 كردند به نو جاري، خونابه ز رخسار
 گفتند كه اي مير عرب خسرو اخيار
 اي روشني چشم و دل احمد مختار

 اين گريه به حال تو بود از دل خونبار
 بينيم همي كز ستم زمرة اشرار
 شاهنشه ما را نبود يار و مددكار

 اي خاك جهان بر سر ما خاك پرستان
ــداويhاز جاي  ــن خالد صي ــرو ب آن گاه عم
برخاست و در مقابل شاه خوبان،  پادشاه تشنه لبان، 

 حسين عطشان كرنش كرد:
 رخصت طلبيد از شه دين، وارث حيدر

 عمرو آن پسر خالد صيداوي بافر

 والا رجزي خواند به كردار غضنفر
 كامروز منم در صف كين ضيغم صفدر

  
ــينه اش، در  ــاد علي عناصري،  گنجينة س زنده ي
ــياري از اين رجزها بود؛ هم به تركي،   برگيرندة بس
 aــي. آن مرد شيداي خاندان طهارت هم به فارس

از خود بي خود شده بود و رجزها را مي خواند...
ــر در گريبان  ــان حال س ــتاد يحيوي، پريش اس
داشت. او خود خبرة كلام بود و اكنون معني گفتار 
 aمرحوم علي عناصري را كه در حرم ابي عبداالله

عرض كرده بود:
ــب عاشورا  ــوم كه ش «... آقا، فداي نوكرانى ش

فرمان شما را اجرا نكردند...»
دريافته بود.

ــق سيدالشهداa گريستند و دست   هر دو عاش
ــتند و گريستند.  در گردن همديگر انداختند. گريس
روح هر دو عاشق ابي عبدااللهa قرين رحمت باد:

 ز اخيار رسيده است، بدين گونه روايت 
 خون گريه كند شيعه ز آغاز حكايت 
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ــي هاي «قهوه خانه» با نام  نمايشگاهي از نقاش
ــى  ــاهكارهاى نقاش ــگاران: مرورى بر ش «خيالى ن
قهوه خانه و نقاشى پشت شيشه» در موزة هنرهاى 
ــت  ــفندماه 1388 تا 15 ارديبهش معاصر از 23 اس
ــگاه در دهة گذشته،  ــد. اين نمايش 1389 برگزار ش
بزرگ ترين نمايشگاه از نظر تعداد و حجم آثار است 
و نيز پس از نمايشگاه هايى كه در سال 1384، موزة 

ــى و فرهنگستان هنر  رضا عباس
صبا  فرهنگى- هنرى  ــز  مرك در 
نمايشگاه  سومين  كردند،  برگزار 
در نوع خود است. آثار به نمايش 
ــگاه، دورة  درآمده در اين نمايش
ــر را دربرمي گيرد  زنديه تا معاص
ــاً در قالب رنگ و روغن  كه عمدت
ــى پشت شيشه  و برخي نيز نقاش

(ويتراى) هستند. 
ــاخصِ  ش هنرمندانِ  ــى  برخ
حاضر در آن حسين قوللرآغاسى، 
محمد مدبر، فتح االله قوللرآغاسى، 
ــاس  ــماعيل زاده، عب ــن اس حس
ــى،  همدان ــين  حس ــر،  بلوكى ف
ــدى، على اكبر لرنى،  محمد حمي
ــد فراهانى  ــد خليلى و محم احم
ــن هنرمندان فقط  ــتند. از اي هس
ــر  علي اكب و  ــي  فراهان ــد  محم
ــتند كه  ــي در قيد حيات هس لرن
ــتند.  ــن افتتاح حضور داش در آيي
ــت  ــتين بار اس از آنجا كه نخس

ــت كم مهم ترينِ آثار  ــه كمابيش همة آثار يا دس ك
ــده، اين امكان  ــبك، يكجا به نمايش درآم اين س
ــده تا اين سبك را در  براى هر بيننده اى فراهم ش
جامعيتِ خود بشناسد؛ يعني داورى و سنجش براى 

هنرشناسان و هنرپژوهان امكان پذير شده است. 
ــالويي،  ــگاه، محمود ش ــن افتتاح نمايش در آيي
ــاد و مدير  ــمي وزارت ارش مديركل دفتر امور تجس
ــي  موزة هنرهاي معاصر تهران، گفت: «هنر نقاش
قهوه خانه و نقاشي پشت شيشه، هنري است اصيل 
ــته گرد فراموشي روي آن  و ايراني كه آهسته آهس
تلمبار شده است و خوشحاليم فرصتي پيش آمد كه 

در آخرين روزهاي سال 88 موزه، ميزبان نمايشگاه 
بسيار قوي اى از آثار نقاشي قهوه خانه و نقاشي پشت 
ــد.» وي در پايان گفت: «ما با تأسيس  ــه باش شيش
ــى] قهوه خانه اي به هيچ  آموزشگاه هاي آزاد [نقاش
ــرود. اين هنر،  ــم، اين هنر از ياد ب وجه نمي گذاري
هنري است كه ريشه در اعتقادات و باورهاي ايران 
اسلامي ما دارد.» در ادامه هادي سيف، نويسنده و 

پژوهشگر هنر قهوه خانه و نيز عضو شوراي هنرى 
ــگاه خيالي نگاران، گفت: «پس از بيش از دو  نمايش
ــي قهوه خانه اي» و  ــه كه از تأليف كتاب «نقاش ده
ــن مكتب خيالي  نگارگري  نقد و ارزيابي صادق تري
ــه روزي آثار اين هنر و  ــد ك مي گذرد، باورم نمي ش
مكتب گرانبها در موزة هنرهاي معاصر چشم دل ها 
ــن كند و ما به تماشاي آثاري ماندگار و چه  را روش
ــناخته از خيل نقاشان بي ادعاي  بسيار ناديده و ناش
ــيف افزود: «افسوس كه طي  ــينيم.» س خلق بنش
ــته، آينة دل نقاشان خيالي ساز يكي  دهه هاي گذش
ــت و آنها چشم از جهان فرو  پس از ديگري شكس

ــتند. اي  ــتند و اين مكتب را بي يار و ياور گذاش بس
كاش آنها بودند و امروز شاهد چنين رويداد عظيمي 
بودند و دلتنگ از همة بي اعتنايي ها كه بر هنرشان 

رفت، به عالم ابدي كوچ نمي كردند.»
ــخنان محمد شالويى مبنى بر تأسيس  دربارة س
ــد  عبدالمجي ــه اى،  قهوه خان ــى  نقاش ــگاه  آموزش
حسينى راد، عضو هيئت علمى دانشگاه و از اعضاى 
ــگاه در گفت وگويى با  ــن نمايش ــوراى هنرى اي ش
ــد روزگار  ــه: «به نظر مي رس ــزارى مهر گفت خبرگ
ــت. بيشتر  ــده اس ــپري ش ــي قهوه خانه اي س نقاش
استادان اصلي آن از دنيا رفته اند يا تعداد محدودي 

از آنها باقي مانده اند.» 
ــن دربارة تمايل جوانان به يادگيري  وي همچني
ــي قهوه خانه اي عنوان كرد: «به نظر نمي رسد  نقاش
ــتاق باشند، اين مسير را  ــل جوان خيلي مش كه نس
ــايد آموزش، يكي از راه هاي ترويج  ادامه دهند. ش
ــدن  ــم، پيش از دايرش ــا فكر مي كن ــد؛ ام آن باش
ــگاه هاي تخصصي بايد به بررسي اين هنر  آموزش
ــي  ــم.... بايد موضوع ها و نحوة ارتباط نقاش بپردازي
قهوه خانه اي با جامعة ايراني شناخته شود تا بتوانيم 
ــناخت جوانان را به هنرهاي ملي خودمان بيشتر  ش
ــناختي از ابعاد اين  ــي كه ش ــم؛ وگرنه تا زمان كني
ــيم، انگيزة لازم هم از سوي  ــته باش ــي نداش نقاش

جوانان انجام نمي شود.» 
ــى و فرهنگىِ  ــن به تغييرات اجتماع او همچني
رخ داده در جامعة شهرى اشاره كرد و گفت: «امروز 
قهوه خانه ها و ميادين شهرها، نقش سابق را ندارند 
و به همين دليل بستري كه بتواند چنين موضوعي 
ــته وجود ندارد؛ براي  ــد، ديگر مانند گذش را بپروران
همين معتقد هستم، با توجه به اين شرايط، آموزش، 
خيلي نمي تواند جلوي نابودي يكي از هنرهاي ملي 
ما ما را بگيرد.» به اين ترتيب و با وجود اينكه هم 
مدير موزة هنرهاى معاصر يعني محمود شالويي و 
ــگاه يعني امير عبدالحسينى بر  هم دبير اين نمايش
تأسيس سريع آموزشگاه يا مدرسة نقاشى قهوه خانه 
و تجديد دوبارة آن تأكيد مي كنند، برخى اهل فن، 
ــه محتاطانه برخورد  ــينى راد با اين قضي مانند حس

مى كنند.
ــى قهوه خانه جرياني در هنر معاصر ايران  نقاش
ــا مردمى قرار  ــر عاميانه ي ــرة هن ــت كه در زم اس
ــى  مى گيرد. اين جريان برخلافِ جريان هاى نقاش
نوين يا دانشگاهى شكل گرفت كه از دورة صفويه 
ــادى مردم و  ــتى و اقتص ــود وضعيت معيش با بهب
ــرِ دربارى  ــكل گيرى جريانى موازى جريان هن ش
ــود و در اواخر  ــاز مى ش ــردم آغ ــانِ عامة م در مي
ــروطيت با  ــان با جنبش مش ــار و هم زم دورة قاج
پيدايش آزادى هاى ابتدايى جامعه و به وجودآمدنِ 
قهوه خانه به عنوانِ «پاتوق» و نهادى به رسانه اى 
ــى و ملى تبديل  ــان باورها و عقايد مذهب ــراى بي ب
ــرىِ روايى  ــىِ هن ــود؛ به عبارت ديگر، نقاش مي ش
ــود و از اين جنبه در  ــوب مي ش ــا روايت گر محس ي
ــنت و مدرنيسمِ وارداتى در كشاكش  عصرى كه س

مرورى بر شاهكارهاى نقاشى قهوه خانه و نقاشى پشت شيشه

محمد محمدي
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هستند، به شكل خودجوش و حتى در تقابل رسمى 
و حكومتى شكل يافته و درون مايه هاى آن، برگرفته 
ــاهنامه، قصه هاى قرآن و خمسة  از رخداد كربلا، ش

نظامى است. 
ــى» دربارة اين  ــوش» يا «مردم ــت «خودج صف
ــت. برخى از  ــزاوار آن اس آثار بى هيچ گونه مبالغه، س
ــتى و  ــتمزد و صرفاً از روى دوس اين آثار بدون دس
ــى هاى حسين قوللرآغاسى  رفاقت (براى نمونه نقاش
ــده  ــكندرى، قهوه خانه دار) كار ش ــر اس ــراى صف ب
ــرحى  ــان «موضوع ها را مطابق با ش ــت يا نقاش اس
ــداح و روضه خوان  ــانِ نقال، تعزيه خوان، م كه از زب
ــردم كوچه  ــه در ذهن م ــه ك ــنيد و همان گون مى ش
ــيد.»  ــه تصوير مى كش ــت، ب ــازار وجود مى داش و ب

(پاكباز، 1380: 201)

ــان براى آنكه خود را از نقاشانى كه به  اين نقاش
ــد، متمايز كنند،  ــى واقعيتِ عينى مى پرداختن بازنماي
ــد و عنوانِ  ــازى» مى ناميدن ــود را «خيالى س كار خ
«نقاشى قهوه خانه» به سبب آنكه بيشتر آثار آنها در 
قهوه خانه ها به نمايش درآمده، به آنها داده شده است؛ 
ــبك در قالب هاى ديگرى مانند  به هر روى، اين س
ــده است.  ــى نيز متجلى ش پردة نقالى و پردة درويش
اگرچه پرده هايى كه اين نقاشان در قهوه خانه ها هم 
ــى و پرده خوانى بوده،  ــر كرده اند نيز براى نقال تصوي
ــان و نقالانِ  ــى براى درويش ــى يا نقال پردة درويش
ــخصى نداشتند و  دوره گردى بود كه جا و مكان مش

لازمة آن امكان لوله كردن و حمل آسان بود. 
ــب پرده،  ــه به محل نص ــفارش دهنده با توج س
ــفارش مى داد؛ مثلاً «روز عاشورا»  موضوع آن را س

براى تكيه ها و حسينيه ها و «جوانمرد قصاب» براى 
ــيم بندى انسان ها و اشيا به خير و شر و  قصابى. تقس
در نظر گرفتن اين نگره بر كل كار نقاش قهوه خانه 
ــبب مى شود كه در طراحى  چيرگى دارد. اين امر س
ــپكتيو مقامى، يعنى  ــان ها از پرس براى نمايش انس
نمايش بزرگ تر انسان هاي مهم تر يا اصلى استفاده 
شود. اين دوگانه گرايى در تركيب بندى و رنگ آميزى 
هم رعايت مى شود؛ يعنى اشقيا با چهره هاى زشت، 

كريه و وقيح ترسيم مى شدند.

منبع:
ــا امروز، تهران،  ــى ايران: از ديرباز ت ــاز، رويين، 1380، نقاش پاكب

نشر نارستان

عكس ها: حسين اينانلو
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پايان، غلامحسين به زندگى بازمى گردد.»
پرويز شيخ طادى در مورد نام اين فيلم گفته است 
كه «سينه سرخ» در معنا و كلام به معناى سينة داغ 
 aــت كه بيان كنندة اين است كه حضرت مسيح اس
و امام حسينa، هر دو از طرف انسان هاي مختلف 

داغ ديده اند.
ــز رحمان توانا، كارمند  در فيلم «كتاب قانون» ني
ــانى كه در خانواده اى سنتى به  ــگاه علوم انس پژوهش
ــت ادارى اي به همراه  ــيده، در مأموري ــالى رس ميانس
ــود و در اين سفر با دختر  هيئتى به لبنان عازم مى ش
ــنا مى شود و به او  ــيحى به نام ژوليت آش مترجم مس
ــود  ــفر بعدى به لبنان متوجه مى ش دل مى بازد. در س
ــه آمنه تغيير  ــده و نامش را ب ــلمان ش كه ژوليت مس
ــتگارى مى كند و آنها  ــت؛ بنابراين از او خواس داده اس
براى ازدواج به ايران مى آيند. تازه عروس از ديد مادر 
ــت و  ــوادة رحمان مورد تأييد نيس ــر زنان خان و ديگ
ــدت مى گيرد كه آمنه در مقابل  اختلاف آنها زمانى ش
ــان مانند غيبت و قهر، شروع مي كند  عادات ناپسندش
به امر به معروف و نهى از منكر و چنان خشم و كينة 
ــرانجام تصميم مى گيرند،  ــا را برمى انگيزد كه س آنه
ــنيدن  ــرى براى رحمان پيدا كنند. آمنه با ش زن ديگ
ــة علاقه اى كه به رحمان دارد،  اين خبر با وجود هم
تصميم مي گيرد، خانه و كشور را ترك كند. سرانجام 
رحمان در جست وجوى آمنه بار ديگر به لبنان مى رود 
ــة  ــه بچه هاى مدرس ــوادآموزى ب ــال س و او را در ح
ــي در جنوب نيمه ويران لبنان پيدا مى كند. در  محروم

پايان آمنه و رحمان با هم آشتى مى كنند.
ــلمانى ظاهرى،  ــون» با نقد مس ــم «كتاب قان فيل
ــا  ــود دارد ب ــه وج ــلمانى اي را ك ــاى مس تناقض ه
مسلمانى اي كه بايد باشد، نشان مى دهد و دين سنتى 
ــن را نقد مى كند و به  ــت دربارة دي و باورهاى نادرس
ــئله مى پردازد كه  ــاند. فيلم به اين مس چالش مى كش
ــلاف نص صريح آيات و روايات،  چگونه عده اى برخ
ــى را براى خود  دروغ گويى، غيبت، تهمت و كم فروش
ــيارى اعمالى  را كه در دين اسلام  بد نمى دانند يا بس

تقبيح شده، انجام مى دهند.
ــب تنهايى» به كارگردانى صدرعاملى،  در «هر ش
ــد رحمان پور براى  ــرش حمي عطيه فرمايش و همس
ــد. عطيه به  ــهد مى رون ــى به مش ــفر كوتاه زيارت س
ــت و دكترها گفته اند،  بيمارى درمان ناپذيري مبتلاس
ــال او به  ــده نمى ماند؛ با اين ح ــتر زن ــار ماه بيش چه
ــدرش نيز در 59  ــل جراحى تن نمي دهد؛ چون پ عم
ــته و عطيه نگران  ــالگى به همين بيمارى در گذش س
ــان باقى ماندة كوتاه  ــى در هم ــت كه عمل جراح اس
ــد و عطيه با هم به حرم  ــرش او را فلج كند. حمي عم
ــاعت بعد، پس  ــد و قرار مى گذارند كه يك س مى رون
ــوض صحن حرم  ــر را در كنار ح ــارت همديگ از زي
ــه، او پيرزنى را كه  ــد. در خلال حرم گردىِ عطي ببينن
ــده به محل گم شدگان مى برد؛ سپس با حميد  گم ش
به رستورانى مى روند، با هم بحث مى كنند و آخر شب 
ــت مى زنند و حرف هايشان  در خيابان هاى خلوت گش
ــدا مى كند. روز بعد باز به  ــش از خواب نيز ادامه پي پي
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ــش درآمده، به صورت  ــت، در تعدادى از فيلم هاى به نماي ــالى كه گذش ــينماى ايران در س گروه هنر:  س
ــت. در اين گزارش برآنيم تا نگاهى اجمالى به اين  ــتقيم به مقولة مذهب، دين و چالش هاى مذهبى پرداخ مس

فيلم  ها داشته باشيم.

فيلم هايى نظير «استشهادى براى خدا» به كارگردانى 
ــينه سرخ» به كارگردانى پرويز شيخ  عليرضا امينى، «س
ــى مازيار ميرى و  ــاب قانون» به كارگردان طادى، «كت
ــب تنهايى» به كارگردانى رسول صدرعاملى در  «هر ش

سال 1388 در سينماهاى ايران به نمايش درآمدند.
ــى عليرضا  ــدا» به كارگردان ــهادى براى خ «استش
امينى، داستان مرد ميانسالي به نام فتحى است كه پس 
ــتاى خود بازمى گردد تا از مردم  ــت سال به روس از بيس
ــهادى را  ــتا حلاليت بطلبد و از آنها بخواهد، استش روس
روى كفنش امضا كنند؛ اما مردم حلاليت دادن را منوط 
ــى مي دانند كه فتحى،  ــر فتح به رضايت نرگس، همس
بيست سال پيش او را ترك كرده و اكنون در منطقه اى 
ــد، كارمند  ــد. در اين راه، احم ــت زندگى مى كن دوردس
ــتا، او را  ــيخ محمد، روحانى روس ــتا و ش مخابرات روس
همراهى مى كنند؛ اما وقتى فتحى پس از مشقت بسيار 
و جنگ مرگ و زندگى در برف به خانة نرگس مى رسد، 
ــرش را در خود نمى بيند و پشت  توان رويارويى با همس
ــد تا يخ مى زند. روز بعد، نرگس هم كفن او را  در مى مان

به عنوان آخرين شاهد مؤمن بودنش امضا مى كند.
ــرخ» به كارگردانى پرويز شيخ  ــينه س ــتان «س داس
ــا و در فضايي  ــتايى زيب ــت:  «در روس طادى چنين اس
ــلمانان ايرانى در كنار يكديگر  رؤيايى، مسيحيان و مس
ــد. على يار، كودك  ــتى زندگى مى كنن با آرامش و دوس
ــتباه در بازى خطرناك كودكانه اي  ــلمان در اثر اش مس
ــين را از بالاى كوه به ته  ــتش، غلامحس بهترين دوس
ــد. با قطعيت نمى توان فهميد  درة عميقي پرتاب مى كن
ــين بر اثر اين حادثه مرده يا فقط بيهوش  كه غلامحس
ــده و به كما رفته است. على يار اين حادثه را از همة  ش
ــدت ناراحت است و  اهالى مخفى نگه مى دارد؛ اما به ش
ــت مرده اش را به  ــال راهى مى گردد كه بتواند دوس دنب

ــينِ  ــت وجوى غلامحس دنيا بازگرداند؛ در حالى كه پدر و مادر على يار در كنار بقية اهالى، همة منطقه را در جس
ــت مسيحى اش توانايى زنده كردن مردگان را دارد، به  ــده زير پا مى گذارند، على يار كه تصور مى كند، دوس گم ش
سراغ او مى رود تا از او كمك بخواهد؛ زيرا با توجه به حكايت هايى كه شنيده، خيال مى كند، دوست مسيحى اش 
صاحب دم مسيحايى است. رفته رفته كار به كشيش مسيحى روستا و روحانى مسلمان و متولى امامزاده كشيده 
مى شود و در نهايت بچه ها مجبور مى شوند، صليب زيبايي را با نقش حضرت مسيحa بر آن از كليسا بربايند 
و آن را بر سر جنازة دوستشان ببرند تا به اين ترتيب غلامحسين زنده شود؛ اما همة اين تمهيدها بى اثر است و 
غلامحسين زنده نمى شود؛ در نهايت على يار تصميم مى گيرد تا پايان عمر در كنار جنازة دوستش بماند و هرگز 
او را ترك نكند. در اين ميان مادر غلامحسين كه دستش از همه جا كوتاه است، تلاش مى كند، مستقيم با خالق 
خود رابطه برقرار كند و از طريق مقدساتى كه مى شناسد، براى پسر گم شده اش دعا كند. او باورهاى خود را به 
كار مى گيرد و با همة وجود از خدا مى خواهد كه همة بچه هايى را كه درگير اين ماجرا شده اند، نجات دهد. در 
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حرم مى روند و قرارشان را در كنار حوض مى گذارند. 
ــده اى برخورد مى كند، او را  ــه با دختربچة گم ش عطي
ــدگان مى برد؛ ولى با مشاهدة گريه ها  به محل گم ش
ــرارى دخترك او را بغل مى كند كه خودش به  و بى ق
ــلال همراهى اين دو،  ــال والدينش بگردد. در خ دنب
 دخترك در لحظه اي غفلت، كفش هايش را از دست 
ــارج حرم مى برد و  ــد و عطيه او را به بازار خ مى ده
ــرد. عطيه و دخترك، مدتى را با  برايش كفش مى خ
هم مى گذرانند، سرانجام هنگامى كه در كنار حوض 
صحن حرم نشسته اند و چرت مى زنند، مادر دخترك 
ــد و او را با خود مى برد. حميد كه مى آيد،  سر مى رس
ــى كرده؛ اما  ــت مى كند كه باز بدقول ــه را ملام عطي
ــت و مى خواهد به  ــه مى گويد، حالش خوب اس عطي
ــار برمى گردند؛ در  ــد آنها با قط ــارت برود. روز بع زي
حالى كه عكس يادگارى با دختربچه در دست عطيه 

است.
صدرعاملي دربارة اين فيلم مي گويد: «داراى زبان 
ــت كه به جرئت مى توانم بگويم،  و لحن جديدى اس
ــته است و براى  ــينماى ما وجود نداش تاكنون در س
ــكل  اولين در فيلم هاى دينى يا معناگرا به زائر به ش
ــم كاملاً با بافت  ــت. اين فيل ــده اس ويژه اى توجه ش

مذهب و باورهاى دينى مردم ساخته شده است.»
صدرعاملى معتقد است در «هر شب تنهايى» به 
ــده  احوالات زائر در درون ذهن و روان او پرداخته ش

است.
ــنوارة  فيلم «مذهب  ــب تنهايى» در جش «هرش
ــروز» ايتاليا، جايزة ويژة هيئت داوران و نيز جايزة   ام
ــگاه علوم ارتباطات اجتماعى  ويژة  دانشجويان دانش
شهر «رم» ايتاليا را دريافت كرد و برندة جايزة «پرده 
ــابقة آسيا در  نقره اى» بهترين كارگردان بخش مس

بيست ودومين جشنوارة بين المللى سنگاپور نيز شد.
ــاى «عصر روز  ــال 88، فيلم ه ــن در س همچني
ــان»، «طلا و  ــليمان»، «معبد ج ــم»، «ملك س ده
ــپاس» ساخته شدند كه محوريت آنها  مس» و «ناس
ــپاس) يا  ــليمان، ناس حوادث تاريخى دينى (ملك س

مرتبط با مضامين مذهبى بود.
ــنوارة بين المللى فيلم  ــتمين جش در بيست وهش
فجر، «عصر روز دهم» به كارگردانى مجتبى راعى 
ــيمرغ بلورين  ــى منوچهر محمدى، س و تهيه كنندگ

ويژة تماشاگران بخش بين الملل را دريافت كرد.
ــر به فيلم  ــنوارة فيلم فج ــزة راه انبياي جش جاي
ــعديان براي  ــاختة همايون اس ــس» س ــلا و م «ط
ــى و تجلى آن  ــاى عميق دين ــاختن باوره آشكارس
ــد و جايزة مصطفى عقاد با عنوان  در جامعه داده ش
«بيرق طلايى» نيز به فيلم «ملك سليمان» ساختة 

شهريار بحرانى تعلق گرفت.
ــال هاى گذشته،  ــال 1388 نيز همچون س در س
جشنواره هايى چون پنجمين جشنوارة فيلم رضوى، 
ــى رويش و  ــاه دين ــم كوت ــنوارة فيل ــن جش پنجمي
ــد كه  ــر برگزار ش ــم كوث ــنوارة فيل ــن جش چهارمي
محوريت آن، موضوعات و مضامين دينى و مذهبى 

بود. 

به بهانة انتشار مجموعة «پيش خوانى در تعزيه»

هانيه خاكپورگفت وگو با اردشير صالح پور

 شما در زمينة تعزيه چه فعاليت هايى 
داشته ايد؟

ــى، تعلق  من در كنار كارهاى علمى و پژوهش
ــنن، آداب و هنرهاى  خاطر فراوانى به آيين ها، س
ايرانى داشته و اين علاقه را در همة سطوح، ابراز 
كرده ام. در واقع به دليل پژوهش هاي دانشگاهى 
و مسئوليت هايم، ساليان زيادى است كه با تعزيه 
ــرده و در حد وظيفة  ــه بوده، پژوهش ك در رابط
ــيار كوشيده ام. كتابي  خود براي تثبيت تعزيه بس
ــخصاً در اين مورد به نام «بنفشه هاى  را هم مش
ــوگوار» كار كرده ام كه به تطبيق پنج صورت  س
ــخة تعزية امام حسينa -كه مبناى  از پنج نس
ــت- پرداخته و «نشر حوا» ناشر  تعزية  ايرانى اس

آن بوده است.

 در پژوهش هاى خـود دربارة تعزيه 
به چه نتايجى رسيده ايد؟

ــام تعزيه دارد  ــذى به ن ــا منبع و مأخ ــر م هن
ــيار مهمى دارد و  ــيقى در آن، نقش بس كه موس
ــتادان موسيقى جمع  زمانى همة هنرمندان و اس
ــدند و بر كيفيت اين كار نظارت مي كردند.  مى ش
ــد و رو به افول رفت؛  در دوره اى تعزيه قدغن ش
ــيقى، راديو، گرامافون و خواننده ها  ــپس موس س
روى كار آمدند. هنرمندانى مثل على نقى وزيرى 
ــه بر تعزيه  ــى خان وزيرى ك ــا نى داوود و موس ي
ــاى آن را بيرون  ــتند، آواها و نواه ــراف داش اش
كشيدند و روى آن اشعار جديد گذاشتند؛ بنابراين 
تعزيه پشتوانه اى براى موسيقى ايران شد؛ ضمن 
اينكه موسيقى مذهبى با موسيقى سنتى در موارد 
ــتگاه  ــتراك دارد؛ مثلاً اذان، در دس متعددى اش
ــة  ــة بيات زند يا بيات ترك و گوش ــور، گوش ش
ــود.  ــرآن در ماهور خوانده مى ش روح الارواح و ق
ــت.  ــتگاه ماهور اس صوت قرّا هم از متعلقات دس
همة نوحه هاى عزادارى ايران و هرچه منبرى ها، 
ــان، مقتل خوانان و  ــان، ذاكران، روضه خوان مداح

مناقب خوانان اجرا مى كنند، مبتنى بر دستگاه هاى 
ــت و به همين دليل شيرين،  موسيقى ايرانى اس
ــين و گوش نوازند و ما نمى توانيم موسيقى  دلنش
ــطوح،  ايرانى را از فرهنگ مذهبى مان در همة س

جدا كنيم.

 پيش خوانـى در تعزيـه چه نقشـى 
دارد؟

ــذاب و جالبى  ــى بخش كوچك، ج پيش خوان
ــك اجرا  ــه به طور منف ــه در آغاز تعزي ــت ك اس
مى شود و به نوعى پرولوگ و مقدمة آوازى است. 
ــان آن بين 5 تا 10  ــة كوتاه كه زم ــن قطع در اي
ــت، خوانندگان، نوازندگان و هنرمندان  دقيقه اس
ــك ترانه و تصنيف  ــه روى صحنه مى آيند و ي ب
ــد كه تعزيه خوان ها به آن پيش خوانى و  مى خوانن
ــه مى گويند؛ اما اين نوحه با آن نوحه كه  گاه نوح

زنجير و سينه مى زنند، فرق مى كند.
ــت كه پيش خوانى نداشته  هيچ تعزيه اى نيس
ــس، مقدمه،  ــن پيش خوانى، حكم آنون ــد. اي باش
ــل و پيش درآمدي را دارد كه مخاطب را به  مدخ
مجلس وارد مى كند؛ البته پيش خوانى با پيش واقعه 
ــى مثل شهادت امام  فرق مى كند. واقعه، مجلس
ــت؛ ولى تعدادى مجالس كوچك،  حسينa اس
ــروع مجلسِ اصلى اجرا مى شود؛ مانند  قبل از ش
ــه آنها  ــس هندى كه ب ــاب يا قي ــرد قص جوانم
پيش واقعه  مى گويند؛ اما پيش خوانى، مقياسى در 

حد و اندازة  يك ترانه و تصنيف دارد.

 پـس تفاوت پيش خوانـى با ترانه و 
تصنيف در مضمون آن است؟

ــان مى دهم كه مثلاً  ــن در اين پژوهش نش م
ــحر» از تعزيه گرفته شده و نمونة  ترانة «مرغ س
آن را هم آورده ام. ابوالحسن خان صبا هم اعتقاد 
ــيقى ما را تعزيه نگه داشته و انصافاً  دارد كه موس

هم درست مى گويند.

ــه اي به نام  ــگاه در مجموع ــتاد دانش ــنتى و اس ــگر نمايش هاى آيينى-س ــير صالح پور، پژوهش اردش
ــه و آن را به مثابة پيش درآمد در  ــه جمع آورى پيش خوانى ها در تعزيه پرداخت ــي در تعزيه» ب «پيش خوان
ــيقى مى داند كه البته تاحدودى به فراموشى سپرده شده است. با وى دربارة اين مجموعه گفت وگو  موس

كرديم.
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زمستان سال گذشته، حسين پارسايى، رئيس مركز هنرهاى نمايشى، تجميع جشنواره هاى تئاترى دينى 
ــتين جشنوارة تئاتر دينى «حقيقت»  ــمت دبير نخس ــور خبر داد و به دنبال آن على مؤذنى را به س را در كش
ــنامه نويس و فيلمنامه نويس است. مؤذني همچنين رمان  ــتان نويس، نمايش منصوب كرد.على مؤذنى، داس
«عروج» را با موضوع زندگانى پيامبر اكرمs در دست تأليف دارد. با او دربارة ضرورت، اهداف و برنامه هاى 

اين جشنواره گفت وگو كرديم:

 ضرورت راه اندازى چنين جشنواره اى 
در حالـى  كـه جشـنواره هاى تئاتـر رضـوى و 
آيين هاى عاشـورايى چندين سـال اسـت كه 

برگزار مى شود، چيست؟
ــالى است كه جشنواره هايى نظير  اگرچه چند س
ــود و  ــور برگزار مى ش ــورايى در كش رضوى و عاش

ــدان را نيز با خود  ــوب مخاطبان و هنرمن اقبال خ
داشته است، دين، عرصة بسيار گسترده اي است و 
با ظرفيت بالاي خود مي تواند، مقولات متعددي را 
ــنواره هاى رضوى و عاشورايى كه  شامل شود. جش
ــنواره  هاى تئاترى مذهبى كشور را به  ظرفيت جش
ــه طور انحصارى  ــاص داده بود، فقط ب خود اختص

ــامل  ــه دو مقوله مى پرداخت؛ در حالى كه دين ش ب
ــلامى است و عوامل مؤثر در  تفكر و جهان بينى اس
تاريخ اسلام اعم از هنرمند، سياستمدار، دانشمند و 

مجموعة اينها را در بر مى گيرد.

جشـنوارة  برگـزارى  عمـدة  دليـل   
آيين هاى عاشـورايى و رضوى اين بود كه امام 
حسـينa و امام رضـاa در فرهنگ دينى-
ايرانى نقش پررنگى داشـته اند و بار دراماتيك 
داسـتان زندگى اين دو امامa، گويا بيشتر از 
بقيه اسـت. شـايد در جشـنواره اى كه طراحى 
شـده، اين نيازِ مردم به درسـتى پاسـخ نداده 

شود.
ــرِ «حقيقت» اين  ــنوارة دينى تئات ــرد جش رويك

هانيه خاكپور

ــف، محصول  ــه ترانه و تصني ــن معتقدم ك م
ــگ ايرانى و  ــت و البته در فرهن ــار اس دورة قاج
ــه دارد؛ اما در دورة  ــنت موسيقايى ايرانى ريش س
قاجار، ترانه هايى مثل «از خون جوانان وطن ناله 
ــحر» را على اكبرخان شيدا و  دميده» يا «مرغ س
ــه از دل تعزيه  ــارف قزوينى خوانده اند كه هم ع
بيرون آمده است؛ با اين تفاوت كه در دورة عارف 
چون احساسات مشروطه خواهى و انقلابى وجود 
داشته، ترانه ها بعُد ملى و ميهنى به خود مى گيرد 

و ترانه هاى شيدا در بعد عاشقانه  باقى مي ماند. 

 يعنـى هم ترانه هاى عاشـقانه و هم 
حماسى در تعزيه ريشه دارند؟

ــده  ــف و ترانه از تعزيه گرفته ش ــلاً تصني اص
ــت. من دست كم 8 يا 9 نمونه پيدا كرده و در  اس
اين مجموعه به همراه تصنيفشان آورده  و ضبط 
ــدم نظر، چهره   ــلاً ترانة «گر بتو افت ــرده ام؛ مث ك
ــم ترا...» كه  ــرح دهم غ ــه  چهره، رو  به  رو/ ش ب
ــجريان خوانده يا «يه حمومى سيت بسازم...»  ش

كه شمس خوانده، بر اساس تعزيه است.
تعزيه، مقولة موسيقايى، نمايشى، ادبى، آيينى 
ــى و مذهبى ايران  ــنتى و فرآيند فرهنگ مل و س
ــت؛ زيرا با آواز و  ــت. تعزيه، اپراى ايرانى اس اس
ساز و موسيقى همراه است و همة مجالس تعزيه 
ــان هم زياد و متنوع است، بر اساس  كه شمارش
ــه ها و دستگاه هاى ايرانى  رديف ها، نغمه ها، گوش

اجرا مى شوند.
ــرت ابوالفضل ــوا» يا حض ــلاً حر، «ن اگر مث
ــور»  ــينa، «ش ــارگاه» يا امام حس a، «چه
مى خوانند؛ هركدام از اينها، حساب شده و دقيق و 
ــر جاى خودش است و زيبايى تعزيه  منضبط و س
هم در اين است كه پاسدار ارزش هاى موسيقايى 

ــى از هنر و فرهنگ  ــت و اصلاً بخش ما هم هس
ــت؛ مانند ادبيات، معمارى و  ايرانى، موسيقى اس
ــرى. به نظر مى آيد، تعزيه برآيندى از همة  نگارگ

اين هنرهاست.

 مجموعـة «پيش خوانـى در تعزيه» 
چه ويژگى هايى دارد؟

ــهرهاى  ــن براى تدوين اين مجموعه به ش م
ــته را پيدا  ــفر كردم. استادان اين رش مختلف س
ــتوديو بردم و  كردم. تعداد زيادى از اينها را به اس
آوازهاى آنها ضبط شد. تصنيف هاى آنها درآورده 
شد و به لحاظ ادبى، تحقيقاتى انجام دادم كه آنها 
ــردة پيش خوانى ها  را در كتابى به همراه لوح فش

در 140 صفحه به چاپ خواهيم رساند.
ــتاد پيش خوانى دارد  اين مجموعه، حدود هش
ــد؛ زمينة تهران،  ــان فرق مى كن كه زمينه هايش
ــان و قزوين از جملة اينها هستند  اصفهان، كاش

ــنيدارى است؛ زيرا  ــيار قشنگ و زيبا و ش كه بس
ــيارى از اين نوحه ها از دست رفته و فراموش  بس

شده بود.

 آيـا هنـوز هـم در اجـراى مجالس 
تعزيه ، پيش  خوانى اجرا مى شود؟

ــر پيش  خوانى اجرا  ــيارى مناطق، ديگ در بس
ــود. در بعضى نقاط، تحريف، بعضى نقاط،  نمى ش
ــود.  ــتباه اجرا مي ش ــگ و بعضي ديگر، اش كم رن
ــيقى  ــتادان موس ــبختانه در جاهايى كه اس خوش
حضور دارند، مجالس تعزيه به همراه پيش خوانى 

اجرا مى شود.
به هر حال، پيش خوانى جزو ساختار دراماتيك 
ــت و قطعاً براى ورود به مجلس تعزيه  تعزيه اس
ــيقى  ــود؛ همچنان كه وقتى موس بايد خوانده ش
ــد آن را اجرا  ــدا بايد پيش درآم ــود، ابت اجرا مى ش

كرد. 
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ــه همة موضوعات ديني  ــت كه چنين فرصتى ب اس
داده شود و دست كسانى كه علاقه مند هستند، در 
ــد؛ بنابراين  زمينه هاى مختلف فعاليت كنند، باز باش
ــه كليت فرهنگ  ــنواره ب ــر ديديم، در اين جش بهت
ــا دو موضوع  ــم تا اينكه به يك ي ــى توجه كني دين

خاص بپردازيم و از بقية موضوعات غافل شويم.
ــر مى آيد، به اين  ــورا به نظر پررنگ ت  اگر عاش
ــن موضوع  ــگ ما به اي ــه در فرهن ــت ك دليل اس
ــنواره هايى كه با  ــده است. در جش ــتر توجه ش بيش
ــك موضوع واحد و  ــد، ي محوريت آن برگزار مى ش
ــت كه به آن نگاه هاى متفاوت  تاريخى وجود داش
ــار دراماتيك نيز به  ــد. به لحاظ ب و متنوعى مي ش
نظر من داستان زندگى هر امامى ويژگى هايى دارد 
ــا نيز پرداخت و  ــه بتوان به طرق مختلف به آنه ك
 aو امام رضا aــين اين فقط مختص امام حس

نيست.
ــنواره هاى رضوى و عاشورايى چندين دوره  جش
ــى كرد كه آيا هنرمندان  ــده و بايد بررس برگزار ش
ــى متفاوتى  ــته اند در هر دوره رويكرد نمايش توانس
ــته باشند يا خير. به نظر من در  به اين مقولات داش
ــنواره ها برگزار  ــتر نمايش هايى كه در اين جش بيش
 شد، بعد اعجازى اين امامان نمايش داده مى شد؛ اما 
ــان آن گونه كه بايد و شايد لحاظ نمى شد  تفكر ايش
ــيار كم رنگ بود؛ در حالى  كه آنچه هركدام از  و بس
ائمهa را براى ما ارزشمند مى كند، تفكر آنهاست؛ 
ــته  نه اينكه بخواهيم به آنها نگاه معجزه گرانه داش
ــيم، آنها را در همين حد خلاصه كنيم و افكار  باش

خودمان را در همين سطح پيش ببريم. 
ــت كه سطح تفكر را  رويكرد تئاتر دينى اين اس
در جامعه ارتقا دهد و اين امر را به صور مختلف به 
مخاطب عرضه كند. در اينجاست كه هنرمند، دين 
ــعار درمى آورد، آن را به هنر تبديل و  را از سطح ش
ــود مخاطب نهادينه  ــتقيم در وج با تبليغى غير مس

مى كند.

جشـنوارة  بـراى  چشـم اندازى  چـه   
حقيقت در نظر گرفته شده است؟

ــنامه  ــاد انگيزه و فرصت براى توليد نمايش ايج
ــاى فاخر دينى،  ــن دينى، توليد نمايش ه با مضامي
تقويت بنيان هاى تئاتر دينى و استمراربخشيدن به 
ــور، تأثيرگذارى بر مخاطب  آن در پيكرة تئاتر كش
ــيوه هاى خلاقانه و نو در ارتقاى  و بهره گيرى از ش
ــى و بين المللىِ  ــى و تبادل تجارب مل ــش دين نماي
ــى از جمله  ــورد نمايش هاى دين ــدان در م هنرمن

اهداف برگزارى جشنواره تئاتر حقيقت است.

صـورت  بـه  جشـنواره  ايـن  پـس   
بين المللى برگزار مى شود؟

ــزارى خود  ــت برگ ــنواره از دورة نخس اين جش
ــدن  ــراى بين المللى ش ــد بود. ب ــى خواه بين الملل
ــلمان  ــورهاى مس ــنواره در مرحلة اول به كش جش
توجه كرديم و با تجربة آن، بررسى مى كنيم كه آيا 
ــاير  اين توانايى و ظرفيت وجود دارد كه آثارى از س

اديان و كشورها را پذيرش كنيم يا خير.

 براى اين جشـنواره چـه بخش هايى 
طراحى شده است؟

نخستين جشنوارة تئاتر حقيقت در هفت بخش 
صحنه اى، بين الملل و كشورهاى مسلمان، كودك 
و نوجوان، توليد متون نمايشى و نمايشنامه خوانى، 
ــى، پژوهش  ــاى ميدانى و آيين ــه و نمايش ه تعزي
ــمينار بين المللى تئاتر  ــى تئاتر دينى و  س بين الملل

دينى برگزار مى شود.

آيين هـاى  جشـنوارة  اخيـر  دورة  در   
عاشـورايى، بخـش صحنـه اى به دو قسـمت 
نگاه نو و كلاسيك تقسيم بندى شد كه  تجربة 
موفقـي بود. آيـا در اين جشـنواره نيـز چنين 

رويكردى وجود دارد؟
ــنوارة تئاتر حقيقت هم خواهد  اين اتفاق در جش
ــيك و خلاقانه را در بخش  افتاد و اجراهاى كلاس
ــت. به نظر من اصل چنين  صحنه اى خواهيم داش
ــنواره هايى بايد بر اين باشد كه زندگى معاصر  جش
را هدف قرار دهد و ائمهa را به عنوان الگوهايى 

ــاظ تفكر مى توانند، براى زندگى امروزى  كه به لح
كارآيى داشته باشند، معرفى كند.

ــن و جذاب ترين  ــن موضوع مى تواند مهم تري اي
ــش  بخ ــى  حت ــا  ي ــه اى  صحن ــش  نماي ــش  بخ
ــد؛ البته نگاه تاريخى به اين  نمايشنامه نويسى باش
ــگاه و ارزش هاى خود را دارد؛  ــات هم جاي موضوع
ــد پرداختن به گونه اى  ــا در نگاه تاريخى نيز باي ام
ــت امروزى  ــت و درياف ــد كه مخاطب، برداش باش

داشته باشد.

 چـه موضوعاتـى در ايـن جشـنواره 
مي تواند طرح شود؟

ــتان هاى قرآنى، زندگى پيامبر اسلامs و  داس
ــناد معتبر تاريخى،  چهارده معصومa مطابق با اس
ــخصيت هاى مؤثر  ــلام، ش ــم تاريخ اس ــع مه وقاي
ــاعران و  ــمندان و ش ــلام اعم از دانش در تاريخ اس
ــتمدارانى كه زندگى و اثرشان  نويسندگان و سياس
ــلام داشته است و  ــزا در پيشرفت اس تأثيرى به س
ــخصيت هاى  ــم و مضامين دينى و تأثير ش مفاهي
ــى معاصر از جمله موضوعاتِ اين  مذهبى در زندگ

جشنواره هستند.
ــدان  هنرمن ــى،  قرآن ــتان هاى  داس ــش  بخ در 
مى توانند، هم به قصص قرآنى و هم به موضوع ها 
ــن آن نظر كنند و بنابراين همة پيامبرانى  و مضامي
كه نامشان در قرآن آمده، مى توانند در آثار نمايشى 
ــى آيه اى  ــوند؛ پس اگر نمايشنامه نويس موضوع ش
ــش قرار دهد كه  ــرآن را ملاك توليد اثر خوي از ق
موضوع يا مضمون آن معاصر است، كليت اثر بايد 
در هم سويى براى تعريف و تفسير و تأويل آية مورد 

نظر مطابق با جهان بينى اسلامى شكل گيرد. 

 آيا براى اين جشنواره به پيشكسوتان 
و هنرمنـدان حرفـه اى، كار سـفارش خواهيد 

داد؟
در نظر داريم، براى دورة نخست اين جشنواره، 
ــت كم پنج كار را به كارگردان ها و نويسندگان  دس
ــى را كه براى  ــد آن نوع الگوي ــى كه بتوانن مجرب
نمايش دينى مدنظر ماست، اجرايى كنند، سفارش 
ــه اندازه صورت  ــئله تا چ دهيم؛ اما اينكه اين مس

عمل به خود بگيرد، بايد در عمل ديده شود.

 نكته آخر؟
بودجة هر دو جشنوارة تئاتر آيين هاى عاشورايى 
ــر دينى حقيقت تجميع  ــنوارة تئات و رضوى در جش
ــد و محل برگزارى آن هم تهران خواهد  خواهد ش

بود. 

توليـد نمايش هاى فاخـر دينى، 

تقويـت بنيان هـاى تئاتـر دينى 

در  آن  بـه  استمراربخشـيدن  و 

پيكرة تئاتر كشـور، تأثيرگذارى 

از  بهره گيـرى  و  مخاطـب  بـر 

شيوه هاى خلاقانه و نو در ارتقاى 

نمايش دينى از اهداف برگزارى 
جشنوارة تئاتر حقيقت است.

بود.
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در پژوهش ها و كتاب هاى تاريخ تئاتر، غربى ها تئاتر 
خود را بسيار خوب معرفى كرده اند؛ حتى از نمايش هاى 
ــده؛ ولى از  ــت كم در حد يك نام ياد ش ــرقِ دور دس ش
ــى به  ــت و كمتر كس فرهنگ و نمايش ما خبرى نيس
ــال قصد از اين  ــت. به هر ح ــران پرداخته  اس تئاتر اي
سخن اين است كه ما نمايش داريم؛ اما تئاتر و نمايش 
ــم  ــت. تئاتر بر مبناى آنتاگونيس دو مقولة جدا از هم اس
ــتوار است؛ در  ــم (ضدمحور) اس (محور) و پاراتاگونيس
حالى كه نمايش، حركتي مونوتُن و يكنواخت دارد. شما 
وقتى راهپيمايى مى كنيد، نمايش است؛ اما درام نيست؛ 
ــج1، كاغذين جامگان2،  در حالي كه تعزيه، ركوب الكوس
ــكلى از  ــتند و ش ــه گلين3 يا غولىِ بانى4، درام هس كوس
ــه غربى ها  ــت بگوييم آنچ ــس طبيعى اس ــش؛ پ نماي
ــت؛ يعنى اگر  ــر مى گويند، با نمايشِ ما متفاوت اس تئات
ــطو كه مانيفست تئاتر  غربى ها بر مبناى بوطيقاى ارس
غرب است، تئاتر خود را تعريف مى كنند، اين تعريف در 
نمايش ما نمى گنجد. آنجا مى بينيم كه قهرمان خطايي 
مرتكب مي شود كه به قهرمانى مى رسد؛ يعنى قهرمان 
ــود؛  ــبب مى ش با انجام خطايي خلق يك تراژدى را س
ــي قهرمان  ــت؛ يعن ــا در ايران قضيه عكس آن اس ام
ــد؛ بدين معني كه  ــد، بلكه انتخاب مى كن خطا نمى كن
ــد، قهرمان نيست،  مثلاً «اتللو» اگر «دزدمونا» را نكش
ــير تقدير  ــرداري معمولى مى ماند يا پرومته اس بلكه س
ــت؛ در حالى كه رستم با آگاهى از سرنوشت خود در  اس
صورت رويارويى يا كشتن اسفنديار، راه خود را انتخاب 

مى كند. 
در فرهنگ ما ديالكتيكِ درامى (آنتاگونيسم (محور) 
و پاراتاگونيسم (ضدمحور)) بر مبناى ستيز نيروى نيكى 
ــانة «زَروان» و زايشِ اهريمن از شكِ او  و بدى در افس
ــكل مى گيرد. قصد اهريمن پادشاهى جهان بود و به  ش
ــت نامعين با نافرمانى و به  خطا رحم  همين علت در وق
ــپس مى خواهد  ــد را پاره مي كند و بيرون مى آيد؛ س وال
آقايىِ جهان را به او بسپارند. اهَورَه مَزدا يا هُرمَزد در وقت 
ــپس هرچه هرمزد خلق مى كند،  معين زاده مى شود؛ س
ــت و هرچه اهريمن خلق مى كند، بدى است؛  نيكى اس
يعنى همة آفريدگان اهريمن بد هستند و همة آفريدگان 
هرمزد نيك  اند، اينكه گفته مى شود، درام، عمل و انجام 
ــت، اينجا ديده مى شود. ميان اين بدى و  اس
خوبى جنگ درمى گيرد. اين جنگ و درگيرى 
ــت  ــمكش يا ديالكتيك درامى اس همان كش

ــكل گيرى درام ما بر مبناى  كه به وجود مى آيد؛ پس ش
اصول توحيدى است؛ اگرچه توحيد ابتداييِ ناقص باشد 

كه در آيين و دين ريشه دارد.
ــخص  ــتانى ما بازيگر از فعل سوم ش در نمايش باس
ــاگر، نقش «او» را بازى  ــتفاده مى كند و براى تماش اس
ــى نمايش  ــود. وقت ــس نمايش روايى مى ش مى كند؛ پ
ــود. اين  ــد، نوع بازى نيز غلوآميز مى ش روايت گرانه باش
ــده را در كابوكى ژاپن، كاتاگالى هند،  ــكلِ غلوآميزش ش
ــمر،  ــگ چين و تعزية ايران مى توان ديد؛ مثلاً ش پى پين
ــرت عباسa در  ــد؛ در حالى كه حض ــتُلم مى خوان اشُ
ــور مى خواند؛ به علت اينكه شخصيت هاى  سه گاه يا ش
ــه به گونه اى حرف مى زنند كه فاصله شان  منفى، هميش
با بيننده زياد باشد؛ يعنى آن كاتارسيس يا همذات پندارى 
ــطو مى گويد، عارضشان نشود؛ ولى بازيگر تئاتر  كه ارس
ــيس  ــازى مى كند كه آن كاتارس ــه اى ب ــى به گون غرب
ــر و بيننده با  ــر بازيگ ــود؛ به عبارت ديگ عارضــش بش
ــخصيت منفى نمايش همذات پندارى نمى كند. تئاتر  ش
ــت. نه اينكه در  غرب مبتنى بر بازيگرى و بازنمايى اس
ــد، بازى مى كردند؛ ولى  ايران بازيگران بازى نمى كردن
ــخص» به كار مى بردند؛ در حالي كه آنجا  «فعل سوم ش
ــد. در يونان، ارسطو  ــخص» استفاده مى ش «فعل اول ش
ــويق مى كند و در بوطيقاى خود  ــتغراق را تبليغ و تش اس
ــت.  ــى اس مى آورد؛ ولى در اينجا نمايش، اپيك و حماس
اين در حالى است كه حماسة ما تاريخى است؛ تاريخى 
ــخص چيزى را كه در  به اين معنا كه من از زبان سوم ش
گذشته اتفاق افتاده، بيان مى كنم؛ نه آنكه به اسطوره ها 

و افسانه ها بپردازم.
آرزوى آرتو، تئاتر مخاطب محورى بود كه نتيجه را به 
تماشاگر تحميل نكند. نياكان ما هزاران سال پيش اين 
كار را مى كردند؛ يعنى در سوگ سياوش، بغَان نمََه فراچ 
ــاگر كنار نشسته  (فراغ مغ نمازبرنده)5 يا در تعزيه، تماش
ــت، بازيگر مى آيد، ميان تماشاگران مى نشيند و بلند  اس
مى شود، مى رود، بازى مى كند. تماشاگر مختار است كه 
خود نتيجه را برگزيند؛ اما در غرب تماشاگر بايد از اشتباه 
ــاى عاميانه، دخالت و  ــان، پند بگيرد. در نمايش ه قهرم
ــيار بيشتر است. بازيگرى در حال بازى  مردمى بودن بس
است، يكى از گوشه اى مى گويد: «اين كارى كه كردى 
ــاگر مى گويد،  ــپس او آن گونه كه تماش ــود.» س غلط ب
ــه طور كلى  ــى بعُد چهارم را ب ــازى مى كند؛ به عبارت ب
ــت و بازيگر، تماشاگر؛  ــته اند. تماشاگر، بازيگر اس شكس

ــت مثل  ــاگر برود، خود تفكر كند، لازم نيس يعنى تماش
ــاگر از درام، درس اخلاقى بگيرد.  تئاتر ارسطويى تماش
ــى را زمانى مى گيرد كه تفكر كند، تفكر به  درس اخلاق
اين معنا كه «آيا اين كار درست است؟» بعدها برشت در 
ــى روى فن فاصله گذارى يا تئاتر روايى  نمايشنامه نويس
ــه در نمايش ايران، به ويژه  كار مى كند؛ همان چيزى ك

در تعزيه وجود داشت. 
اگر تعزيه را ريشه يابى كنيم، اسكلت آن را در سوگ 
سياوش يا در نمايش هاى آيين زروان به نام «زَروكِرتَه» 
ــدا مى كنيم.  ــه وجود مى آورد، پي ــى كه نور ب يعنى كس
ــرزمين وجود  ــه اين س ــلام ب ــل از آمدن اس ــه قب تعزي
ــاختن»  ــوم امروزى. ما «شبيه س ــت؛ اما نه به مفه داش
ــوگ  ــاختن» را با عنوان «كين ايرج»، «س يا «مانندس
ــوس»6 پيدا مى كنيم. ايرانيان  ــياوش» و «شبيه كراس س
ــروف را عوض كردند؛ يعنى پس  ظرف را گرفتند و مظ
از اسلام به جاى آنكه سوگ سياوش را اجرا كنند، قصة 
ــطوره را به تاريخ تبديل  ــلا را اجرا كردند؛ يعنى اس كرب

كردند و به آن عينيت و واقعيت بخشيدند.
شاخص هاي نمايش ايران «ميدانى بودن»، «اجراى 
روى سكو» و «بزرگ نمايى در نمايش» است. وِرمارزِن، 
ــت كه در نمايش هاى  ــگر آيين ميترا، معتقد اس پژوهش
آيين ميترا نورپردازى، گريم و ماسك سازى داشتند. ژانر 
ــت؛  ــلام با هم متفاوت اس نمايش در پيش و پس از اس
ــت كه در زمان هاى مختلف  اما در كليت، يك گونه اس
ــكل آن فرق مى كند؛ مثلاً پرده خوانى در آيين ميترا،  ش
ــانيان، فرهنگ مانوى و پس  ــاي پارتيان و ساس دوره ه
ــرا مي كردند و  ــبيه مانى» را اج ــلام را داريم. «ش از اس
ــتند. خروش خوانى  در حين آن «خروش خوانى» نيز داش
ــت كه از پيش از اسلام باقى مانده  همان نوحه خوانى اس
ــي جدا از پرده خوانى بوده؛  ولى  است. نقالى خود نمايش

نوع نگرش در همه يكى بوده است. 

پي نوشت:
ــتان كسي را خوراك بسيار و چرب و پوشاك  در پايان فصل زمس   .1
گرم مى دادند و او را كه نمادى از ديو زمستان بود، كلاغ در دست 

و سوار بر خر از شهر مى راندند.
ــد در نقش قاضى، روى  ــاه و موبدان موب ــال، ش پس از تحويل س   .2
ــتند و مردمى كه از شاه داد مى خواستند، با  ــكويى بلند مى نشس س
پوششى از كاغذ قرمز به دادخواهى مى آمدند. موبدان موبد هر كس 

را كه دروغى مى گفت، افزون بر مجازات جرم، مجازات مى كرد.
ــفندها  ــه به طويله مى رفت و گوس پنجاه روز مانده به نوروز، كوس   .3
ــكل  و ميش ها را با تركه اى مى زد تا عمل لقاح را انجام دهند. ش
ــت؛ به اين شكل كه زن كوسه  كمدى اين نمايش هم وجود داش
ــدا مى جنگيد.  ــا عناصرى ناپي ــه ب ــد و كوس در خانه اي گم مى ش
ــه با  ــرگين حيوانات هم بود كه كوس ظرف هايى به نام كلانه از س

آن مبارزه مى كرد.
ــى كه بازنمودى از نبرد اپوش (ديو خشكى) و  غول بيابانى، نمايش   .4
ــتر (فرشتة باران زا) بود و دو نفر در پوستين هاى سياه و سفيد  تيش

با هم مى جنگيدند كه در نهايت سياه پوش شكست مى خورد.
نمايش مغ كشى، بازمانده از سوگ زرتشت   .5

«شبيه  كراسوس» در دربار هرمز اشكانى اجرا مى شد و از دربار به    .6
ميان مردم  آمد.

صادق  عاشورپور
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گروه تاريخ: شهربانو كه در كتب و منابع مختلف با 
نام هايى چون شهربانوا، شهربانويه، شاه زنان، جهان شاه، 
ــه زنان، شهرناز، جهان بانويه، خوله، برَه، سلافه، غزاله،  ش
ــلامه، حرار، مريم، فاطمه، شهربان، جيهان شاه، حلوه،  س
ــاره و سيده النساء آمده است، بنا  ــنديه، جيده، جيدا، س س
ــر اول امام حسينa و مادر امام  بر قول مشهور، همس
ــت. اختلاف اقوال دربارة اين زن تا حدى  ــجادa اس س
ــت كه برخى، وى را از بزرگ ترين تحريفات عاشورا  اس
به حساب مي آورند و معتقدند، از قِبَل وى افسانه ها بافته 
ــي دروغ  ــاس وجود چنين كس ــده؛ در حالى  كه از اس ش

است. 
ــبتش با يزدگرد،  از طرفى گروهى وى را به دليل نس
پادشاه ايرانى، بزرگ زاده  مى دانند و از ادامة نسل امامت از 
طريق وى خشنودند و به آن مباهات مى كنند. در اصول 
ــر a فرمود: «چون  ــت: «امام محمد باق كافى آمده اس

دختر يزدگرد را به نزد عمر آوردند، دختران مدينه براي ديدن او بر بام ها برآمدند. چون او را به مسجد درآوردند، 
ــت روي او را ببيند، صورت خود را پوشاند  و گفت: «اف،  ــد. چون عمر خواس ــعاع روي او روشن ش ــجد از ش مس
 a بي روز (سياهروز) باد هرمز.» پس عمر گفت: «اين، مرا دشنام مي دهد.» و قصد آزار او را كرد، اميرالمؤمنين
ــلمانان مي خواهد، برگزيند و به  ــد كه با وي چنين كني. او را مخير كن، هر كه را از مس او را گفت: «ترا نمي رس
حساب غنيمت او محسوب بدار.» پس او را مخير گردانيد. دختر آمد و دست خود را بر سر امام حسينa گذارد. 
ــت؟» گفت: «جهان شاه.» اميرالمؤمنينa او را فرمود: «بلكه نامت  اميرالمؤمنينa وي را گفت: «نامت چيس
ــينa فرمود: «اي اباعبداالله! او فرزندي براي تو به هم رساند كه بهترينِ  ــهربانويه باشد.» سپس به امام حس ش
ــينa را به وجود آورد و علي بن الحسينa را ابن الخيرتين (فرزند دو  ــد.» پس علي بن الحس اهل زمين باش
ــنامة امام  ــهربانو؛ همچنين، دانش ــيع، جلد 10، ص120، ذيل عنوان ش برگزيده) مي گفتند.»» [داير› المعارف تش

حسينa البته با اختلاف جزئى در ترجمه، جلد 1، ص 266، 267، 268 و 269 ذيل عنوان همسران] 
ــيخ مفيد نيز آمده است كه «امير المؤمنينa، حريث بن جابر حنفى را در يكى از بلادِ مشرق،  ــاد ش در الارش
ــوى آن حضرت فرستاد. حضرت، شاه زنان  ــرى را به س ــهريار بن كس والى گردانيده بود و او دو دختر يزدگرد، ش
ــيد و ديگر را به محمد بن ابوبكر داد  ــينa داد كه امام زين العابدين از او به هم رس را به فرزند خويش امام حس
ــم،  ــجاد و قاس ــم بن محمد بن ابوبكر – جدّ مادرى حضرت صادقa – از او ولادت يافت و حضرت س و قاس

پسرخاله هستند.» [داير› المعارف تشيع، جلد 10، ص121، در ادامة عنوان شهربانو]
ــت زنان آنها را  ــيران فارس را به مدينه آوردند، عمر خواس محمد بن جرير طبرى نيز  گويد: «هنگامى كه اس
ــنيدم كه فرمود: «بزرگ هر قومى را گرامى داريد.»» عمر  ــد. على بن ابى طالب آمد و گفت: «از پيامبر ش بفروش
ــنيده بودم كه فرمود: «بزرگ هر قومى را گرامى داريد؛ حتى اگر مخالف  گفت: «آرى، من نيز اين را از پيامبر ش
ــد كه آنها را آزاد نمايى.» حاضران از مهاجرين و انصار، همه  ــند.»» علىa گفت: «پس شايسته باش ــما باش ش
ــاختم.»  ــيديم.» حضرت علىa فرمود: «من نيز آنها را آزاد س ــا حق خويش را از اينها به تو بخش ــد: «م گفتن
ــا آنها اظهار تمايل نمودند. حضرت علىa فرمود:  ــال عده اى از آنان (مهاجرين و انصار) به ازدواج ب ــن ح در اي

شهربانو، مادر 9 امامa يا تحريف ملي گرايان

گشت و گذاري در منابع تاريخي به جست و جوي 
aكتب متعدد ديگرى شـرح ازدواج وى اعتبار ازدواج شهربانو، دختر يزدگرد با امام حسين

بـا امـام حسـين(ع) را بـا اختلافاتى 

جزئـى بيـان كرده اند؛ از جمله شـيخ 

طبرسى  تهذيب الاحكام،  در  طوسـى 

در اعـلام الورى، ابن شهرآشـوب در 

المناقـب، قطـب راونـدى در الخراج 

و بيهقـى در لباب الانسـاب به نقل از 

داير› المعارف تشـيع و همچنين ربيع 

الابرار، عيـون اخبار الرضا، محاضرات 

الادبـاء، المجـدى، المناقـب، رجـال 

ابـن داوود و لباب الانسـاب به نقل از 
 .aدانشنامة امام حسين

«آرنولـد» در اين باره چنين مى نگارد: 

«ايرانيان در نسـل حسين و شهربانو، 

وارثان شاهنشاهى، سنن ملى خود را 

مى ديدند. توجيه علاقة شديد ايرانيان 

به خاندان عليa و تأسـيس تشيع 

به عنوان مذهب مستقل را مى توان در 

اين احساسات جست وجو كرد.»

در شمارة پيشين كه سخن از ديندارى 
ــورا پرداختيم؛ به  ــه تحريفات عاش ــه بود، ب عوامان
ــه  ــور علل و عوامل تحريفات را در س همين منظ
ــتة كلى تقسيم كرديم و تعهد كرديم كه در هر  دس
يك از اين عوامل قدرى بيشتر تأمل كنيم. به يارى 
خدا در اين شماره، نقش صاحبان قدرت و حكومت 
ــه محضر خوانندگان تقديم  را در پرونده اى ويژه ب
مى كنيم. اين پرونده با يادداشتى از دكتر سيدحميد 
ــود.  ــوان «تهديد تحريف» آغاز مى ش خويى با عن
ــش حكومت هاى  ــه در «خراج نادانى» نق در ادام
ــق و مخالف با قيام را در تحريفى كه به تاراج  مواف
ــى شيعه پرداخته، بررسى  بزرگ ترين ميراث حماس

كرديم. 
حسن ختام اين پرونده «بندگان خدا يا بردگان 
حاكم!؟» گفت و گويى با دكتر محمدمهدى جعفرى 
ــان با زبان علىa توضيح مى دهد كه  است. ايش
ــكل وقايع را  ــوا و حتى ش ــه حاكمان، محت چگون
ــخصيت هاى  ــون مى كنند تا از اتفاقات و ش دگرگ

اسلام نتيجة دلخواه خود را به دست آورند. 
قبل از ورود به پرونده، «شهربانويه» همة آنچه 
 aدر صدق و كذب داماد ايران بودنِ امام حسين

در تواريخ آمده است، بيان مى كند. 
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«اين امر به اختيار خودِ آنها موكول است. پس دستور 
ــت پرده ببرند و ابتدا  ــد بانوان) آنها را به پش داد، (مانن
ــه ازدواج مايليد؟» آنها  ــيد: «آيا ب علىa از آنها پرس
سكوت اختيار كردند و چيزى نگفتند. على گفت: «اين، 
نشانة رضايت آنهاست.» آن گاه حضرت، خواستگاران 
ــهربانو عرضه نمودند و شهربانو به دست خود  را به ش
ــار دوم نيز عرضه  ــاره نمود. ب ــين بن على اش به حس
كردند، باز هم شهربانو به آن جناب اشاره كرد. در اين 
حال حذيقه، خطبة عقد را ادا كرد و علىa از نامش 
ــيد، گفت: «شاه زنان، دختر كسرايم.» فرمود: «تو  پرس
شهربانو هستى و خواهرت مرواريد نام دارد.» شهربانو 
ــى گفت: «آرى.»» (بحارالانوار، ج56/100)  به فارس
ــلامى، جلد  [معارف و معاريف داير› المعارف جامع اس

6، ص 577، ذيل عنوان شهربانو]
در كتاب دلايل الامامه نيز روايتى مشابه با داستان 
نقل شده در طبرى، البته با تفصيل بيشترى بيان شده 
است كه دانشنامة امام حسينa آن را به طور كامل 

ذكر مى كند.  
ــدد ديگرى  ــاب، كتب متع ــه كت ــار اين س در كن
ــينa را با اختلافاتى  ــرح ازدواج وى با امام حس ش
ــى در  ــيخ طوس ــد؛ از جمله ش ــان كرده ان ــى بي جزئ
ــورى، ابن  ــى در اعلام ال ــكام»، طبرس «تهذيب الاح
شهرآشوب در «المناقب»، قطب راوندى در «الخراج» 
ــاب» به نقل از داير› المعارف  و بيهقى در «لباب الانس
ــون اخبار الرضا،  ــرار، عي ــن ربيع الاب ــيع و همچني تش
محاضرات الادباء، المجدى، المناقب، رجال ابن داوود 

 .aو لباب الانساب به نقل از دانشنامة امام حسين
ــل گرايش  ــه به دنبال عل ــان ك برخى خاورشناس
ــتانى را دليل  ــتند، چنين داس ــيع هس ــان به تش ايراني
ــر آن صحه  ــش مي دانند و ب ــن گراي ــر اي ــي ب معقول

مى گذارند.
ــگارد: «ايرانيان  ــد» در اين باره چنين مي ن «آرنول
ــهربانو، وارثان شاهنشاهى، سنن  در نسل حسين و ش
ــديد ايرانيان به  ملىِ خود را مى ديدند. توجيه علاقة ش
ــيع به عنوان مذهب  ــيس تش خاندان عليa و تأس
مستقل را مى توان در اين احساسات جست وجو كرد.» 

[آرنولد، تاريخ گسترش اسلام، ص 51]
ــان ازدواج امام  ــس از بي ــز پ ــن ني ــيتن س كريس

حسينa با شهربانو مى نويسد: 
ــيعيان بدين ترتيب، اولاد حسينa را وارث  «ش
فرّه ايزدى شاهنشاهان ايرانِ باستان محسوب داشتند 
ــناختند.» [كريستين سن، ايران در  و كريم الطرفين ش

زمان ساسانيان، ص 523]
ــد: «... به زودى فكر برقرارى  ــپولر نيز مى نويس اش
ــلة امامان و خاندان ساسانيان بدين  ارتباطى بين سلس
ترتيب آغاز شد كه گفتند، امام حسينa با شهبانويى 
ــوده و از اين رو  ــوم ازدواج نم ــرد س ــدان يزدگ از خان
ــق رهبرى هر دو ملت  ــدگان مقام امامت، بايد ح دارن
عجم و عرب را داشته باشند؛ زيرا ايشان، هم از قريش 
و هم از خاندان پادشاهى ايران هستند.» [تاريخ ايران 

در قرون نخستين اسلامى، ص 324 و 325]
ــيدجعفر شهيدى با نوشتن كتاب  از طرفى دكتر س

«زندگانى على بن حسينa» تحقيق جامعي در زمينة زندگى امام سجادa و از جمله مادر ايشان انجام داده 
ــتان شهربانو، مصداق درست از اين مَثَل تازى است كه: «رُبَّ مشهورٍ لا اصل له.»؛ «چه  ــت كه داس و معتقد اس
ــه ندارد.» و نتيجه گرفته است كه اين حديث با وجود شهرت هزار ساله اش، صحيح و  ــيار مشهورى كه ريش بس

مطابق با واقع نيست. 
ــينa» اين مطالب را بيان  ــى عاشورا و تاريخ امام حس ــردرودى در كتاب «تحريف شناس محمد صحتى س
ــتة محمد مظفرى كه در نقطة مقابل  ــود، به نوش مى كند و مى گويد كه براى آنكه گرفتار قضاوت جانبدارانه نش
دكتر شهيدى قرار دارد و اين حديث را صحيح مى داند نيز رجوع كرده و با تطبيق و تطابق اين دو، نظر شهيدى 
ــت، تحريف گران  ــت. صحتى به دنبال علل چنين تحريفى معتقد اس را ژرف و عميق توصيف كرده و پذيرفته اس
مى خواهند، امام حسينa را داماد پادشاه ايران بدانند و با اشباع كامل وطن پرستىِ خود، نهُ امام معصومa را 
از مادر ايرانى معرفى كنند. او بر اين باور است، از آنجا كه انوشيروان جدّ شهربانوست و به اعتقاد شيعه، امامان 
در ارحام پاك و مطهر و عارى از نجاسات جاهلى به وجود مى آيند، لازمة صحيح دانستن چنين داستانى پذيرش 
عدالت و پاكى انوشيروان است. وى عدالت انوشيروان را با نص قرآن مخالف مى داند و معتقد است، اين تحريف 

از سوى كسانى است كه او را عادل مى دانند.
ــتان براى اثبات عدالت انوشيروان استفاده كرده اند؛ اما  ــان در صدد پاسخ به كساني است كه از اين داس ايش
ــادرىِ امامa بازدارد. طرح  ــيروان نمى تواند، نوادة او را از م ــهربانو ندارد. ظلم انوش ــن موضوع رابطه اي با ش اي
ــيروان در مورد اين ماجرا هيچ كمكى به رد يا اثبات اين ازدواج نمى كند؛ چراكه حتى پاكىِ ارحام نيز  بحث انوش
ــتدلال همان است كه مسيحيان دربارة گناهِ  ــلة اجداد وى. اين اس فقط به مادر امامa اختصاص دارد و نه سلس

آدمa و ناپاكى نوع بشر بدان معتقدند.
ــتاد مطهرى نيز استناد كند، بيان مى دارد  ــخنان اس صحتى هنگامى كه مى خواهد، در اثبات ادعاى خود به س
ــيار بهره برده اند و ريشة مكتب تشيع را در  ــتان براى كوبيدن شيعيان بس ــيع از اين داس ــمنان مكتب تش كه دش
ــتى نشان داده اند. او همين مضمون را در مجموعة آثار شهيد مطهرى ذكر مى كند كه  ــتى گرى و آتش پرس زرتش
ــد كه نفى وقايع در  ــان نيز خيالبافى و غرض ورزى را در اين باره دخيل مى داند؛ با وجود اين به نظر مى رس ايش
ــمنان از مسَلمات تاريخى نيز  ــد؛ چراكه دش ــدن، نمى تواند برخوردى منطقى با تاريخ باش صورت سوء استفاده ش
ــمن از آن بهره مى برد، آن را  ــراى رد اين ازدواج، نمى توان گفت كه چون دش ــتفاده مى كنند؛ بنابراين ب سوء اس

نفى كنيم. 
در بخشى از استدلال هاي محمد صحتى سردرودى و استاد مطهرى نفى و رد اين ازدواج از اين منظر مشاهده 
ــود كه چندان منطقى نيست. مرحوم مطهرى در بخش ديگرى از استدلال هاي خود به مستندات تاريخى  مى ش
ــخت  ــت كه اين عقدِ ازدواج از نظر مدارك تاريخى س ــت. وى معتقد اس رجوع مى كند كه درخور توجه و اتكاس
ــكيك مى كنند و آن را بى اساس مى دانند؛ حتى  ــت و مورخان عصر حاضر عموماً در اين قضيه تش ــكوك اس مش

كسانى مثل ادوارد براون و كريستين سن داستان را مجهول و قضيه را مشكوك تلقى مى كنند. 
ايشان در ادامه به نقل اين داستان در اصول كافى اشاره مى كند. وى معتقد است، ضمن نبودِ انطباق مضمونِ 
ــود اين، اظهار مى كند كه  ــتند كه روايت را نامطمئن مى كند؛ با وج ــند روايت دو نفر هس ــت با تاريخ، در س رواي
ــت يا نه؟ دكتر شريعتي نيز در كنار بي اساس  ــاير رواياتى كه در اين مورد وجود دارد، از اين قبيل اس نمي داند، س
ــتاني آن است كه امام حسينa در  ــت كه لازمة اعتقاد به چنين داس ــتن روايت به همان دليل، معتقد اس دانس
ــهربانو ازدواج كرده باشد، همچنين امام سجادa20 سال پس از ازدواج آن دو به دنيا آمده  ــن 15سالگي با ش س

باشد كه چندان منطقي جلوه نمي كند. 
زمان و چگونگى وفات شهربانو

دربارة زمان و چگونگى ولادت شهربانو خبرى در دست نيست؛ اما دربارة زمان و چگونگى درگذشتِ او مانند 
شرح ازدواجش اقوال متعددى وجود دارد كه البته راحت تر مى توان در اين زمينه به جمع بندى رسيد. 

ــهربانو هنگام ولادت امام سجادa در ايام  ــيع -كه از تاريخ قم نقل مى كند- ش به نقل از داير› المعارف تش
ــت كه در معارف و معاريف داير› المعارف جامع اسلامى به نقل از «عيون  ــت. اين قولى اس ــته اس نفاس درگذش
ــت. برخى اقوال بيان مى دارند كه وى خود را به فرات انداخته و غرق  ــيخ صدوق نيز آمده اس اخبار الرضا» از ش
شده است. عده اى ديگر نوشته اند كه هنگام عزيمت امام حسينa به عراق، امامa او را به ايران مى فرستد؛ 

اما چون به شهر رى مى رسد، فوت مى كند و مقبرة بى بى شهر بانو در شهر رى متعلق به اوست. 
ــوى محققان معاصر با  ــر دربارة فوت وى البته در هيچ منبع معتبرى وجود ندارد؛ همچنين از س ــر اخي دو نظ
دلايل قطعى ثابت شده است كه بقعة بى بى شهربانو -كه در كوهستان شرق رى معروف به كوه بى بى شهربانو 
پديدار است- هيچ ربطى با مادر امامa ندارد و بنايى است كه در قرون بعدى ساخته شده است؛ چنان كه تاريخِ 
ــان مى دهد و درب منبت كارى آن، كار عهد صفوى است و  ــاخت صندوق منبت كارى آن سال 888 ق را نش س

الحاقاتى از هنر دورة قاجاريه دارد. [شعوبيه، ص 326]  
ــت؛ حتى اگر اصل  ــود كه از ديدگاه منابع معتبر، حضور مادر امامa در كربلا منتفى اس در پايان تأكيد مي ش
ــد؛ چراكه بنا بر هر يك از اقوال، وى پيش از واقعة كربلا از دنيا رفته بوده  ــته باش ــهربانو صحت داش ماجراى ش

است. 
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ــت كه خيمه با دكتر سيدحميد خويى انجام داده است. به  ــت بخشى از گفت و گويى اس اين يادداش
ــان با پروندة اين ماه داشت، آن را به شكل يادداشت به  ــخنان ايش دليل رابطه اي كه اين بخش از س

محضر خوانندگان تقديم كرديم. بخش هاى ديگر گفت وگو در شماره هاى بعدى عرضه مى شود. 

ــرآن و ادبيات اهل  ــه جز نگاه ق ــينa از هر نگاهى ب ــورا و نهضت امام حس ــم عاش ــولاً فه اص
بيتa ما را در معرض تهديد تحريف و انحراف قرار مى دهد؛ يعنى اگر كسى بخواهد، حادثة عاشورا 
را منهاى فهم دعاى عرفه و...، تحليل كند، به لحاظ ملاك  هاى مادى حركت امام حسينa نوعى 
ــى تلقى مى شود؛ چراكه در مقابل لشگر مجهز و گران يزيد با آن جماعت اندك و كم سلاح،  خود كش
ــت و پيروزى بر  ــت واژه هايى مثل حيات و مرگ و شكس توان مقابله و رويارويى ندارد؛ اما فهم درس

اساس منطق و ادبيات قرآن، پيش شرط رابطة درست با حادثة عاشوراست. 
هر اتفاق وقتى از بستر تاريخ عبور مى كند، مي توان گفت، ناگزير در كنش و واكنشي با فرهنگ و 
ادبيات و سنت هاى جامعه قرار مى گيرد؛ يعنى نيرومندىِ آن اتفاق، مى تواند باعث شود كه آن حادثه 

روى ادبيات و سنت ها تأثير بگذارد و در عين حال مى تواند از ادبيات و سنت ها هم تأثير پذيرد. 
در اين مسئله نيز رويكرد هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى، ارزشى و ضد ارزشى حاكم بر جامعه و 
حتى حاكم بر فلسفة حكومت بسيار مهم است. اتفاقي كه در مقطعى از تاريخ رخ داده، در بستر زمان 
ــود؛ مثلاً  ــت خوب يا بد، مثبت يا منفى ارزيابى ش با ديدگاه هاى حاكم در جامعه و فرهنگ، ممكن اس
ــت، در مقطعي از تاريخ به عنوان يكى از مسلمات تاريخى پذيرفته  ــيروان ممكن اس دادگربودنِ انوش
شده باشد؛ مقطعى از تاريخ كه به مفهوم سلطنت،  نوعى رسميت، مشروعيت و قداست بخشيده بود و 
به همين دليل عدل انوشيروان را انكارنا پذير قلمداد مى كرد؛ اما وقتى از سلطنت، قداست زدايى شود، 

خودبه خود بسياري مسائل از جمله دادگرى انوشيروان زير سؤال مى رود. 
ــتر از  ــذارى آن به مراتب بيش ــت كه قدرت تأثير گ ــدود حوادث تاريخى اس ــورا از مع ــة عاش واقع
ــت؛ اما اين تأثير پذيرى را نمى توان انكار كرد؛ چراكه در مواردى حادثه را نه  تأثير پذيرى آن بوده اس
بر مبناى آنچه واقعاً رخ داده؛ بلكه بر اساس آنچه دوست  داشته ايم رخ بدهد، تحليل و در همان حال 
تحريف كرده ايم؛ مثلاً در برخى مقاتل، تكيه اى بر وجه تراژيك حادثة عاشورا و جنبة عاطفى آن شده 
ــد كه حكام جور به تعميم آن پرداخته اند. بسيارى قدرت هاى  ــت. شايد اين يكى از تحريفاتى باش اس
تاريخى چه در ايران و چه در خارج از ايران، چون نمى توانستند، تأثير گذارى حادثة عاشورا را به طور 
ــاير وجوه  ــينa س كلى محو كنند، تلاش كردند، تا با تكيه بر وجهى از وجوه متعدد قيام امام حس
ــازى  ــوند و اين گونه در تحريف س را ناديده گيرند و با بزرگ جلوه دادنِ آن از جنبه هاى ديگر غافل ش

واقعة عاشورا فعال باشند.
ــد كه در حكومت حزب بعث عراق و به  ــترده اى باش ــايد آخرين نمونة تاريخى آن، تلاش گس ش
ــخص حكومت صدام حسين ديديم. بعثى هاى عراق و صدام حسين تلاش مى كردند، كنش  طور مش
ــينa را  ــورا را حذف كنند و به همين منظور زيارت حرم امام حس ــى مردم با عاش ــش عاطف و واكن
ممنوع اعلام كردند. در حادثة انتفاضه به شيعيانِ حرم حضرت عباسa تعرض كردند، حركت پيادة 
ــر مردم عبور  ــمت كربلا را ممنوع كردند و هواپيماهاى نظامى در ارتفاع كوتاه از بالاى س مردم به س
مى كردند و ديوار صوتى را مى شكستند؛ اما نتيجة همة اين كار ها آن شد كه امسال حدود 9 ميليون 

نفر در عاشورا و اربعين مراسم باشكوهى را بر گزار كردند.
ــتند، فكر مى كردند كه مى توانند با اصل ماجرا  ــى كمتري داش حاكمانى كه هوش و درايت سياس
ــه از اين  ــعى مى كردند كه هميش ــمند تر بودند، س مبازره كنند؛ اما حاكمانى كه كمى زيرك تر و هوش

حادثه و تفاعل وجدانى اين حادثه با مردم به نفع خود استفاده كنند. 
ــد  ــورا به نحوى باش ــت كه رابطه با عاش مهم ترين رويكردى كه در اين زمينه وجود دارد، اين اس

ــه كنند؛ اما فكر نكنند. رويكردى كه معتقد  كه مردم گري
ــى با حادثة كربلا  ــت، بايد اين كنش و واكنش عاطف اس
ــش عقلانى و فكرى  ــد و در مقابل، كنش و واكن نيرومن
ــود؛ به اين معنا كه مردم بسيار براى  با حادثه كم رنگ  ش
ــينa بگريند؛ اما هرگز فكر نكنند كه چرا امام  امام حس

حسينa شهيد شد.
 aــين ارزش چه چيزى تا اين اندازه بود كه امام حس
ــد، خون خود را براى آن  به عنوان امام آن زمان حاضر ش
ــازد؟  مرام و هدف تقديم كند و خود را قربانى آن مرام س
ــاز حركت و قيام بيان  ــى كه امامa خود براى آغ اهداف
ــر به معروف و نهى از  ــد، اقامة حق، دفع باطل، ام مى كن
ــت. امامa فرمود: «خرجت لامر بالمعروف  منكر و... اس
ــى عن المنكر.» يا «خرجت لطلب الاصلاح فى امه  و انه
ــود كه قرار بود، مردم راجع به  جدى.» اينها بحث هايى ب
ــيار غم انگيزِ تاريخى  ــا فكر نكنند تا از يك حادثة بس آنه
سوء استفاده شود؛ براى آنكه مردم به قدرى به اين مسائل 
سرگرم شوند تا اگر در برهه هايى از تاريخ نسبت به حقوق 

آنان تعدى شد، از آن غافل باشند. 
ــة عاطفى پيدا  ــه، جنب ــگاه به حادث ــى كه اصل ن وقت
ــت، در اين زمينه با مردم سخن  كرد، كسانى كه قرار اس
ــد، اعم از اهل منبر و مداحان خود به خود اين گونه  بگوين
مى انديشند كه سخنرانىِ بهتر آن است كه اشك بيشترى 
ــرد. نوحه گرى و نوحه اى بهتر خواهد بود كه  از مردم بگي
ــته يا  ــتر منقلب كند و در برخى موارد خواس مردم را بيش

ناخواسته به اين گونة تحريف دامن زنند. 
ــتن از ارزش منبر و نوحه گرى بر  اگرچه مقصود، كاس
ــت كه قطعاً همة كسانى كه سخنى  امام حسينa نيس
ــان نوحه اى  ــوگ ايش از امامa بر منبر گفته اند يا در س
ــت،  خوانده اند، اجر عظيمى در درگاه خداوند خواهند داش
ــت كه ديدگاهِ برخى اين بود  در عين حال بايد توجه داش
ــك بيشترى از مردم بگيرد،  كه اگر چيزى بگويند كه اش

چه بسا ثواب بيشترى داشته باشد. 
ــايد زوايدى كه به ماجراى عاشورا اضافه شد  گاهى ش
ــورا در مجالس  ــه از مقاطع مختلف عاش ــا بيان هايى ك ي
ــش از آنكه  ــد، بي ــينa گفته مى ش ــزادارى امام حس ع
ــد، مردم  ــان يك حادثة تاريخى را هدف قرار داده باش بي
ــدف قرار مى دهد كه به هر قيمتى بايد مردم را وادار  را ه
ــتن كرد. صاحبان قدرتى كه چنين نگاهى دارند،  به گريس
ــتر لازم براى انواع تحريفات و انحرافات را خودبه خود  بس

به وجود مي آورند و در مواردى رأساً اقدام مى كنند. 

aچرايى برخورد گزينشى حاكمان با قيام اباعبداالله الحسين

گريه و تحريك احساسات: بخشى از پيامِ قيام كه پررنگ شد

در برخـى مقاتـل، تكيـه اى بـر وجه 

جنبـة  و  عاشـورا  حادثـة  تراژيـك 

عاطفى آن شـده اسـت. شـايد اين 

يكـى از تحريفاتى باشـد كـه حكام 

پرداخته انـد.  آن  تعميـم  بـه  جـور 

بسـيارى قدرت هـاى تاريخـى چون 

حادثـة  تأثير گـذارى  نمى توانسـتند، 

عاشـورا را بـه طـور كلى محـو كنند، 

تـلاش كردند، تـا با تكيه بـر وجهى 

 aاز وجوه متعدد قيام امام حسـين
ساير وجوه را ناديده بگيرند.

حاكمانى كه هوش و درايت سياسـى 

كمتـري داشـتند، فكـر مى كردند كه 

مى تواننـد با اصل ماجـرا مبازره كنند؛ 

امـا حاكمانـى كـه كمـى زيرك تـر و 

هوشـمند تر بودنـد، سـعى مى كردند 

كـه هميشـه از ايـن حادثـه و تفاعل 

خود استفاده كنند.وجدانـى ايـن حادثه با مـردم به نفع 

سيدحميد خويي
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عاشورا به عنوان يكى از اوج هاى تاريخ اسلام و بزرگ ترين ميراث حماسى شيعه همواره در معرض تحريف 
و انحراف است؛ چراكه همواره، قدرت هاى سلطه گر و خودكامه اى هستند كه بيان درست و دقيق عاشورا را با 

بساط ظلم و جور خود در تباين مي بينند و آن  را تحمل نمى كنند. 
1. نقش حكومت هاي مخالف

ــازند  ــلام را مخدوش س امويان از آغازين روزهاى خلافت و امارت،  همواره مجبور بوده اند، چهرة حقيقى اس
تا بتوانند به استمرار حكومت خويش بينديشند. جدى ترين مشكل معاويه اين بود كه علىa در جامعه حضور 
ــناخت مردم از علىa به او اجازه نمى داد تا به شيوة كسرى و قيصر حكومت كند، مال بيندوزد، با  ــت و ش داش
ــة ترور  تطميع و ارعاب بيعت گيرد و زر و زور و تزوير را به خدمت درآورد تا بماند. اين بود كه نيامده در انديش

شخصيت علىa بود. 
ــان از اسلام همان بود  ــند امارت ديده بودند و شناختش ــامات از دوران خليفة دوم، معاويه را بر مس مردمِ ش
ــال از دست معاويه شراب  ــط اعوان و انصارش به خورد آنان داده بود. آنان كه نزديك به 23 س كه معاويه توس
اسلام مى نوشيدند و وى را خال المؤمنين و كاتب وحى مى شناختند، هيچ گاه باور نمى كردند، مذهبى كه معاويه 
 aتبليغ مى كند و از آن دم مى زند، سراسر تزوير است. به راحتى از دهان او مى شنيدند و مى پذيرفتند كه على
قاتل عثمان است و حتى نماز نمى خواند. اين تلاش معاويه پس از شهادت علىa شدت يافت. او سنت سبّ 
علىa را بنيان نهاد و منابر در دوران خلاف او و تا مدت ها پس از او با سبّ علىa آغاز و پايان مى يافت. 
ــه و معرفى او به عنوان  ــختى در حذف چهرة على، از جامع ــر امويان در دوره هاى بعد به س ــه و ديگ «معاوي
ــول خدا و بعدها در  ــابه اينها فعاليت مى كردند. زندگى امام على در عهد رس عنصرى جنگ طلب، خونريز و مش
دوران خلفا و به ويژه در دوران خلافت خود، عظمتى خاص در جهات علمى و عملى از او به اثبات رسانده بود. 

خطبه هاى او را مردم سينه به سينه نقل مى كردند.» [رسول جعفريان، تاريخ خلفا، ص 419]
ــيتى شگفت داشت و آن را  ــبت به خود كامگى و خودكامه پذيرى حساس چراكه «على در خطبه هاى خود نس
ــيب زا ترين پديدة انسانى و اجتماعى و  ــة امام علىa آس در همة جلوه ها و چهره هايش نفى مى كرد. در انديش
حكومتى، خودكامگى است كه منشأ هرگونه تباهى و ستمگرى است. سخنان و رفتار اميرالمؤمنين گوياى اين 
ــرزمين صفين به تبيين حقوق و برابرى آن و حقوق متقابل  ــيت است؛ چنان كه وقتى در خطبه اى در س حساس
ــنوايى و فرمانبردارى از وى [سخناني را] مطرح  ــتايش و ش و مهم ترين بخش هاى آن پرداخت و مردى... در س
كرد، امام علىa را هيچ خوش نيامد، بلكه سخت برآشفت و در نفى خود كامگى و خود كامه پذيرى و نكوهش 
ــخن راند.» [كاخ تباهى،  ــى س ــتن مردم از محافظه كارى و چاپلوس ــتى و بازداش ــتايش گويى و ستايش دوس س

مصطفى دلشاد تهرانى، ص 59] 
ــد] از بدترين حالات زمامداران در  ــة 216 نهج البلاغه را قرائت فرمود كه مى فرمايد: «و [بداني ــان خطب ايش
ــت كه گمان برده شود، آنها فريفتة تفاخر گشته و كارشان شكل برتري جويي به خود  ــگاه صالحان اين اس پيش
گرفته. من از اين ناراحتم كه حتي در ذهن شما جولان كند كه مدح و ستايش را دوست دارم [و] از شنيدن آن 
ــت هم مي داشتم، به خاطر خضوع در اين ذات پر عظمت  ــتم و اگر دوس لذت مي برم. من به حمداالله چنين نيس
و كبريايي خدا كه از همه كس به ثنا و ستايش سزاوارتر است، آن را ترك گفتم. گاهي هست كه مردم ستودن 
ــت؛ اما من از شما  ــمرند [و اين براي مردم بي عيب اس ــان لازم مي ش افراد را به خاطر مجاهده ها و تلاش هايش
مي خواهم] مرا با سخنان جالب خود نستاييد... و آن گونه كه با زمامداران ستمگر سخن مي گوييد، با من سخن 

مگوييد.» [ترجمة نهج البلاغة فيض الاسلام] 
ــخ  ــبّ علىa مى كنيد؟ در پاس ــؤال مى كنند كه چرا س ــت كه وقتى از مروان س ــخنان اس به دليل اين س

مى گويد: «لايستقم لنا الامر الا بذلك.»
ــت، احاديث فراوانى را در ذم علىa جعل كرد. همة فضايلى كه در احاديث در  معاويه در ادامة اين سياس
مقام علىa بيان شده بود، به نام خود و خلفا تغيير داد و در سراسر ممالك اسلامى اعلام كرد كه هر خبرى 

كه در فضايل ابوتراب نقل شده، متناقض آن را نقل كنيد. 
ــند، كار، قدرى  ــرد؛ اما وقتى امويان به كربلا مى رس ــه در اين مورد، او را تثبيت ك ــة تلاش هاى معاوي هم

ــود. قيام اباعبدااللهa ديگر خطابه و  ــوار تر مى ش دش
ــود، بلكه حركتى  ــخن نبود؛ حتى طرح فضايل نب س
ــه را نمايان  ــه بنى امي ــه وضوح چهرة كري ــود كه ب ب
ــتمدار  ــاخت. يزيد كه نه تا اندازة معاويه سياس مى س
ــت، گمان  ــتى از اوضاع داش ــه تحليل درس ــود و ن ب
ــينa آن هم به  ــركوب كردن حس مى كرد كه با س
شكلى خشونت بار، ديگر مخالفان او، حساب كار خود 
را مى كنند و قدرت وى تثبيت خواهد شد. يزيد انتظار 
ــد و خون ها را  ــه دارها را برچيدن ــت، پس از آنك داش
شستند، نسيم آرامش در قلمروش بدمد؛ اما و هزار اما 
خون به ناحق ريختة حسينa كار خود را كرده بود. 
فقط كافى بود كه چون زينبى، «كارى زينبى» كند تا 

بساط ظلم بنى اميه را ويران سازد.  
باز هم ضرورت تحريف نمايان شد. دوباره كارخانة 
تحريف سازى هاى امويان توليد را شروع كرد. راويان 
اموى و مورخان حكومتى دست به كار شدند. در اولين 
ــى و  ــدم ابن زياد و پس از او يزيد با خارجى، شورش ق
فتنه گر خواندن امام حسينa و مخل نظم، آرامش 
ــلمانان خواندنِ حركت ايشان  و وحدت و جماعت مس
ــركوب آنان را موجه جلوه دهند و  تلاش كردند تا س
مورخان آنان نيز به جاى ثبت حقيقت در تاريخ همين 

سخنان را به نگارش درآوردند. 
محمد صحتى سردرودى در كتاب «عاشوراپژوهى» 
ــه در مكتب  ــولاً در مذهب آنان ك ــد: «اص مى نويس
ــلامِ خلافتى پرورش يافته بودند، حمايت از يزيد،  اس
يك وظيفة مذهبى بود كه تخلف از آن را هرگز جايز 
نمى شمردند و حاضر بودند، براى ترويج يزيد و تطهير 
هر جنايتى كه مرتكب شود، دست به هر كارى بزنند؛ 
ــاختن اخبار و  اگرچه آن كار، وارونه كردن حقايق و س
احاديث باشد! آنها يزيد بن معاويه را «امير المؤمنين» 
ــتند و در  ــر» مى دانس ــد و او را «اولى الام مى خواندن
نتيجه، اطاعت از او را از هر واجبى واجب تر مى ديدند 
 aــين ــا اين اعتقاد، ديگر حرمتى براى امام حس و ب
ــردرودى،  و خون او قايل نبودند.» [محمد صحتى س

عاشوراپژوهى، ص 392]     
ــن رويارويي  ــين زرگرى نژاد دربارة اولي غلامحس
ــرا با عبيداالله مى نويسد: «عبيد االله كه خود  كاروان اس
را حاكم بر حق آيين نبوى مى شمرد، زبان گشود كه: 
«ستايش خداوندى را كه شما را رسوا كرد و به كشتن 
ــاخت.» فريب خوردگان  ــما را عيان س داد و دروغ ش
ــه ولايت او و عبيداالله  ــت يزيدى و معتقدان ب حكوم
ــر زياد مهر تأييد  ــخنان پس ــتن، طبعاً بر س بر خويش
ــژاد، نهضت امام  ــين زرگرى ن مى نهادند.» [غلامحس

حسينa و قيام كربلا، ص236]
ــينa و قيام  ــندة كتاب «نهضت امام حس نويس
ــه قتل امام  ــد كه عبيداالله در توجي ــلا» مى نويس كرب
حسينa و يارانش به عنوان كسانى كه عليه خليفه 
ــك روز بعد، همان  ــوريده اند، ي خدا و امير مؤمنان ش

سخنان را در مسجد كوفه تكرار كرد. 
ــرا به دمشق نيز آنان  ــيدن كاروان اس پس از رس
ــن زمان بود كه  ــاى دادند. «در اي ــجدى ج را در مس
ــرا آمد و گفت: «سپاس خدا  مردى نزديك كاروان اس
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ــت و مردم را از سطوت شما راحت  را كه شما را كش
ــوى شما تمكن و آرامش  كرد و به امير المؤمنين از س
ــين زرگرى نژاد، نهضت امام  ــيد.»» [غلامحس بخش

حسينa و قيام كربلا، ص 238]
ــى يك صدا با  ــاى حكومت همگ ــى تريبون ه يعن
ــنامه هاى يكسان و فضا سازى حاكمان، تحريف  بخش
ــد و با تكرار دروغ و  ــتور كار قرار دادن واقعه را در دس
ــعى كردند، ماجرا را وارونه جلوه  ثبت آن در تاريخ س
ــيلة آن به راحتى  ــرار كه به وس ــتراتژى تك دهند. اس
ــود، به بهترين  ــاى حقيقت نهادينه مى ش دروغ بر ج
ــت  اندركاران حكومت يزيد  ــكلى در رويارويي دس ش
ــود.  ــته مى ش ــينa به كار بس ــا حركت امام حس ب
ــخنان را يزيد نيز در رويارويي با كاروان  عين اين س
ــاگرى حضرت  ــرا تكرار مى كند؛ اما در مقابل افش اس
ــجادa وامى ماند. اينجاست كه  زينبhو امام س
ــخص اول مملكت بايد تطهير شود  يزيد به عنوان ش
ــوخته به  ــورا را مهره هاى س و گناه جنايات روز عاش
ــار بر تارك تقدس  ــد تا اندكى گرد و غب گردن گيرن

پوشالى يزيد ننشيند. 
اينجاست كه نوشته اند: «چون يزيد بر كم و كيف 
واقعة كربلا آگاه شد، لختى سر به زير افكند و گريست 
و سپس عبيداالله بن زياد را سرزنش كرد؛ حتى تأكيد 
ــرهاى شهدا و اسرا گفت  كرد و خطاب به حاملان س
ــوگند به خدا كه من بدون قتل حسين نيز از  كه: «س
شما خشنود بودم. اگر حسين را نزد من مى فرستاديد، 
او را مى بخشيدم. خداوند پسر مرجانه را لعنت كند كه 
حسين را به قتل رساند.»» [غلامحسين زرگرى نژاد، 

نهضت امام حسينa و قيام كربلا، ص240] 
ــخنانى از او كه قبلاً اعلام كرده  پذيرش چنين س
ــينa ندارد  ــود كه هيچ اعتقادى به دين جد حس ب
ــدر را از خاندان  ــته هاى ب و در اين واقعه، انتقام كش
ــت، پذيرفتنى نيست؛ ضمن آنكه  علىa گرفته اس
هيچ برخوردى با ابن زيادى كه اينچنين او را تخطئه 
مى كند، صورت نمى دهد، بلكه به اعتراف تاريخ براى 
ــر مى گيرد؛ بنابر اين  ــداالله ترفيع درجه نيز در نظ عبي
ــرى بود كه  ــكار ديگ ــن موضع گيرى، تحريف آش اي
ــخنان حضرت  اولاً يزيد را از آن مخمصه اى كه با س
ــجادa در آن گرفتار آمده بود  ــبhو امام س زين
ــودة او را براى تاريخ پاك  ــد و ثانياً وجهة آل مى رهان
ــيارى مورخان  جلوه مى داد؛ وجهه اى كه در نظر بس
از جمله ابن خلدون و... به سبب همين موضع گيرى 

حفظ شد. 
ــان بنى اميه نبود. گاهى  اين وضع منحصر به زم
ــورا ناپسند تر  ــى با واقعة عاش رويارويي خلفاى عباس
 aــين ــود به انتقام خون حس ــيان كه خ بود. عباس
ــند قدرت  ــان غلبه يافته بودند، چون در مس بر اموي
ــرار گرفتند، حتى به قبر مطهر آن حضرت نيز رحم  ق
ــدام كردند؛ چراكه  ــد و بارها به تخريب آن اق نكردن
ــرة آن قيام را زنده نگاه  ــينa ياد و خاط تربت حس
ــت و از آنجا كه عملكرد عباسيان نيز تفاوتى  مى داش
 ،aــين ــاد و خاطرة قيام حس ــت، ي با امويان نداش

عباسيان را نيز رسوا مى ساخت. 

2. نقش حكومت هاي موافق
آورده اند كه: «ملا نصرالدين هر روز در بازار گدايى مى كرد و مردم با نيرنگى حماقت او را دست مى انداختند. 
ــه سكة نقره را انتخاب  ــان مى دادند كه يكى  طلا بود و يكى از نقره؛ اما ملانصرالدين هميش ــكه به او نش دو س

مى كرد. اين داستان در همة منطقه پخش شد.
ــكة نقره را  ــه س ــان مى دادند و ملانصرالدين هميش ــكه به او نش هر روز گروهى زن و مرد مى آمدند و دو س
ــيد و از اينكه ملانصرالدين را آن طور دست مى انداختند، ناراحت  انتخاب مى كرد. تا اينكه مرد مهربانى از راه رس

شد.
در گوشة ميدان به سراغش رفت و گفت: «هر وقت دو سكه به تو نشان دادند، سكة طلا را بردار. اين طورى 
ــخ داد: «در ظاهر حق با  ــد.» ملانصرالدين پاس ــتت نمى اندازن ــترى گيرت مى آيد و هم ديگر دس ــم پول بيش ه
ــكة طلا را بردارم، ديگر مردم به من پول نمى دهند تا ثابت كنند كه من احمق تر از آنهايم.  ــت؛ اما اگر س شماس

شما نمى دانيد، تا حالا با اين كلك چقدر پول گير آورده ام.»
ــورا  ــينa و قيام عاش حكومت ها و صاحبان قدرتى كه نمى خواهند يا نمى توانند به عنوان مخالفان امام حس

شناخته شوند نيز در رويارويي با اين واقعه از شيوة ملانصر الدين استفاده مى كنند. 
ــغول انجام فعاليتى  ــدن بودند و در عين حال ملا مش ــلا پول مى دادند، به دنبال سرگرم ش ــى كه به م مردم
اقتصادى بود؛ يعنى ملا از طريق سرگرم ساختن مردم پولى به جيب مى زد؛ اما مردم احساس نمى كردند كه پولى 
ــاس را به مردم القا مى كرد كه سكة طلا را به  ــكة نقره، اين احس از كف داده اند. از طرفى ملا با انتخاب كردنِ س
آنها بخشيده است. غافل از اينكه سكة نقره نيز از ابتدا از آنِ مردم بوده است. از طرفى هزاران سكة نقره از يك 
ــت. او روى نادانىِ تك تك مردم، به طور ويژه حساب باز كرده بود كه اگرچه اين نادانى  ــكة طلا باارزش تر اس س
در مقياس فردى اندك بود، وقتى به همة جامعه تعميم مى يافت، براى كسى كه بخواهد، از آن سودى به دست 
آورد، سرمايه اى ارزشمند بود. ملا به بهترين شكلى از اين قطره هاى نادانى كه وقتى به جيب او سرازير مى شد، 

ديگر دريايى شده بود، استفاده مى كرد. 
ــت كه به خودى خود و در مقياس فردى  ــورا به سان سكة طلايى اس ــات در مورد عاش نقش گريه و احساس
ــر تاريخ براى آتش پرستان،  ــت كه چرا عاشورايى كه در سراس ــؤال اصلى اين اس ــد؛ اما س مى تواند باارزش باش
گبرى مسلكان، كليميان، نصرانيان و بودايى ها و... الهام بخش، حماسه ساز و قيام آفرين بوده، براى پيروان حسين
ــفاعت، نوحه، گريه و عزادارى باقى مى گذارد؟ حكومت هايى كه چون صفويان شيعه مسلك بودند و  a فقط ش
ــتند، حادثة عاشورا را از صحنة تاريخ محو كنند، ميراث گران قدر عاشورا را كه با همة  ــتند و نمى توانس نمى خواس
ــت، دو بخش كردند؛ يكى گريه، نوحه، استغاثه و شفاعت و غليان ابراز  ــينa اس آثار و بركاتش براى امت حس
ــبت به او و ديگرى پويايى، ظلم و ذلت ناپذيرى، تحرك و قيام. اين حكومت ها اين احساس را به  ــات نس احساس
ــيده اند و آنان را از اينكه چه چيزى را از دست داده اند، غافل  ــينa بخش وجود آوردند كه گريه را به پيروان حس
ساختند؛ چراكه براى حفظ قدرت، ديگر، حسينى كه حكومت را امر به معروف و نهى از منكر كند و به آن انتقاد و 
اعتراض كند، به كار نمى آيد كه بنيان برانداز است. اين مى شود كه بايد حسينa باشد؛ اما حركت ساز نباشد.  

«چه بى شرمى و بى رحمى و خودخواهى زشتى كه انسانى، در جهنم پيرامونش ضجة اسيران و نعرة جلادان 
و فقر گرسنگان و تازيانه هاى ستم را بر گردة بيچارگان ببيند و بشنود و به جاى آنكه به نجات آنان برخيزد، خود 

به تنهايى، در طلب نجات خود باشد و كسب بهشت.» [شريعتى، مجموعه آثار 9، ص11]
ــى توجه دارد كه نهضت پيامبرs كه رسالتى  ــت كه كمتر كس در چنين جوامعى و در پس چنين تحريفى اس
ــت گريه و عزادارى ناديده  ــلاق، فضيلت، آگاهى و معنويت بود، همگى پش ــى براى عدالت، اصلاح، اخ اجتماع

گرفته شده و به محاق مى رود.  

منابع:
صحتى سردرودى، محمد، 1385، عاشورا پژوهى، قم، انتشارات خادم الرضاa، چاپ دوم

زرگرى نژاد، غلامحسين، 1386، نهضت امام حسينa و قيام كربلا، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم
جعفريان، رسول، 1383، تايخ خلفا، تاريخ سياسى اسلام 2، تهران، انتشارات دليل ما

مجمع مدرسين و محققين حوزة علميه، 1385، عاشورا، عزادارى، تحريفات، قم، انتشارات صحيفة خرد
فراستخواه، مقصود، 1377، دين و جامعه، تهران، شركت سهامى انتشار

دلشاد تهرانى، مصطفى، 1387، كاخ تباهى، ريخت شناسى خودكامگى در نهج البلاغه، تهران، انتشارات دريا
شريعتى، على، 1384، تشيع علوى و تشيع صفوى، مجموعة آثار 9، تهران، انتشارات چاپخش، چاپ هفتم

 در اوليـن قدم ابن زياد و پس از او 

يزيد با خارجى، شورشى و فتنه گر 

خوانـدن امام حسـينa و مخل 

نظـم، آرامش و وحـدت و جماعت 

مسـلمانان خواندنِ حركت ايشان 

تـلاش كردنـد تـا سـركوب آنان 

را موجـه جلـوه دهنـد و مورخـانِ 

آنان نيـز به جاى ثبـت حقيقت در 

تاريخ همين سخنان را به نگارش 
درآوردند.

همگـى  حكومـت  تريبون هـاى 

يكسان  بخشـنامه هاى  با  يك صدا 

تحريـف  حاكمـان،  فضا سـازى  و 

واقعـه را در دسـتور كار قرار دادند 

در  آن  ثبـت  و  دروغ  تكـرار  بـا  و 

تاريخ سعى كردند، ماجرا را وارونه 

جلـوه دهنـد. اسـتراتژى تكرار كه 

بـه وسـيلة آن به راحتـى دروغ بـر 

جـاى حقيقـت نهادينـه مى شـود، 

بـه بهتريـن شـكلى در رويارويي 

دسـت اندركاران حكومـت يزيد با 

بسته مى شود.حركـت امام حسـينa بـه كار 
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ــد؛ اما در زمان عثمان، چون  ــلام به طور مختصر منحرف ش بايد گفت كه بعد از پيامبر اكرمs اس
ــد. امير المؤمنينa در نامة 62  ــتر ش ــيع تر و بيش ــه روى كار آمدند، زاوية انحراف به تدريج وس بنى امي
ــان مى كند. دليل بيعت نكردن خود با ابوبكر  ــد، نگرانى خود را بي نهج البلاغه كه به مردم مصر مى نويس
ــلام را  ــعار نابودى دين اس ــته اند و ش را ذكر مى كند و مى گويد كه وقتى ديده كه عده اى از دين برگش
ــت. ايشان علت نگرانى خود را چنين بيان  ــته اس ــئول دانس مى دهند، قيام كرده و در اين كار خود را مس
ِ دُوَلاً وَ عِبَادَهُ خَوَلاً  ارُهَا فَيَتَّخِذُوا مَالَ االلهََّ مَّـِ‹ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّ ــى أنَْ يَليَِ أمَْرَ هَذِهِ الأَُْ مي كند: «وَ لكَِنَّنيِ آسَ
ــتى اين امت به دست  ــقِينَ حِزْباً»؛ «ناراحتى من فقط از آن نظر بود كه سرپرس الحِِينَ حَرْباً وَ الَفَْاسِ وَ الَصَّ
سبك مغزانِ كم خرد و تبهكارانش افتد؛ در نتيجه مال خدا را به عنوان دارايى ويژه در ميان خود بگردانند 
و بندگانش را بردگان خويش پندارند و با شايستگان درستكار سر جنگ در پيش گيرند و با ناشايستگان 

تبهكار، حزب و دار و دسته تشكيل دهند.» 
ــت؛ زيرا مى دانست انحراف در آغاز  ــته اس  حضرت، اين نامه را قبل از آنكه معاويه روى كار آيد، نوش
ــيار كم باشد؛ اما وقتى جلو رفت، به اين روز مى رسد و دين در اين صورت مرده است؛  ــت، بس ممكن اس
به ويژه كه معاويه ظاهر دين را رعايت مى كرد و اين حفظ ظاهر مانند آن بود كه شير يا پلنگى را بكشند، 

 عوامـل تحريف سـاز در واقعـة عاشـورا 
را شـايد بتوان در سـه دسـتة كلى «غاليان 
و دوسـتان نـادان»، «معانـدان و دشـمنان 
مغرض» و «حاكمان» به سـبب برخوردارى 
از قدرت، دسـته بندى كرد. در اين گفت و گو 
بيشتر در پى آنيم تا نقش صاحبان قدرت را 
در تحريف عاشورا وارسي كنيم. به نظر شما 
صاحبان قدرت چرا و چگونه دسـت اندركار 
تحريف بودند و اگر بخواهيم از كمى قبل تر 
آغـاز كنيـم، امويـان بـه عنـوان آغازگران 
تحريف مرام و مسـلك علـوى چگونه رفتار 
كرده انـد؟ علىa در رويارويـي با آنان چه 

راهى را در پيش گرفته است؟
ــه از مدينه  ــينa در آغاز حركت ك ــام حس ام
ــود را احياى دين جدش و  ــرون مى آيد، هدف خ بي
ــر به معروف و نهى  ــيوة ام اصلاح امور مردم به ش
ــى در آنجا براى اينكه  ــر اعلام مى كند؛ يعن از منك
ــتان نادان به نتيجه  ــات مخالفان و حتى دوس تبليغ
ــود، به صراحت اعلام مى كند كه  ــد و خنثى ش نرس
ــرده ام و نه  ــن حكومت قيام ك ــه براى گرفت من ن
ــران از من، مرا از جاى خود  دعوت كوفيان يا ديگ
ــبكى برانگيخته است، بلكه هدف من فقط و  به س
فقط، احياى دين جدم و اصلاح امور مردم و امر به 

معروف و نهى از منكر است.
ــؤالى كه در اينجا طرح مى شود، اين است كه  س
ــان بخواهد  چرا احيا؟ مگر دين، مرده بوده كه ايش

آن را احيا كند؟

بررسى نقش صاحبان قدرت و حكومت ها در تحريف واقعة عاشورا

گفت و گو با سيدمحمدمهدي جعفري
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ــارح و مفسر نهج البلاغه و دارندة دكترى فرهنگ عربى و علوم قرآنى است كه البته كمتر  ــنده، ش ــيدمحمدمهدى جعفرى مترجم، نويس گروه تاريخ: دكتر س
ــت. سال ها مبارزه و زندان و همراهى اش با بسيارى اهالى سياست و از همه مهم تر آيت االله طالقانى باعث شده كه در كنار وجهة علمى اش  ــاندن اس نيازمند شناس
ــان در كنار ترجمة آثار ارزشمندى چون «امام على بن ابيطالب» به قلم «عبد الفتاح عبد المقصود» كه دست كم تا  ــاب آيد. ايش از گنجينه هاى تاريخ معاصر به حس
آن دوران، كم نظير، بلكه بى نظير بود، آثار گران سنگى نيز به رشتة تحرير درآورده است. شايد اين نكته، جالب توجه باشد كه جعفرى ترجمة اين اثر را در دوران 
ــت. جلد اول اين اثر با ترجمة مرحوم طالقانى است و 7 جلد بعدى را دكتر جعفرى برگردانده است. «روش  ــال هاى جوانى به انجام رسانده اس ــجويى و در س دانش
تربيتي اسلام» و «همكاري هاي اجتماعي» دو اثر ترجمه اى ديگر از ايشان است. «آشنايي با نهج البلاغه»، «آموزش نهج البلاغه» و «پرتوي از نهج البلاغه» نيز 
ــريعتى» و «نگاهى از درون به سازمان مجاهدين خلق» را نيز به منظور بررسى بيشتر تاريخ معاصر  ــت. «بار ديگر ش آثار ديگر وى در حوزة نهج البلاغه پژوهى اس
ــت. لازم به توضيح است كه تفسير «پرتويى از قرآن» مرحوم آيت االله طالقانى كه در زندان  ــلامى ايران و بيان حقايق تاريخى به نگارش درآورده اس و انقلاب اس

تدريس مى شد، به كوشش و اهتمام دكتر جعفرى جمع آورى و به زيور طبع آراسته شده است.
 ماهنامة خيمه براى بررسى چندبارة علل و عوامل تحريفات در تاريخ اسلام و به ويژه تحريفات مربوط به واقعة عاشورا به سراغ اين مردِ اهل قرآن و نهج البلاغه 

و از سويى اهل تاريخ و سياست رفته است.
 اين عضو هيئت علمى دانشگاه شيراز در گفت و گويى كه پيش  روست، به نقش صاحبان قدرت و حكومت ها در تحريف وقايع تاريخ اسلام و عاشورا پرداخته  
ــاره مى كند و در ادامه نيز به  ــلام رخ داده، به نقش بنى عباس نيز در اين زمينه اش ــان ضمن بيان تحريف هاى تاريخى كه از جانب امويان در تاريخ اس ــت. ايش اس

تحريف سازى ها و خرافه بافى هاى حكومت ها و خاندان هاى شيعه گر و در رأس آنها صفويان مى پردازد.   
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پوست آن را بكنند و در آن پوست كاه بريزند و روى سنگى قرار دهند و به تماشاى ظاهربينان بگذارند؛ 
ــان  ــته ام.» يعنى قيام ايش ــينa مى فرمايد: «من براى احياى دين جدم به پا خواس از اين نظر امام حس

براى زنده كردن دين بوده است. 
ــلمانان به كلي به فساد دچار شد. بنى اميه بر  ــت. باز هم از دوران عثمان، امور مس دوم، اصلاح امور اس
اوضاع مسلمانان مسلط شدند و همة عقول را در دست گرفتند. همان گونه كه امير المؤمنينa پيش بينى 
كرده بود، مال خدا و مال مردم را مال خود مى دانستند و دست به دست بين خود مى گرداندند، بندگان خدا 
ــتند، با آنان برخورد مى كردند؛ از اين نظر امام حسين ــتند و هر طور كه مى خواس را بردگان خود مى دانس

ــت؛ آن هم به شكل امر به معروف و نهى از منكر؛  ــته  اس a مى فرمايد كه براى اصلاح امور به  پا  خواس
يعنى تاكتيك، امر به معروف و نهى از منكر است.

بايد توجه داشت كه امر به معروف و نهى از منكر مراحل و مراتبى دارد؛ از ناراحتى درونى كه انسان 
ــيف گفته  ــاب مى آيد تا آنجا كه به اصطلاح فقها قيام بالس ــد، نهى از منكر به حس چهره در هم فروكش
مي شود؛ يعنى با شمشير قيام كردن ضرورت پيدا مى كند. در آن اوضاع امام حسينa تشخيص داده بود 

كه بايد با شمشير قيام كند و جز اين هيچ راهى وجود ندارد. 
ــئله را نيز به زيبايى بيان مى كند. علىa در نهج البلاغه در چند جا از فتنه  امير المؤمنينa اين مس
ــرح  ــام آن را ش ــن مى كند؛ يعني تعريف و انواع و اقس صحبت مى كند و مقصود از فتنه را به خوبى روش
مي دهد؛ وقتى كه آغاز مى شود، چگونه است، وقتى پيش مى آيد، به چه شكل پيش مى آيد و وقتى پشت 
ــتر در خطبة 93 نهج البلاغه ترسيم شده است. ايشان  ــت مى كند؟ اين ويژگي ها بيش مى كند، چگونه پش
ــت همه آن را  ــى قرار مى گيرد و ممكن اس ــائل نظرى كه در حيطة مباحث جامعه شناس پس از طرح مس

درك نكنند، نمونة عملى اي را بيان مى كند. 
تْ  ـــٌ‹ عَمْيَاءُ مُظْلمَِـٌ‹ عَمَّ َّهَا فِتْنَ َ‹ فَإنِ ــمْ فِتْنَـُ‹ بنَيِ أُمَيَّـ ــوَفَ الَفِْتَنِ عِنْدِي عَليَْكُ ــد: «ألاََ إنَِّ أخَْ مى فرماي
ــلاَءُ مَنْ عَمِيَ عَنْهَا.»؛ «هان بدانيد كه  ــتْ بلَيَِّتُهَا وَ أصََابَ الَبَْلاَءُ مَنْ أبَصَْرَ فِيهَا وَ أخَْطَأَ الَبَْ ــا وَ خُصَّ تُهَ خُطَّ
ترسناك ترين فتنه ها براى شما نزد من فتنة بنى اميه است؛ زيرا فتنه اى كور و تيره و تيره كنندة راه است. 
نقشه و برنامه و خدمتش همگانى است و آزمايش و گرفتاريش ويژة كسانى است. گرفتارى و بلا كسى 
ــى درگذرد كه از دريافت و ديدنش كور  ــن داشته باشد و از كس ــود كه در آن فتنه، بينش روش را دچار ش

باشد.»

 فتنه در لغت به چه معناست؟
ــد يا  ــخص نباش ــدنِ اوضاع اجتماع به طورى كه حق و باطل مش فتنه به طور كلى يعنى تيره و تار ش
ــد؛ از اين نظر كسانى كه ديدة بينا، بينش و بصيرت دارند، آن را  ــخيص آن براى عده اى مشكل باش تش
ــتند؛ از طرف ديگر عده اى وجود دارند  ــيوه هاي گوناگون در مقابل آن مى ايس خوب مى بينند؛ پس به ش
ــان مى شود و آنها را گرفتار مى كند و به بند مى كشد؛ اما كسانى هستند كه فتنه را  ــامل حالش كه فتنه ش
درك نمى كنند و نسبت به آن بينش و توجهى ندارند؛ بنابراين خود را هم رنگ اجتماع مى كنند. اين گروه 
ــود كه در مقابل آن  مى خواهند، خود را به زحمت نيندازند و منافع زود گذر خود را تأمين كنند؛ اين مى ش

سكوت مى كنند و از فتنه خارج مى شوند. 
ــلام كه  ــينa هم در مقابل ميراندن دين و منحرف كردن اس با توجه به اين مقدمات، قيام امام حس
ــط معاويه به صورت سلطنت مطلقه و قدرت حاكمِ بدون رقيب درآمده بود، روشنگر و آگاهي بخش  توس
ــردن و حديث گفتن،  ــتن، قرآن تدريس ك ــينa با موعظه، كتاب نوش ــود؛ زيرا در زمان قيام امام حس ب
ــد، حقيقت و ماهيت بنى اميه و انحرافى را كه در دين  ــد مردم را آگاه كرد؛ يعنى جز با قيام نمى ش نمى ش
ــلام به وجود آورده بودند، به مردم نشان داد؛ از اين نظر امام حسينa با قيام و شهادت خود مسئله  اس
را به صورت بسيار صريح و روشن بيان كرد. قدرت حاكمه مى خواهد، حكومت خود را به صورت سلطنت 
ــى و لگام گسيخته ادامه دهد. طبيعى است كه اين حاكمانى  ــتبداد بسيار وحش مطلقه و ديكتاتورى و اس

كه بر قدرت سوارند، هدف و محتواى قيام را دگرگونه نشان بدهند. 

 نخسـتين مقتـل رسـمى چه زمانى نگاشـته شـده؟ آيا از دسـتبرد حاكمـان در امان بوده 
است؟

شايد نخستين مقتل رسمى اي كه دربارة امام حسينa نوشته شده، مقتل ابى مخنف است. ابى مخنف 
در نيمة قرن دوم، يعنى؛ در سال 155 فوت مى كند؛ بنابراين شايد نزديك ترين كسى باشد كه از شهادت 
ــان با امام صادقa و امام باقرa هم عصر بوده و  ــت. ايش ــينa و واقعة كربلا آگاه بوده اس امام حس
ــيار جالبي مى نويسد؛ اما آن كتابى كه به نام مقتل  ــر و كار داشته است. مقتل بس ــت اول س با راويان دس

ابى مخنف اكنون در دست داريم، با مقتل ابى مخنف واقعى، بسيار فاصله و تفاوت دارد. 
بخش هايى از متن اصلى مقتل ابى مخنف را حجت االله جودكى از تاريخ طبرى و جاهاى ديگر استخراج 
ــان مى كند. اغراق ها و تحريفاتى در اين دومى آمده  ــخيص فاصله و تفاوت، كار را آس كرده كه براى تش

كه اصلاً در مقتل ابى مخنف نبوده است. مشخص 
است كه تبليغات شديد آخوندهاى دربارى، چه در 
دوران بنى اميه و چه حتى بعد از بنى اميه، يعنى در 
ــر وقايع تاريخى آورده  دوران بنى عباس چه بر س
ــفانه بنى عباس هم كه ادعاى گرفتن  است. متأس
ــينa را داشتند و خودشان  انتقام خون امام حس
ــتند و طرفدار آل  ــه با علويان مى پنداش را هم ريش
ــنة قدرت  ــىa بودند، از آنجا كه آنان نيز تش عل
ــان راه  ــت كنند، هم ــتند حكوم ــد، مى خواس بودن
بنى اميه را پيمودند. مأمون مى گويد: «من از پدرم، 
ــيدم: «پدر جان، چرا امام ما در زندان  هارون پرس

است؟»» 
ــارون و مأمون  ــهيد مطهرى مى گويد كه ه ش
ــان از روى تظاهر  ــد و تشيعش ــيعه بودن ــاً ش واقع
ــؤالي  ــت؛ به همين دليل مأمون چنين س نبوده اس
ــت؟ هارون جواب جالبى مى دهد. در  ــيده اس پرس
ــخن او را  ــال ها قبل از ماكياولى همان س واقع س
ــر جان «الملك  ــرار مى كند و مى گويد كه پس تك
ــت.» به اصطلاح  اس سترون  ــلطنت  عقيم.»؛ «س
ــت پدر و مادر ندارد.» يعنى  امروز خودمان «سياس
ــم؛ حتى اگر اماممان  ما مى خواهيم، حكومت كني
ــود و در اركان قدرت ما تزلزل و  ــز مزاحم ما ش ني
ــد، او را نيز به زندان مي اندازيم  رخنه اى ايجاد كن
ــانيم؛ همان كارى كه مأمون  و به شهادت مى رس
ــام داد؛ بنابراين نه  ــام رضاa انج ــز خود با ام ني
فقط بنى اميه از روى دشمنى به تحريف قيام امام 
ــينa پرداختند، بلكه بنى عباس هم، از آنجا  حس
ــتند به قدرت برسند و حكومت كنند،  كه مى خواس
همين كار را كردند. اگرچه در لباس دوست بودند، 

همان راه دشمنان را رفتند. 

بني عبـاس  از  بعـد  حكومت هـاى  آيـا   
نيـز دسـت انـدركار تحريـف بوده انـد يا 
طـور  بـه  و  تاريخـى  تحريف سـازى هاى 
مشخص تحريفات واقعة عاشورا در همان 

دوران متوقف ماند؟
ــتند.  در اين ميانه، از همه مهم تر، صفويان هس
ــد؛ چراكه  ــم جلوتر بودن ــه از بنى عباس ه صفوي
ــتند؛ اما  ــود را صاحب حق مى دانس ــاس خ بنى عب
ــرد و مخالفان را از  ــيع قيام ك ــه به نام تش صفوي
ــت و به نام شيعة علىa به حكومت  ميان برداش
ــيعيان علىa از  پرداخت. يكى از ويژگي هاي ش
ــان دوران امير المؤمنينa به بعد،  ــاز و از هم آغ
ــت؛ اما در دوران  ــى و عقل گرايى آنهاس آزادانديش
ــى كنار  ــه مى بينيم كه برعكس، آزادانديش صفوي
گذاشته مى شود و عقل گرايى نيز به اخبارى گرى و 
مسائل احساسى و عواطف تبديل مى شود؛ بنابراين 

تشيع علوى را به تشيع صفوى تبديل كردند.
ــيعِ  برخلاف نظر عده اى كه فكر مى كنند، تش
ــاص دارد، بايد  ــوى به حكومت صفويه اختص صف
ــيع را به صورت شعار  ــانى كه تش گفت، همة كس
ــا منافع خود و مصالح  ــد و آن را مطابق ب درآوردن

 aحسـين امـام  قيـام  زمـان  در 

بـا موعظـه، كتـاب نوشـتن، قـرآن 

تدريس كردن و حديث گفتن نمى شد 

مـردم را آگاه كـرد؛ يعنى جز با قيام 

نمى شـد، حقيقت و ماهيـت بنى اميه 

و انحرافـى را كه در دين اسـلام به 

وجـود آورده بودند، به مردم نشـان 
داد.

 قـدرت حاكمه مى خواهـد، حكومت 

خـود را به صورت سـلطنت مطلقه و 

ديكتاتورى و اسـتبداد بسيار وحشى 

و لگام گسـيخته ادامـه دهـد؛ از اين 

نظر طبيعى اسـت كه حاكمان سـوار 

دگرگونه نشان دهند.بـر قدرت، هـدف و محتـواى قيام را 
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ــول اوليه و  ــان تحريف كردند و از اص حكومتش
ــى است-  اصلى آن -كه عقل گرايى و آزاد انديش

به شكل ديگرى درآوردند، شيعة صفوى اند. 
قبل از صفويه هم اين گونه بوده است، صفويه 
ــتة آن بود و بعد از صفويه هم  نمونة بارز و برجس
ــك دينى  ــي با مفاهيم و مناس ــه روياروي اين گون
همچنان ادامه دارد و شيعة صفوى و شيعة علوى 

همچنان در مقابل هم هستند. 
صفويان هم شروع كردند به مسخ مسائل قيام 
امام حسينa و آن را به عزادارى تبديل كردند. 
 aــين ــا كردند كه هدف امام حس ــه الق اين گون
ــود و اين گناهان هم  ــيعيان ب آمرزش گناهان ش
ــد؛ بنابراين  با عزادارى و گريه آمرزيده خواهد  ش
ــتر  ــزودن نكاتى به عزادارى كه تخدير بيش با اف
ــود، به مسخ هدف و تحريف مسائلى  را باعث ش
ــدند  ــود، پرداختند. صفويان بر آن ش ــه آنجا ب ك
ــزادارى خلاصه  ــينa را در ع تا قيام امام حس
ــزادارى، حركت  ــگ ذلت زدن بر ع ــد و با رن كنن
ــانى،  ــينa را كه قيامى فعالانه و انس امام حس
ــه زنده بوده، به شكل  همچنين مبارزه اى هميش
ــد و از آن حالت فعالانه و  حركتى انفعالى درآورن
مثبت به حالت منفى تبديل كنند؛ به همين دليل، 
ــلام اموى، هر دو يك نتيجه  تشيع صفوى و اس
ــت كه قيام  ــد. هدف هر دو اين بوده اس مى گيرن
ــينa را با اين نيت، تحريف كنند. بعد  امام حس
ــمنان مغرض همين  ــتان نادان و دش از آن، دوس
ــخ ها  ــئله را دنبال كردند و اكنون همين مس مس
ــده كه كسى جرئت  ــنتى ش و تحريف ها چنان س

نمى كند، در مقابل آنها بايستد. 
ــت كسى  تا جايى كه در دوران جديد كه نخس
مثل مرحوم «سيدمحسن امين عاملى» تحريفات 
ــورا را نوشت و مرحوم آل احمد آن را ترجمه  عاش
كرد و كسانى مثل شهيد مطهرى و دكتر شريعتى 
ــان كردند، مورد  ــورا را بي ــه تحريفات عاش و... ك
طعن و انتقاد شديد طرفداران همان نوع عزادارى 

قرار گرفتند. 

 مگـر شـيعه تـا قبـل از دوران صفويه، 
غاصبانـه  را  غيبـت  دوران  حكومت هـاى 
نمى پنداشـت؟ چگونـه به راحتى حاكميت 
فكـرى  ميـراث  و  پذيرفـت  را  صفويـان 
و نـگارش تاريـخ را بـه آنان سـپرد و به 

تحريفات آنان اعتماد كرد؟
بعد از دوران غيبت، شيعه به اين نتيجه رسيد 
ــانى كه به نام حكومت و  ــلام توسط كس كه اس
ــت گرفتند، درست به اجرا  غاصبانه آن را در دس
ــدرت بايد در  ــيعه معتقد بود كه ق در نمى آيد. ش
ــت اهلش قرار گيرد. قدرت در دست اهل آن  دس
به صورت حكومت نبود، بلكه به صورت مديريت 
و هدايت بود. امامان شيعهa نيز از همين شيوه 
ــى نمايندگانى كه امامان ــتفاده مى كردند؛ حت اس

a انتخاب مي كردند؛ همين روش را داشتند.

ــيوة حكومت كردن يعنى؛ حاكم شدن بر مردم عمل نمى كردند،  بلكه به عنوان  آنان نيز به قصد و ش
راهنمايى مردم، هدايت مردم ، آگاه ساختن مردم و به تعالى رساندن انسان ها رفتار مى كردند. به عقيدة 
ــل حكومت را غصب  ــكل مى نمود؛ به همين دلي ــيار مش ــت يا بس برخى، چنين وضعيتى امكان نداش
ــميت  ــتند؛ چراكه  حكومت ها، نقش هدايت گرى و مديريت را براى نمايندگان امامa به رس مى دانس

نمى شناختند. 

 غصب دانسـتنِ حكومت چه آثارى را بر مردم و جامعه مترتب مى سـاخت؟ اين انديشـه 
چگونـه بـروز و ظهور مى يافـت و با توجه به گفتمان رايج شـيعه تـا آن روز، آيا تغيير اين 

نگرش در دستة تحريفات و انحرافات قرار نمى گيرد؟
ــئله اى كه نمود اصلى حكومت بود؛ يكى نماز جمعه و ديگرى گرفتن عطايا و غنايم جنگى   دو مس
ــؤال مى رفت و از اعتبار  ــئله زير س ــتن حكومت هر دو مس و توزيع آن ميان مردم بود كه با غصب دانس

ساقط مي شد. 
ــيارى اميد داشتند كه ايشان به سبب اينكه شعار تشيع  ــيع روى كار آمد، بس وقتى صفويه به نام تش
ــمى كردند، همان روش امامانa را در پيش بگيرند. وقتى  ــيع را در كشور رس مى دادند و مذهب تش
ــماعيل صفوى، مؤسس سلسلة صفويه بر ازبك  خان شيبانىِ سنى مذهب كه از رقباى سرسخت  شاه اس
او به حساب مى آمد، پيروز شد، به شكرانة اين پيروزى در كاسة سر ازبك خان شيبانى شراب خورد. بعد 
ــاه طهماسب و ديگر شاهان صفوى نيز كارهاى ديگرى كردند كه نه فقط مخالفت آشكارى با  از او ش
ــلام نيز بود؛ از اين نظر فقهايى در مقابل آنان ايستادند. نخستين كسى  ــيع داشت، بلكه مخالف اس تش

كه در مقابل آنها ايستاد، «مقدس اردبيلى» بود. 
ــيع و  ــود، گفت: «اينها هم كه ادعاي تش ــده ب ــه با چنين رفتارهايى روبه رو ش ــدس اردبيلى ك مق
ــيوة حكومت بنى اميه و بنى عباس يعنى عثمانى ها  را پيش  ادامة حكومت امامانa را دارند، همان ش
ــت و نه عطاياى آنها را مى گيريم و درست  ــركت در نماز جمعة آنها جايز اس گرفته اند؛ از اين نظر نه ش

مى دانيم.»
ــب به  ــق كركى كه از جبل عامل در جنوب لبنان آمده بود و فقيه دربار شاه طهماس ــى محق از طرف
ــتند؛ بنابراين هم نماز جمعه را بايد خواند و  ــاب مى آمد، معتقد بود كه صفويان حكومت عدل هس حس

هم عطاياى آنها را بايد گرفت. 
ــق كركى را گرفت كه اين تحريف، اصل  ــيخ بهايى آمد و دنبالة كار محق ــس از آنها در نهايت ش پ
قضيه بود. هميشه اين گونه بوده است كه اسلام يعنى اجراى شريعت پيامبر اكرمs و سنتى كه ايشان 
و ائمه a بر جاى گذاشته اند. وقتى در هر سطحى بر خلاف سيره و سنت پيامبرs و ائمهa رفتار 
ــاب مي آيد و به تبع آن، همة مسائل، چه اعتقادى، چه اجتماعى و چه حتى  ــود، خود تحريف به حس ش

اقتصادى در معرض تحريف قرار مى گيرد. 
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ــان» به  ــه، پيام و عرف ــوگ، حماس در «س
معرفى كتاب «حسين بن علىa امام شهدا» اثر 

مرضيه محمدزاده پرداختيم.
ــش عبورى گذرا بر تاريخ  مقالة پايانى اين بخ

قيام امام حسينa پس از مرگ معاويه است.

ــىa امام  ــين  بن  عل گروه انديشـه: «حس
ــهدا»، نام كتابى از مجتمع فرهنگى عاشوراست.  ش
ــدزاده»، در اين  ــف كتاب، «دكتر مرضية محم مؤل
كتاب 855 صفحه اى كه چهار فصل و ضمايمى از 
منابع و نمايه هاى گوناگون دارد، ضمن گزارشگرى 
ــورا، به ابعاد گوناگون «سوگ»،  حوادث تاريخ عاش

«پيام»، «حماسه» و «عرفان» پرداخته است.
ــتى به  ــنگرى» در يادداش «دكتر محمدرضا س
ــر، در ابتداى كتاب ضمن مقايسة  جاى سخن ناش
ــته و حال مى نويسد:  ــورانگارى در گذش تاريخ عاش
ــين  بن  علىa، امام شهدا» با چند  «كتاب «حس

شاخصه، خواندنى و متمايز مى شود:
ــتند و بهره گيرى  1.  مطالب و درون ماية كتاب مس
ــع اصيل و درجة اول در حوزة زندگانى و  از مناب

نهضت حسينى نگاشته شده است.
ــذاب و امروزين  ــا، زيبا، ج ــر كتاب روان، رس 2.  نث
ــلط بر زبان و ظرافت هاى  است. نويسنده با تس
آن، كتابى را رقم زده كه خواننده بى هيچ ملال 

مى تواند، آن را به فرجام و انجام برساند.
ــول آن پذيرفتنى و  ــش و نظم كتاب و فص 3.  چين

سازوار است.
ــاب، نكات و دقايق آموزنده در  4.  در جاى جاى كت
ــت. گاه نيز چاشنى  كنار روايت تاريخى آمده اس
نقد، خواننده را در ادراك و دريافت بهتر مسائل 

يارى مى كند.
ــورا در كتاب،  ــاد ناكاويدة كربلا و قيام عاش 5.  ابع
ــار و ارزش كتاب  ــت و بر اعتب چهره نموده اس

افزوده است.»
ــد ولوى» با  ــة كتاب «دكتر على محم در مقدم
ــه علوم اجتماعى،  ــتقبال از روش هاى نوينى ك اس
ــى، روان شناسى اجتماعى  زبان شناسى، مردم شناس
ــى و روش تحقيق در  ــى كه علوم كمك و ابزارهاي
ــى واقعة  ــخ، براى بازخوانى، بازيابى و بازشناس تاري
كربلا در اختيار پژوهشگران و محققان حوزة تاريخ 
اسلام قرار مى دهد، مى نويسد: «سركار خانم دكتر 
ــيع كوشيده اند، منبعى براى  محمدزاده با تتبعى وس
ــان و ديگر اهل  تحقيقات ژرف كاوانة بعدى خودش
ــاءاالله ثمرات آن در  ــق فراهم آورند كه ان ش تحقي

آينده معلوم خواهد گرديد.»
ــاب با نام «از تولد تا  ــدزاده، در فصل اول كت محم
امامت»، در 10 بخش جزئياتى از زندگى حضرت امام 
ــينa نظير كنيه و القاب، همسران و فرزندان،  حس
ــأن حضرت  ــخصيتى، آياتى كه در ش ويژگى هاى ش
ــده، امامa در روزگار رسول االلهs و روزگار  نازل ش
امام علىa، پيشگويى هاى رسول االلهs از شهادت 
حسينa، امام حسينa در دوران امام حسنa را 
بررسى و اين فصل را با معرفى معاويه در بخش دهم 

با نام «معاويه كيست؟» تمام مى كند.

معرفى كتاب حسين  بن  علىa، امام شهدا



۶۰  فروردين  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۳ 

ــهادت» در 11  ــا نام «امامت تا ش فصل دوم ب
 aــه مباحث گوناگونى چون «امامت امام بخش ب
ــن معاويه»،  ــه»، «حكومت يزيد ب در زمان معاوي
ــه»، «هدف از  ــرت امامa به مكه»، «كوف «هج
ــهادت خود»،  ــام امامa»، «علم امامa به ش قي
ــه»، «ورود امامa به  ــامa به كوف «هجرت ام
ــورا» و «غروب  ــورا»، «عاش ــب عاش كربلا»، «ش

خورشيد» مى پردازد.
فصل سوم، «پس از شهادت» نام دارد و در 11 
بخش به چگونگى «عصر عاشورا»، «حادثة كربلا 
در آيينة آمار»، «ورود اسرا به كوفه»، «ورود اسرا 
به شام»، «ورود اسرا به مدينه»، «آغاز نهضت ها، 
 ،«aــهادت امام ــا و قيام ها»، «نتايج ش جنبش ه
«ديدگاه هاى   ،«aــين «رأس الحس ــن»،  «اربعي

مختلف دربارة عاشورا» مى پردازد.

ــتم اين فصل با نام «چرا  مؤلف در بخش هش
ــينa گريست؟» با بيان سيرة پيامبر بايد بر حس

ــر بن  ابى طالبa به  ــزاى حمزه و جعف s در ع
آموزنده، سازنده، مثبت و اصلاح گربودن عزادارى 

مبرى از افراط و تفريط اشاره مى كند.
ــل  فص ــام  ن  «aــام ام ــى  علم ــث  «مواري
ــت و در آن موضوعاتى چون،  ــاب اس ــارم كت چه
ــى»، «ثقلين»، «خردگرايى»، «دلايل  «خداشناس
ــمندان جامعه»، «اشعار منسوب به  قيام»، «دانش
ــمندان»  امامa»، «قيام امامa از منظر انديش

و... بررسى مى شوند.
در بخش منابع از ضمايم كتاب، نام 402 كتاب 
ــف در تحقيق خود از آنها  ــى و جديد كه مؤل قديم

بهره برده، به ترتيب حروف الفبا آمده است.
ــات»، «روايات»،  ــه از «آي ــا 9 نماي ــن اثر ب اي

ــى»، «اشخاص»،  ــعار عربى»، «اشعار فارس «اش
ــب»، «وقايع»،  ــرق و مذاه ــل، خاندان، ف «قباي

«اماكن جغرافيايى» و «كتب» خاتمه مى يابد.
ــگفتار كتاب  ــه محمدزاده در پيش دكتر مرضي
ــق تمامى كتب قديمى  ــد: «در اين تحقي مى نويس
ــه و علاوه بر آن از كتب  ــتفاده قرار گرفت مورد اس
ــين  بن   ــه نوعى از حس ــد كه ب ــندگان جدي نويس
ــده است.  ــخن گفته اند، بهره گيرى ش علىa س
همچنين سعى شده كه محتواى فكرى عاشورا و 
فلسفة قيام در پيام هاى امامa كه خوشبختانه در 
دسترس داريم، جست وجو شود و هر سخنى كه بر 
زبان آورده و هر پيامى كه فرستاده و هر خطبه اى 
را كه ايراد فرموده در فلسفة قيامش بيان گردد.»

ــخ ايشان را به پرسش هاى خيمه  در ادامه پاس
دربارة كتاب، بخوانيد:

 «دكتـر على محمـد ولـوى» در مقدمة 
كتـاب مى گويـد «بايد بـا نگاهـى فرامذهبى و 
حتـى فرادينى اين واقعة مهـم تاريخى تبيين 
و تحليـل شـود. تنها در اين صورت اسـت كه 
ميـزان اثرگذارى امام حسـينa و حماسـة 
كربـلا معلوم خواهد شـد.» آيـا در تأليف اين 

كتاب اين نگاه نيز وجود دارد؟
ــلامى  ــتر از متون اس اگرچه در تأليف كتاب بيش
ــده، نگاهم در  ــتفاده ش به ويژه متون قرون اوليه اس
تأليف كتاب فرامذهبى و حتى فرادينى بوده است و 
سعى كرده ام كه آن را مبناى تحليل خود قرار دهم. 

چند نمونه را ذكر مى كنم: 
ــى ترين  در بحث هدف از قيام امامa كه اساس
ــائلى چون  ــه مس ــد، ب ــن كتاب مى باش ــث اي بح
امربه معروف و نهى از منكر، اصلاح امت رسول االله، 
ــرى، انتشار دادگرى و حق و  اصلاح اجتماعات بش
ــتقرار حيثيت انسانى، مفهوم مرگ و زندگى و...  اس

ــاره كرده ام. اين مفاهيم اگرچه مذهبى است و  اش
ــيعيان  ــان امام معصومي از ائمة دوازده گانة ش از زب
ــران و آزادگان  ــة متفك ــت هم ــده، برداش بيان ش
ــخ از آن، فرادينى و فرامذهبى  جهان در طول تاري
ــگاه بيضه مى فرمايد:  ــت. امامa در منزل بوده  اس
ــلطان جائرى  «پيامبر خداs فرمود: «هر كس س
ــمرد، پيمان  ــه حلال خدا را حرام مى ش را ببيند ك
الهى را مى شكند، به عدالت رفتار نمى كند، با سنت 
ــول االله مخالفت مى ورزد و در ميان بندگان خدا  رس
ــل مى كند و آن گاه  ــمنى عم به تجاوز، گناه و دش
ــد، اوضاع را تغيير  ــخن و اقدام درصدد برنياي با س
دهد، شايسته است كه خداوند او را هم نشين همان 
ستمگر قرار دهد و به همان جايى از دوزخ ببرد كه 

آن سلطان ستمگر را مى برد و....»»
ــامa مى فرمايد،  ــه توجه كنيد، ام به اين نكت
ــلمان تفاوتى  ــلمان و غيرمس حاكم جائر؛ پس مس
ــر و شرف و  ــتاد و از بش ندارد، بايد در مقابل او ايس
حيثيت بشر دفاع كرد؛ همچنين مى فرمايد: «خدايا 
ــت يافتن به  تو مى دانى كه قصد ما رقابت براى دس
قدرت يا زيادت خواهى مال دنيا نبود، بلكه براى آن 
ــانه هاى دين تو را به ديگران بنمايانيم  بود كه نش
ــت زنيم تا  ــرزمين ها دس ــا قدرت به اصلاح س و ب
ــه احكام تو  ــوند و ب ــتمديده ات ايمن ش بندگان س
عمل شود.» و مى فرمايد: «اين حاكميت، عدالت را 
در ميان شما اجرا نكرده است و...» امربه معروف و 
ــتادن در برابر  نهى ازمنكر نيز در كلام امامa، ايس
همان حاكمان جائر است و دعوت مردم به اسلام و 
علاقه مندكردن آنان به احكام، همراه با جلوگيرى 
از ظلم و مبارزه با ظالم و تقسيم بيت المال و غنايم 
ــانيدن آن به دست  جنگى و گردآورى زكات و رس

نيازداران و احقاق حقوق مردمان و... است.
ــت  همچنين همة تلاش امامa براى اين اس
كه عزت نفس و آزادگى به مردم بازگردانده شود. او 
مفهوم جديدى از مرگ و زندگى عرضه مي كند كه 

عاد› و الحَياَ› مَع الظالمينَ  «انِىّ لا ارََى الَمْوتَ الاِّ السَّ
ــعادت و زندگى با  ــن مرگ را جز س ــا»؛ «م الاَِّ برََم
ــتمكاران را جز ملامت و دلتنگى نمى بينم.» اگر  س
ــد، زندگى نيست.  ــرف و كرامت نباش در حيات، ش
ــينa ارزش كرامت را به بشريت تفهيم كرد.  حس
ــه آفرين شرف حيات انسان هاست و  امامa حماس
به همين دليل شهادت او قرن هاست كه زمينه ساز 
ــت؛ البته مثال هاى ديگرى  ــكوفايى انسانيت اس ش
ــه آن پرداخته  ــوان زد كه در اين كتاب ب ــز مى ت ني

شده است. 
ــوم، ديدگاه هاى  ــل س ــش فص ــن بخ در آخري
ــى، عرفانى، تاريخى-قومى  مختلف اعم از حكومت
ــى شده است. در  ــورا بررس و اجتماعى دربارة عاش
ــام امامa از منظر  ــن بخش فصل چهارم قي آخري
ــه اى از كلام آنان  ــرح كرده و نمون ــران را ط متفك
ــلمان نبودند،  را آورده ام. بعضى از آنان نه فقط مس
ــين  ــتند؛ اما به حس بلكه به هيچ دينى اعتقاد نداش
ــخصيت و  ــري دارند. ش ــگاه ديگ ــىa ن بن عل
ــتايند و معتقدند كه  ــت فداكارانه اش را مى س حرك
ــر جهان  ــق همة آزادى خواهان در سراس او سرمش
ــت. مهاتما گاندى رهبر استقلال هند مى گويد:  اس
ــتان بخواهد، كشور پيروزي شود، بايد  «اگر هندوس
ــينa پيمود و از او  همان راهى را بپيمايد كه حس

سرمشق بگيرد.»

  آيا در اين تحقيق از روش هاى نوينى 
كه ساير علوم انسـانى در بازخوانى، بازيابى و 
بازشناسى وقايع تاريخى دارند، استفاده شده 

است؟ لطفاً دربارة اين موضوع توضيح دهيد.
ــه در جاى جاى  ــر آن بوده ك ــعى من ب ــه؛ س بل
ــتفاده كنم؛ مثلاً در بخش  كتاب از اين روش ها اس
ــمن  ــناخت دش ــامa يا حتى در ش ــخصيت ام ش
ــه در تحليل  ــدادش و مهم تر از هم ــد و اج او، يزي
ــينa از منظر  اوضاع زمان و مردم عصر امام حس

گفت وگو با مرضيه محمدزاده
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ــى اجتماعى تحليل شده  ــى، روانشناس مردم شناس
ــارم از فصل دوم  ــت؛ مانند اينكه در بخش چه اس
ــهر كوفه اختصاص دارد، آن  كه به بحث دربارة ش
ــيس تا عصر نهضت و حتى  ــهر را از زمان تأس ش
ــف ثقفى حاكم كوفه در زمان  عصر حجاج  بن  يوس
عبدالملك  بن  مروان بررسي كرده ام و مسائلى چون 
تقسيم بندى قبايل در كوفه در زمان خلفا، حضرت 
ــينa، همچنين تعداد  علىa و به ويژه امام حس
جمعيت كوفه و ساختار جمعيتى آن در هر سه دوره 
ــت از حيث تركيب جمعيت  ــه در زمان نهض و كوف
ــى، ويژگي هاي روانى و  ــد نژادى و عقيدت از دو بع
انتخاب اين شهر به  عنوان پايگاه مقاومت از طرف 

امام حسينa طرح كرده ام.
شناخت كوفه و مردم آن يكى از عناصر اساسى 
ــت كه در اين تحقيق  در بررسى نهضت عاشوراس
ــتفاده شده  ــى آن اس از اين روش ها براى بازشناس

 است.

  اينكـه بـه گـزارش شـما «ابوحنيفه 
احمد بـن داود دينورى (م. 282 ق)» در كتاب 
«الاخبـار الطـوال» تعابير و عباراتـى را دربارة 
عاشـورا آورده كـه در مآخذ ديگـر نيامده و به 
عقيدة شـما بايـد اين كتـاب را از منابع درجة 
اول عاشـورا تلقى كرد يا مطالب تازه اى كه به 
فرمودة شـما «احمد بن اعثـم كوفى (م. 314 
ق)، در كتـاب «الفتـوح» آورده كـه در منابعـى 
چـون «ابومحنـف» و ديگـران نيامـده اسـت، 
ايـن ظن را به وجود مى آورد كه ممكن اسـت، 
بسـيارى مطالب دربارة عاشورا و امام حسين
a مطالبى باشـند كه اتفاق نظرى دربارة آنها 
وجـود نـدارد و با توجـه به فاصلـة زمانى بين 
واقعة عاشورا و زمان حيات نامبردگان، ممكن 
اسـت، رسـيدن بـه صحت و سـقم بسـيارى 

مطالب امكان پذير نباشد. 
در  شـما  كـه  منبعـى  بـه 402  توجـه  بـا 
انتهـاى كتاب ذكر كرده ايد، بـه تقريب دربارة 
چنـد درصـد از وقايع مرتبـط با زندگـى امام 

حسينa و عاشورا اتفاق نظر وجود دارد؟
درست است كه ذكر وقايع دردناك اين دوره از 
ــياهنامة تاريخ اسلام، منابع عام و معتبر تاريخى  س
چون تاريخ طبرى، يعقوبى، الاخبار الطوال دينورى، 
ــب  ــه، مروج الذه ــارف ابن قتيب ــار و مع عيون الاخب
مسعودى و... را به خود اختصاص داد؛ ضمن اينكه 
«تاريخ دمشق» ابن عساكر، «تاريخ بغداد» خطيب 
ــم، «مقاتل الطالبيين»  ــدادى، «الفتوح» ابن اعث بغ
ــراف» بلاذرى،  ــى، «انساب الاش ــرج اصفهان ابوالف
ــى،  ــيخ طوس ــيد بن طاووس، آثارِ ش «اللهوف» س
«ارشاد» شيخ مفيد و... از جمله منابع اصيل و كهن 
ــت اولى است كه نويسندگان اعم از شيعى يا  و دس
سنى آن را گزارش داده اند و اين منابع دست مايه و 
منبع و انگيزة نويسندگان بعدى بوده ؛ اما متأسفانه 
ــتگان دربارة  ــمار فراواني از كتاب هايى كه گذش ش

امام حسينa نوشته اند؛ به ويژه كتب قرون اول تا 
ــت و حتى هيچ اثرى از آنها  پنجم از ميان رفته  اس

در دست نيست. 
اين كتب كه در عصر معصومين a يا نزديك 
ــده، بسيار اهميت دارند. مسلماً اگر  به آن نوشته ش
ــترس بود، تاريخ قيام  ــته از كتاب ها در دس اين دس

امامa روشن تر و شفاف تر بود. 
ــه كتب موجود تا  ــة اين احوال و رجوع ب با هم
ــويم كه آنچه همة  قرن پنجم هجرى متوجه مى ش
ــد، اصول كلى  ــر دارن ــان روى آن اتفاق نظ مورخ
ــت: او هرگز با  ــينa اس ــت ابا عبداالله الحس نهض
ــمت مكه هجرت  ــد بيعت نكرد، از مدينه به س يزي
ــتادن سفرايش  كرد، ماه هاى اقامت در مكه و فرس
به كوفه و بصره، نامه هاى بى شمار كوفيان، دعوت 
 ،aــلم بن عقيل از امامa براى قيام، رويداد مس
ــازل بين راه،  ــمت كوفه، من حركت امامa به س
ــورد ورود امامa به  ــه كربلا، مطالبى در م ورود ب
ــهادت او و خاندان  ــهادت او، طريقة ش كربلا تا ش
ــامa از آغاز  ــاى فراوان ام ــش، خطبه ه و اصحاب
ــت كه كمتر در  ــهادت و... مواردى اس نهضت تا ش
ــت؛ اما اختلاف بر سر  ــده اس آنها اختلاف ديده ش
ــورا در  ــات حادثة كربلا وجود دارد؛ مثلاً عاش جزئي
ــد؟ (جمعه يا شنبه) تعداد خاندان  چه روزى واقع ش
ــيدند، چند  ــهادت رس و اصحاب امامa كه به ش
ــط چه كسى از تن جدا  ــر امامa توس نفرند؟ و س

شد؟ و....

  دربارة كتاب «شـهيد جاويد حسـين  
بـن  علىa» اثـر صالحى نجف آبادى، اشـاره 
كرده ايـد كـه: «از آنجـا كـه او از نفس سـيرة 
امـامa (قـول، فعل، تقدير) و هر سـخنى كه 
بر زبان مـى آورد و هر پيامى كه مى فرسـتاد و 
هر خطبه اى كه ايراد مى كرد در تبيين فلسـفة 
قيام بهرة كافى و الهـام وافى نگرفته بود، اثر 
او نيز در اين زمينه نارسا مى نمود.» منظور شما 
 aاز بهـرة كافـى و الهام وافى از سـيرة امام
چيسـت؟ با چه معيارى مى توان فهميد، كسى 
از سـيرة امـامa بهرة كافـى و الهـام وافى 

گرفته يا نگرفته است؟
كتاب شهيد جاويد اثر صالحى نجف آبادى يكى 
ــى  ــه انگيزترين كتاب هاي ــن و مناقش از تحليلى تري
ــت كه دربارة امام حسينa نوشته شده است.  اس
ــت و از معدود  ــتمل بر مطالب نوس اين كتاب مش
ــتدلالى دربارة قيام امام حسينa است.  كتب اس
ــه جنبة تحقيقى و تعقلى  ــنده در كتاب خود ب نويس
ــه جنبة عاطفى نهضت  ــورا پرداخته و ب حادثة عاش
توجه نداشته است. كتاب شهيد جاويد فقط در نقل 

جنبة تاريخى قيام امامa تأليف شد. 
اين نويسندة ارجمند رويداد را به گونة تاريخى و 
درست بنا بر آنچه از منابع كهن به دست مى آيد، از 
هرگونه زايده اى عارى كرد و آرايه هاى خرافى را از 
ــدام اين رويداد عظيم تاريخى زدود و گام مهمي  ان

ــفانه چون به نهضت،  ــت؛ اما متأس به پيش برداش
ــا  ــاً  از جنبة تاريخى پرداخت، اين اثر نيز نارس صرف

به نظر مي رسد.
ــى جامع و  ــورا بايد نگاه ــة عاش ــگاه به واقع ن
ــد؛ نبايد فقط از ديدگاه تاريخى و  ــونگر باش همه س
چينش زمانى وقايع كاويده شود؛ در اين صورت از 

چشم اندازهاى ديگر مغفول مى مانيم.

  آيـا به جز تقدم و تأخر وقوع حوادث، 
دلايل ديگرى هم در چينش فصول و بخش هاى 

مختلف كتاب وجود دارد؟
خير.

  از نظر شـما كه مؤلف كتاب هسـتيد، 
وجه تمايز اين اثر با سـاير آثار عاشـورايى در 

چيست؟
به نظرم از چند نظر با ساير آثار عاشورايى تمايز 

دارد: 
ــن كتاب زندگانى آن امام بزرگوار از بدو  1.  در اي
ــهادت با رويكردى تحقيقى  تولد تا پس از ش
ــال اول هجرت و  ــى به وقايع 70 س و تحليل
ــفه و  ــى زمينه ها، علل و انگيزه ها، فلس بررس
ــد؛  ــي ش ــورا بررس محتواى فكرى قيام عاش
برخلاف بعضى آثار عاشورايى كه در آنها يك 
ــامa، مثلاً آغاز و پايان  برهه از زندگانى ام
قيام يا علل و انگيزة قيام بررسى شده  است.

ــتردگى منابع مورد استفاده و تكيه بر منابع  2. گس
ــلامى؛ يعني من  ــت اول اس كهن، اصيل و دس

سعى كردم، مطالب كتاب مستند باشد.
ــر  ــر كمت ــب ديگ ــه در كت ــائلى ك ــى مس 3.  برخ
ــول  ــش ويژة رس ــود؛ مثل نق ــه ب ــورد توج م
ــىa در تربيت امام  خداs، فاطمهhو عل
ــائل مربوط به ده سالة امامت  ــينa، مس حس
ــه و پايبندى  ــان معاوي ــينa در زم امام حس
ــه، مطالبي  ــح برادرش با معاوي امامa به صل
تحليلى در مورد كوفه، اربعين، رأس الحسين و... 

در اين كتاب با دقت بررسى شده  است.
4.  در فصل چهارم مواريث علمى امامa از كتب 
ــپس  ــى و حديثى مختلف جمع آورى و س رواي

دسته بندى و تجزيه و تحليل شده است.
5. ابعاد ناكاويدة كربلا و قيام عاشورا در اين كتاب 

به وضوح بيان شده  است.

  بـراى بهره بـرى بيشـتر از ايـن اثر 
تحقيقـى، توجه به چه نكاتـى را به خوانندگان 

كتاب پيشنهاد مى كنيد؟
ــدگان محترم، اين كتاب را از ابتدا تا انتها  خوانن
ــورد آن نظر دهند. در  ــپس در م مطالعه كنند و س
صورتى كه براى آنان مقدور باشد، گروهى مطالعه 
كنند. اگر ابهام يا اشكال اساسى روى مطالب كتاب 
ــتند، مى توانند از طريق مجلة خيمه با اينجانب  داش

تماس داشته باشند. 
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و  ــى  زرياب خوئ ــاس  عب انديشـه:  گـروه 
ــة «امام  ــى در مقال ــايخ فريدن ــين مش محمدحس
ــار در كتاب  ــورا» كه اول ب ــينaو قيام عاش حس
ــيده و اكنون  ــيع» به چاپ رس ــارف تش «داير› المع
ــده است،  ــورا نامه» تجديد چاپ ش در كتاب «عاش
ــينaو ذكر تاريخ ولادت  پس از معرفى امام حس
aــان به تحليل قيام سيد الشهداء ــهادت ايش و ش

مى پردازند. 

ــه قيام آن  ــي معتقدند ك ــي و فريدن زرياب خوئ
ــت با وى كه  ــد و امتناع از بيع ــرت، عليه يزي حض
امامaاو را به هيچ وجه شايستة خلافت مسلمانان 
نمى دانست و مقاومت بى مانند حضرت و يارانش در 
برابر سپاه يزيد و سر فرود نياوردن به ننگ و تسليم 
ــهادت در راه عقيدة خود و اسلام،  ــتقبال از ش و اس
برنامة حكومت آل ابى سفيان را كه انقراض اسلام 
ــان را  ــدن آثار جاهليت بود، نابود و ايش و بازگرداني
ــى تاريخ  ــته ترين چهره هاى دينى و سياس از برجس

اسلام كرد.
ــينaو  ــراى امام حس ــزادارى ب ــى ع از طرف
ــهداى كربلا كه در ميان شيعيان مرسوم است،  ش
ــتن  ــعائر دين و زنده نگاه  داش رمزى براى اقامة ش
ــوق عميق مذهبى و تمثل و مقاومت در  شور و ش
ــرپيچى از حكم حكامِ جورِ  ــر ظلم ظالمان و س براب

زمان است.
ــفة گريه  ــتة خود به فلس ــان در ادامة نگاش ايش
ــيع مى پردازند و مى نويسند: «اگرچه  در مكتب تش
ــيارى از مخالفان و معاندان مذهب تشيع، گريه  بس
ــينaو يارانش  ــاله را بر حس ــزادارى همه س و ع
ــوه مى دهند و  ــول جل ــى و نامعق ــرى غيرطبيع ام
ــك ريختن بر كسانى را كه قرن ها از شهادتشان  اش
گذشته است، ناشى از جهل و تعصب كور مى دانند؛ 
ــيعيان با اقامة  ــن حقيقت غافل اند كه ش ولى از اي
ــوگوارى بر سيدالشهداءaدر حقيقت از  مراسم س
بى عدالتى و زورگويى نفرت مى جويند و انزجار خود 
را از گردنكشان زمانه اظهار مى دارند و اشكشان بر 
ــان  فضيلت و تقوا و فداكارى در راه اعتقاد و لعنتش

ــق و پايمال ساختن حقوق ضعيفان  بر رذيلت و فس
است و اين تولى و تبرى را به صورت قالبى دينى و 
عبادى درآورده اند و با اين مراسم و با اين اشك ها 
ــارى مى كنند و آن را  ــت درخت تقوا را آبي در حقيق
ــه آنكه دين را به  ــازند و مهم تر از هم باردار مى س
ــر فرود نياوردن به  ــى كه س صورت نهادى سياس
ــر فرود آوردن در برابر حكومت  متغلبان جهان و س

عدل الهى باشد، در مى آورند.» 
ــه اگرچه  ــن باورند ك ــر اي ــنده ب ــن دو نويس اي
ــمردن رنج ها و آلام مسيحaبر  مسيحيان با بازش
ــيعيان ضمن  ــانى تكيه مى كنند، ش نجات روح انس
آن، حكومت هاى جابر جهان را به مبارزه مى طلبند 
ــق كوشش  ــينaو يارانش را سرمش و عمل حس
ــتقلال و «اباى از ضيم»  در راه عدالت، آزادى، اس

مى شمارند. 
ــخنان  ــود به س ــة خ ــات انديش ــان در اثب ايش
ــتناد مى كنند و  ــوف آلمانى نيز اس «ماربين» فيلس
 aــين ــند: «حركت امام حس از قول وى مى نويس
ــتقبال  ــان و فرزندان و اس ــه كربلا با زن ــه ب از مك
ــيعيان بود تا از  ــذكارى خونين براى ش از مرگ، ت
ــراغ ندارد  ــى را س بنى اميه انتقام بگيرند. تاريخ كس
كه خود و عزيزترين كسان خود را براى احقاق حق 
ــده) به كام مرگ فرستد؛ جز حسين كبير،  (سلب ش
ــت، چگونه دولت عظيم  ــه مردى كه دانس آن يگان
ــيع بنى اميه را متلاشى كند و اركان سلطنت  و وس
ــرّ بقاء اسلام و  ــان را فرو ريزد. حادثة طف، س ايش
ــريعت  ــندگى و تداوم تاريخ اين ش ــب درخش موج

مقدس گرديده است.» 
ــيارى جملة «ان كان دين محمد لم يستقم  بس
ــيوف خذينى» را به امامaمنتسب  الا بقتلى يا س
مى دانند؛ در حالى كه اين دو نويسنده بيان مى كنند 
ــن  ــيخ محس ــع اين جمله از قصيدة ش ــه در واق ك
حويزى آل ابى الحب به  نام «حائريه» اقتباس شده 
ــت، با مفهومى اديبانه و نه  و زبان حال امامaاس

زبان قال آن حضرت.
ــى اخبار  ــايخ فريدنى بعض ــى و مش زرياب خوئ
ــارة صلح امام  ــينaرا درب و رواياتي كه امام حس

ــئلة  ــنaناراضى معرفى مى كنند، از نظر مس حس
امامت در اعتقادات شيعه نادرست قلمداد مى كنند.

ــمردن اعمال خلاف حق و  ــان ضمن برش ايش
ــلامِ معاويه بنا بر اخبار روايات موجود از جمله:  اس
ــتلحاق زياد بن ابيه به پدرش، كشتن حجر  بن   اس
ــلمان و متقى بود و ناسزاگويى  عدى كه مردى مس
و جسارت او به مقام حضرت اميرaو بيعت گرفتن 
ــرش، يزيد و صرف بى محابا و بى حساب  براى پس
ــى خود و ...  ــلمانان در راه مقاصد سياس اموال مس
ــند: «امام حسينaپس از وفات برادرش   مى نويس
ــى كه معاويه زنده بود، در ظاهر مخالفتى با  تا زمان
معاويه نكرد؛ زيرا بر حسب ظاهر و بنا بر مصلحت 
ــت اگرچه به  ــت كرده بود و اين بيع ــا معاويه بيع ب
ــناختن او به عنوان خليفة مسلمانان نبود؛  معنى ش
اما به اين معنى بود كه امامa در ظاهر مخالفتى 
 aبا او ندارد و نمى خواهد بر ضد او قيام كند. امام
ــت نقض  اين بيعت ظاهرى و صورى را نمى خواس

كند و [نقضِ] آن را به صلاح امت نمى دانست.»
ــندگان، بيان تاريخِ عاشورا  در ادامة مقاله، نويس
ــان  ــه آغاز مى كنند. ايش ــات معاوي ــان حي را از زم
ــم  ــال 56 ه.ق تصمي ــه در س ــند: «معاوي مى نويس
ــين خود سازد و  ــرش، يزيد را جانش گرفت كه پس
ــراى او از مردم بيعت بگيرد  ــان حيات خود ب در زم
ــانى كه بيعت  تا مخالفى برايش نماند. از جمله كس
aــمرده مى شد، امام حسين ايشان بسيار مهم ش
ــر بودند. اين  ــر و عبدااللهّ  بن عم ــدااللهّ  بن زبي و عب
ــخاص در موقعيتى قرار داشتند كه محل توجه  اش
ــول به مقام  ــتة وص ــوم و در نظر عامه، شايس عم
ــه تن از پيشنهاد  خلافت بودند. هيچ يك از اين س
معاويه براى بيعت با يزيد استقبال نكرد و به همين 
ــفرى كه به مكه و مدينه نمود،  جهت معاويه در س
ــان نشان نداد؛ اما بعد در  ابتدا روى خوشى به ايش
ظاهر ايشان را به گرمى پذيرفت و در باطن تهديد 
ــينى يزيد اظهار  كرد كه اگر در هنگام اعلام جانش
مخالفت كنند، كشته خواهند شد. با اين تهديد اين 
ــار موافقت  ــوش ماندند، بى آنكه اظه ــه تن خام س
ــال شصت  ــند. معاويه در س يا مخالفتى كرده باش
ــرش يزيد تصميم گرفت  هجرت از دنيا رفت و پس
كه از اين سه تن كه در نظر مردم مدعيان خلافت 
بودند، براى خلافت خود بيعت بگيرد و به وليد بن 
ــفيان حاكم مدينه نوشت تا به زور از  عتبه  بن  ابى س
ــت از ايشان  ــه تن بيعت بگيرد. وليد نتوانس اين س
ــدااللهّ  بن زبير تصميم  ــت بگيرد و امامa و عب بيع
ــه مكه پناه  ــه از مدينه بيرون بروند و ب ــد ك گرفتن
ــتور قرآن نبايد محل فسوق  ببرند؛ زيرا مكه به دس
ــد و هر كس وارد آن شد، بايد در امان  و جدال باش

باشد.»
 aــان بنا بر تاريخ طبرى، زمان خروج امام ايش
ــب يكشنبه، دو روز مانده به آخر ماه  از مدينه را ش
رجب سال شصت هجرى و ورود ايشان به مكه را 

سوم شعبانِ همان سال مى دانند.»
ــه، برادر  ــد حنفي ــخ، محم ــد تاري ــة رون در ادام

عبوري گذرا بر تاريخِ قيام امام حسينaپس از مرگ معاويه

گزيده اي از مقالة «امام حسينaو قيام عاشورا» 
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ــاب مى كند و به  ــان اجتن ــامaاز همراهى ايش ام
ــت،  ــان توصيه مى كند؛ تا جايي كه ممكن اس ايش
ــهرى  ــد بن معاويه دورى جويد و به هيچ ش از يزي
ــهرهاى معروف نرود كه در آن صورت امكان  از ش
ــگ و خونريزى خواهد بود و اين امر به قتل او  جن
منجر خواهد شد و نيز مى گويد كه در مكه بماند و 
ــد كه خوب است؛ وگرنه به  اگر در آنجا در امن باش
بيابان ها و كوه ها برود تا ببيند، نتيجه چه مى شود. 
نويسندگان از عبد االله بن مطيع نيز ياد كرده اند 
ــه كوفه برحذر  ــامaرا از رفتن ب ــه وى نيز ام ك
ــىaو امام  ــا امام عل ــدر كوفيان ب ــى دارد و غ م

حسنaرا به ياد مى آورد.
ــيعيان و هواخواهان  ــى از ش ــان جماعت هم زم
ــنيدن خبر  ــه پس از ش ــىaدر كوف ــرت عل حض
ــن صرد خزاعى  ــليمان ب مرگ معاويه در منزل س
گرد آمدند و نامه اى به امام حسينaنوشتند و در 
آن، پس از اظهار خوشحالى از مرگ معاويه اظهار 

داشتند كه امامى ندارند و منتظر ايشان اند.
ــتادگان  ــا نامه ها و فرس ــوت اهالى كوفه ب دع
ــخ به  ــود تا امامaدر پاس ديگرى پى گيرى مى ش
ــن عقيل به  ــلم  ب ــان نامه اى را به همراه مس ايش
ــه مى كند تا اگر اوضاع را مطابق نامه ها  كوفه روان
ــان نيز به  و پيغام ها ديد،  امامaرا خبر كند تا ايش

سمت كوفه حركت كند.
ــند: «چون مسلم بن  نگارندگان مقاله مى نويس
ــادى در ابتدا با او  ــيد، مردم زي عقيل به كوفه رس
ــت كردند و والى كوفه از طرف يزيد كه نعمان  بيع
ــخت نگرفت تا آنكه  ــير نام داشت، بر او س بن بش
ــتند و او را  ــواداران بنى اميه نامه اى به يزيد نوش ه
ــتى نعمان بن بشير در برابر مسلم  از ضعف و سس
ــورت با  ــى دادند. يزيد پس از مش ــاع او آگاه و اتب
ــدااللهّ  بن  ــى معاويه بود، عبي ــه از موال ــرجون ك س
ــتور داد  ــاد والى بصره را مأمور كوفه كرد و دس زي
ــهر  ــلم را تعقيب كند تا آنكه يا او را از ش ــه مس ك
ــاند. عبيدااللهّ  بن زياد  بيرون كند و يا به قتلش برس
ــد و به تنهايى وارد آن  ــگ روانة كوفه گردي بى درن
شهر شد و زمام حكومت را به دست گرفت و مردم 

را با وعده و وعيد به خود جلب كرد.» 
نويسندگان در ادامه بيان مى كنند كه مسلم، روز 
هشتم يا نهم ذى الحجه خروج و ابتدا دار الاماره را 
محاصره مى كند؛ اما اشراف و رؤساى قبايل كه با 
ــيده اند،  تطميع و تهديد عبيد االله بن زياد پا پس كش
ــلم باز مى دارند؛ در  قبيلة خود را از همراهى با مس

نتيجه مسلم گرفتار و در نهايت كشته مى شود.
در ميان بزرگان قوم از جمله عبدااللهّ  بن عباس، 
ــدرز دادند كه در مكه بماند و به كوفه  امامaرا ان
ــتند، نرود و حتى  ــورد اعتماد نيس ــه مردم آن، م ك
عبدااللهّ  بن عباس پيشنهاد كرد كه به جاى كوفه به 
يمن برود. نويسندگان سؤال مقدر را بيان مي كنند 

و در صدد پاسخ گويى به آن بر مى آيند. 
ــا آن همه  ــت كه مگر امامaب ــؤال اين اس س
ــابقه و آگاهى كه خود از نزديك به احوال مردم  س

كوفه داشت، خطر غدر و نفاق كوفيان را پيش بينى 
ــخ مى دهند كه  ــدا پاس ــدگان ابت ــرد؟ نگارن نمى ك
امامaبه همة اوضاع به طور كافى اشراف داشت 
ــس چرا به  ــند كه پ ــري در مى رس ــش ديگ و پرس
ــخ داد و به مذاكرات  نامه هاى كوفيان، مثبت پاس
ــاران و نزديكان خود توجه نكرد و با پاى خود به  ي

سوى قتلگاه شتافت؟ 
aــين ــت: «امام حس ــن اس ــان اي ــخ آن پاس
ــه را بر  ــن معاوي ــت يزيد ب ــت، حكوم نمى توانس
ــتة  ــد؛ چه او را اصلاً شايس ــلمانان تحمل كن مس
ــه  ــردى ك ــت از م ــت و اطاع ــت نمى دانس خلاف
روزگارش در لهو و لعب و شكار مى گذشت و حتى 

به فسق مشهور بود، جايز نمى دانست.»
ــق به حدى بود كه حتى  ــهرت يزيد به فس ش
نزديكان وى نيز آن  را تأييد مى كردند. نويسندگان 
ــا از جانب  ــن تأييده ــه اى از اي ــن بيان نمون ضم
عبيد االله به مسند خلافت رسيدنِ يزيد را بر خلاف 
ــد؛ چراكه خلافت  ــلام مى دانن ــول مقرر در اس اص
ــلمانان امر مهمي است كه به اعتقاد شيعه بايد  مس
ــد و به  ــول s يا امام معصومaباش به نص رس
ــنت بايد به انتخاب اهل حل و عقد  اعتقاد اهل س
مسلمانان و از روى اختيار و آزادى باشد و هيچ يك 
ــده بود.  ــرايط در خلافت يزيد حاصل نش از اين ش
آنان اين كارِ معاويه را روش سلطنتى و امپراتورى 
ــول و مبانى  ــه  فقط برخلاف اص ــد كه ن مى خوانن
اسلامى نيست، بلكه در آن اصالت حكومت از راه 

ارث ناشى مى شود و نه از شايستگى.

ــؤال خويش،  ــه س ــخ ب ــة پاس ــان در ادام ايش
امامaرا به حق شايسته تر از همه كس براى مقام 
ــد و معتقدند، نامه هاى كوفيان با  خلافت مى خوانن
ــرعى  آنكه مورد اعتماد نبود، براى وى تكليفى ش

ايجاد مى كرد. 
ــت، راه  ــود مى خواس ــن عملِ خ ــا اي امامaب
ــر بار زور،  ــاى از ضيم»، نرفتن زي ــداكارى، «اب ف
ــارى در راه عقيده را به  ــت و پافش ــاع از حقيق دف
ــران بياموزد. اگر امامaاين كار را نمى كرد و  ديگ
سر به اطاعت يزيد فرود مى آورد و پاسخ نامه هاى 
ــربلند و  ــت س كوفيان را نمى داد، چگونه مى توانس
ــى كند و در جواب  ــار در ميان مردم زندگ با افتخ
ــلمان  مردمى كه او را نمونة تقوا و مثل اعلاى مس

مى دانستند، چه مى گفت؟
ــندگان در صدد آن اند تا تفاوت هاى امام نويس

ــا عبدااللهّ  بن زبير كه او نيز از بيعت با يزيد  aرا ب
امتناع ورزيده و در راه اعتقاد خود كشته شده است، 

بيان كنند. 
ــده  ــت هاى اتخاذ ش ــان معتقدند كه سياس ايش
ــة خدا  ــا حرمت خان ــد ت ــث ش ــرف وى باع از ط
ــود؛ چراكه يزيد و كارگزارانش كسانى  شكسته ش
ــرام خاةه خدا را نگاه دارند؛ بنابراين  نبودند كه احت
ــته خواهد شد و ترجيح  امامaمى دانست كه كش
داد كه اين امر در بيرون كعبه و مكه صورت گيرد 
ــا توهين و هتك حرمتى به خانة خدا وارد نيايد و  ت

حرمت قرآن و اسلام محفوظ بماند.
ــدگان طرح  ــه از طرف نگارن ــؤال ديگرى ك س

 شـيعيان تولـى و تبرى را بـه صورت 

قالبـى دينـى و عبـادى درآورده اند و با 

اين مراسم و با اين اشك ها در حقيقت 

درخـت تقوا را آبيـارى مى كنند و آن را 

باردار مى سـازند و مهم تر از همه آنكه 

ديـن را به صورت نهادى سياسـى كه 

سـر فرود نياوردن بـه متغلبان جهان و 

سـرفرود آوردن در برابر حكومت عدل 
الهى باشد، در مى آورند.

سـيارى از مخالفـان و معاندان مذهب 

تشـيع گريـه و عـزادارى همـه سـاله 

a و يارانـش امـرى 
را بـر حسـين

غيرطبيعى و نامعقـول جلوه مى دهند و 

اشـك ريختن بر كسـانى را كه قرن ها 

از شهادتشان گذشـته است، ناشى از 

جهل و تعصب كور مى دانند؛ ولى از اين 

حقيقـت غافل انـد كه شـيعيان با اقامة 

مراسم سـوگوارى بر سيدالشهداءaدر 

حقيقـت از بى عدالتى و زورگويى نفرت 

زمانه اظهار مى دارند.مى جويند و انزجار خود را از گردنكشان 
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ــت كه چرا امامaمطابق اندرز  ــود، اين اس مى ش
ــه مردم آنجا  ــاس به يمن نرفت ك ــدااللهّ  بن عب عب
ــابقة غدر و عهدشكنى نداشتند؟ پاسخ  دست كم س
ــت: «امامa مى خواست، مخالفت خود را  اين اس
ــكارا بر جهانيان معلوم  با حكومت جور بنى اميه آش
ــن امر فقط در عراق كه بزرگ ترين مركز  دارد و اي
تجمع اسلامى بود و شهرهاى بزرگ كوفه و بصره 
ــر بود تا در يمن كه  ــتند، بهتر ميس در آن قرار داش

دور از مراكز اسلامى بود.»
ــود با امامaبه تدارك  ابن زياد در مخالفت خ
ــى كه خبر  ــت. زمان ــراى مقابله پرداخ ــپاهى ب س
شهادت مسلم به امامaرسيد، ايشان ضمن اعلام 
ــت و گفت كه  ــود را از ياران برداش ــر، بيعت خ خب
هركس مى خواهد برگردد. اين باعث شد تا بسيارى 
ــدند و فقط ياران و اهل بيت  ازهمراهان پراكنده ش

او كه از مكه با وى همراه بودند، باقيماندند. 
ــايخ فريدنى مى نويسند: «در  زرياب خوئى و مش
ــراف» حر بن يزيد رياحى با هزار  منزلى به نام «ش
ــى كه مأمور  ــن نمير تميم ــوى حصين ب نفر از س
ــيد و گفت مأمور  ــت مرزهاى عراق بود، رس حفاظ

است تا او را پيش عبيدااللهّ  بن زياد ببرد. 
ــخت پرخاش كرد و حر گفت،  امامa به او س
ــت كه او  ــت و فقط مأمور اس ــور جنگ نيس او مأم
ــه اى ايراد فرمود و  ــه كوفه ببرد. حضرت خطب را ب
ــان را يادآورى  ــانيد و نامه هاى كوفي خود را شناس
ــد و تأكيد  ــان را متذكر ش ــرد و غدر و نفاق ايش ك
ــيطان اطاعت  ــاع او از ش ــد و اتب ــه يزي ــود ك فرم
ــدود الهى را  ــكار كرده و ح ــاد را آش مى كنند و فس
ــام او و آمدنش از  ــال تعطيل درآورده اند و قي به ح
ــت. در اين ميان چهار تن  مكه براى همين امر اس
ــراف كوفه  ــيدند و خبر آوردند كه اش ــه رس از كوف
ــا امامa و  ــوه به مخالفت ب ــا گرفتن پول و رش ب
ــردم ديگر اگرچه  ــته اند و م موافقت با يزيد برخاس
ــان با حسينaاست؛ اما شمشيرهايشان  دل هايش

ــر آوردند  ــد و نيز خب ــوى او آخته خواهد ش ــه س ب
ــامa به قتل  ــتادة ام ــهر، فرس ــه قيس بن مس ك

رسيده است.»
ــهادت مسلم نيز عازم  امامaبا شنيدن خبر ش
ــت، با رفتن او به كوفه  ــه بود؛ چراكه اميد داش كوف
ــن زياد را  ــد و حكومت اب ــش قيام كنن هواخواهان
سرنگون سازند؛ اما زمانى كه با آمدن حر بر ايشان 
ــد كه ابن زياد بر اوضاع مسلط شده است  مسلم ش
و هواخواهان واقعى او در كوفه بسيار اندك هستند 
ــر مى برند، از رفتن به كوفه  و در حالت اختفا به س
ــت به مدينه بازگردد كه  ــد و مى خواس منصرف ش

حر مانع او شد.
ــن زياد آمد  ــدى از طرف اب ــن ميان قاص در اي
ــرانجام در روز  كه امامaرا در تنگنا قرار دهند. س
ــنبه، دوم محرم سال 61 هجرى، امامaدر  پنج ش
ــعد با 4  ــرود آمد و فرداى آن روز، عمر س كربلا ف
ــيد. وى مأمور بود تا از حسينaبراى  هزار تن رس

يزيد بيعت بگيرد.
ــدارد و  ــتيز ن ــر س ــينaگفت، با يزيد س حس
ــردد و عمر بن  ــا بگذارند كه بازگ ــنهاد كرد ت پيش
ــاد منتقل كرد.  ــوع را به ابن زي ــعد همين موض س
ــن  ــمر بن ذى الجوش ــز ابتدا پذيرفت؛ اما ش وى ني
ــا كنيد،  ــينaرا ره ــت، اگر حس ــد و گف مانع ش
ــنيدن  ــز بيعت نخواهدكرد. ابن زياد پس از ش هرگ
ــعد نوشت و  ــمر نامه اى به عمر بن س ــخنان ش س
ــته شود؛ اما  ــينaيا بايد تسليم يا كش گفت حس
ــينaمرگ با عزت را مى پذيرد و زير بار  امام حس
ــه كربلا  ــت با يزيد نمى رود. از همين جا حماس بيع

آغاز مى شود. 
امامaياران را آزاد مى گذارد تا او را ترك كنند؛ 
ــان او همچنان وفادار ماندند و  اما اصحاب و خويش
ــدى از او دفاع كردند و جان خود  ــا دليرى بى مانن ب

را در راه او باختند. 
نويسندگان مقاله شرح رشادت ها و دلاورى هاى 

امامaو يارانش را به تاريخ طبرى ارجاع مى دهند 
ــدگان به ويژه حضرت  ــوت نفس بى مانند بازمان و ق

زينب (س) را نيز مى ستايند.
ــان نمونه اى را از تاريخ طبرى نقل مى كنند  ايش
ــب امامaبوده نيز دربارة  ــه عبد االله زبير كه رقي ك
ــت: «اگرچه خداوند كسى را آگاه  حضرت گفته اس
نمى كند كه كشته خواهد شد، امام حسينa مرگ 
ــرافتمندانه را بر زندگى پست ترجيح داد ... آنها  ش
ــب را نماز مى خواند و  ــى را كشتند كه طول ش كس
ــر خلافت از آنها  ــا را روزه مى گرفت و در ام روزه
ــزاوارتر بود و در دين و فضيلت بر ايشان برترى  س

داشت.» 
ــش در 10  ــامaو ياران ــهادت ام ــرانجام ش س
ــاد. خيمه ها را  ــرى اتفاق افت ــال 61 هج محرم س
ــب تاختند، سرها را  ــهدا اس آتش زدند، بر جنازة ش
ــالت  بر نيزه ها كردند و زنان و كودكانِ خاندانِ رس

را به اسارت بردند. 
ــندگان ضمن آنكه معتقدند، دربارة مدفن  نويس
ــر امامaبه  يقين نمى توان اظهار عقيده كرد و  س
ــق و مصر و كربلا مشاهدى به نام «رأس  در دمش
ــيعيان است،  ــين» وجود دارد كه زيارتگاه ش الحس
ــند: «حسين بن علىaبه حكم  در پايان مى نويس
ــول االله  s و وصيت برادرش حسنaاز روز  رس
ــهادت  ــال 50 ه.ق بعد از ش ــنبه 28 صفر س پنجش
ــيد و حدود 11 سال اين وظيفة  برادر به امامت رس

خطير را عهده دار بود. 
ــان و ذكر  ــيعيان جه ــت پاكش زيارتگاه ش ترب
ــدة  ــش پاك كنن ــر مظلوميت ــه ب ــات و گري مصيب
ــينaرا نخستين بار  ــت. مزار امام حس گناهان اس
ــس از آن  ــخص كردند و پ ــد مش ــراب بنى اس اع
ــر و تخريب و  ــل و تغيي ــت خوش تبدي ــا دس باره
ــال 767 ه.ق در عهد سلطان  تعمير گرديد تا به س
ــينى  ــس ايلخان بناى فعلى روضة مطهرة حس اوي

ساخته شد.»

هـا و 
ن رنج 

شـمرد
ـا باز

حيان ب
مسـي

سانى 
روح ان

ر نجات 
سـيحaب

آلام م

ن آن، 
عيان ضم

د؛ اما شـي
مى كنن

تكيه 

بارزه 
را به م

جهان 
هـاى جابر 

حكومت 

و يارانش 
aسـين

 عمل ح
لبند و

مى ط

در راه عدالت، 
كوشـش 

شـق 
را سرم

يـم» 
ى از ض

لال و «ابـا
اسـتق

زادى، 
آ

ارند. 
مى شم



۶۵  فروردين  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۳ 

هنر شبيه خوانى، نمايشى آيينى-مذهبى و آفريدة مردم ايران زمين است و در آفرينش آن فقط فرهنگ 
و تمدن ايرانى نقش داشته است. اين نمايش در مقياس جهانى خلق شده و به هيچ وجه نمى توانيم، وجود 

مؤثر تمدن ايرانى در شكل گيرى اين هنر مقدس را منكر شويم.
ــش، حركات، اشعار، رجزخوانى،  ــخه هاى شبيه خوانى، نوع پوش ــتن نس رنگ و لعاب ايرانى بودن در نوش
جنگ افزارها و... به خوبى نمايان و مشخص است. آنچه امروز به عنوان ميراثي معنوى به دست ما رسيده، 
ــت وجو كنيم، هر روز به نكته اى جديد  ــيار قوى و محكم است كه هر چه در آن جس ــاختاري بس داراى س
دست پيدا خواهيم كرد. با اينكه اين هنر هم اكنون دستخوش تغييرات غير تخصصى زيادى شده، آنچه به 
جا مانده نيز استخوان بندى محكمى دارد. يكى از بزرگ ترين عواملى كه در حفظ و ترويج شبيه خوانى مؤثر 
ــايد در هيچ جاى اين كرة خاكى نمايشى را نتوان  ــده، مردمى بودن و خودجوش بودن آن است. ش واقع ش
ــتمع را براى برگزارى  ــرد كه در زمان واحد پير و جوان به تلاش و تكاپو بيفتند كه از مكان تا مس ــدا ك پي

نمايشي آييني آماده كنند.
در اينجاست كه بايد تأمل كنيم و بينديشيم كه چه قدرتى در نمايش آيينى-مذهبى شبيه خوانى نهفته 
ــت كه اين چنين مردمى و خودجوش، راه خود را طى مى كند و به پيش مى رود؟ حتى اگر زمانى آن را  اس

ممنوع كنند و به جرم برگزارى اش خونشان را بر زمين بريزند.
شبيه خوانى را بزرگان و صاحب قلمانى همچون مير انجم، مير عزا، مداح و ديگران بنا نهادند. آنها براى 
ــبيه خوانى قوانينى را وضع كردند كه نقش پوش در حين اجرا، درگير خوانش از روى  ــتن نسخه هاى ش نوش
كاغذ نشود؛ مثلاً خوابيدن را خابيدن نوشتند تا در بيان، خا به اشتباه خوا تلفظ نشود؛ همچنين مى توان به 
طراحى لباس نيز توجه كرد. طراحى لباس به گونه اى انجام گرفته كه به راحتى هرچه بيشتر مى توان با دو 
تكه پارچة سبز و قرمز، شبيه حضرت امام حسينa و شمر را نشان داد، در محل اجرا با پهن كردن تخته 
ــتان را نشان داد؛ نيز مى توان به  ــاخه اى درخت يك نخلس ــي ميدان اجرا را فراهم كرد و با گذاردن ش فرش
ــب دستگاه و گوشه هاى مختلف براى نقش پوش هاى  ــيقى اصيل ايرانى با تنوع و انتخاب مناس حفظ موس

اولياء و اصحابشان در مجالس مختلف شبيه خوانى اشاره كرد.
ــيم كه  ــيده، بايد از خود بپرس ــت ما رس ــه ميراثى به اين قوت، زيبايي، تنوع و جذابيت به دس ــال ك ح
چگونه فرزندى برايش بوده ايم؟ آيا توانسته ايم آن گونه كه بايد، از اين هنر مقدس و اصيل ايرانى مراقبت 
ــالن (تكيه) تخصصى  ــتنش وقت و هزينه صرف كرده ايم؟ چند س كنيم؟ چقدر براى ترويج و زنده نگاه داش
ــى در آن به اجراى عموم درآيد؟  ــال اين نمايش آيينى-مذهب ــبيه خوانى بنا كرده ايم كه در همة ايام س ش
ــوت شبيه خوانى را تكريم كرده ايم؟ تا چه اندازه به فكر تربيت طفل  خوان بوده ايم  كدام پيرغلام يا پيشكس
ــل هاى بعدى برسانيم؟ چند مركز تخصصى  ــتعداديابى كرده ايم تا بتوانيم اين ميراث گرانبها را به نس و اس
شبيه خوانى به منظور جمع آورى نسخه ها و شيوه هاى متنوع اجراى آن راه اندازى كرده  ايم؟ تا چه اندازه به 

بعُد هنرى آن توجه داشته ايم؟ و هزار و يك كدام و آيا و اما ديگر....
ــت كه با خون دلِ هزاران نفر در نسل هاى قبلى، هم اكنون همانند درّى گرانبها  ــبيه خوانى ميراثى اس ش
ــى، زبان شناسى، گويش شناسى، صنايع  ــتان ما قرار دارد. اين نمايش اگر با رويكردهاى جامعه شناس در دس
ادبى، هنرهاى فونتيك و دراماتيك، چهره پردازى، روانشناسى و امثال آن نگريسته شود، حرف هاى زيادى 

براى گفتن و دلالت هاى فراواني براى آموختن دارد.
ــود، اگر كمى  ــت؛ اگر آن را دريابيم و لمس كنيم و چه زيبا مى ش ــبيه خوانى نماد فرهنگ ايرانى اس ش

دقيق تر به آن بنگريم و بينديشيم. 
* تهيه کننده و کارگردان نمايش، پژوهشگر شبيه خوانی

 احسان شريف زاده*

ــتة  ــتي نوش ــماره ابتدا يادداش در اين ش
ــالان عرصة تعزيه  ــگران و فع يكي از پژوهش
ــم  ــدان تقدي ــه علاقه من ــبيه خواني را ب و ش
ــش اول گفت وگو با جبار  مى كنيم. آن گاه بخ
ــك  ــناس متخصص مناس ــى، مردم ش رحمان
ــيني در لاكنوى هندوستان را  ــوگواري حس س
ــتارى دربارة  ــا هم مي خوانيم و در پايان نوش ب
ــرد اهالى طويريج را از  عزادارى منحصر به ف

نظر مى گذرانيم.
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  چگونه به موضوع سوگوارى حسينى در شمال كشور هندوستان علاقه مند شديد؟
ــردد كه براى اولين بار حدود 3  ــن به تحقيق دربارة عزادارى در هند، به زمانى بر مى گ ــدى م علاقه من
ــال قبل به هند آمدم. من براى تحصيل در رشتة جامعه شناسى با موضوع علمى شيعه در ايران و هند و  س
رابطة آنها با غرب به اين كشور وارد شدم؛ اما در هند، وقتى با توجه به علاقه هاى قبلى ام در مورد تحقيق 
ــاير مناطق شيعه نشين آشنا شدم و به ويژه وقتى براى  ــهر لاكنو (Lucknow) و س دربارة عزادارى با ش
ــهر سفر كردم، به شدت به موضوع تشيع در هند و سنت هاى مردمى شيعه در اين كشور  اولين بار به اين ش

علاقه مند شدم. 
با توجه به مطالعات قبلى من در ايران دربارة مناسك عزادارى و اين پيش فرض كه مهم ترين تجلى گاه 
مذهب شيعه در عامة مردم، سنن عزادارى است و ديگر اينكه رشتة اصلى من انسان شناسى بوده، تصميم 
ــگاه  ــى در مقطع دكترى در دانش ــتة انسان شناس گرفتم دربارة اين موضوع تحقيق كنم؛ در نهايت به رش
دهلى وارد شدم. موضوع پايان نامه ام نيز بررسى تطبيقى عزادارى در ايران و هند است. در هند چند مركز 
ــهر «لاكنو»ست كه مركز ايالت اوتارپرادش، يكى از  ــيعه وجود دارد كه يكى از مهم ترين آنها، ش اصلى ش

بزرگ ترين ايالت هاى هند مي باشد.

  آيا مى توان از مناسك سوگوارى حسينى در شبه قارة هند به عنوان يك كل سخن گفت 
يـا تنـوع در اين امر تا به اندازه اى اسـت كه اصـولاً نمى توان قائل به يـك كل، واجد ويژگى هاى 

فرهنگى مشابه در اين زمينه شد؟ 
ــو وقتى از فرهنگ هند به مثابة كليت سخن مى گوييم،   ــؤال كمى سخت است. از يك س ــخ اين س پاس
ــنت هاى عزادارى در هند هم به مثابة يك كل صحبت كرد؛ اما در واقع به نظر من اين گونه  مى توان از س
كلى گويى چندان راه به جايى نمى برد و فهم درستى از موضوع به ما نمى دهد؛ در ضمن بايد در نظر گرفت 
كه سرزمين هند مبتنى بر تنوع عظيمى از فرهنگ ها، هم به طور هم زمانى و هم به طور درزمانى است؛ با 
وجود شباهت هايى كه ميان سنن عزادارى در هند و مناطق مختلف (تا آنجايى كه من ديده ام) وجود دارد، 
ــيار محدود مى شود؛ بنابراين با وجود  ــترك آنها بس در مواردى تفاوت ها و تمايزها آن قدر زيادند كه قدر مش
ــنت ها وجود دارد، ما با مجموعه هاى متنوعى از سنت هاى عزادارى  ــباهت ها و اشتراكاتى كه در اين س ش

در هند روبه رو هستيم. 

  پژوهش دربارة مناسـك سوگوارى حسـينى به ويژه در حوزة فرهنگىِ شبه قارة هند چه 
دلالت هاى علمى و نيز دشوارى هايى دارد؟

ــوان تحقيقى را  ــادگى عن ــت كه نمى توان به اين س ــة مهم در اين حوزة مطالعاتى اين اس ــن نكت اولي

ــد اين كار  ــت. هرچن ــد» گذاش ــزادارى در هن «ع
متداول است، به هر حال تنوع سنت هاى فرهنگى 
و مذهبى هند به گونه اى است كه فعلاً بايد در همه  
حال از پژوهش هاى منطقه اى نام برد؛ به ويژه اينكه 
ــيع در هند، هنوز به اندازه اى  در حوزه هايى مثل تش
كار ميدانى و پژوهش تاريخى انجام نشده كه بتوان 
ــطة يك فراتحليل به نظرية كلاني در باب  به واس
ــيد؛ بنابراين تا آن زمان همچنان  ــيع هندى رس تش

بايد از مطالعات منطقه اى در هند صحبت كرد. 
براى شناخت اين مجموعه سنت هاى شيعى در 
ــو، حيدرآباد، لداخ،  ــيعيان لاكن هند مثلاً در ميان ش
ــمير و... كار ميدانى بسيار لازم است.  امروهه، كش
اين كار در كلام، امر ساده و زيبايى به نظر مى رسد؛ 
ــوار، هزينه بر و نيازمند حمايت هاى  اما در عمل دش

مادى و معنوى بسيارى است. 
ــبختانه محققان اروپايى كه گاهى در اين  خوش
زمينه كار كرده اند، همة اين وضعيت ها را داشته اند. 
ــيارى از اين  طبق معمول براى ما غير اروپاييان بس
ــو فاقد حمايت  ــدارد. از يك س ــا وجود ن وضعيت ه
ــتيم و از  ــور خودمان هس ــاى آكادميك كش نهاده
ــه در هند در مظان  ــوى ديگر به دلايلى هميش س
اتهام قرار داريم: يك ايرانى شيعه؛ بى آنكه حسى از 
ــور خودمان را داشته  حمايت از جانب نهادهاى كش

باشيم. 
ــبت  هرچند ما براى فهم اين جامعه مزايايى نس
به غربى ها داريم و تا حدى نيز مردم ما را بيشتر به 
درون خودشان راه مى دهند، مسئلة اصلى پيامدهاى 
هويت شيعى و ايرانى بودن ماست كه براى عده اى 
ــده اى آن را مثبت  ــت. همان طور كه ع خنثى نيس

مردم شناسى مناسك سوگوارى حسينى در شبه قارة هند در گفت وگو با جبار رحمانى
بخش اول
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ــتة  ــگاه تهران در رش ــكدة علوم اجتماعى دانش ــگاهى خود را از دانش گروه مردم شناسـى: جبار رحمانى تحصيلات دانش
ــپس مقطع كارشناسى ارشد را در همان دانشكده طى كرد. پايان نامة كارشناسى  ــى فرهنگى (مردم شناسى) آغاز و س انسان شناس

ارشد او «مناسك عزادارى و گفتمان كربلا در دين ورزى اقشار فرودست شهرى» بود كه در سال 1384 به راهنمايى دكتر ابراهيم فياض از آن دفاع كرد. 
ــمال هند به تحقيق پرداخت. وى هم اكنون دانشجوى  ــهر لاكنو در ش ــيعيان ش از آن پس براى تكميل تحصيلات خود به هند رفت و به طور خاص دربارة  ش

دكتري در دانشگاه دهلى نو مي باشد.
ــده كه از آن ميان مى توان به مقالاتى چون   ــى، مردم شناسي دين و مردم شناسى شيعه منتشر ش ــى مردم شناس ــيارى در نظريه، روش شناس از رحمانى آثار بس
«بحثى در باب جايگاه كتاب روضـ‹  الشهدا در فرهنگ شيعه»، «هجوم نخبگان به «مردم»: بحثى در باب منطق مواجهة نخبگان با مردم در نقد و آسيب شناسى 
ــى  ــير فرهنگ: مرورى بر نظريات و روش شناس ــى مردم نگارى»، «تفس ــناختى ايرانى»، «آل احمد و روش شناس عزادارى»، «عناصر دينى در مطالعات اسطوره ش

كليفورد گيرتز»، «مذهب و تجدد در تاريخ معاصر ايران» و شمارى ديگر اشاره كرد. 
ــرويس دين در پايگاه اطلاع رساني  ــگاه تهران است و س ــكدة علوم اجتماعىِ دانش ــگاهىِ دانش ــى» جهاد دانش ــردبير فصل نامة «انسا ن شناس وى همچنين س

انسان شناسى و فرهنگ را بر عهده دارد.
آنچه پيش رو داريد، بخش اول از اولين گفت وگوى تفصيلى جبار رحمانى در مورد شيعيان شهر لاكنو و مردم شناسى سنت هاى سوگوارى در شمال هند است. 

شايان ذكر است كه در اين متن واژگان مردم شناسى و انسان شناسى به معنايى واحد و در مواردى به جاى هم استفاده مي شوند.
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ــد، عده اى هم آن را منفى تلقى مى كنند. به  مى دانن
ــان اندازه كه وجوه مثبت آن از وجوه مثبتى كه  هم
محقق غربى دارد، بيشتر است؛ وجوه منفى آن نيز 

پيامدهاى بيشترى دارد. 
يك دلالت بسيار مهم پژوهش دربارة تشيع هند 
براى ما ايرانيان اين است كه در حوزة اين موضوع، 
طرح مباحثى امكان پذير است كه همان موضوعات 
ــى نمى توان  ــيع ايران ــران و براى تش ــل اي را داخ
ــبت به  طرح كرد. گويى ديگرى بودنِ هندى ها نس
خويشتنِ ايرانىِ ما به ما امكان مي دهد كه مباحثى 
ــكل گيرى  مهم از جمله تأثير و نقش فرهنگ در ش
ــيع را طرح كنيم كه اين امكان در ايران وجود  تش
ــو به  ــيع هند، از يك س ــدارد؛ به همين دليل تش ن
ــوى ديگر به مثابة سنت هاى  مثابة ديگرى و از س
ــابه، هم در ريشه هاى شيعى و هم در  فرهنگى مش
ــه هاى فرهنگ هند و ايرانى عمل مى كند كه  ريش
ــابه» دانست كه  آن را مى توان نوعى «ديگرىِ مش
به خوبى مى تواند، نقش آينه را براى انتقاد، درك و 

خودآگاهىِ انتقادى نسبت به خويشتن ايفا كند. 

  بـه نظر مى رسـد، يكـى از مهم ترين 
ابعاد و ويژگى هاى مناسـك سوگوارى حسينى 
در شبه قارة هند، ابعاد نمادين آن است كه آن 
را به يكى از مهم ترين ويژگي هاي اين مناسك 

تبديل كرده است. شما در پژوهش هايتان به چه ابعاد نمادينى از اين امر دست يافتيد؟
در واقع به همة مناسك مى توان به مثابة نظام يا فرآيند نمادين توجه كرد؛ اما نكته اين است كه فرآيند 
ــى و در نهايت تابع فرآيندهاى كاركردى  ــى (انعكاس وضعيت هاي اجتماع نمادين، فقط فرآيندي انعكاس
ــتگى اجتماعى) نيست، بلكه فرآيند خلاق و سازنده اي است كه جامعة شيعى به ويژه در  براى تداوم هم بس

سطح عموم مردم، خود را از طريق آن توليد و بازتوليد خلاقانه مى كند. 
ــاختن و تحول اين جامعه است؛  ــيع، نوعى فرآيند مناسكى بازتابى براى س ــك عزادارى براى تش مناس
بنابراين در همة نقاط شيعه نشين مى توان تاريخ تطور و تحولات اجتماعات شيعى را از خلال تاريخ تحول 
ــى از دين در تشيع مردمى تا اين حد  ــكىِ نمادين دنبال كرد. به نظر من هيچ بخش و تطور اين نظام مناس
ــن در ايران، هند، عراق و مناطق ديگر  ــى اجتماع خويش را ندارد؛ به همين دليل وجه نمادي ــوان بازنماي ت
هم سان است؛ اما نظام هاى نمادين با توجه به وضعيت هاي فرهنگى و تاريخىِ اجتماعاتى كه در آن حضور 

دارند، اشَكال و دلالت هاى خاص و متمايز خود را دارا هستند. 

  مناسـك سوگوارى حسينى در شـمال هند چه ويژگى هاى منحصر به فردى دارد كه آن 
را از مناسـك سوگوارى حسـينى در ديگر حوزه هاى فرهنگى شيعى شامل حوزة فرهنگى حجاز و 

خليج فارس، عراق، شامات و جبل عامل و نيز حوزة فرهنگى ايران متمايز مى كند؟ 
ــخ به سؤالات قبلى هم گفتم، فرهنگ هند، نظام پيچيدة تركيبى اي از سنت هاى  همان طور كه در پاس
ــيار متنوع است؛ سنت هاى دينى كه از هزاران سال پيش تا به امروز بخشى از آنها همچنان در زندگى  بس
ــوى ديگر هندوئيسم به مثابة نظام دينى-فرهنگىِ تركيبى، بستر اصلى  ــت. از س روزمرة اين مردم زنده اس
ــنت هاى فرهنگى و دينى بعدى است كه در اين سرزمين شكل گرفته و رشد كرده اند؛ بنابراين در  همة س
تشيع هند، بايد با مجموعه اى روبه رو شد كه تركيبى است از عناصر ايرانى، عربى، تركى و افغانى كه همة 

اينها در بستر و زمينة فرهنگ هندو تركيب شده اند. 
اسلام و تشيع توسط ايرانيان، اعراب، افغان ها، حكام ايرانى، مسلمان و ترك در فضاى هندى، تركيب 
ــنت هاى ايرانى، عربى و تركى در  ــو نحوة تركيب س خاص و متمايزى را ايجاد كرده اند؛ بنابراين از يك س
تشيع هندى متمايز است و از سوى ديگر روح هندى كه در سراسر اين كالبد وجود دارد، تمايز خاص تر و 

نسـبت  هندى هـا  ديگرى بـودن 

بـه خويشـتنِ ايرانـى مـا، بـه ما 

امـكان مي دهد، مباحثـى مهم از 

جملـه تأثيـر و نقـش فرهنگ در 

شـكل گيرى تشـيع را طرح كنيم 

كـه ايـن امـكان در ايـران وجود 
ندارد.

مناسـك عـزادارى براى تشـيع، 

بازتابى  مناسـكى  فرآينـد  نوعـى 

براى سـاختن و تحول اين جامعه 

نقـاط  همـة  در  بنابرايـن  اسـت؛ 

شيعه نشـين مى توان تاريخ تطور 

و تحولات اجتماعات شـيعى را از 

خـلال تاريـخ تحول و تطـور اين 

نظام مناسكى نمادين دنبال كرد.
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ــيع هندى ايجاد كرده است. دست كم وجود مؤلفه هاى مادى و معنوى ناشى از فرهنگ  مهم ترى براى تش
هندى و هندويى در سنت هاى شيعى، مهم ترين وجه تمايز آن از تشيع ايرانى، عربى و تركى است كه آنها 

هم هركدام بيانگر روح فرهنگ ايرانى، عربى و تركى در اين سنت هاى دينى هستند.

  مفهوم شهرنشـينى در مقابل زندگى روسـتايى چه نسبتى با مناسك سوگوارى حسينى 
در شمال هندوستان برقرار كرده و چگونه مى توان اين مفهوم را نسبت به چنين مناسكى تحليل 

كرد؟
متأسفانه در پژوهش هاى مربوط به عزادارى در تشيع، چندان به مقولاتى مانند شهرنشينى، روستانشينى،  
ــائلى مانند آنها توجه نشده است؛ اما به نظر من سنت هاى عزادارى، بيشتر شهرى  ــايرى و مس زندگى عش
هستند؛ به اين مفهوم كه نظام مناسكى شيعى، برخاسته از نظام هاى زندگى شهرى و مهم تر از همه ذيل 

حمايت حكومت (امرى كه بيش از همه شهرى است) شكل گرفته اند.
ــيعى بوده (فراتر از عزادارى به معناى  ــتر اصلى هويت ش ــكى كه بس ــك عزادارى به مثابة مناس مناس
محدودش كه براى اولياى دين و... است)، در طى تاريخ به واسطة حكام شهرى شكل گرفته و بسط يافته 
است. در تاريخ تشيع هم مقاطعى كه شيعه حكومت يافته، حكام براى تثبيت ايدئولوژى خودشان و مهم تر 
از همه براى توليد و بازتوليد مشروعيت خود اين مناسك را بسط داده اند. نقطة عطف اين مسئله در دوران 

آل بويه بوده و بعد هم صفويه و در نهايت امروز. 
ــكل مى گيرند و اينكه تشيعِ مردمى را بيش  ــهرها ش ــنت هاى عزادارى در ش با توجه به اين نكته كه س
ــت براى تحقيق در اين زمينه ها به شهرهاى  ــكى مى توان ديد و فهميد، لازم اس از همه در اين نظام مناس
مركزىِ پيدايش و بسط تشيع رفت. در هند مهم ترين نقاط شهرى شيعى، لاكنو، حيدرآباد، امروهه، سرينگر 
ــت. در روستاها در نهايت مى توان روايت هاى ساده شده و دست دوم از سنن عزادارى يا در مواردى  و... اس
ــهرهاى مربوط به آنها يا نيستند يا  ــهرى را مشاهده كرد كه امروز ش ــنت هاى عزادارى ش بازمانده هاى س

كاملاً تغيير كرده اند. 

  نسـبت امر سياسـى، امر اقتصادى و 
امر خويشـاوندى با مناسك سوگوارىِ حسينى 

در شمال هندوستان چيست؟  
ــاوندى پيوند  ــى و خويش ــيع، نظام سياس در تش
بسيار آشكارى با مناسك عزادارى و گفتمان كربلا 
دارند. بخش مهمى از تفكر و ساختارهاى فرهنگى 
شيعه در حوزة سياسى و خويشاوندى در اين گفتمان 
ــود.  بازنمايى دارد و از خلال آن هم بازتوليد مى ش
از يك سو همان طور كه گفتم، نظام هاى سياسى در 
شكل گيرى و بسط اين گفتمان، نقش بسيار مهم و 
كليدى داشته اند؛ بنابراين اين گفتمان در بطن خود 
ــه گفتماني سياسى است؛ يعني يا به صورت  هميش
ــروعيت زدايى از نظام موجود تلاش  فعالانه در مش
ــى مى كوشد.  مى كند يا منفعلانه براى انفعال سياس
ــيعى، هميشه با روايتى  كنش هاي سياسي تودة ش
كه از اين گفتمان داشته اند، هماهنگ بوده است. 

ــى از عناصر  ــه عنوان يك ــاوندى ب نظام خويش
اركان  از  ــى  يك و  ــگ  فرهن ــادى  بني ــاختارى  س
ــيع، مطابق با الگويى  جهان بينى هر فرهنگ در تش
است كه در اين گفتمان بازتاب داشته است. روايت 
ــاندى  ــان كربلا، مبتنى بر همان نظام خويش گفتم
ــره آن را  ــيعى در زندگى روزم ــه عامة ش ــت ك اس
تجربه مى كند؛ ساختارى پدرتبار، مبتنى بر خانوادة 
گسترده و ارزش هاى خانوادة پدرتبارى؛ يعني امرى 
كه در زندگى روزمرة شيعه مى توان ديد، در گفتمان 

كربلا وجود دارد. 
ــال از واژه هاى خاله و  ــى تا به ح ــه نظرم كس ب
ــردايى و... در روايت هاى گفتمان  ــرخاله و پس پس
ــت؛ اما واژه هاى عمو، عمه، پدر،  كربلا نشنيده اس
پدربزرگ، برادرزاده و... كه همه در نظامى پدرتبار و 
گسترده مورد تأكيد هستند، بسيار شنيده مى شوند؛ 
ــك  ــاختارهاى گفتمانى مناس ــارت ديگر س به عب
عزادارى در تناظرى معنادار با ساختارهاى سياسى 

و خويشاوندىِ عامة شيعه وجود دارند. 
ــه اصالتاً  ــادات ك ــى از س ــو خاندان هاي در لاكن
نيشابورى بوده اند، حكومتى شيعى در قرن هجدهم 
ــان را از  ــتقلال خودش ميلادى ايجاد كردند كه اس
ــك  ــيع، مناس ــاظ ايدئولوژيك با محوريت تش لح
ــاختار  ــان مي دادند. در س ــزادارى و امثال آن نش ع
ــله مراتب  ــه مبتنى بر تبار و سلس ــى هند ك فرهنگ
ــادات به نوعى در اين ساختار  كاستى است، تبار س
ــادات خود را «شبه    ــد؛ يعني به نوعى س بازتوليد ش
ــى هم در  ــد و نظام سياس ــف كردن ــت» تعري كاس
ــتِ  ــبه  كاس ــاختارهاى گفتمانى مذهبى، اين ش س
ــروعيت خودش را هم از  ــادات را بازتوليد و مش س
ــتوانة اين مشروعيت بخشى  سوى مناسك و با پش

خويشاوندى در عموم مردم ايجاد مى كرد. 
امروز دلالت سياسى اين گفتمان، بسيار ضمنى 
ــاندى آن، هنوز  ــيه اى است و دلالت خويش و حاش
ــادات و نواب  زادگان (معادل  هم در خاندان هاى س

تقريبى همان شاهزادگان ايرانى) وجود دارد. 
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قزوين و اصفهان نيست و هر دو به نوعى برابرند.
ــيع خاورميانه اى امر قدسى در مقبره ها و روضه هاى ائمهa مبتنى بر نوعى اصالت مندى خاص  در تش
است؛ يعنى امري اصيل (بدن اولياء خدا) در آنجا دفن است و اين مسئله تكثرپذير نيست؛ بنابراين هيچ وقت 
ــاخته نشد؛ اما در تشيع هندى با آن پيش زمينة هندويى، امكان  ــابه كربلا، كاظمين و... در ايران س هم مش
ــة خاورميانه اى خود در باب مزار اولياء ــت؛ هرچند در عمل اين المثنى ها همگي ريش اين ابداع وجود داش

ــه يك نشانه از مركز اصلى (تربت، يا چيز ديگرى) در آنها به طور  ــت نداده اند؛ بنابراين هميش a را از دس
ــناختى هندويى كه به  ــاختارهاى اسطوره ش ــانه اى وجود دارد؛  پس اين المثنى ها از طريق س واقعى يا افس
ــده، امكان رخداد داشته و دارند؛ به همين دليل در شهر لاكنو  ــناختى شيعى وارد ش گفتمان هاى اسطوره ش
حدود 12-10 كربلا وجود دارد كه بعضى از آنها در زمان ساخت دقيقاً و عيناً مطابق با اصلشان در كربلاى 
عراق با همان مقياس و شكل ساخته شده اند؛ همچنين است، نجف، كاظمين، مسجد كوفه، سردابة غيبت، 

مشهد و....

  سـوگوارى ايرانيان مقيم هند چه جايگاهى در مناسـك سـوگوارى حسينى در شبه قارة 
هند دارد و از چه ويژگى هايى برخوردار است؟

اگر منظورتان ايرانيانى است كه مقطعى در آنجا هستند؛ مثل كارمندان دولت ايران در سفارت يا ايرانيان 
ــجو در هند و... بايد گفت ميان اين عزادارى ها و عزادارى هاى شيعيان هندى، رابطة معنادارى وجود  دانش

ندارد و معمولاً هم اين دو از يكديگر خبرى ندارند.
اگر منظورتان ايرانيانى است كه چندين نسل قبل به هند آمده  و اينجا مانده اند، بايد گفت آنها را امروز 
ــت؛ هرچند آنها به  ــمرد. تقدم واژة «هندى» به دليل تقدم هويت هندى آنهاس ــد هندى هاى ايرانى ش باي
ــته ام، هندى مى دانند؛  ــا در وهلة اول خود را تا جايى كه من برخورد داش ــى خود اذعان دارند؛ ام ــار ايران تب
بنابراين نمى توان از اين مفهوم به طور دقيق استفاده كرد و گفت «ايرانيان مقيم هند». بهتر است بگوييم، 
ــنت ها امروز در تركيب با سنت هاى  ــنت هاى عزادارى ايرانى كه ايرانيان به هند منتقل كرده اند. اين س س

هندى-شيعى انجام مي شوند؛ مانند نخل بردارى در اطراف بمبئى. 
پايان بخش اول – ادامه دارد

ــراى من كمى  ــوزة اقتصاد ب ــخن گفتن در ح س
ــت. نظام اقتصادى رابطه اى پيچيده تر و  دشوار اس
ــتر مى توان آن  خاص تر با اين گفتمان دارد كه بيش
ــث كرد. نظام هاى  ــوزة اقتصادِ دين بح را درون ح
نذرى دهى به نوعى مشابه مناسك اقتصادى خاص 
ــتند. بعضى  براى توزيع مجدد ثروت در جامعه هس
همة پس انداز سالشان را براى نذر در محرم هزينه 
ــده، از  ــد؛ گويى در مواردى ثروت انباشته  ش مى كنن
ــوى  ــاد منزلت اجتماعى و از س ــويى براى ايج س
ــناختى در معتقدان  ــش روان ش ــراى آرام ــر ب ديگ
ــدان، اين كار به  ــود. در مورد ثروتمن ــه مى ش هزين
ــود. حاجى  ــوب مى ش ــرمايه گذارى محس نوعى س
بازارى خيّر در ماه محرم، به يقين مشترى بيشترى 
ــت. بهتر است اين موضوع را فعلاً كنار  خواهد داش
بگذاريم؛ چون من هنوز به اندازة كافي در اين مورد 

اطلاعات ندارم.

  به نظر مى رسد در ميان شيعيانِ شبه 
قـارة هند، ما بـا تكثر مفهوم قدسـى در قالب 
ساخته شـدنِ بديل هايى بـراى عتبات مقدس 
عـراق روبه روييم. شـما اين پديـده را چگونه 

تحليل مى كنيد؟
به نكتة مهمى اشاره كرديد؛ موضوع بديل سازى 
ــابهى در ساير  ــيع هندى كه نمونه هاى مش در تش
ــن موضوع را بايد  ــيعى ندارد. اي نقاط خاورميانة ش
ــى و بينش  ــناختى دين ــاختارهاى اسطوره ش در س
مذهبى جامعة شيعىِ هند دنبال كرد. اين مسئله در 
ــدان مورد توجه نبوده و عموماً با  پژوهش قبلى چن
تبيينى ساده، يعنى فاصلة جغرافيايى شيعيان هند از 
ــده؛ اما ريشه  عتبات عاليات عراق و ايران تبيين  ش

در جغرافياى امر قدسى در نظام دينى دارد. 
ــته از زمينه و  ــن موضوع برخاس ــه نظر من اي ب
سنتِ دينى-فرهنگى هندويى است. در هندوئيسم، 
ــت و مكان  ــى منحصر به يك مكان نيس امر قدس
ــخصى در آن اصالت ندارد؛ به عبارت  خاص و مش
ديگر معبد هندويي، مركزى به مفهومى كه ما براى 
ــا كربلا، نجف و مدينه  ــى مثل كعبه ي مكان مقدس
قائل هستيم، نيست؛ لذا امر قدسى كه امرى متكثر 
و متجلى در صورت ها، فرم ها و مكان هاى متعددى 
دانسته مى شود، مى تواند در هر معبدى تجلى يابد؛ 
بنابراين هر معبدى براى خود، مركز كيهان شناختى 

براى تجلى آن امر قدسى است. 
ــله مراتب خاصى ميان معابد نيست، معابد  سلس
ــى از الهگان  ــنا، يك ــد كريش ــل تول ــنا (مح كريش
ــاير نقاط  ــنا در س هندويى) در ماتورا با معابد كريش
ــمال هند چندان تفاوت معنادارى نمى كند؛  زيرا  ش
ــود؛ هرچند  ــز خاصي تعريف ش ــت، مرك قرار نيس
ــت،  نمى توان همة آنها را به طور مطلق برابر دانس
نكتة مهم در تفكر هندويى تكثرپذيرى و در نتيجه 
ــاخت مراكز متعدد براى تجلى امر قدسى  امكان س
ــاجد براي ما هستند؛  ــت؛ يعني مشابه آنچه مس اس
ــجد جامع  ــة نماز فرق خاصى ميان مس براى اقام
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طويريج كجاست؟
ــهرهاى  ــه» يكى از ش ــا «هندي ــج» ي «طويري
كوچك در ميانة كشور عراق است. اين شهر در 25 
كيلومترى شرق شهر كربلا، بين كربلا و حله و در 

فاصله اى برابر با اين دو شهر قرار گرفته است. 
واژة «طويريج» اسم مصغر از عبارت «طريج» 
ــهر  ــت. اين ش يا «طريق» به معناى جاده و راه اس
ــتان بابل به شمار  ــته يكى از شهرهاى اس در گذش
ــورى اخير در  ــيم بندى هاى كش مى آمد كه در تقس
ــود.  ــتان كربلا در نظر گرفته مى ش عراق، جزو اس
ــعبات  ــهر طويريج در كنار رود هنديه، يكى از ش ش
رود فرات قرار گرفته و نخلستان هاى زيادى دارد. 

ــكونت  ــد، اولين ظواهر س گرچه به نظر مى رس
ــته هاى دور بازگردد،  ــانى در طويريج به گذش انس
ــهر،  ــان مى دهد، اين ش ــى هاى تاريخى نش بررس
ــرن نوزدهم ميلادى  ــورت جديد، در اواخر ق به ص

پيمان اسحاقىبررسى مردم شناختى سوگوارى اهالى طويريج در روز عاشورا
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ــر جهان هستند. به جرئت  ــوگوارى حسينى در سراس ــك س ــته گردانى ها يكى از عناصر اصلى مناس دس
ــته گردانى  در عزاى امام  ــيعى را مى توان يافت كه خالى از دس مى توان گفت كه كمتر جماعت و منطقة ش
ــينa باشد. اين دسته گردانى ها صورت ها و اشكال مختلفى دارد كه هريك داراي ويژگى هايي است  حس
كه گاهى در ميان نمونه هاى ديگر منحصر به فرد است. در اينجا سخن از دسته گردانى شيعيان در يكى از 
ــور عراق است كه به سبب برخى ويژگى ها كه در متن خواهد آمد، نمونه اى منحصر به فرد  ــهرهاى كش ش
در سراسر جهانِ شيعه شناخته مى شود. متن حاضر اولين نوشتار مردم شناختى و مفصل دربارة دسته گردانى 

اهالى طويريج است.1

ــينa كه سال هاست توجه شيعيان و نيز ناظران غير  ــوگوارى  شهادت امام حس يكى از نمونه ها در س
شيعى را به خود معطوف داشته، گونة خاص عزادارى اهالى شهر طويريج در كشور عراق است كه به سبب 

برخى ويژگى ها به نمادى مهم در سوگوارى هاى حسينى تبديل شده است.
ــايد  ــوند، ش ــينa نزديك مي ش ــى طويريج، به ويژه زمانى  كه به حرم مطهر امام حس ــزادارى اهال ع
ــوگ امام حسينa و يكى از بزرگ ترين مراسم مذهبى در  ــته گردانى شيعيان جهان در س بزرگ ترين دس
ــبب حالت خاصِ حركت عزاداران، بلكه از نظر حجم زياد  ــد. اين عزادارى نه فقط به س ــر جهان باش سراس
مشاركت كنندگان و نيز دلالت هاى اجتماعى و سياسى لايق مطالعة بسيار است كه در اين نوشتار به برخى 

از اين امور اشاره مي كنيم.
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ــد كه به تدريج شمارى از عشاير عراقى از جمله عشاير بنوساله، الزابيه، بنوطرف، الكرافه  ــيس شده باش تأس
و كنانه در اين شهر ساكن شدند. 

پيدايش و تطور 
ــهر طويريج را بايد درون سنت  عزادارى حسينىِ منطقة فرهنگى عراق بررسي كرد.  هيئت عزادارى بزرگ ش
ــوى حرم امام حسينa  به صورتى سوگوار در ايام نزديك به  ــنت، پياده روى به س يكى از عناصر اصلى اين س
روزهاى عاشورا و اربعين است كه از سال هاى گذشته تاكنون وجود داشته است. اصلى ترين عامل در نضج اين 
ــيارِ زيارت امام حسينa به صورت پياده  و بدون  ــنت عزادارى،  گفتارهاى ائمة معصومينa  در فضيلت بس س

استفاده از وسايل نقلية هر عصر و زمان است.2
هيئت بزرگ عزاداران شهر طويريج، به لحاظ تاريخي، معاصر محسوب مي شود كه تطورات و تغييرات چندى 
ــفاهى و گفتارهاى سالمندان شهر طويريج، پيدايش اين عزادارىِ منحصر  ــت. بنا بر روايات ش را تجربه كرده اس

به فرد به روز عاشوراى سال 1303 ق. مصادف با سال 1885 م. باز مى گردد.
ــال، شمار زيادى از مردم  طويريج به سنت  هر ساله در منزل سيدصالح، فرزند سيدمهدى  ــوراى آن س در عاش
قزويني (متوفي به سال 1304 ق.) از عالمان شهر طويريج تجمع كرده بودند تا به مقتل خوانى او گوش فرادهند. 
ــد كه از منبر فرود آمد و بى اختيار به سوى شهر كربلا  ــيدصالح قزوينى در ميان مقتل خوانى آن چنان متأثر ش س
ــينa و بى ياورى ايشان در كربلا به شدت  ــهادت امام حس ــنيدن كيفيت ش دويد. حاضران در مجلس كه از ش

محزون و منقلب شده  بودند، در حالى كه مرتب فرياد «يا حسين!» سر مى دادند، به دنبال او به راه افتادند. 
ــد، به دنبال او  ــه هيجان آمده بودن ــدت ب ــرى حاضر در منزل و اطراف آن كه به ش ــا هزار نف ــتِ ده ه جمعي
ــين!» سر مى دادند و بر سر و سينة خود مى زدند. اين جمعيت از طويريج خارج شدند و  مى دويدند، فرياد «يا حس
ــرعت به سمت كربلا حركت كردند. وقتي به منطقة «قنطر›السلام» در 2 كيلومترى كربلا رسيدند، هنگام  به س
ــيدصالح قزوينى در صحرا متوقف شدند و نماز جماعت را به امامت او برگزار كردند.  ــتور س اذان ظهر بود. به دس
ــتقيماً به حرم امام  ــهر كربلا،  مس بعد از نماز، بار ديگر «هروله كنان» به راه خود ادامه دادند و پس از ورود به ش
حسينa وارد و از درِ ديگر آن خارج شدند؛ همچنين پس از گذر از خيابان بين الحرمين به حرم حضرت عباس

a نيز وارد و از درِ ديگر آن خارج شدند. 
ــير حدود 25 كيلومترى  ــج از حيث اخلاص، انگيزة پاك عزاداران، طى مس ــالِ اهالى طويري عزادارىِ آن س
ــادگى و  ــت ( به صورت پياده، در نهايت س ــينa داش ــتورهاي دينى براى زيارت امام حس و انطباقى كه با دس
بى پيرايگى)، باعث شد كه در سال هاى بعد نيز اهالى طويريج بدان گونه در روز عاشورا از شهر خود حركت كنند، 
ــينa  و حضرت  ــلام بيايند، نماز ظهر را در آنجا اقامه كنند و آن گاه به حرم امام حس هروله كنان تا قنطر› الس

عباسa وارد شوند. 

ــرات در  ــهر كربلا و تغيي ــش جمعيت ش ــا افزاي ب
ــتة عزاداران شهر  ــهر، مسير ورود دس معمارى اين ش
ــن گذر از دو عتبة  ــج چند بار تغيير كرد و ضم طويري
ــراف حرم حضرت  ــهر كربلا، تجمع در اط مقدس ش
ــيدن خيمه ها كه نمادى از  ــاسa  و به آتش كش عب
به آتش كشيده شدنِ خيمه هاى خانواده هاى حاضران 
در دشت كربلاست، به عزادارى اهالى طويريج افزوده 

شده است.   
ــى نجف به كربلا  ــاى اخير كه جادة فعل تا دهه ه
ــذر عزادارانى كه  ــد،  اصولاً گ ــفالت ش ــطيح و آس تس
ــه كربلا مى آمدند،  ــهرهاى جنوبى عراق ب پياده از ش
ــه اين ترتيب صدها  ــج به كربلا بود و ب از راه طويري
ــهرهاى جنوبى عراق در روز  ــزار نفر از عزاداران ش ه
ــهر طويريج به شهر كربلا  ــورا همراه با مردم ش عاش

وارد مى شدند.  
ــته گردانى اهالى  ــال قبل كه دس از حدود 130 س
ــوى كربلا آغاز شد، هر ساله به جمعيت  طويريج به س
ــده؛ چنانچه در  ــتة عزادار افزوده ش عزاداران اين دس
عاشوراى سال 1388 جمعيت عزاداران هيئت طويريج 
ــدود 2 ميليون نفر  ــدند، ح ــهر كربلا وارد ش كه به ش
تخمين زده مى شوند. امسال ورود عزاداران طويرج به 
ــيلة شمارى از شبكه هاى  عتبات مقدس كربلا به وس
ــد. اين پخش  ــتقيم پخش ش ــواره اى به طور مس ماه
ــان مى داد كه چگونه جمعيت دو ميليونى عزاداران  نش
ــتند و چند  ــاده بر تن داش ــش هايى بسيار س كه پوش
ــرد و غبارى كه  ــده بودند، در ميان گ ــر را دوي كيلومت
از دويدنشان برخاسته و منطقة اطراف عتبات مقدس 
ــانده بود، «حسين! و يا حسين!» گويان  كربلا را پوش

به اين عتبات وارد شدند. 

عـزادارى اهالـى طويريـج، به ويژه 

زمانـى  كـه بـه حـرم مطهـر امـام 

حسينa نزديك مي شوند، شايد 

بزرگ ترين دسـته گردانى شـيعيان 

جهان در سـوگ امام حسينa و 

يكى از بزرگ ترين مراسـم مذهبى 
در سراسر جهان باشد.

كـه  قبـل  سـال   130 حـدود  از 

دسـته گردانى اهالـى طويريـج بـه 

سـوى كربلا آغاز شـد، هر ساله به 

جمعيت عزاداران اين دستة عزادار 

افزوده شـده؛ چنانچه در عاشوراى 

عـزاداران  جمعيـت   1388 سـال 

هيئـت طويريـج كه به شـهر كربلا 

تخمين زده مى شوند.وارد شـدند، حـدود 2 ميليـون نفر 
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عناصر مردم شناختى
هيئت عزاداران طويريج از ابعاد گوناگونى مى تواند، از نظر مردم شناختي بررسي شود. احتمالاً مهم ترين 
ــته گردانى بزرگ ترين نمونه در جهان شيعه و يكى  ــت كه اين دس انگيزه براى اين پژوهش اين نكته اس
ــت؛ با وجود اين تاكنون اثرى مردم شناختى، همراه  ــته گردانى هاى مذهبى در جهان اس از بزرگ ترين دس
ــاركت آميز (Participant Observation) دربارة آن صورت نگرفته  ــاهدة مش با مردم نگارى و مش
ــيعه منحصر به فرد  ــبت  به نمونه هاى ديگر در جهانِ ش ــتة عزادار نيز نس ــت. كيفيت حركت اين دس اس

است. 
ــود،  ــى «هروله» ناميده مى ش ــزاداران طويريج كه در زبان عربى «ركضه» و در زبان فارس ــت ع حرك
ــيدن به عتبات مقدس  ــو تعجيل عزاداران در رس ــت. اين حالت از يك س حالتى بين دويدن و راه رفتن اس
ــينa در نظر گرفته مى شود و از سوى  ــان مى دهد كه تلاش براى اعلام يارى به امام حس كربلا را نش
ــه نمايش مى گذارد كه در حالتى بر خلاف وضعيت اجتماعى خود به صورتى  ــر اخلاص عزاداران را ب ديگ
ــتن و  ــتقيم گام برداش ــينه مى زنند، در حالتى ميان دويدن و راه رفتن و با كيفيتى بين مس ــر و س كه بر س
ــاده ترين و در عين  بالاپريدن طىّ طريق مى كنند؛ از اين رو مى توان عزادارى اهل طويريج را يكي از س

حال شورانگيزترين عزاداري هاي شيعه در نظر گرفت. 
ــوى ديگر اين دسته گردانى همواره نه فقط با موافقت مفاهيم مذهبى و عالمان دينى همراه بوده،  از س
ــاركت فعال داشته اند. بر طبق روايتى شايع در  ــمارى از برجسته ترين عالمان دينى نيز در آن مش بلكه ش
ــيعه در قرن هاى اخير كه  ــته ترين عالمان ش ــيدمهدى بحرالعلوم، يكى از برجس ــيعيان،  علامه س ميان ش
ــرفات بسيار به امام زمانEدانسته مى شود و نيز شيخ زين  العابدين مازندرانى، فعالانه در عزاى  داراى تش
ــركت مى كردند و علت آن را مشاهدة امام زمانEدر ميان جمعيت عزادار هيئت طويريج  اهل طويريج ش

اعلام كرده اند.
ــتند و در تاريخ عراق معاصر در عرصة سياست، دور از قدرت  ــيعه هس از آنجا كه اكثر جمعيت عراق ش
ــته شده و حتى اصلى ترين دشمن دولت هاى حاكم بر عراق در نظر گرفته شده اند، مى توان ابعاد  نگه داش
سياسى هم براى اين دسته گردانى تصور كرد. اين امر با توجه به واقعيت هاى تاريخى مبنى بر ممنوعيت 
ــم از سوى دولت هاى حاكم بيشتر در خور توجه است؛ مثلاً  مى دانيم، در خلال اشغال  برگزارى اين مراس
ــاهى در عراق و به صورتى  ــت دولت بريتانيا در زمان حكومت پادش عراق پس از جنگ جهانى دوم به دس
شديدتر در سال هاى حكومت حزب بعث به ويژه در دهة پايانى حكومت آن حزب، محدوديت هاى وسيعى 
ــركت در  ــد و واكنش مردم  به اين محدوديت ها به صورت تأكيد بر ش عليه اجراى اين عزادارى اعمال ش

اين عزادارى، عملاً در قالب يك اعتراض سياسى 
خود را نشان داد.

تحليل محتواى شعارها، نمادها، نشان ها، مسير 
حركت عزاداران طويريج، تغييرات اين مسيرها در 
ــازوكار تهية مقدمات، حركت  دهه هاى گذشته، س
ــت، موضوعاتى كاملاً  عزاداران و امورى از اين دس
در خور توجه در اين دسته گردانى حسينى است كه 
فقط با به  كارگيرى روش  هاى مردم شناسى مى توان 

بدان ها دست يافت. 

پى نوشت: 
1. نگارش اين نوشتار بدون كمك  و مشاوره هاى حجت الاسلام 
ــيخ  ش ــلام  حجت الاس ــردى،  بروج ــوى  موس ــن  سيدحس
ــات و تاريخ اين عزادارى  ــدى در زمينة الهي مصطفى محم
ــوى در زمينة ابعاد  ــيدعلى طاهر الموس ــاعدت هاى س و مس
ــيله از  فرهنگى-اجتماعىِ اين موضوع ممكن نبود. بدين  وس

اين سه بزرگوار سپاس گذارى مى كنم.
ــمارى از اين گفتارها نگاه كنيد به موسوعة  2. براي مشاهدة ش
زيارات المعصوميننa:  زيارات الإمام الحسين سيدالشهداء، 
تأليف مؤسسـ‹  الإمام الهادى، قم، پيام امام هادىa، جلد 

 a3، 1383، الباب الثّالث:  فضل زيارتـه
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htm.470707 بازديد 10 اسفند 88.
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ــانه ها در نظر گرفته اند؛ از جمله اطلاع رسانى، انتقال  متفكرانِ ارتباطات، كاركردهاى متفاوتى براى رس
ــى. برنامه هاي  ــردنِ اوقات فراغت و آرامش بخش ــرگرمى، پرك ــى و اجتماعى، تفريح و س ــراث  فرهنگ مي
مناسبتى راديو بيشتر در دستة دوم، يعنى انتقال ميراث فرهنگى قرار مي گيرند. اين نوع برنامه ها در روزهاي 
ــد در زمان كوتاهى پيام خود را به بهترين  ــوند؛ در نتيجه باي ــاص و به تعداد محدود تهيه و پخش مى ش خ
نحو به مخاطب منتقل كنند. براى اين امر لازم است كه گروه هاي انديشة راديو (معارف سابق)، از پشتوانة 
ــبت ها برخوردار باشند تا برنامه در دام تكرار  قويِ فكري براي توليد برنامة جديد و جذاب در موضوع مناس
ــبتىِ ديني راديو، محبوبيت كافي و محتواي جذابي براي  ــد، امروز برنامه هاي مناس نيفتد؛ اما به نظر مي رس
ــة» راديو  ــازان گروه «جوان و انديش مخاطب ندارند. در اين گزارش تلاش كرديم، در گفت و گو با برنامه س

جوان به واكاوي آسيب هاي برنامه هاي مناسبتي ديني راديو بپردازيم. 

كشف دغدغه هاى انديشه اىِ جوان امروز
ــيب هاي برنامه هاي مناسبتي ديني راديو، نبود پشتوانة پژوهشى  ــد، يكي از مهم ترين آس به نظر مي رس
ــت. مرضيه خواجه محمود كه از سال 1384 نويسنده و سردبير  ــازى در گروه هاي انديشه اس براى برنامه س
ــت كه با تحقيقات ميدانى،  ــت، در اين مورد مي گويد: «آنچه امروز بايد اتفاق افتد، اين اس راديو جوان اس
ــود. من شايد بتوانم، در مورد دغدغه هاي  ــه اى جوان امروز براى برنامه ساز مشخص ش دغدغه هاي انديش
خودم يا دوستانم و در نهايت يك گام دورتر اظهار نظر كنم؛ اما اگر نتيجة تحقيقي به ما بگويد كه دغدغة 

جوانِ امروز چيست، مسلماً مى تواند در رويكردهاى ما تغيير ايجاد كند.» 
خواجه محمود كه خود، سردبير برنامه هاي مناسبتىِ بسياري بوده؛ از جمله تحويل سال، شب قدر، شب 
ــالگرد ازدواج حضرت فاطمه (س)، معتقد است كه بايد ديدگاه هاى قديمى راجع  ــورا، شام قريبان و س عاش
به برنامه هاي مناسبتى را كنار گذاشت. او مي گويد: «اصولاً چرا بايد برنامه هاي راديو را به مناسبتى و غير 
مناسبتى تقسيم كنيم؟ اگر معتقديم، دين براى زندگى آمده، چنين تقسيم بندى اي ضرورت ندارد. چرا بايد 
ــال جمع كنيم و شب عاشورا بگوييم؟ يكى  ــينa در طول س همة حرف هاي خود را دربارة قيام امام حس
دو ساعت برنامة مناسبتى، مجال اين همه حرف نيست و اين طور موفق نخواهيم بود؛ چراكه يا بايد از ابتدا 
ــناس يا پخشِ آيتم؛ اما اگر از ابتداى سال بتوانيم، دربارة امام  ــد يا صحبتِ كارش تا انتهاى برنامه، متن باش

حسينa برنامه بسازيم، لازم نيست، در برنامة مناسبتى، تكرارى حرف بزنيم. 
آسيب ديگر اين است كه در برنامة مناسبتى معمولاً بعضي اطلاعات به جوان داده مى شود؛ در حالى كه 
ــت، چگونه فكركردن را به او بياموزيم يا به عبارت ديگر براى او دغدغه ايجاد كنيم كه فكر كند.  بهتر اس
ــك، مقدمة يقين است. چه اشكالى دارد كه يك برنامة انديشه اى شك ايجاد كند تا  در دين ما آمده كه ش
جوان به يقين برسد؟ از سوي ديگر، مخاطب بايد آن قدر با برنامه اش احساس راحتى كند كه زنگ بزند و 
ــناس برنامه هم بدون تعصب با او برخورد كند؛ ضمن آنكه آن قدر علم و آگاهى داشته  ــؤال كند و كارش س
باشد كه بتواند به او پاسخ دهد. جاى مباحث علمى در برنامه هاي مناسبتى راديو واقعاً خالى است؛ در حالى 

كه با كمك علم به بسياري سؤالات مى توان پاسخ داد.»
ايجاد سؤال و به فكر واداشتنِ شنونده

ــىِ جوان، ورزش،  ــبكه هاي راديوي ــال 1377 به عنوان گوينده و مجري با ش ــه اكبرى كه از س لال
سلامت و صداى آشنا همكاري كرده نيز ضرورت پشتوانة پژوهشي براي توليد برنامه هاي ديني را تأييد 
ــبكه هاي معتبر راديو-تلويزيونى دنيا، همة گروه هاى  مي كند و مي گويد: «من هم اطلاع دارم كه در ش
ــازان  ــر 80 نفر در اختيار دارند. اين محققان به برنامه س ــاي تحقيقاتى قوى، بالغ ب ــازى، تيم ه برنامه س
ــاز، نه وقت دارد  ــانند؛ چون خود برنامه س ــدازة لازم اطلاعات مى رس ــد و به آنها به ان ــاوره مى دهن مش
ــكان هم وجود دارد كه  ــتخدام كند. اين ام ــه تحقيق كند و نه بودجه براي آنكه محقق اس ــه اين هم ك
ــى كار كنند و به جاى اينكه يك تيم 80 نفره را به راديو بياورند، از  ــات پژوهش ــازان با مؤسس برنامه س

مشاورة آنها استفاده كنند.» 
او كه در حال حاضر گويندة «برنامه هاي چه كسى صدام مى زند؟» و «سروش آسمانى» راديو جوان 

آسيب شناسى برنامه هاى مناسبتىِ دينىِ راديو 
در گفت و گو با برنامه سازان شبكة جوان

فرزانه نزاكتي

ــانه،  ــث رابطة دين و رس ــه در بح اگرچ
همچنين امكان وجود رسانة ديني سخن بسيار رفته، 
ــانه ايِ  اين موضوع هنوز يكي از مهم ترين مباحث رس
ــي است. در اين شماره،  ايران و نيازمند بحث و بررس
ــانة ديني، به ويژه راديو و تلويزيون كه  بار ديگر به رس
ــانه هاي اثرگذاري در جامعة كنوني ايران هستند،  رس
ــپس با مروري بر مقاله اي با نام  ــته ايم؛ س نگاهي داش
ــي برنامه هاي  «نقش برنامه هاى دينى و...» اثربخش
ــانه اي ديني- ــرض رس ــيما را با ف ــدا و س ــي ص دين

ــا  ــس از آن ب ــم؛ پ ــودن واكاوي كرده اي ايدئولوژيك ب
گزارشي از برنامه سازانِ گروه «جوان و انديشة» راديو 
ــيب هاي برنامه سازي ديني  تلاش كرده ايم، برخي آس
ــايي و راهكارهايي براي آن عرضه كنيم. در  را شناس
پايان، چالش ها و چشم اندازهاي تعامل رسانه و دين را 

در ميزگردي پي گرفته ايم.
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ــيب برنامة مناسبتى  ــبتى به همراهى عقل و دل معتقدم. آس ــت، ادامه مي دهد: «من در برنامة مناس اس
راديويى كه من سال ها مجرى آن بوده ام، استفاده نكردن از همة ظرفيت هاي راديوست. ما قابليت هاي 
ــنونده فكر كند؛ يعنى  ــويم، ش زيادى داريم كه مى توانيم، فضاى فوق العاده اى به وجود آوريم و باعث ش
راديو مى تواند، نقش انگيزشى داشته باشد و شنونده را در مورد آنچه از اين رسانه شنيده، كنجكاو و وادار 
به پي گيري كند. آسيب ديگر برنامه هاي مناسبتيِ دينى، خودسانسورى است؛ در حالى كه اگر مخاطب، 
آنچه سؤال واقعىِ اوست، از راديو بشنود، برنامه را دنبال مى كند. اين مسئله مى تواند اعتماد مخاطب را 

جلب كند؛ وگرنه پنهان كاري، بى اعتمادى مى آورد.»
جاي خالي متخصصان در برنامه هاي انديشه اي

ــاوره گرفتن از محققان در توليد محتواي برنامه، برخي مديران راديو  ــازان به مش با وجود علاقة برنامه س
ــاز صورت گيرد و اين  ــبتى بايد در درون گروه هاي برنامه س معتقدند كه تأمين محتوا در برنامه هاي مناس
ــت. ميثم فكرى كه يكي از خوش فكرترين نويسندگان گروه «جوان و  ــردبير و نويسنده اس جزو وظايف س
انديشة» راديو جوان است و سابقة حضور 5 ساله در صدا و سيما دارد، در اين باره مي گويد: «درست است 
ــردبير برنامه مى توانم، تأمين محتوا كنم؛ اما بايد فرصت و بودجة لازم را براى تحقيق  كه من به عنوان س
و مطالعه در اختيار داشته باشم. من در حال حاضر براى چند گروه مختلف برنامه مى سازم و به اندازة كافى 
براى جست وجو و مطالعة تخصصى براى هركدام از آنها فرصت ندارم. نويسنده اى كه از 7 صبح تا 7 شب 

در راديو كار مى كند و براى چند برنامة مختلف مى نويسد، چنين فرصتي ندارد.» 
ــت كه در عوض بايد  ــت و معتقد اس ــي چندان خوش بين نيس او در مورد به كمك گرفتن تيم پژوهش
ــازي به كار گرفته شوند كه «البته آنها هم با اين پرداخت هاي راديو كار  متخصصان به گروه هاي برنامه س
نمى كنند.» پايين بودن دستمزدِ عوامل توليدِ برنامه در راديو، همواره يكي از شكايت هاي مهم برنامه سازان 

بوده و نمي توان نقش آن را در كيفيت برنامه هاي مناسبتي ديني ناديده گرفت. 
ــه»، «جوانى آزاد»،  ــبانه»، «كافة انديش ــندگى برنامه هاي «قرار ش ــردبيرى و نويس ميثم فكرى كه س
ــلام» از سوابق اوست، نسبت  ــت» و «جوان ايرانى! س ــب نيس «مثلث»، «منطقة اختصاصى»، «اينجا ش
ــى بودن يا عقلى بودنِ برنامة مناسبتي را وابسته به زمان پخش آن مي داند. او مي گويد: «در طول روز،  حس
ــتر بايد عقلانى باشند. هر برنامه اى بايد مأموريت خود را بداند. برنامه اى كه ساعت 10 صبح  برنامه ها بيش
پخش مى شود، با برنامة ساعت 1:30 ظهر فرق مى كند؛ هم موضوع و هم سطح برنامه متفاوت است؛ اما 
اين دو چندان هم جداشدني نيستند؛ مثلاً مفهومي انديشه اى را نمى شود، به نحو زمخت بيان كرد و بهتر 

است كه نسبت عقل و احساس در آن نصف نصف باشد.» 
او در مورد جذاب كردنِ محتواي برنامه هاي مناسبتي راهكار جالبي دارد: «آنچه من از آقاى پناهيان ياد 
ــان را مى شنويد، رابطة آن با عاشورا يا هر موضوع  ــخنان ايش ــت كه تا وقتى 95 درصد س گرفته ام، اين اس
مناسبتىِ ديگر را پيدا نمى كنيد؛ اما در همان 5 درصد آخرِ سخنرانى، همه چيز روشن مى شود. بيشترِ خطباى 
سنتى ما راجع به خودِ موضوع عاشورا صحبت مى كنند؛ نه اينكه عاشورا در امروز. من تلاشم اين است كه 
ــازى مثل آقاى پناهيان عمل كنم. اولين برنامة مناسبتى ِ من، شهادت امام محمد باقرa بود.  در برنامه س
ــليت گفتيم و بعد كلاً راجع به موضوع توليد علم صحبت كرديم؛ يعني به هدف اين  ابتداى آن برنامه، تس
ــان.» فكري معتقد است، زندگينامة امامانa نبايد متن برنامه  ــهادت ايش امامa توجه كرديم و علت ش

باشد، بلكه بايد به تعيينِ هدفِ برنامه كمك كند. 
عرضة قالب هاي نو براي برنامه هاي مناسبتي

ــال پيام  ــاختار آنها هم در جذب مخاطب و توانايي ارس ــبتي، قالب و س به جز محتواي برنامه هاي مناس
ــال 1365 به مدت 10 سال در راديوي برون مرزى مشغول به كار بوده،  ــيخ زاد كه از س نقش دارد. طيبه ش

ــدگانِ جنجالي راديو جوان  اكنون يكي از تهيه كنن
است كه سليقة خاصي در ساخت قالب برنامه دارد. 
او مي گويد: «امر تأثيرگذار در برنامه هاي انديشه اى 
ــت كه با ضرباهنگي نو اجرا شوند؛ مثلاً من  اين اس
از مخاطبان برنامة صبحگاهىِ راديو جوان كه گروه 
ــنيده ام كه آيتم «قرار»  جامعه آن را كار مى كند، ش
ــبتى در  ــت. اگر برنامة مناس ــي اثربخش اس به خوب
ــم» در برنامه سازى  قالب آنچه به عنوان «مدرنيس
ــود،  ــخره گرفته مى ش ــو، طرح و گاهى به س رادي
عرضه شود، براى مخاطب جذاب تر است؛ بنابراين 
ــه اى كه بخواهد، مخاطب را متأثر  برنامه اي انديش
ــازد، زمانى مى تواند موفق باشد كه در قالبي غير  س
انديشه اى عرضه شود؛ مثل آنچه در برنامة «كسى 
ــود دارد كه مخاطب، ابتدا جذب  صدا مى زند.» وج
فرم، موسيقى و لحن گوينده مى شود؛ سپس از پيام 

تأثير مى گيرد.» 
ــي برنامة  ــر تهيه كنندگ ــال حاض ــه در ح او ك
ــبكة جوان به نام «كسى صدام  اذان گاهىِ ظهر ش
مى زند»، وقت بيدارى و دربارة فلسفة انتظار است، 
ــود. او تأكيد  ــه هم غافل نمي ش ــواي برنام از محت
مي كند: «براى من مهم ترين مسئله، بحث معرفت 
ــب با زمان  ــت. بايد ببينيم، اگر بخواهيم متناس اس
ــم، چه بايد بكنيم؛ در  ــراى جوان امروز كار كني و ب
ــانى استفاده كنيم كه زبان و  عين حال از كارشناس
مقتضيات جوان امروز را بشناسند. متأسفانه مطالب 
ــا آن قدر بد  ــى در بعضي برنامه ه ــه اى و دين انديش
ــراغ آنها  ــختى س ــده اند كه جوان ها به س عرضه ش

مى روند.» 
ــد: «در برنامه هاي  ــيخ زاده همچنين مي گوي ش
ــذب كوتاه مدت  ــال ج ــوز به دنب ــبتى ما هن مناس
مخاطب هستيم و براى همين بيشتر روى احساس 
مخاطب كار مى كنيم؛ به همين دليل تأثير پايدارى 
ــود. من امسال  كه بايد به وجود آيد، حاصل نمي ش
ــخصاً حس كردم كه روز تاسوعا و عاشورا  اين را ش
ــاس مخاطب را هدف  ــبتى، احس برنامه هاي مناس
ــديد  ــه بودند و آن قدر اين موضوع واضح و ش گرفت
ــاى مخاطب بودم، پيچ  ــه خود من اگر به ج بود ك

راديو را مى بستم.» 
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گروه رسانه: راديو و تلويزيون ايران در سطح كلان با هدف انسان سازى و ايفاى نقش مدرسه اى 
بزرگ تعريف شده است. معناى انسان سازى در اين تعريف، ايجاد يا رشد انسان دينى (به طور خاص 
ــبت به اعتقادات خود، كامل آگاهى داشته و بدان ها عمل مى كند. دكتر  ــلمان شيعه) است كه نس مس
ــگاه تهران در مقاله اى با عنوان «نقش برنامه هاى دينى  ــيار گروه ارتباطات دانش اعظم راودراد، دانش
ــش ديندارى» كه در فصلنامة «تحقيقات فرهنگي» به چاپ  ــى تلويزيون در افزايش يا كاه و غيردين

ــى تلويزيون  ــيده، به موضوع برنامه هاى دين رس
ايران پرداخته است. 

ــو و تلويزيون جمهوري  ــن مقاله رادي او در اي
ــاس دو كاركرد و هدف  ــلامي ايران را بر اس اس
ــانه اي ديني-ايدئولوژيك عنوان  اساسي آن، رس
كرده و با مراجعه به چند نمونه از انواع برنامه هايى 
ــى تا صرفاً  ــى از برنامه هاى غيردين ــه در طيف ك
ــد، چگونگى اثرگذارى آنها بر  دينى قرار مى گيرن
مخاطب را بررسي مي كند. در بخشي از اين مقاله 
آمده است: «از آنجا كه راديو و تلويزيون، رسالت 
ــراى خود  ــي مخاطب را ب ــق و ارتقاي دين تعمي
تعريف كرده، مى توان گفت، رسانه اى دينى است 
و از آنجا كه دولتى است و زير نظر حكومت اداره 
ــانه اى ايدئولوژيك است؛ در نتيجه  ــود، رس مى ش
ــانة راديو و تلويزيون در ايران  مى توان گفت، رس

دينى-ايدئولوژيك است.»
ــدة  ــر شناخته ش ــتمن متفك ــل پُس ــه ني اگرچ

ــت كه در عصر مدرن به وجود آمده و ماهيت  ــانه اى اس ــت، راديو و تلويزيون رس ارتباطات معتقد اس
ــكولار دارد و نه فقط نمى توان از آن براى تبليغ دين استفاده كرد، بلكه بايد منتظر آسيب هايى بود  س
كه اين رسانه به اخلاق و كرامت انسانى در جامعه مى زند، اعظم راودراد معتقد است: «دين رسانه اى 
ــكل صرفاً دينى درآمده و  ــك و عقايد دينى كه با تغيير رمزگذارى از ش ــده يا به عبارت ديگر مناس ش
ــت، مى تواند در راديو و تلويزيون عرضه شود و بر ديندارى مخاطب  ــانه اى قرار گرفته اس در قالب رس

تأثير نيز بگذارد.»
ــيم بندي برنامه هاي رسانة  ــگاه تهران در ادامه به تقس اين عضو هيئت علمي گروه ارتباطات دانش
ــران را مى توان در  ــت: «برنامه هاى راديو و تلويزيون اي ــر ديني بودن پرداخته و آورده اس ــي از نظ مل
ــرگرم كنندة غيردينى  ــر ديگر آن برنامه هاى س ــر آن برنامه هاى دينى و س طيفى قرار داد كه يك س
ــاير برنامه ها نيز به ميزان تأكيد بر محتواى دينى يا سرگرم كنندگى در ميانة طيف و  قرار مى گيرند. س
نزديك به هريك از دو سر آن قرار مى گيرند. در نقطة وسط طيف نيز نوع سومى از برنامه ها قرار دارند 
ــتند، به ميزان يكسان، دينى و سرگرم كننده هستند.» راودراد معتقد است كه  كه اگرچه در اقليت هس
دو دستة نخست برنامه ها يعنى برنامه هاى سرگرم كننده و برنامه هاى دينى مستقيم (سخنرانى از منبر، 
عزادارى در مساجد، مداحى ها، دعا خواندن هاى دسته جمعى و...)، در عمل كاركرد واحدى پيدا كرده 
ــمت دورى از دين تشويق مى كنند. او در بخشى از نتيجه گيرى  و به دلايل مختلف، مخاطب را به س
ــانه اى شده،  ــرگرم كننده و دينىِ رس ــت: «از انواع برنامه هاى صرفاً دينى، صرفاً س اين مقاله آورده اس

ــوم، مطلوب تلويزيون دينى است. پخش  نوع س
مستقيم مناسك دينى از تلويزيون، بيش از آنكه 
آثار مثبت داشته باشد، داراى آثار منفى است؛ اما 
تبديل محتواهاى دينى به برنامه هاى رسانه اى به 
شكلى هنرمندانه، مى تواند آثار دوجانبه و مثبتى 
ــكل كه براى معتقدان  ــد؛ به اين ش ــته باش داش
ــى مذهبى را موجب  ــور و آگاه به دين، نوعى ش
ــده و براى كسانى كه به دنبال مسائل مذهبى  ش
نيستند، حداقل به عنوان برنامه اى سرگرم كننده 

و جالب عمل كند.» 
ــن متخصــص راديو-تلويزيون،  به عقيدة اي
ــتفاده از محتواى مذهبى و استفاده به عنوان  اس
ــرگرمى داراى دو بهرة اصلى است كه چنين  س
ــد، براى مخاطب  ــده اى مى توان دين رسانه اى ش
ــد. اين نكته با عنوان «اهميت  در بر داشته باش
ــيخ  ــلامى، علامه ش ــرى» در تبليغ اس بعُد هن
ــن فضل االله نيز طرح كرده است. ايشان در  حس
ــت: «نكتة مهم در  ــته اس اين زمينه چنين نگاش
اطلاع رسانى، بعُد هنرى است كه بايد در سخن، 
شيوة تصوير و نمايش ملحوظ شود؛ زيرا انديشة 
ــتيابى اطلاع رسانى به هدف بزرگ آن  برتر، دس
در شكل گيرى رضايت همگان يا بخش خاصى 
ــيدن به اين هدف  را ايجاب مى كند و براى رس
تأكيد بر مؤلفه هاى گوناگونى كه موجب مى شود، 
ــت و اين  مردم موضوعى را بپذيرند، ضرورى اس
ــخن يا تصوير  ــحرآميز س البته برآمده از تأثير س
ــت  ــكل ارائه، در سرش ــرا ش ــت؛ زي و روش اس
ــان را به محتوا جذب مى كند،  فريبندگى كه انس
ــده  ــيار دارد.» وى در ادامه متذكر ش ــر بس تأثي
ــت: «شايد ناكامى بسيارى از دعوت كنندگان  اس
ــلام، پيامد بى اعتنايى آنان به ابعاد  و مبلغان اس
ــواى پيام  ــز يا محت ــخنان دعوت آمي ــرى س هن

باشد.» 
ــور نتيجه گيري  ــر راودراد در پايان اين ط دكت
ــد، بهترين  ــر مى رس ــه: «به نظ ــت ك كرده اس
ــده  ــعة دينِ رسانه اى ش توصيه اى كه براى توس
ــك ايران مى توان  ــون دينى ايدئولوژي در تلويزي
ــت كه از تبليغ مستقيم دين كه  ــت، اين اس داش
عملاً نتيجة عكس مى دهد، دست بردارد و نقش 
ــت  ــى اس ايدئولوژيك خود را ايفا كند. اين نقش
ــار مى رود و تكليف  ــه از تلويزيون دولتى انتظ ك
ــت. دوم اينكه با  ــا آن معلوم اس ــب هم ب مخاط
ــود، تلويزيون هاى  ــر در قوانين موج ــد نظ تجدي
ــوم اينكه  ــى امكان وجود پيدا كنند و س خصوص
از جانب سازمان هاى غيردولتى دينى، تلويزيون 
خصوصى دينى تأسيس شود؛ اما از آنجا كه اين 
راه حل بسيار دور از دسترس به نظر مى رسد، در 
ــى ايدئولوژيك ايران تنها مى توان  تلويزيون دين
ــا به منظور  ــوم برنامه ه ــر لزوم افزايش نوع س ب
ــوى سكولاريسم و تعميق  پرهيز از حركت به س
اعتقادات و رفتارهاى دينى مخاطب (از هر نوع) 

تأكيد كرد.» 
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محمدرضا ماني فر

ــن نيروهاي فكري را بر نيروهاي  گودرزي : م
ــازمان،  اجرايي و عملياتي مقدم مي دانم. بايد در س
ــته باشيم و نيروهاي فهيم را به مدد  اتاق فكر داش
ــكيل اين اتاق فكر هم نيروسازي  بطلبيم. براي تش
بسيار مهم است. ما بايد بتوانيم، از نيروهاي باسواد 
و متخصص استفاده كنيم؛ ضمن آنكه در كنار اين 
ــب و سامان دهي و بعد  اتاق فكر، برنامه ريزي مناس

كنترل در برنامه سازي ضروري است. 

 سـازمان صـدا و سـيماي جمهـوري 
اسـلامي ايران داراي گروه هاي برنامه سـازي 
ديني بـا نام هاي مختلفِ گروه هاي انديشـه يا 
معارف در ايسـتگاه ها و كانال هـاي راديويي و 
تلويزيوني خود اسـت. برخـي اين گونه به اين 
تقسـيم سـاختاري ايراد مي گيرند كه ايجاد و 
راه انـدازي ايـن گروه ها به آن معني اسـت كه 
فقط اين گروه ها بايد به مقولة دين توجه كنند 
و سـاير گروه ها بايد به راه ديگري بروند. نظر 
شـما كه از سـال 1376 در گروه هـاي معارف 
«صـدا» و «سـيما» فعاليت داشـته ايد، در اين 

باره چيست؟ 
ــما فرموديد، افراطي   گودرزي: اين نگاه كه ش
ــاد دارم كه اگر  ــم اعتق ــه خود من ه ــت. اگرچ اس
ــد كه  ــه نحوي باش ــازمان ب ــراي س ــازي ب نيروس
ــند، در هر گروهي كه  ــغول به كار باش متدينان مش
ــود، روح  ــد، آن خميرمايه باعث مي ش فعاليت كنن
ــگاه گروه تفريحات ما  ــود. نبايد ن برنامه ها ديني ش
غيرديني باشد. در اين صورت همان سكولارسازي 
ــيماي  ــاق مي افتد؛ در عين حال ما در صدا و س اتف
جمهوري اسلامي ايران به گروه هايي هم نياز داريم 
ــتقيم طرح كنند؛  ــاي ديني را به طور مس كه پيام ه
ــتن تلاوت قرآن  ــل: برنامه هاي اذان گاهي، داش مث
ــدف ايجاد بصيرت  ــتقيم ديني با ه و پيام هاي مس
ــاي ديگري  ــان؛ اما بايد در جاه ــي در مخاطب دين
ــريال ها و برنامه هاي تفريحي هم به  طور  مانند س
ــتقيم، ديني كار كرد و نبايد گروه هاي ديگر  غيرمس
را از دين و برنامة ديني جدا كرد. بعضي وقت ها هم 
ــتي به دين پرداخته نمي شود، ناشي از  اينكه به درس
ساده سازي، تنبلي، نبود  شناخت درست و مشكلات 
ــازي است كه فرافكني مي شود.  اينچنينيِ برنامه س
ــتي انجام دهند،  اگر گروه ها وظايف خود را به درس

اين مشكلات اتفاق نمي افتد.

 آقاي خيامي! آقاي گودرزي در سخنان 
خـود به تلويـح، تفسـيري از سـخنان متفكر، 
شـهيدمرتضي مطهري را طرح كـرد و دين را 
روش زندگي ناميد. ايشـان معتقد است، دين 
بايد در همـة عرصه هاي زندگي جاري باشـد. 
طبيعي است، مديريتِ پيام در چنين رسانه اي 
بسـيار مهم اسـت؛ مديريتي كه دست كم سه 
ذات  مخاطـب،  محيـط،  دارد:  اساسـي  رأس 
و ظرفيـت رسـانه. به نظر مي رسـد، بـا چنين 

نسبت راديو و دين موضوعي است كه متخصصان رسانه، دربارة آن، ديدگاه هاي مختلفي دارند؛ از اين 
ــن عرصه «عبداالله گودرزي» و «عبدالكريم خيامي» دربارة اين  ــردي با حضور دو صاحبنظر اي رو در ميزگ

موضوع گفت وگو كرديم. 
ــفة غرب از  ــد فلس ــناس  ارش ــال 1361 و كارش عبداالله گودرزي، متولد 1345، طلبة حوزة علميه از س
دانشگاه شهيد بهشتي از سال 1376 به راديو وارد شد. او در سال هاي 80-1378 مديرگروه معارف شبكة 
پنج سيما (شبكة تهران) بود. از آن زمان به مدت سه سال مديرگروه جوان و انديشة راديو جوان بوده است. 

حجت الاسلام والمسلمين گودرزي از سال 1383 تاكنون مديرگروه ايران و انديشة راديو ايران است.
عبدالكريم خيامي، متولد 1354، كارشناس  ارشد جامعه شناسي و دانشجوي دكتري فرهنگ و ارتباطات، 
مدير و مؤسس ادارة ارزيابي برنامه هاي صدا و سيما و مدير و مؤسس راديو تجارت است. عبدالكريم خيامي 
ــت و  ــپس طرح و برنامة راديو جوان را بر عهده داش ــال هاي 86-1382 مديريت گروه اجتماعي و س در س

هم اكنون مدرس دانشگاه و مشاور رئيس مركز نظارت و ارزيابي سازمان صدا و سيماست.
حاصل اين ميزگرد را در ادامه مي خوانيد:

 پروفسور سـيدحميد مولانا در ديباچة كتاب «الگوي مطبوعات و رسانه هاي اسلامي» 
مي گويـد: «با مرور تاريخ مطبوعات و رسـانه هاي ايران در صد سـال گذشـته درمي يابيم كه 
هنوز پرسـش هاي درستي در مورد رسانه هاي اسـلامي طرح نشده تا پاسخ هاي درست تر به 
آن داده شـود؛ گويـي فقط با گرته بـرداري و نگاه وارداتي به سياسـت گذاري برنامه ريزي در 
عرصة رسانه ها پرداخته شده است.» به نظر مي رسد، تعميم اين سخن در بررسي فعاليت ها 
و عملكردهاي راديو و تلويزيون در ايران نيز بي راه نباشـد. با گذشـت بيش از سـي سـال از 
پيروزي انقلاب اسـلامي، ما هنوز با مسـائل زيادي در عرصة رسانه اي كشور دست به گريبان 
هسـتيم و به  طور حتم نخسـت بايد به طرح پرسـش هاي مناسـب در چنين عرصه اي دست 

پيدا كنيم. 
آقاي گودرزي، به نظر شما كه پيشينة برنامه سازي و برنامه ريزي را در سازمان صدا و سيما 
داريد، مسئلة اصلي رسانه هاي ما به ويژه راديوهاي عرصة رسانه و دين كه مي تواند، كليد حل 

ديگر مسائل باشد، چيست؟ 
ــان از دغدغه اي دارد كه به درستي براي برنامه ريزان ديروز و امروز  ــش نش گودرزي: طرح اين پرس
ــائل و مشكلات، مختص كشور ما نيستند و در ابعاد جهاني  ــته و دارد. به عقيدة من اين مس وجود داش
ــتند.  ــيب هايي دچار هس ــانه هاي جديد كه ماهيتي جديد دارند، در كل دنيا به آس ــوند. رس بايد ديده ش
ــانه ها مخاطبان متنوعي با سلايق متفاوت دارند؛ پس محيط رسانه بسيار متغير است. اين، موضوعِ  رس
ــوي ديگر، چون تأثيرگذاري رسانه ها  ــت گذاري و برنامه ريزي را بسيار مشكل مي كند. از س كارِ سياس
ــي، فرهنگي و... تأثيرگذارند، كار  ــت و رسانه ها در همة حيطه هاي اجتماعي، سياس ــيار گسترده اس بس
ــوارتر مي شود. اين ابعاد از جنبة مخاطبان، ذات رسانه و نيروهايي كه در رسانه  برنامه ريزي باز هم دش

مشغول به كار هستند، نياز به دقت و عمق بخشي بيشتري را در كار رسانه اي به وجود مي آورد.

 پس شـما معتقد هسـتيد، با توجه به محيط متغير رسـانه اي و مسائل مربوط به ذات 
رسانه و قدرت عمل و شعاع گستردة رسانه ها در جامعه در محيطي قرار گرفته و مي گيريم كه 

نمي توانيم به آن گونه برنامه ريزي كه مدنظر ماست، دست پيدا كنيم؟!
گودرزي: بله؛ همين طور است.

 به نظر شما گام اول چه مي تواند باشد تا بتوانيم در اين محيط پيچيده موفق باشيم؟
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سـخني، ما موفق نبوده ايم، به رسـانة ديني با 
تعريف آن متفكر شـهيد، دست پيدا كنيم. نظر 

شما چيست؟
ــة آرماني، همچنين  خيامـي: اگر در مورد جامع
ــانة آرماني صحبت كنيم، مي توانيم بگوييم كه  رس
نيازي به وجود گروه هاي برنامه ساز معارف نيست؛ 
ــا نياز به برنامه هاي معارفى در حال حاضر وجود  ام
ــه گفتة برخي صاحبنظران عرصة ارتباطات،  دارد. ب
رسانه ها شبيه جوامع خود هستند؛ بنابراين مديريت 
ــي پيام هم متناسب با جامعه اي كه رسانه  و مهندس
ــانه اي  ــد، بايد انجام گيرد. در رس در آن كار مي كن
ــم، دو نياز وجود دارد؛  ــه ما از آن صحبت مي كني ك
ــي دربارة خود دين كه از متون مقدس و  برنامه هاي
ديني صحبت مي كنند و برنامه هاي ديني اي كه اعم 
از اين برنامه ها هستند. برنامة ديني يعني وقتي كه 
ــت، اقتصاد و... هم صحبت مي كنيم، ديني  از طبيع
ــكل تر  ــازي مش بگوييم كه البته اين نوع برنامه س
ــة نقصي كه ما الآن در مهندسي  ــت. ريش هم هس
ــت؛ چراكه فقط  ــت پيام داريم نيز اينجاس و مديري
گفت وگوي مستقيم از دين را برنامة ديني مي دانيم. 
ــت. تصور اشتباهي است  ــتباهي اساسى اس اين اش
كه فكر كنيم، برنامة ورزشي نمي تواند، ديني باشد. 
ــاني،  ــم مانند حوزة نيروي انس ــائل ديگري ه مس

ساختار سازماني، ذات رسانه و... هم وجود دارند. 

برنامه هـاي  مي رسـد،  نظـر  بـه  گاه   
ديني از نظر محتوايي به آسـيب دچار هسـتند 
و مخاطب بهـرة چنداني از آنهـا نمي برد. اين 

آسيب را چگونه بايد برطرف كرد؟
ــبيه  ــانه ها ش خيامـي: همان طور كه گفتم، رس
ــازان،  ــي برنامه س ــتند. برخ ــان هس جامعة خودش

برنامه ريزي خود را كاملاً با جامعه منطبق مي سازند. مي گويند، سرعت زندگي افزايش يافته است؛ بنابراين 
ــود و خلاصه، پيام در پنج دقيقه شليك  ــرعت برنامة ما هم بايد افزايش يابد. طول آيتم ها بايد كوتاه ش س
ــود. حال آنكه با تبعيت محض از سليقة مخاطب، كار رسانه، تنزل سطح فكري مخاطب مي شود. دستة  ش
ــازان، رسانه هاي خود را راهبر جامعه مي دانند و مي گويند جامعه بايد از من تبعيت كند.  ديگري از برنامه س
من هيچ يك از اين دو طيف را نمي توانم بپذيرم. تعامل با جامعه و مخاطب با تكنيك هم دلي و سپس نقد 
ــتفاده از روش هم دلانه رابطه اي متعامل با جامعه برقرار كند و آن گاه با  ــت؛ يعني رسانه بايد با اس لازم اس

نقد آن روبه رو شود. 
ــات زمانه، بحث هاي معرفتي را هم در  ــعي ما بر اين بوده كه با درنظر گرفتن اقتضائ گـودرزي: البته س
ــه» در راديو جوان به مباحث  ــيم. ما در برنامه هاي «عصر گفتمان» و «گپ عصران ــته باش جاي خود داش
درون ديني با كارشناسان متنوع و متعدد و با تكيه بر سؤالات مخاطبان سعي مي كرديم، بحث هاي نظري 
و فكري خوبي عرضه كنيم. در راديو ايران هم در برنامة «نگاه روز» همين طور. ما الآن در راديو ايران هر 
ــان مي دهد، ما مي توانيم منبر را هم در راديو داشته باشيم. من معتقدم،  ــخنراني داريم كه نش روز برنامة س
ــتي انجام دهيم، اتفاقاً مي توانيم، مخاطب را پاي  ــمندي لازم، آن فرآيند توليد پيام را به درس اگر ما با هوش
برنامه ميخكوب كنيم؛ مثل تجربه اي كه در برنامة «والعصر» داشتيم كه با وجود اينكه در آن از هيچ گونه 

موسيقي رايج برنامه استفاده نكرديم، موفق بود و حتي مخاطبان جديدي را به راديوي ما اضافه كرد. 

 شـما به عنوان كسـي كه در فرايند برنامه ريزي گروه هاي معارفي راديوها شركت داشته 
و داريـد، آيـا قرارگيري برنامه هاي معارفـي راديوها در جدول پخش (كنداكتور) راديو به درسـتي 
صورت گرفته اسـت؟ به عبارت ديگر، آيا برنامه هاي معارفي راديوها در سـاعات مناسـبي پخش 

مي شوند؟
ــت زمان برنامه هاي معارفي تغيير كند و از يك ساعت مثلاً به 10 ساعت برسد. ما  گودرزي: لازم نيس
ــود يا خير. فرقي ندارد كه برنامة  ــم از اين راديويي كه داريم، در مجموع پيام ديني منتقل مي ش ــد ببيني باي
ــد؛ بنابراين به نظر من قبل از بحث جدول پخش (كنداكتور) لازم است بسنجيم كه  ــد يا نباش معارفي باش
ــتند و اخلاص دارند. اگر نيرو، مخلص و همة حركات و سكناتش  نيروهايي كه داريم تا چه حد متعهد هس
ــود. اگر برنامه ساز خودش به مباني ديني معتقد نباشد، برنامه اش در  ــد، برنامه اش هم ديني مي ش ديني باش
 aــالت پيامبران ــما بتوانيد، كاري كه رس ــت و هيچ تأثيري بر مخاطب ندارد. براي اينكه ش حد حرف اس

است، انجام دهيد، بايد خودتان را تا حدي به حواشي آفتاب نزديك كنيد.

 با نگاهي واقع بينانه تا چه اندازه آنچه در مورد نيروي انساني مد نظر شماست، امروز در 
راديو محقق شده است؟

ــازمان جا  ــيم. اين نگاه هنوز در س ــن فكر مي كنم، ما هنوز خيلي راه داريم تا به آنجا برس گـودرزي: م



۷۸  فروردين  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۳ 

ــروع كند، بايد براي رضاي خدا كار كند. اگر فقط  ــاز مي خواهد، كاري را ش ــت. وقتي برنامه س نيفتاده اس
بخواهد، آنتن را پر كند، فايده اي ندارد.

 اما تحقق اين امر در دسـت رسـانه نيست؛ يعني رسانه نمي تواند، براي خود نيرو توليد 
كند؛ مگر اينكه منظور شـما ظرفيت هايي چون دانشـكدة صدا و سيما باشد؛ اما به نظر مي رسد، 

آن ظرفيت هم نمي تواند نيازهاي رسانة ما را پاسخگو باشد!
ــكل ما فقط نيروي متعهد  ــانه است؛ ضمن آنكه مش ــيب هاي رس گودرزي: خب؛ اين هم يكي از آس
نيست. ما به نيروي متخصص هم احتياج داريم. اگر نيرويي به مباني دين معتقد باشد؛ اما رسانه را نشناسد 

و سواد و توانمندي نداشته نباشد، به درد كار رسانه اي نمي خورد. 

 آقـاي خيامي! آقاي گودرزي به آسيب شناسـي نيروهاي راديو توجه كردند. شـما كه در 
راديو جوان مديريت داشـتيد، جايگاه گروه هاي معارف را با توجه به هويت راديو چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
ــي از اين جامعه است، اگر  ــانه، بخش خيامي: من ناظر بر واقعيت صحبت مي كنم. با توجه به اينكه رس
ــود. همان طور كه شكل جامعه عوض شده و  ــانه هم منتقل مي ش نواقصي در جامعة ما وجود دارد، به رس
از رسانه هاي جهاني تأثير پذيرفته است، رسانه هم از فضاي جهاني تأثير مي گيرد. مدلي كه به نام مدل: 
ــته نام گذاري شد، براي برنامه هاي  ــانه اي: الگويي براي تبليغ ديني» از سوي دكتر خجس ــك رس «مناس
دينيِ راديو خوب است؛ اما كافي نيست و نمي تواند همة منظور ما را پوشش دهد. گفته شد كه در حيطة 
آيين سازي، رسانه و دين، هر دو، مشترك هستند. اين امر در جايي درست است كه آن آيين، هم مقبول 
و هم مشروع باشد؛ اما در مورد اموري كه مشروع است و مقبول نيست، روشن نيست كه مي خواهيم چه 
كنيم. مدل مناسك رسانه اي اينجا پاسخ كاملي به ما نمي دهد. عرضة قالب نو در راديو دشوار؛ اما استفاده 

از تركيب هاي نو راحت تر است و مي تواند در برنامه هاي ديني استفاده شود. 

 آقاي گودرزي! فرايند ارزيابي و نظارت متناسب با مأموريت ها و وظايف در راديو، به ويژه 
در عرصة برنامه سـازي هاي ديني تا چه اندازه شـكل يافته اسـت؟ شـما در گزارش هاي مراجع 

نظارتي تا چه اندازه دغدغه هاي خود و آقاي خيامي را پررنگ مي بينيد؟  
ــتابِ  ــتند و با توجه به ش ــاز، مجري برنامه ريزي ها هس گودرزي: با توجه به اينكه گروه هاي برنامه س
ــت، سازمان ديگر و اتاق فكر ديگري باشد تا اينها را نقد كند و راه را به آنها  ــانه، حتماً لازم اس فعاليت رس
نشان بدهد، گروه برنامه ساز نمي تواند، خود، اين جايگاه و نقش را داشته باشد. با وجود سازمان ها و مراكز 
ــته و الآن هم هنوز پر نشده است. از  ــازمان، اين فاصله و شكاف هميشه وجود داش ــي موازي س پژوهش
ــازِ معارفي، هم افزايي ندارند و مانند جزاير پراكنده، هركدام به تنهايي كوشش  ــويي، گروه هاي برنامه س س
ــكلات خاص خود را دارد.  ــوي ديگر نظارت هم مش ــد كه پيامي را به مخاطب منتقل كنند. از س مي كنن
ــتر نقطه اي و ايستاست  ــت، بيش ــد؛ اما نظارتي كه در حال حاضر موجود اس نظارت بايد ناظر به فردا باش

ــاي  ــد. گروه ه ــاز نمي كن ــه برنامه س ــي ب و كمك
ــازي مشكلاتي دارند كه از مسائل روزمره  برنامه س
ــود. اين  ــامل مي ش ــا بحث محتواي برنامه را ش ت
دست و پنجه نرم كردن با مشكلات آن قدر فراگير 

است كه پرداخت به آينده را مجال نمي دهد. 

 آقـاي خيامـي! رهبـر فرزانـة انقلاب 
اسلامي در حكم تمديد دورة رياست سازمان، 
انتظاراتي مشخص را از رئيس سازمان مطالبه 
كرد. دين بـه عنوان نمـود فعاليت ها، از جملة 
اين مطالبات است. به نظر شما، چه گام هايي 
در كوتاه مـدت مي توانـد برداشـته شـود تـا 

سازمان به آنچه بايد، دست يابد؟
ــة انقلاب  ــر فرزان ــارة حكم رهب خيامـي: درب
ــلامي به نظر مي رسد، بايد چند كار انجام شود؛  اس
ــد است. اگر مديري به  يكي در حوزة مديران ارش
هر دليلي تناسب يا توانايي انجام كار خود را ندارد، 
ــه مديريت بحران  ــود. گاهي نياز ب بايد جابه جا ش
ــت. در حال  ــت. نكتة دوم، مديريت فرايند اس اس
حاضر ما در حوزة آموزش، شاخص سازي و كنترل، 
ــاز هم  ــتان برنامه س مديريت فرايند نداريم. از دوس
همين را مي شنويم كه آنچه از دانشكده مي آموزند، 
ــت. اين چند موضوع بايد  براي آنها كاربردي نيس
ــوند كه تحقق پذير است. بخشي از  با هم انجام ش
ــازماني بازمي گردد.  مشكلات ما هم به ساختار س
ــود،  ــازمان بايد كوچك يا بزرگ ش ــم س نمي گوي
ــود. بدنة سازمان  ــت كه متناسب ش بلكه لازم اس
ــپاري شود؛ بنابراين وقت  بايد كم كم آمادة برون س
ــازي براي برون سپاري  مديران بايد صرف آماده س

شود.

عنـوان  بـه  شـما  گـودرزي!  آقـاي    
اولويت هـاي  دربـارة  برنامه سـاز  مديرگـروه 
كوتاه مـدت و بلندمـدت راديو در مـورد دين، 

سخن بگوييد.
ــي از مهم ترين مواردي كه رهبر  گودرزي: يك
ــن بود كه:  ــي فرمود، اي ــه آقاي ضرغام ــه ب فرزان
ــا دارد و به معناي  ــيار معن «خودت باش.» اين بس
شناخت جايگاه خود است. محيط ناپايدار حاكم بر 
رسانة ما و مخاطبان متنوع يك مشكل و چگونگي 
رساندن پيام ديني مشكل ديگري است. اگر توجه 
ما به اين باشد كه خداوند از ما چه خواسته، با توجه 
ــب كرده ايم، آيندة روشني پيش   به تجاربي كه كس
ــعي كنيم، رضايت خداوند را به  رو داريم. ما بايد س
ــت آوريم. اگر تلاش ما به درستي همين باشد،  دس
ــت كه «لنهدينهم سبلنا».  خداوند خود فرموده اس
ــد. در عرصة  ــاز مي كن ــود، راه آن را ب ــد، خ خداون
مديران، ما مديران متدين حزب اللهي مي خواهيم؛ 
البته با همان تخصص و سواد و فهم رسانه اي كه 

در زمان بحران بتوانند، دست ما را بگيرند. 
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